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  .مسئولیت مطالب مندرج در این پایان نامه بر عهده نویسنده می باشد* 
هر گونه استفاده از این پایان نامه با ذکر منبع بلا اشکال و نشر آن در داخل کشور منوط * 

  .ز از جامعۀ المصطفی العالمیه می باشدبه اخذ مجو
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  :تقدیم به
  ،اول مدافع ولایت، بانوي بی نشان

  ،حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام االله علیها
 ناعلیَ تَصدقْ و الکْیَلَ لَنَا فَأوَف مزجْاةٍ بِبِضاعۀٍ جِئْنا و الضُّرُّ أَهلَناَ و مسنا الْعزیزُ أیَها یا

  .الْمتَصدقین یجزِي اللَّه إِنَّ
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



  

  
  
  
  

  :با تقدیر و تشکر از
  الاسلام و المسلمین تقوي حفظه االله؛ ۀاستاد محترم حج

  و اساتید بزرگواري که در طول دوره تحصیل از آنها بهره بردم؛
رنی حرفاً، فقد صی  علّمنی  من: و طبق فرمایش منسوب به امیرالمومنین علیه السلام

  .عبداً
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  :چکیده

شریعت اسلامی براي مقابله با جرم، مجازتهایی را در نظر گرفته است که به حدود، تعزیرات، 
قصاص و دیات ناشی از تعدي به حق الناس و حدود و تعزیرات سیم شده اند، قصاص و دیات تق

  .معمولاً ناشی از تعدي به حق االله هستند
، اجراي آنهاست و شارع مقدس راضی به اشند چه حق الناسچه حق االله ب اصل در مجازاتها

  .کوتاهی در اجراي مجازاتها نیست، حال چه تعرض به حق مردم باشد چه حق االله
از سویی دیگر، فقه اسلامی با توجه به مصالح عامی که در نظر دارد، گاهی اجراي مجازات 

جازات سبکتري تبدیل می نماید، این را حتی بعد از اثبات جرم بطور کامل متوقف نموده یا به م
شبهه، اسلام آوردن مجرم، : موارد که ما از آنها به مسقطات عقوبت تعبیر می آوریم عبارتند از

  . توبه مجرم، عفو حاکم، عفو صاحب حق، موت مجرم، فقدان محل عقوبت و انکار بعد از اقرار
اوز به حقوق الهی اند، مانند برخی از این مسقطات، موثر در سقوط مجازاتهاي ناشی از تج

توبه، عفو حاکم، انکار بعد از اقرار و برخی از آنها موثر در سقوط مجازاتهاي ناشی از تجاوز به 
حقوق مردم اند، مانند عفو صاحب حق و برخی دیگر مشترك بوده و هم مجازاتهاي ناشی از 

به حق الناس را، مانند شبهه،  تعرض به حق االله را ساقط می نمایند هم مجازاتهاي ناشی از تعرض
  .فوت مجرم یا فقدان محل عقوبت

مجرم با توبه، اسلام آوردن، عفو حاکم مجازاتش بطور کامل منتفی می گردد و با انکار بعد از 
اقرار به مجازات سبکتر تبدیل می گردد اما با عفو صاحب حق، شبهه، فوت مجرم، فقدان محل 

  .وقف و گاهی به مجازات سبکتر تبدیل می گرددعقوبت گاهی مجازات بطور کامل مت
البته هر یک از این مسقطات عقوبت براي نافذ بودن نیازمند وجود شرایط و اسبابی هستند چه 

  .در ناحیه مجرم چه در ناحیه جرم و چه در ناحیه چگونگی اثبات و حتی زمان اثبات
هر یک و شرایط نفوذشان بطور در این نوشتار مسقطات عقوبت در فقه، ادله آن، دائره شمول 

  .است شدهمبسوط بررسی 
  .مسقط، عقوبت، فقه، جرم، جانی، مجنی علیه: واژگان کلیدي
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 مقدمه

١ 

  
  
  
  

  مقدمه
  

با وقوع جرم آثار و پیامدهایی متوجه مجرم می گردد و بدیهی ترین اثر، که شاید بتوان گفت هر عقل 
  .سلیمی بدان حکم می نماید، مجازات و عقوبت مجرم بجهت عمل مجرمانه اوست

تعریفی که از جرم دارند، وضع می  عقوبت و مجازات در تمام مکاتب بشري و مکتب الهی با توجه به
  .شود و با وقوع جرم و اثبات مجرمیت، مجازات معین شده در قانون اجرا می گردد

گاهی با اینکه عمل ارتکابی فرد مجرمانه است و شخص مرتکب طبق قانون مجرم شمرده می شود و 
گذار با توجه به مصالحی که در طبق قاعده اولیه با اثبات جرم، فرد مرتکب باید مجازات گردد، اما قانون

نظر دارد و اهمیت این مصالح به حدي است که شخص مجرم را مجازات نمی نماید یا مجازات او را 
  .به مجازات سبکتري تبدیل می کند

شارع مقدس اسلام براي این سقوط مجازات و عقوبت، اسبابی معین نموده است که در جاي جاي 
است و در صورت تحقق آن اسباب با شرایط خاصش، حکم به انتفاي  منابع فقهی به آن پرداخته شده

  .مجازات می کنیم
این اسباب سقوط مجازات یا به تعبیر ) فقه(در این نوشتار سعی بر این است که از منبع شریعت اسلام

 .دیگر این مسقطات عقوبت را استخراج نموده و ادله و شرایط هر یک را بررسی نمائیم

  
  

  طرح تفصیلی
  

  تعریف مسأله و بیان سوأل اصلی تحقیق-الف
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مراد از مسقطات عقوبت در فقه این است که از منظر فقه، بررسی و استدلال شود که چه عواملی بعد 
از اینکه جرم مسلم و عقوبت محرز شد باعث سقوط مجازات و کیفر جانی می شود و تمام عوامل 

  .ی گرددمسقط مجازات، از منظر فقه به نحو مستدل بررسی م
شبهه، اسلام آوردن جانی، : عوامل و مسقطاتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از

  .توبه، عفو حاکم، عفو صاحب حق، فوت جانی، فقدان محل جنایت و انکار بعد از اقرار
در فقه مسقطات عقوبت : که در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت این است که اي یاصل پس سوال
  کدام اند؟

  
  فرعی تحقیق تسوألا-ب

  فقه چیست؟ جرایم و اقسام آن کدام است؟ ومراد از مسقطات و عقوبت -1
  تقسیم مسقطات به لحاظ مسقط بودن قبل از اثبات و بعد از اثبات جرم چیست؟-2
  تقسیم مسقطات به لحاظ عام یا خاص، مطلق یا نسبی بودن کدام است؟-3
  با عوامل رفع مسئولیت کیفري چگونه است و تفاوت در چیست؟ رابطه مسقطات عقوبت-4
  اقسام شبهه چیست و در چه مواردي مسقط است و ادله و مستندات فقهی آن کدام است؟-5
  اسلام آوردن جانی چگونه مسقط است و ادله و مستندات فقهی آن کدام است؟-6
  اقسام و موارد توبه کدام است و ادله مسقط بودن آن چیست؟-7
  موارد مسقطیت عفو حاکم و عفو صاحب حق کدام است ومستندات فقهی آن چیست؟-8
  فوت جانی چگونه مسقط عقوبت است و ادله فقهی آن کدام است؟-9

  ادله مسقطیت فقدان محل عقوبت در قصاص و حدود چیست و شرایط آن کدام است؟-10
  اقشه آن کدام است؟آراء فقها در مورد مسقطیت انکار بعد از اقرار چیست و من-11
  
  سابقه و ضرورت انجام تحقیق-ج

تحقیقی و توانایی سنجی دارد، در مباحث قضایی به شدت مورد -این رساله علاوه بر اینکه جنبه علمی
طبق پژوهشهایی که در کتب و اینترنت صورت گرفت، به . ابتلا و ضرورت آن کاملاً محسوس است

جامعی در این زمینه صورت نگرفته است و احیاناً بعضی این مطلب واقف شدیم که تحقیق مستقل و 
از عناوینی که به این تحقیق نزدیکترند نیز از لحاظ محتوا چندان به مطالب نپرداخته اند و تمام مباحث 
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را بصورت شفاف و مستدل بحث نکرده اند، تازه این در مواردي است که عناوین شان تا حدي گویاتر 
  .موارد مطالب بصورت پراکنده مورد بحث قرار گرفته اندهستند، اما در غیر این 

حدود، تعزیرات، قصاص ودیات این مسقطات آورده شده در کتب فقهی اغلب در لابلاي مباحث 
  .است

  
  فرضیه هاي تحقیق-د
شبهه، اسلام آوردن جانی، توبه، عفو حاکم، عفو صاحب : مسقطات عقوبت از نظر فقها عبارتند از-1

فقدان محل جنایت و انکار بعد از اقرار، که هر یک از این موارد با شرایطی مسقط  حق، فوت جانی،
  .عقوبت هستند

تقسیم به مسقطات قبل از اثبات : مسقطات از لحاظ هاي مختلف، تقسیمات مختلفی می پذیرند مثل-2
قطات جرم و مسقطات بعد از اثبات؛ تقسیم به مسقطات عام و مسقطات خاص و همچنین تقسیم به مس

  .مطلق و مسقطات نسبی
  
  هدف تحقیق-ه

هدف از نگارش این رساله گرد آوري موارد مسقطات عقوبت به صورت منظم، با تبویب منطقی و 
مستدل می باشد که در متون فقهی به صورت پراکنده آمده و تبویب و طبقه بندي خیلی منظمی ندارد؛ 

مطلبی ( ات و تمایز آن از علل موجهه جرمو همچنین تنقیح مباحث فقهی آنها و شفاف سازي مسقط
  .می باشد) که تا حال براي بسیاري حل نشده است

  
  جنبه جدید بودن و نوآوري تحقیق-و

کتب جدید و قدیم هر کدام به قسمتی از مسقطات اشاره نموده اند اما هیچ کتاب و پایان نامه اي 
بررسی کرده باشد؛ لذا در این  موجود نیست که تمام مسقطات را یکجا و بصورت مستدل بحث و

  .تحقیق سعی بر این است که انواع مسقطات به صورت منسجم بررسی شود
  
  روش تحقیق-ز
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توصیفی است؛ زیرا مطالب این موضوع در بعضی موارد -روش تحقیق در این موضوع، روش تحلیلی
ان می شود؛ لذا در با تحلیل و استدلال همراه است و در بعضی موارد هم توصیف و کم و کیف آن بی

  .این موضوع از هر دو روش بهره گرفته شده است
  
  روش و ابزار گردآوردي اطلاعات-ح

روش و ابزار گردآوري اطلاعات در این تحقیق کتابخانه اي است و همه مواد و اطلاعات آن از کتاب 
ن مکان انجام می ها گرفته می شود که همه آن در کتابخانه است، و فیش برداري و تهیه مطالب در ای

  .شود و در این تحقیق زمینه استفاده از روش میدانی وجود ندارد
  

  )زمانی، مکانی و موضوعی(قلمرو تحقیق-ط
قلمروي تحقیق حاضر از حیث زمانی بطور روشن به صدر اسلام بر می گردد و این اسلام است که 

م بندي کرده است و براي هر کدام براي اولین بار مجازات را به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسی
  .از اقسام حکم خاصی را وضع کرده است و تحقیق حاضر همین مباحث را شامل می شود

از لحاظ مکانی هم موضوع تحقیق مکانهایی را در بر می گیرد که اسلام در آنجا نفوذ داشته و احکام 
  .آن در آنجا ساري و جاري است

موضوع فقهی است که از بخش معاملات فقه و به طور دقیق  قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی هم یک
  .از فقه الجزاء است که گوشه وسیعی از زندگی افراد بشر را در بر می گیرد
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۶ 

  
  
  
  

  مفاهیم: گفتار اول
  

  مسقطات -الف
  1.استمسقطات جمع مسقط، اسم فاعل از سقوط، به معناي اسباب سقوط 

هر ...است -اسباب -روند و جمع آن ریسمانى و طنابى است که با آن از درخت خرما بالا مى:  السبب«
  2.».شود سبب نامیده مى -چیزى که وسیله رسیدن به چیزى دیگر باشد

قاط ساقط اس. 3»...أَلا فی الفْتنَْۀِ سقطَُوا «افتادن : سقوط :سقط«: در قاموس قرآن درباره سقوط آمده است
اى پاره پاره روى ما  یا آسمانرا چنانکه پنداشته. 4»...أَو تُسقطَ السماء کَما زعمت علیَنا کسفاً «کردن است 

مساقطه نیز ساقط کردن است در اقرب از بعضى نقل شده که پى در پى بودن در آن مراد است . بیافکنى
  .6».بر تو خرماى تازه میافکند. 5»تُساقطْ علیَک رطبَاً جنیا«

افتادن از بالا به ]-1[«: در کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی سقوط را به دو معنا دانسته است
-2[. پایین مانند سقوط شخص در گودال و حفره اي که دیگري در راه عمومی کنده و حفر کرده است

از اجراي حد به سبب شبهه و سقوط دین و  خودداري: زوال و از بین رفتن مانند سقوط الحد بالشبهه]
  .7»)ذمه فرد بدهکار را(بدهی با برائت طلبکار

                                                             
 .316، ص7 جلسان العرب،  ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، 1

  .171، ص2 جراغب اصفهانى، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن،  2
 .49/توبه 3

 .92/اسراء 4

 .25/مریم 5

 . 277، ص3 ججلد، 7قرشى بنایى، على اکبر، قاموس قرآن،  6

 .287حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 مفاهیم و کلیات: فصل اول

٧ 

پس مراد از مسقطات یا اسباب سقوط، وسایل زوال و از . در محل بحث ما معناي دوم مد نظر است
  .است مجازات بین رفتن

  
  عقوبت -ب
  در لغت-1
عاقبۀ مجرد از اضافه : راغب گفته...رودپایان و آن در عاقبت خوب و بد هر دو بکار می: عاقبۀ«

. استعمالات قرآن مؤید اوست. مخصوص ثواب و در صورت مضاف بودن گاهى در عذاب بکار رود
بِمثْلِ  عاقبَتُم فعَاقبوا و إنِْ« .1»العْقابِ و اعلَموا أَنَّ اللهّ شَدید« اند عقاب، عقوبت، معاقبه مخصوص به عذاب

  3».2»بهِ عوقبتُم ما
شکنجه، عذاب، جزاي کار بد و گناه، تنبیه، عقاب و « 4.عبارت است از جزاى عمل بد ،کیفر و عقوبت

  .6.»عقوبت نامیده می شود چون دنباله و ادامه گناه است«5.»کیفر
  در اصطلاح-2

عقوبت اخروى عبارت است از . اخروى و دنیوى: عقوبت دوگونه است«: در فرهنگ فقه آمده است 
انواع عذاب در جهان واپسین که خداى تعالى از آن خبر داده است و دامنگیر کفار، مشرکان و منافقان 

عقوبت دنیوى عبارت است از کیفرهایى که خداوند در این جهان براى بزهکاران مقرر کرده . شود مى
بیل عتق، از آن در بسیارى از ابواب، از ق. موضوع سخن در این نوشتار عقوبت دنیوى است. است

اند  شود که عبارت عقوبت به انواعى کلى تقسیم مى. اند کفارات، حدود، تعزیرات و قصاص سخن گفته
 ،ستفّاره نیز نوعى دیگر از عقوبات است که در شرع مقرر شده اک. دیات، تعزیر ،حدود ،از قصاص

حج (انند تکرار حجشارع مقدس گاه انجام دادن دوباره عملى را به عنوان عقوبت واجب کرده است، م
؛ و یا محرومیت مالى را عقوبت قرار داده است، مانند محرومیت قاتل از ارث مقتول، به شرط )عقوبتى

                                                             
 .196/ بقره 1

 .126/ لنح 2

 . 22، ص5 ، جپیشینقرشى بنایى، على اکبر،  3

  .611، ص1ج، ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، پیشین 4
 .257ارجمند دانش، جعفر، ترمینولوژي حقوق جزاي اسلامی، ص 5

 . 78، ص4 جس بن زکریا، معجم مقائیس اللغۀ، ابو الحسین، احمد بن فار :»إنّما سمیت عقوبۀ لأنَّها تکون آخراً و ثانى الذَّنبْ« 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٨ 

مکان و زمان شریف در شدت عقوبت  وجود نسبت خویشاوندى میان آندو و از روى ستم بودن قتل
یا  و علیه و آله و یا حرم  ى اللهّاز این رو، چنانچه کسى در مسجد الحرام یا مسجد النبى صلّ، تأثیر دارد

  .1».شود در ماه رمضان و یا ماههاى حرام مرتکب گناهى شود، کیفرش تشدید مى

در اصطلاح شرع، رنجی که ممکن است در نتیجه گناه در این جهان به آدمی برسد، نام آن عقوبت می «
  2».باشد و گاهی عقوبت را به تعزیر و غیر ایندو تخصیص داده اند

حدود، : جازاتی است که در شرع تعیین گردیده است فقها آن را به پنج دسته تقسیم کرده اندم«
کیفر و مجازات در تقسیم بندي دیگري به حق االله و حق الناس ....تعزیرات، قصاص، دیات و کفارات

 یا اخلاق یا عرف یا عادت) ، شرع(مجازاتی است که به کسیکه خلاف قانون«یا  3».منقسم می شود
  .4»رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده است داده می شود

  
  فقه -ج
  در لغت-1

دانش دریافت چیزي و اکثرا به علم دین . 5»ء فهم الشىّ: الفقه«: در مصباح گفته. فهمیدن) بکسر اول( فقه
  . 6استعمال می کنند به سبب بزرگی و شرف آن و نیز فهم غرض متکلم از کلام است

اى فهم، فطانت و درك دقیق و عمیق آمده است و حقیقت آن شکافتن و گشودن فقه در لغت به معن« 
هاى آن را  کند و معضلات و گره شکافد و بررسى مى است و فقیه به کسى گویند که احکام را مى

  7.»گشاید مى
  در اصطلاح-2

                                                             
 .443- 442صجمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ص 1

 .257ارجمند دانش، جعفر، پیشین، ص 2

 .292، صهمان 3

 .293، صهمان 4

  .197، ص 5 جقرشى بنایی، سید على اکبر، پیشین،  5
 .393- 392، صص37ج لغتنامه دهخدا،دهخدا، علی اکبر،  6

 .723، ص5، ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٩ 

یق از معارف و اى دارد و به همان معناى لغوى؛ یعنى فهم عم واژه فقه در قرآن و سنّت کاربرد گسترده«
هاى اسلامى به کار رفته و اختصاص به حوزه خاصى از دین ندارد؛ لیکن به تدریج در اصطلاح  آموزه

اختصاص یافته است؛ از این رو، ) احکام شرعى فرعى(اى خاص از علوم دینى  فقها این واژه به شاخه
  1.».فصیلى آنفقه در اصطلاح فقها عبارت است از علم به احکام شرعى فرعى از ادله ت

فقه در اصطلاح فقها دانشى است که تحصیل آن، «: در فرهنگ نامه اصول فقه در تعریف فقه آمده است
هو العلم بالاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن «گردد؛  سبب دانستن احکام و قوانین فردى و اجتماعى اسلام مى

آگاهى وسیع و عمیق از معارف و  با وجود اینکه در قرآن و سنت، فقه به معناى. »ادلتها التفصیلیۀ
اى خاص ندارد، ولى به تدریج در اصطلاح فقها، این  دستورهاى اسلامى است و اختصاص به حوزه

  2 ».اختصاص یافته است» فقه الاحکام«کلمه به 
معارف و - الف: ها و تعالیم اسلامى به سه بخش تقسیم شده است آموزه«: و در ادامه آورده است

اخلاقیات و امور تربیتى که مربوط - باشد؛ ب برگیرنده مباحث مربوط به اصول عقاید مىاعتقادات که در
احکام و مسائل عملى ناظر بر افعال مسلمانان که دربرگیرنده - به علم تهذیب و تربیت نفس است؛ ج

  .3»باشد هاى حقوق مدنى، جزایى، عمومى و بین الملل مى قوانین و مقررات موضوعه در حوزه
نکته هم ضروري است که مراد از فقه در این تحقیق، فقه مذهب اهل بیت علیهم السلام است ذکر این 

  .و فقه دیگر مذاهب اسلامی مد نظر نمی باشد
  
  جرم -د
  در لغت-1
قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی اصل جرم عبارت «و  4»جرم در لغت به معناى گناه و خطا«

ه و آنگاه براي هر کسب و کار زشت و مکروه بطور استعاره به کار است از کندن و قطع درخت از میو
و به معناي واردار کردن به کاري ناپسند نیز هست چنانکه به قول طبرسی در مجمع البیان در . می رود

می توان . در همین معنا بکار رفته است »لا یجرمنکم«آیات دو و هشت از سوره مبارکه مائده کلمه 
                                                             

 .723، ص5، ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین 1

 .605ص ،مرکز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه 2

 .605صرکز اطلاعات و مدارك اسلامى، همان، م 3

 .74، ص3 ج ،جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٠ 

رم در لغت به ارتکاب کارهاي زشت و ناپسند و مخالف حق الناس و عدل اطلاق نتیجه گرفت که ج
   1 .».می شود

ولى قطع . قطع، حمل، کسب: سه قول هست) بفتح اول(در معناى جرم  «: در قاموس قرآن آمده است
سپس صاحب . 2»بمعنى گناه از همین ماده است) بضم اول(معناى اولى و مشهور آن است و جرم 

جرم فقط یک معنا دارد و آن قطع است و گناه را بدان «: موس نظر خود را می آورد و می نویسدقا
سبب جرم گویند که شخص را از سعادت و رحمت خدا قطع میکند و گناهکار را مجرم میگوئیم زیرا 

  3.».در اثر گناه، خود را از رحمت و سعادت و راه صحیح انسانیت قطع میکند
  در اصطلاح-2
فعل یا ترك فعلی است که در قانون براي آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی معین شده  جرم«

. باشد، در حقیقت جرم رابطه طبیعی و منطقی بین عمل صحیح و مطابق حق و عدل را قطع می کند 
ارع جرم در حقوق اسلامی عبارت است از انجام کارهایی که شارع آن را نهی فرموده و یا ترك اوامر ش

  .4»که شارع مقدس از ترك آن نهی و بر ترك آن کیفر مقرر فرموده است
در اصطلاح عبارت است از هر  ]جرم[«: در فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام آمده است

نوع عملى که در شرع ممنوع، و داراى کیفر دنیوى، همچون حد، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا 
واه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترك نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در اخروى باشد؛ خ

بنابر این، جرم در اصطلاح فقهى مرادف . ارتباط با دیگرى، همچون ضرب و جرح و کشتن کسى
؛ هرچند در اصطلاح حقوقى جرم به فعل یا ترك عملى که بر اساس قانون، قابل )گناه(معصیت است 
بنابر این، بین تعریف فقهى و . لزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد، تعریف شده استکیفر و یا مست

حقوقى عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا برخى افعال، از قبیل ترك نماز از منظر فقهى، جرم به 
چنان که عکس آن نیز متصور  .شوند روند؛ در حالى که از منظر حقوقى جرم محسوب نمى شمار مى

  .5»است

                                                             
 .73ارجمند دانش، جعفر، پیشین، ص 1

 .28، ص2 ج پیشین،قرشى بنایى، على اکبر،  2

 .همان 3

 .27ساریخانی، عادل، حقوق جزاي عمومی اسلام، ص 4

 .74، ص3 ج ،ان زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشینجمعى از پژوهشگر 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١١ 

  :ایم را می توان به اعتبار مجازات معین شده در شرع اسلام به چهار قسمت تقسیم کردجر«
  جرایمی که مجازات آن ها حد است؛  -الف
  جرایمی که مجازات آن ها قصاص است؛ -ب
  جرایمی که مجازات آن ها دیه است؛ -ج
  . 1»جرایمی که مجازات آن ها تعزیر است -د
  
  مسقطات عقوبت در فقه -ه
ادي سقوط مجازات ها، اجراي آنهاست زیرا با اجراي آن، فرض این است که هدف مجازات راه ع«

  .محقق شده و موضوعی براي مجازات باقی نمی ماند
اما گاهی مجازات بدون آنکه اجرا شود از بین می رود و آنچه به عنوان عوامل سقوط مجازات در اینجا 

یعنی مجازات ها گاهی به این دلیل . مجازات استمورد نظر است ، همان راه هاي غیر عادي سقوط 
  :ساقط می شوند

  راهی جز مجازات، اهداف آنرا محقق می سازد؛-1
  .مصالح اجتماعی، اقتضاي سقوط مجازات را دارند-2

به بیان دیگر سقوط مجازات یعنی علی رغم اثبات مسئولیت کیفري جرم و تبیین مجازات به خاطر 
  .2»ازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گرددعارض شدن عوامل متعددي مج

با توجه به مطالب پیش گفته شده پی می بریم که مراد از مسقطات عقوبت در فقه یعنی علل و اسبابی 
که باعث سقوط مجازات، اعم از حد، تعزیر و قصاص می شوند یعنی موجب می شوند، حد یا تعزیري 

  .جرا نگرددکه می بایست جاري گردد زایل گشته و ا
  
  

  کلیات: گفتار دوم
  

                                                             
 .73ارجمند دانش، جعفر، پیشین، ص 1

 .176زراعت، عباس، حقوق جزاي عمومی، ص 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٢ 

  
  اقسام جرائم-الف

  جرائم موجب قصاص-1
یا جراحت،  ]وي[که بر نفس انسان یا اعضاي او وارد گردد، و شامل کشتن ]است[فعل حرامی ]جرم و[

  1.است ]بر او[قطع یا ضرب
منفعتى از  جنایت عمدي وارد بر شخص که یا به کشتن او است و یا به از بین بردن عضوى از اعضا یا

  3.جرح عمدي بر بدن-2قتل عمدي نفس، -1: جرم قصاصی دو مورد استپس  2.منافع وى
  
  جرائم موجب حد-2

  4.دارد ]و معین شرعی[هر جرمی که مجازات مشخص
شود و  آنچه در شریعت بجهت آن مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى«: گوید محقّق در شرایع مى

  5.»زیر استهر چه این گونه نباشد، تع
  : در قرآن چهار جرم کیفر حد مشخص شده

  .9قذف- 4، 8زنا-3، 7محاربه-2، 6سرقت-1
   :فقهاي امامیه جرائم ذیل را به عنوان موارد حدود ذکر کرده اند

                                                             
مرعشى نجفى، سید شهاب : »اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس الإنسان أو أطرافه من قتل أو جرح أو قطع أو ضرب« 1

 .17، ص1 جضوء القرآن و السنۀ،  الدین، القصاص على

 . 672، ص3 ، ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین 2

 .382صحلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه،  3

عفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل حلىّ، محقق، نجم الدین، ج.:»کل ما له عقوبۀ مقدرة یسمى حدا و ما لیس کذلک یسمى تعزیرا« 4
 .136، ص4 جالحلال و الحرام، 

  .152، ص4حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، همان، ج 5
 .38/ مائده 6

 .33/ مائده 7

 .2/ نور 8

 .4/ نور 9

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٣ 

؛ دشنام دادن به پیامبر اسلام صلىّ اللهّ علیه و آله و امامان 6؛ قذف5؛ قیادت4؛ مساحقه3؛ تفخیذ2؛ لواط1زنا
؛ سحرکردن به شرط مسلمان 8؛ ادعاى پیامبرى7السلام و نیز حضرت فاطمه علیها السلاممعصوم علیهم 

  13.و ارتداد 12؛ محاربه11؛ دزدى10؛ نوشیدن مایعات مست کننده9بودن ساحر
اى را با  ؛ بوسیدن محرم پسربچه15فروختن انسان آزاد: 14سبب بودن موارد ذیل براى حد اختلافى است

لمان با کنیز و زن ذمى و نزدیکى کردن با آنها پیش از اجازة ازدواج با آنان و ازدواج مرد مس 16شهوت
  17.از همسر آزاد مسلمان خود

  

                                                             
  .258، ص41نجفى، صاحب جواهر، محمد حسن، پیشین، ج  1
  .374، صهمان 2
  .382، صهمان 3
  .387، صهمان 4
  .399، صهمان 5
  .402، صهمان 6
  .437- 432، صصهمان 7
  .440، صهمان  8
  .442، صهمان  9

  .449، صهمان  10
  .475، صهمان  11
  .564، صهمان  12
  .600، صهمان  13
 .251، ص3 ، ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین 14

  .317، ص1خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج، ج؛  510، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  15
؛ خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارك  507 -506، صص13حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل، ج 16

؛  461، ص3ریر الفتاوى، ج؛ حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتح 13، ص7فی شرح مختصر النافع، ج
؛ خویى، سید ابو القاسم موسوى،  118- 117، صص13اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج

  .246، ص41پیشین، ج
 246- 245، صص1؛ خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین، ج 373-372، صص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  17

  .24، ص13؛ اردبیلى، احمد بن محمد، پیشین، ج 174 - 172؛ تبریزى، جواد بن على، أسس الحدود و التعزیرات، صص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١۴ 

  جرائم موجب تعزیر-3
  1.جرمی است که مقدار معینی از مجازات در شرع براي آن تعیین نشده باشد

و برخی مقید . 2معروف و مشهور میان فقها ثبوت تعزیر در مطلق ارتکاب حرام و ترك واجب است
اند که شارع امر به تأدیب و  و برخى نیز آن را به مواردى اختصاص داده 3نموده اند که از کبائر باشد

   4.تعزیر کرده است
   5.از جرائم تعزیري بغى، ارتداد، آمیزش جنسى با حیوانات و ارتکاب محرمّات دیگر است

  
  جرائم موجب دیه-4

مد باشد، که جانى قصد ارتکاب فعل منجرّ به آسیب دیدن اگر جنایت وارد بر شخص دیگر شبه ع
طرف را دارد، لیکن مقصود وى از اقدام خود ارتکاب جنایت نیست، مانند کسى که به قصد ادب 
کردن، دیگرى را بزند و به طور اتفاق، بر اثر آن، ادب شونده بمیرد، و یا خطاى محض باشد که جانى 

که منجرّ به آن گردد، مانند کسى که به طرف حیوانى تیراندازى  نه قصد جنایت دارد و نه قصد فعلى
گردد، بدون آنکه تیرانداز قصد  کند، لیکن اتفاقاً به انسانى اصابت نموده و منجرّ به مرگ وى مى مى

در صورت عدم امکان  -یا در جنایت عمدى6.پرتاب تیر به سوى مقتول و کشتن او را داشته باشد
  7.جرم مستوجب دیه محقق شده است -پرداخت دیهقصاص یا توافق بر سر 

  
  اقسام مجازات-ب
  به لحاظ حق تضییع شده-1
  حق االله- 1-1

                                                             
 .136، ص4 ج حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین،.:»کل ما له عقوبۀ مقدرة یسمى حدا و ما لیس کذلک یسمى تعزیرا« 1

 .407، ص1خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین، ج 2

 .448، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  3

 .155، ص2گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ج 4

  .11- 10تبریزى، جواد بن على، پیشین، صص 5
  .4- 3، صص43، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  6
 . 672، ص3 ، جدى، سید محمود، پیشینجمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرو 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١۵ 

یا کیفري که  1»کیفرهایى که اجراى آنها منوط به درخواست کسى نیست، مانند حد زنا، لواط و محاربه«
و امت اسلام  حقی را که قانونگذار اسلام در رابطه با کل جامعه اسلامی«به جهت تجاوز به 

  .داده می شود 2».حق االله گویند اصطلاحاً) و(قانونگذاري کرده است
عقوبتهاى دنیوى، مانع از اجراى عقوبت اخروى دربارة کسانى که این مجازاتها بر آنها اعمال گردیده «

ا با انجام ؛ مانند زنا و لواط، عقاب اخروى از این اشخاص، تنه»حقوق اللّه«البته دربارة . گردد است، نمى
عقاب » حقّ الناس«در بارة . شود، نه با اجراى مجازات دنیوى برداشته مى) توبۀ خالص(توبه نصوح 

اخروى با استیفاء و پرداخت حقوق مردم یا عفو آن از سوى صاحب حق و اجراى حد برداشته 
حق یا عفو و  نیز با اجراى قصاص یا گرفتن. شود؛ مانند اموالى که از راه سرقت، غصب شده است مى

  3».شود توبه برداشته مى
  
  حق الناس- 1-2
حدود النّاس، کیفرهایى است که اجراى آنها منوط به . کیفرهاى منوط به درخواست صاحب حقّ«

از این حدود . درخواست صاحب حقّ تضییع شده است، مانند حد قذف و به قول مشهور حد سرقت
در کلام برخى، حد قذف به . ردم نیز تعبیر شده استبه حدود الآدمیین و حد مشترك بین خدا و م

  4.».عنوان حدود النّاس و حد سرقت به عنوان حد مشترك آمده است
و بنابر . حقوقی که براي افراد یا اجتماعات شناخته شده است و در مقابل حق االله استعمال می شود«

راد معین از آن متضرر می گردند و یا تعریفی دیگر جرایمی که منحصرا جنبه شخصی دارند و فرد یا اف
از حق الناس  می توان به سرقت، دین، ارث، نفقه، و شفعه اشاره . امثال آن مربوط به حق الناس است

  5».کرد
  
  به لحاظ نوع جرم ارتکابی-2

                                                             
 . 257، صهمان 1

 .114ارجمند دانش، جعفر، پیشین، ص 2

 . 115، ص37 ج ،)فارسى(مجله فقه اهل بیت علیهم السلام  تطبیق نظام حقوقى اسلام و حقوق وضعى معاصر،عباس،  کعبى، 3

 . 258ص ،3 ، ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین 4

 .115ارجمند دانش، جعفر، پیشین، ص 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١۶ 

  مجازات قصاص- 2-1
مجنی  قصاص در لغت به معناي پیروي کردن است و این مجازات را از آن جهت قصاص نامیده اند که

 1علیه که از جانی پیروي می کند و همان عملی را نسبت به وي انجام می دهد که او انجام داده است
  .مثلا اگر جانی گوش راست را بریده، مجنی علیه هم گوش راست را می برد

تقسیم  و قصاص طَرَف قصاص در یک نگاه کلى به قصاص نفس«: فقها در تقسیم قصاص فرموده اند
که در صورت فوت مجنی علیه، قصاص نفس و در صورت قطع عضو، قصاص طرف ثابت  ،2» شود مى

این، در جنایت غیر عمدى دیه بنابر سبب ثبوت قصاص، جنایت عمدى است« می شود و از سویی
بنابر قول مشهور، سرایت جنایت نیز ضمان آور و در آن قصاص ثابت است، مانند آنکه  .شود ثابت مى

مانى را به عمد قطع کند و بر اثر آن کف دست او نیز آسیب ببیند و از بین جانى، انگشت دست مسل
با توجه به حقی که در جرم مستحق  3.»شود در این صورت، قصاص در کف دست جانى ثابت مى. رود

حق قصاص از حقوق الناس و قابل اسقاط و نیز «قصاص از شخص تضییع می گردد می توان گفت 
  4.»ه ارث استقابل نقل و انتقال از را

  
  مجازات حد- 2-2

مجازات خاصی است « به بیان دیگر  5.مجازاتی که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است
که به سبب ارتکاب معصیت از ناحیه مکلف به ازار دادن بدن وي تعلق می گیرد و شارع و میزان 

راین مجازاتهاي مالی اگر چه معین باشد بناب 6.»مجازات و کیفیت آن را در همه موارد معین کرده است
  .مانند دیات و کفارات از حدود نیستند زیرا به بدن و آزار بدنی تعلق نمی گیرد

                                                             
قص أثره إذا تتبعه، و المراد به هنا استیفاء أثر الجنایۀ من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل « 1

 . 7، ص42 جین، ، محمد حسن، پیشجواهرنجفى، صاحب .: »اقتص الأمر فلانا من فلان إذا اقتص له منه: فعله، و یقال

 .597، ص6، ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین 2

 .598، صهمان 3

 .همان 4

 .325، ص، پیشینشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 5

شهید ثانى، زین الدین  .:»أفراده عقوبۀ خاصۀ تتعلقّ بإیلام البدن، بواسطۀ تلبس المکلّف بمعصیۀ خاصۀ، عین الشارع کمیتها فی جمیع« 6
 .325، ص14 ، ج، پیشینبن على عاملی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٧ 

با تعیین ...که شارع مقدس ... کیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص «پس مجازات حدي 
  .ط به بدن مجرم استو مربو 1».کم و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم، تشریع کرده است

  
  :انواع مجازات حدي

که با نظر به جرم ارتکابی در حق  بطور کلی می توان مجازاتهاي حدي را در انواع ذیل خلاصه نمود
  :مجرم جاري می گردد

  : تازیانه زدن .1«
دوازده و نیم تازیانه بنابر قولى حد ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمى در صورت آمیزش قبل از 

؛ پنجاه تازیانه حد زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در 2اجازه از همسر آزاد مسلمانش
و بوسیدن محرم  5، مساحقه4و نیز صد تازیانه حد تفخیذ 3صورت آزاد و غیر محصن بودن وى

مست  و نوشیدن شراب 8؛ هشتاد تازیانه حد قذف7تازیانه حد قیادت 75؛ 6اى را با شهوت پسربچه
  9.کننده

  : قتل. 2

                                                             
 . 251، ص3 ، ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین 1

؛  246 -245، صص1؛ خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین، ج 372- 371، صص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب 2
  .24، ص13؛ اردبیلى، احمد بن محمد، پیشین، ج 174 - 172بن على، پیشین، صصتبریزى، جواد 

؛ حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفۀ  423حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، پیشین، ص3
  .527، ص3الحلال و الحرام، ج

  .40 -39خویى، سید ابو القاسم موسوى، تکملۀ المنهاج، صص4
  .40و 25و  24همان، صص 5
  .همان 6
  .410حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، پیشین، ص7
  .793، المقنعۀ، صمفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبرى8
  .44خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین، ص9

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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؛ دشنام دادن 3؛ زنا کردن با محارم نسبى2؛ سحر کردن دیگرى در صورت مسلمان بودن ساحر1حد لواط
 6و ارتداد مرد مسلمان 5؛ ادعاى پیامبرى4به پیامبر اسلام صلىّ اللّه علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام

  .است 7و نیز یکى از حدود محارب
  : یانهرجم و تاز. 3

  .حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است
  8.اند برخى تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده

  : بریدن. 4
چنان که یکى از حدود . است 10و بنابر قول برخى، آدم فروشى 9قطع انگشتان دست، حد دزدى

   11.ى او استمحارب، قطع دست و پا
  : تبعید. 5

  12».تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخى موارد و قوادى و محاربه در برخى صورتها است
  
  مجازات تعزیر- 2-3
تأدیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، «

ى است که در شریعت، حد خاصى براى آن اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشت

                                                             
  .253دیلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویۀ و الأحکام النبویۀ، ص1
  .44خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین، ص2
  .257، ص1گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، پیشین، ج 3
  .330 -325، صص1مرعشى نجفى، سید شهاب الدین، پیشین، ج4
  .538و  24، صص13حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین، ج5
  .687الحدود، ص- حریر الوسیلۀلنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعۀ فی شرح ت 6
  .959، ص4حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین، ج7
  .283 -280، صص1گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، پیشین، ج 8
  .528، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب 9

  .511- 509، صصهمان10
  .573، صهمان11
 . 252، ص3 ، ج، سید محمود، پیشینجمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى 12

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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و به  2.»عقوبت یا اهانتی است که غالبا میزان و نوع آن در شرع معین نشده است« 1».تعیین نشده است
؛ مجازاتى است که میزان آن در شرعاً، لردع المعزرّ أو غیره) کماً أو کیفاً(عقوبۀ غیر مقدرة «تعبیري جامع 

  3.»شود از داشتن تعزیر شونده یا دیگر افراد اجرا مىشرع مشخص نشده و به منظور ب
تفاوت حد به معناى خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کم و کیف آن بستگى به نظر «

البته برخى، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخى . حاکم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است
مانعى نیست : اند اند؛ لیکن برخى بر آن اشکال کرده و گفته آن گنجاندهرا در تعریف » غالب«موارد، قید 

  4.». که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر
با انجام هر کار زشتى و ترك هر عمل واجبى که در شریعت : می فرماینددر کتاب غنیه ره ابن زهره 

یط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرا
  5.شود مى

با توجه به تعاریف می توان پی برد که تعزیر، مجازات مرتکب گناهانی که حدي براي آن ها تشریع 
نشده است می باشد و حکم تعزیر به تناسب گناه و مرتکب آن متفاوت خواهد بود و اختیار مجازات 

  .یز است و باید کمتر از حد باشدتعزیري از بین انواع تعزیر براي حاکم جا
مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد که به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شوندة آن، «

اند تعزیر از  برخى گفته. کمتر است) صد تازیانه(کند، ولى همواره از بالاترین حد شرعى  تفاوت مى
برخى دیگر قائلند تعزیر در جرایمى که با . یز باید کمتر باشدن) تازیانه 75(ترین مرتبۀ حد شرعى  پایین

جرایم داراى حد شرعى مانند زنا و قذف، تناسب دارد، باید کمتر از حد آن باشد، مانند بوسیدن یا 
  6.».عملى بجز آمیزش با زن اجنبى که با زنا تناسب دارد یا ناسزاگویى که با قذف تناسب دارد

  

                                                             
  .416حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، پیشین، ص1
 .325، ص14 ، ج، پیشینشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی .:»عقوبۀ أو إهانۀ لا تقدیر لها بأصل الشرع غالبا« 2

، 54 ، ج)فارسى(، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام »عصیۀالتعزیر فی کلّ م«بررسى فقهى و حقوقى قاعده کدخدایى، محمد رضا،  3
  . 101ص

 . 251، ص3 ، ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین 4

  .435حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، پیشین، ص5
  .533-532، صص2جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین، ج6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  دیه مجازات- 2-4
بر ذمۀ  -اعم از جان، اعضا و منافع او - الى معین در شرع که به سبب آسیب زدن به انسانى آزادامو«

. به خسارت پرداختى که مقدار آن در شرع تعیین نشده، ارش و حکومت گویند. شود جانى ثابت مى
دیگر دیه عبارت  به تعبیر 1».رود گیرد، به کار مى واژة دیه، گاه به معناى عام، که ارش را نیز در بر مى

و در قتل یا قطع عضو ) در صورت رضایت اولیاى دم به دیه(مجازاتهاى مالى که در قتل عمد«است از 
پس دیه  2.».گردد؛ چنان که در کتابهاى فقهى به تفصیل بحث شده است از روى خطا، تعیین مى

  .مجازاتی است با دفع مال از سوي جانی به مجنی علیه
  

  3:انواع دیه
  :خواهد آمد ه به جرمی که  محقق گشته است دیه داراي انواعی است که در ذیل مختصراًبا توج

در صورت  -در شریعت براى ارتکاب قتل شش نوع دیه مقررّ شده است، که جانى: دیۀ جان. الف
مختار است یکى از شش نوعِ یاد شده را به عنوان دیه بپردازد و  - ثبوت دیه و مطالبۀ اولیاى مقتول

مگر آنکه در موارد ثبوت  4ى مقتول حق ندارند او را بر پرداخت یکى معین از آنها مجبور کنند،اولیا
قصاص، بر پرداخت دیه تراضى کنند، که در این صورت، اختیار یکى از شش چیز منوط به توافق 

و رجب، ذیقعده، ذیحجه (چنانچه قتل در یکى از ماههاى حرام  5.بزهکار و اولیاى دم خواهد بود
  6.شود رخ دهد، به مقدار یک سوم بر دیه افزوده مى) محرمّ

اند،  اند، مانند زبان دیۀ کامل دارند، و اعضایى که جفت اعضایى که در بدن انسان یگانه: دیۀ اعضا. ب
مانند چشم، هر دو با هم یک دیۀ کامل و هرکدام به تنهایى نصف دیه دارند، مگر لب پایین و بیضۀ 

دیۀ آنچه در : اند برخى گفته. اند دیۀ هریک از آن دو را دو سوم دیۀ کامل دانستهسمت چپ که برخى، 

                                                             
 .671، ص3 ج ،همان 1

 . 115، ص37 ، ج)فارسى(مجله فقه اهل بیت علیهم السلام تطبیق نظام حقوقى اسلام و حقوق وضعى معاصر، عباس،  کعبى، 2

  .675-673، صص3جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین، ج3
  .17- 4، ص43، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب 4
؛ حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام  149، ص21، سید جواد بن محمد حسینى، پیشین، جعاملى5

  .198، ص2الإیمان، ج
  .26، ص43، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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آنچه در . بدن چهارتایى است، مانند پلکها، دیۀ کامل و دیۀ هریک به تنهایى یک چهارم دیۀ کامل است
بدن ده تایى است، مانند انگشتان در قطع همه، دیۀ کامل و به قول مشهور در هر یک، یک دهم دیه 

ثابت ) حکومت(اى تعیین نشده و به جاى دیه، ارش  در شریعت براى بعضى اعضا دیه 1.ثابت است
   2.است

دیۀ شکستن استخوانِ عضوِ داراى دیۀ معین بنابر مشهور یک پنجم دیۀ آن : دیۀ شکستن استخوان. ج
ک سوم عضو و دیۀ سوراخ شدن آن یک چهارم دیۀ شکستن و دیۀ کوبیده شدن استخوان هر عضو، ی

دیۀ آن عضو و دیۀ از جا در آمدن استخوان عضو، در صورت از کار افتادن، دو سوم دیۀ آن عضو 
  3.است

، 4عقل: شود عبارتند از منافعى که با از دست دادن آنها به سبب جنایت، دیۀ کامل ثابت مى: دیۀ منافع. د
، بنابر نظر مشهور، سلسل البول 7، بویایى هر دو مجراى بینى6؛ بینایى هر دو چشم5شنوایى هر دو گوش

، 9، چشایى بنابر نظر برخى8دهد که با عروض آن، شخص توان نگهدارندگى ادرار خود را از دست مى
، شکستن بعصوص و 12، انحراف پیدا کردن گردن از حالت طبیعى11، قدرت نطق10توان انزال در آمیزش

، بنابر مشهور، آسیب 2، افضا1صدا ،13خارج شدن مدفوع بدون اختیار به سبب آن بنابر قول مشهور
                                                             

عاملى، سید جواد بن محمد ؛  324 - 323، صص11، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، جفاضل هندى 1
  .192 -191، صص21حسینى، پیشین، ج

  .126، ص42، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  2
  .287-282، صص43، جهمان 3
  .296-291، صصهمان 4
  .301-297، صصهمان 5
  .309-301، صصهمان 6
  .311-309، صصهمان 7
  .317-314، صصهمان 8
  .311، صصهمان 9

  .313و 312، صصهمان 10
  .362 - 361و  286، صص42خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین، ج 11
  .243، ص43، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  12
، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی؛  281، ص43، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  13

  .252، ص10، ج)کلانتر-المحشىّ(الدمشقیۀ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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، و جمع شدن دو لب 3دیدگى مثانۀ دختر به سبب ازالۀ بکارت که منجرّ به خروج بى اختیار ادرار گردد
 .4بنابر قول برخى

  
  
  

                                                                                                                                                                                     
  .316، ص43، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  1
  .275، صهمان 2
  .290، صهمان3
  .207، صهمان4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  آنو اقسام  مسقطات عقوبت در فقه: اولگفتار 
  

  مسقطات عقوبت در فقه-الف
با تعریفی که از مسقطات عقوبت در فقه داشتیم روشن گردید، بحث در اموري است که عقوبت ثابت 

شبهه، اسلام آوردن مجرم، توبه مجرم، عفو حاکم، عفو صاحب : شده را ساقط می نماید و عبارتند از
  .حق، فوت مجرم، فقدان محل جنایت و انکار بعد از اقرار

را متذکر می شویم و تفصیل مطلب در فصول آتی  مسقطات عقوبت در فقه مختصرصورت ر ذیل به د
  .خواهد آمد

  
  )درءقاعده (شبهه-1

بحث می گردد و جزء قواعد مهم فقه درء، که در ضمن قاعده  1از جمله مسقطات وجود شبهه است
شکار شود شبهه نزد قاضی معتبر آالبته باید . است 2ادرئوا الحدود بالشبهاتاست و از مستندات آن، 

است یا فرقی نمی کند شبهه نزد قاضی یا مرتکب جرم و از طرفی مراد از شبهه ، شبهه حکمیه است یا 
  .موضوعیه

  
  )قاعده جب(اسلام آوردن مجرم-2
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 این البته به شرط اینکه 1اسلامی شمرده شده است فقهپذیرش اسلام یکی از مسقطات عقوبت در 
روي رضایت باشد اما اگر احراز گردد براي فرار از عقوبت است اثري ندارد پس باید  اسلام آوردن از

  .در قاعده فقهی جب پیرامون این عامل سقوط عقوبت صحبت می گردد
  
  توبه مجرم-3

و باید بحث گردد که توبه  2پشیمانی و ندامت از جرم ارتکابی با شرایطی مانع اجراي عقوبت می شود
  .یکی از اینهاو آیا در حق االله و حق الناس مسقط است یا در  قبل از اثبات جرم مطلقا مسقط است یا

  
  عفو حاکم-4

از جمله مسقطات که حاکم نسبت به حق االله ممکن است با توجه به مصالحی از عقوبت بگذرد اما در 
تواند مطلق می بطور یا آاما باید بررسی نمود  3،حق الناس جایز نیست مگر به نظر خود صاحب حق

  .اقراردر صورت اثبات جرم بواسطه  عفو نماید یا مثلاً
  
  عفو صاحب حق-5

  4 .نماید یا غیر آن صاحب حق می تواند برخی از مجازاتها را مورد عفو قرار دهد یا مصالحه به مال
  
  فوت مجرم-6

اسلام، غیر مالی جاري می گشت اما در مالی و  در برخی از نظامات کیفري حتی با فوت مجرم عقوبت
است، با فوت مجرم، عقوبت ساقط می  ،حکم عقوبت دائر مدار موضوع آن که انسان زنده می باشد

  5 .گردد
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  فقدان محل عقوبت-7
که باید موارد و شرایط آن  1در برخی از جرایم فقدان محل عقوبت، سبب سقوط مجازات می گردد

  .مورد دقت قرار گیرد
  
  انکار بعد از اقرار-8

مثلا در حد رجم گفته اند مسقط است درصورت اثبات  2ات انکار بعد از اقرار استاز جمله مسقط
جرم با اقرار اما اگر با بینه ثابت شود حد جاري می شود اما در قتل یعنی زنا با محارم محل خلاف 

  .است
  

  اقسام مسقطات عقوبت-ب
لازم است هر چند  عقوبت داراي اقسامی است که پرداختن به آن براي روشن شدن مطلبمسقطات 

این تقسیمات در کلمات فقها ذکر نشده است اما پس از بررسی مسقطات و دایره شمول آن و شرایط 
  .نفوذ هر یک به این تقسیم بندي ها خواهیم رسید

  
  عام یا خاصمسقط -1

ناشی از مجازاتهاي را با توجه به حقی که مورد تعدي قرار گرفته به دو دسته با توجه به اینکه مجازاتها 
نظر به گستره شمول هر یک از مسقطات، تقسیم حال با  ،حق االله و حق الناس تقسیم  نمودیمتجاوز به 

  .بندي ذیل انجام شده است، که متذکر آن می شویم و تفصیل مطلب در هر فصل خواهد آمد
  
  مسقط عام- 1-1

دي به حق االله و حق مجازاتهاي ناشی از تعاین مسقطات باعث سقوط  ،در صورت تمام بودن ادله
  . را در بر می گیرداکثر مجازات ها و الناس می شوند 
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فوت جانی و فقدان محل عقوبت جزء مسقطات عام هستند زیرا هم در حدود و تعزیرات که حق االله 
  .هستند جاري می شوند و هم در قصاص که حق الناس است جاري می گردد

 1ر جرم پیگیري نمی شود و پیگیري آن متوقف می گردد، در حق االله دیگدرباره فوت جانی آمده است
 2اما از سویی در حق الناس نمی توان قائل به توقف شد زیرا شارع نسبت به حقوق مردم محتاط است

  3.و هرچند مجرم فوت نموده قضاوت در مورد او ترك نمی شود تا حقی ضایع نگردد
د در حد اگر دست راست نداشته باشد، صاحب جواهر ره فرموده اننسبت به فقدان محل عقوبت، 

و سید خویی ره فرموده اند در قصاص عضو، اگر  4.بجاي دست راست، دست چپ یا پا قطع نمی شود
  5.عضو مقتص منه موجود نباشد به جهت عدم موضوع براي قصاص، قصاص ساقط می شود

  
  مسقط خاص- 1-2

جاري می شوند یا فقط در حق الناس و  یا فقط در حق االله این مسقطات ،در صورت تمام بودن ادله
معمولاً این نوع مسقطات نوع خاصی از  که عام نیستند به این مسقطات، مسقط خاص می گویند

  .مجازات را ساقط می نمایند
صاحب جواهر ره می فرمایند جاري می گردد،  است،که حق االله  رجم انکار بعد از اقرار فقط در حد
نماید و بعد انکار کند، رجم ساقط می شود و الحاق قتل به رجم خالی از اگر اقرار به حد موجب رجم 

  6.قوت نیست، اما غیر رجم بواسطه انکار ساقط نمی شود
جاري می گردد، صاحب جواهر ره می  عفو صاحب حق در قصاص و دیات که حق الناس هستند

  7.ب حق استفرمایند که اصل در جرایم مربوط به حق الناس قابل عفو بودن توسط صاح
  .عفو حاکم، توبه، اسلام آوردن و شبهه فقط در حدود و تعزیرات جاري می گردند
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شیخ صدوق ره درباره جواز عفو حاکم در حق االله و عدم جواز در حق الناس آورده است براي امام 
اي جایز است از هر گناهی که بین بنده و پروردگارش است عفو نماید و اگر گناه بین بنده و بنده 

  1.دیگر باشد عفو براي امام جایز است
کسی که قبل از اقامه بینه توبه نماید حد از او ساقط  فرموده اندمحقق حلی ره  ،توبهنسبت به مسقطیت 

و فاضل هندي ره  2می شود و اگر بعد از اقامه بینه توبه نماید ساقط نمی شود چه حد باشد چه رجم
و صاحب جواهر ره می  3مسقطیت در اثبات با بینه دانسته استمسقطیت توبه در اقرار را اولی تر از 

و شهید ثانی ره در عدم  4است سپس توبه کرد امام در اقامه حد مخیر ،فرمایند اگر اقرار به حدي نمود
مطالبی را بیان نموده اند که ما حصلش این است که اگر  ،مسقطیت توبه نسبت به قصاص و دیات

اتی را بر ذمه او آورده باشد باید خود را در اختیار صاحب حق قرار تضییع حق الناس قصاص و دی
  5.دهد

حقوق اللّه مطلقا، اعم از واجبات بدنیه و : محقق بجنوردي ره درباره اسلام آوردن مجرم می فرمایند
مالیه یا مرکب از همدیگر مشمول قاعده جب است و اسلام همۀ جرایمى را که موضوع حد است و در 

و درباره عدم جریان در قصاص و دیات استدلال  6.کند صورت گرفته است هدم و بلا اثر مىزمان کفر 
نموده اند که اگر جریان قاعده در موردي امتنان براي مجرم باشد درحالیکه نسبت به بقیه بر خلاف 

  7 .امتنان است، قاعده جاري نمی گردد و براي اسقاط عقوبت، دلیلی نداریم
در مورد اینکه  یکه هیچ اختلاف فرموده اند صاحب جواهر ره ت به واسطه شبهه درباره اسقاط مجازا

مندرج در مورد قصاص هم می فرمایند که و  8وجود ندارد ،شود حدود با فرض وجود شبهه ساقط مى
  9.شود نبودن قصاص در اطلاق حد در قاعده، تقویت مى
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این رو به مجرد شبهه، حق مسلمان ساقط تشریع دیه براي حرمت خون مسلم وضع شده از  از آنجا که
  1.شود نمى

مواردي که هم جنبه حق اللهی و هم جنبه حق الناسی دارند وضعشان با توضیحات فوق آشکار شد،  
سرقت جنبه حق االله آن با توبه ساقط، اما جنبه حق الناسی آن خیر، پس توبه مسقط عامی در این مورد 

  .نمی باشد
  
  
  مطلق یا نسبیمسقط -2
  مسقط مطلق- 2-1

و فرد مجرم تحت مجازات دیگري قرار نمی  موجب سقوط کامل مجازات است مسقط عقوبت،گاهی 
یا به تعبیر دیگر با وجود این مسقطات دیگر جرم  گیرد، به این مسقطات عقوبت، مسقط مطلق گویند

   .پیگیري نمی گردد
  .جزء مسقطات مطلق هستند 6، عفو حاکم5، اسلام آوردن4، شبهه3یا عفو صاحب حق 2فوت مجرم

  مسقط نسبی- 2-2
موجب سقوط مجازات مقرر در حکم می گردد اما مجازات دیگري جایگزین می  مسقط عقوبت،گاهی 

  .گردد که از مجازات قبلی سبکتر است
البته از این نکته غافل نشویم که مراد از مسقط نسبی، مسقطی است که شارع، حاکم را ملزم به اجراي 

یگزین نموده است و حاکم، حق عفو کامل ندارد و با تعزیراتی که خود حاکم مصلحت را مجازات جا
  . در اجراي آن می بیند ولو حکم مقرر ساقط شده است و مسقط مطلق است، متفاوت می باشد

                                                             
 .86، ص4 ، جواعد فقهق، محقق داماد، سید مصطفى 1

 .329، ص42ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرنجفى، صاحب  2

 .425، ص41ج ،همان 3

 .482، صهمان 4

  .314، صهمان 5
 . 215موسوعۀ، ص41 جخویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین،  6
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که شارع حاکم را ملزم به اجراي جلد نموده  1 .حد جلدمثل سقوط مجازات رجم بعد از انکار و تعیین 
یا فقدان  2فوت جانی در قصاصاز مسقطات نسبی،  دیگر ، نمونه هايکم حق عفو ندارداست و حا

  .می باشد که به تفصیل خواهد آمد محل عقوبت
  
  قبل از اثبات جرم یا بعد از آنمسقط -3

برخی از اسباب فقط در صورتی مسقط مجازات و عقوبت اند که قبل از اثبات جرم باشند مثلا اگر 
اما بعد از مرافعه  3مرافعه نزد حاکم سارق را عفو نماید مجازات قطع ساقط استصاحب مال قبل از 

اما بعد از  5یا توبه قبل از اقرار و اثبات نزد حاکم مسقط عقوبت است 4نزد حاکم دیگر مسقط نیست
پس از اثبات جرم که این مورد هم  7یا اسلام آوردن مجرم 6 .اقرار مسقط بودنش اختلافی است

  .حل خلاف بین فقها استمسقطیتش م
  
  

  مسقطات عقوبت و نهادهاي مشابه- گفتار دوم
  

همچنانکه گذشت مسقطات عقوبت، باعث سقوط مجازات می گردند اما با دقت در کتب فقهی و 
حقوقی به مواردي بر می خوریم که آن موارد هم سبب سقوط مجازات می شوند اما محل بحث ما 

رند، براي اینکه آن موارد مشخص شده و علت خروجشان از دائره نیستند و با مسقطات عقوبت فرق دا
متعرض نهادهاي مشابه مسقطات عقوبت در فقه و تفاوتشان با محل بحث می  ،مسقطات روشن گردد

  .گردیم

                                                             
 .551حلىّ، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، ص 1

 .329ص ،42ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرنجفى، صاحب  2

 .551، ص41 ج، همان 3

 .553، صهمان 4

 .293، صهمان 5

 .346، ص5حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیۀ على مذهب الإمامیۀ، ج 6

  .314، ص41، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  7
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  مسقطات عقوبت و علل رافع مسئولیت کیفري-الف

  تعریف مسئولیت کیفري -1
مسئولیت کیفري است، اما قبل از پرداختن به آن  یکی از نهادهاي مشابه مسقطات عقوبت، علل رافع

ناگزیریم مسئولیت کیفري را تعریف نموده و سپس متعرض بحث علل رافع و تفاوت آن با مسقطات 
  .عقوبت شویم

التزام انسان به انجام عمل یا ترك عملی که نسبت به آن متعهد «: در تعریف مسئولیت کیفري آمده است
التزام «به بیان دیگر  1 ».ین التزام و تعهد باید پاسخگو نتایج آن باشدشده است و در صورت نقض ا

  .2»انسان به تحمل آثار و نتایج افعال مجرمانه اي که از او سرزده است
آن است که شخص ناگریز باشد درباره آنچه از او سرزده توضیح دهد و  ،مسئولیت در معناي عام«

  .3»شخص سرزده جرم باشدمسئولیت جزایی هنگامی است که آنچه از 
معناي مسئولیت کیفري در شرع اسلام آن است انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه اي بنابراین «

شده ) حرام(چنانچه کسی فاقد اراده است مثل مکره یا شخصی که در حال اغما مرتکب عمل ممنوع 
شده اراده داشته ولی به ماهیت باشد از نظر کیفی مسئول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع 

آن فعل اگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفري مسئول قادر نخواهد شد پس 
مسئولیت کیفري در شریعت مبتنی بر سه رکن است اول آنکه انسان عمل ممنوعه اي را به انجام 

فاعل به ماهیت عمل ارتکابی  رسانده باشد دوم آنکه عمل مرتکب توام با اختیار باشد و سوم آنکه
خویش اگاهی داشته باشد وقتی این سه رکن جمع شوند مسئولیت جدید پدید می آید و تا هنگامیکه 

  .4»یکی از آن ها مفقود باشد مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت
یت با توجه به مطالب بالا روشن می گردد که همیشه تحقق جرم به معناي تحقق مجرمیت و مسئول

جزایی نیست زیرا گاهی جرم رخ داده اما در عین حال مجرم و مسئولی از نظر کیفري وجود ندارد 
با تحقق . یعنی علاوه بر تحقق جرم نیازمند قابلیت استناد و انتساب جرم است تا مجرمیت محقق شود

                                                             
 .108ساریخانی، عادل، حقوق جزاي عمومی اسلام، ص 1

 .108همان، ص 2

 .65غلامی، علی، عوامل مانع مسئولیت کیفري، ص 3

 .392، ص1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 4
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 جرم هر چند کمبود و نقصی در فعل مجرمانه نیست، سه رکن جرم موجود است، اما در شخص
  .کمبود و نقص ملاحظه می شود ،مرتکب

نموده اند بحث تحت عنوان مستقل بحث که همانند حقوقدانان  بحث مسئولیت کیفري، در میان فقها
 در ذیل مباحث حدود، قصاص و دیات و غیر آن، تحت عنوان شرایط عامه تکلیف است بلکهنشده 

  .1ندپرداخته ا ،علم و اختیار مکلف براي تحقق مسئولیتهمانند 
  
  شرایط مسئولیت کیفري-2

براي اینکه مسئولیت کیفري محقق گردد باید شرایطی فراهم باشد که در ذیل بصورت مختصر به آنها 
  :خواهیم پرداخت

از شرایط مسئولیت کیفري است به بیان دیگر یکی از  ،ارتکاب عمل مجرمانه و تحقق جرم در خارج.1
  2 .نواهی الهی نقض شده باشد

: رکن قانونی-1: باید سه رکن قانونی، مادي و معنوي موجود باشد) جرم(عمل مجرمانهبراي تحقق 
براي اینکه فعلی جرم شناخته شود باید نصی موجود باشد که به موجب آن فعل یا ترك فعل جرم 

رکن معنوي -2. شناخته شده است که به این رکن با قاعده قبح عقاب بلا بیان اشاره گردیده است
جرم در ارتکاب جرم عمد و قصد ارتکاب داشته باشد یا به نحوي رفتار کند که عملش م): روانی(

باشد تا وي از .... همراه با خطاي جزایی قابل تعقیب همچون بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم مهارت و
حیث روانی قابل سرزنش باشد اصول مجازات بر فاعل قابل سرزنش، که رفتارش منتج به یک صدمه 

رکن -3. ه شده است تحمیل میشود و صرف ارتکاب فعل ممنوعه براي مجرمیت کافی نیستممنوع
انسان باید مرتکب فعل یا ترك فعلی گردد که قانون برایش مجازات مقرر نموده است و صرف : مادي

  3 .نیت مجرمانه تا زمانیکه نمود خارجی نداشته باشد در محدوده قانون جزا نیست
  4 )عقل، بلوغ، اختیار، قصد(اهلیت جزایی مرتکب .2

                                                             
حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی : »البلوغ، و العقل، و العلم بالتحریم، و الاختیار: یشترط فی ثبوت الحد« 1

 .213، ص1جفقه الإمامیۀ، 

 .108انی، عادل، پیشین، صساریخ 2

 .90و  82و  39، صصهمان 3

 .213، ص1ج حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین، 4
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مرتکب جرم باید چهار ویژگی عقل بلوغ اختیار و قصد داشته باشد تا مسئولیت کیفري محقق گردد و 
  فقدان هر یک از این موارد رافع مسئولیت کیفري متهم است

  
  علل رافع مسئولیت کیفري-3

توان علل رافع مسئولیت کیفري  با توجه به مطالبی که درباره مسئولیت کیفري و شرایط آن داشتیم می
عللی که ریشه در شخص مجرم داشته و باعث می شود که بار مسولیت کیفري : را اینگونه تعریف نمود

از دوش او برداشته شود این علل در نقطه مقابل عناصر تشکیل دهنده اهلیت جزایی هستند و با فقدان 
در مقابل اختیار، اجبار، اکراه و اضطرار و . وندهر یک از شروط عقل، بلوغ، اختیار و قصد آشکار می ش

در مقابل عقل، جنون و در مقابل بلوغ ، صغر و کودکی و در مقابل قصد، خواب، مستی و بیهوشی 
  1 .است

  : در ذیل متعرض علل رافع مسئولیت کیفري بصورت مختصر می شویم
  کودکی- 3-1
ى به سنىّ که اهلیت توجه تکلیف پیدا کرده، بلوغ عبارت است از پایان دوران کودکى فرد و رسیدن و«

از این عنوان در باب حجر از جهات مختلف و در بسیارى از  2.گردد ملزم به رعایت قوانین شرعى مى
  3».ابواب دیگر به عنوان شرط تکلیف، منصب یا برخى احکام وضعى، به نحو خاص سخن رفته است

ه کودك غیر ممیز ، کودك ممیز و مانع ، تقسیم گشته حیات انسان از دیدگاه فقهی حقوقی به سه دور
سال  15در قانون پایان دوران کودکی سن . است که هر یک از نظر جزایی احکام خاص خود را دارند

در اصطلاح شرع به معناي پایان یافتن دوران کودکی . در پسران و نه سال تمام قمري در دختران است
  .4و راه یافتن به دایره تکلیف است

   5.احکام اسلامی دایر مدار بلوغ است اما سن آن محل اختلاف است

                                                             
 .108، ص1388ساریخانی، عادل، پیشین،  1

  .4، ص26، جپیشین، محمد حسن، جواهرنجفى، صاحب 2
  .135، ص2 جهب اهل بیت علیهم السلام، جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذ3
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، غیر مشهور 1مشهور فقهاي شیعه بلوغ در پسر را پانزده سال و دختر را نه سال تمام قمري می دانند
  .تمام قمري می دانند 3و دختر سیزده سال 2سن پسر پانزده

ظاهر ... حتلام، در آمدن موي زهار، حیض واما اگر قبل از رسیدن به این سن علایم دیگر از قبیل ا
  . گردد شخص بالغ شمرده می شود

براي جمع بین اخبار براي هر تکلیفی سن خاصی را براي حد بلوغ ) ره(برخی مانند فیض کاشانی 
  4.دختران می داند مثل وجوب روزه در سیزده سالگی و اجراي حدود در نه سالگی

بلوغ نیست و سن موضوعیت ندارد بلکه سن یکی از علایم به نظر می رسد سن خاص ملاك و علت 
  .بلوغ است

  
  جنون- 3-2
از آن در بسیارى از بابها؛ . نوعى بیمارى روانى، که فرد مبتلا به آن، قادر به کنترل اعمال خود نیست«

و  )دائمى(دیوانگى به دو نوع اطباقى : اقسام. اند اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام سخن گفته
نوع اول، همیشگى و دائمى است؛ لیکن نوع دوم در بعضى اوقات بر . شود تقسیم مى) موقّتى(ادوارى 

عاقل بودن از شرایط عمومى تکلیف است از این رو، دیوانه تکلیف ندارد و « 5».شود شخص عارض مى
ب اثر شرعى بر آن منوط بنابر این، عبادات دیوانه و نیز هر فعلى که ترتّ 6بر افعال او اثرى مترتّب نیست

به قصد فاعل است، مانند عقود و ایقاعات از دیوانه صحیح نخواهد بود؛ لیکن افعالى که بدون قصد و 
ارادة فاعل، اثر شرعى دارند، اگر از دیوانه سرزند، داراى اثر است، مانند طهارت حاصل از شستن چیز 

                                                             
 .85-84، صص2جحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،  1

؛ بحرانى، آل عصفور، یوسف بن  191 - 190، صص9إرشاد الأذهان، ج اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح 2
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 .35 -28صص

، محمد حسن، جواهر؛ نجفى، صاحب  65، ص1الحرام، جمیرزاى قمى، ابو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و  3
 .38، ص26پیشین، ج

 .39- 38، صص26، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  4

  .693-692، صص3 ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین، 5
  .207صلاة الجماعۀ، ص-هاشمى شاهرودى، سید محمود ، بحوث فی الفقه6
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اى که مرتکب یکى  نیز بنابر مشهور، مرد دیوانهبر زن دیوانه و «  2.»1.نجس و جنابت مترتّب بر آمیزش
اى که در زمان  ؛ لیکن حد از دیوانه3شود اند، حد جارى نمى از محرمّات موجب حد، مثل زنا شده

از شرایط ثبوت قصاص،  4.گردد خردمندى مرتکب عمل یاد شده گشته و سپس دیوانه شده، ساقط نمى
. پردازد شود؛ بلکه عاقلۀ او دیۀ مقتول را مى نه قصاص نمىاز این رو، قاتل دیوا. عاقل بودن جانى است

  6.»5.شود البته اگر قاتل در زمان ارتکاب قتل عاقل بوده و سپس دیوانه شده است، قصاص مى
با نظر به مطالب بالا میتوان پی برد که جنون یا همان زوال عقل و فقدان شعور، و از آنجا که مسئولیت 

شعور است و با زوال عقل، درکی وجود ندارد پس مسئولیت کیفري نیز  در اسلام مبتنی بر درك و
  .وجود نخواهد داشت

  
  جبر، اکراه، اضطرار- 3-3
به بیان دیگر وادار نمودن فرد بر  7».با زور و تهدید کسى را به کارى که ناپسند او است واداشتن: اکراه«

اشى از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام انجام کارى که اگر بیم از زیان مادى، معنوى و یا جسمى ن
  .9وادار نمودن دیگري بر آنچه از آن کراهت داردیا  8.داد نمى

نسبت به مال، جان یا آبروى ) مکره(تهدید اکراه کننده  -یک: تحقّق اکراه منوط به چهار چیز است«
 -سه. عملى ساختن تهدید خود باور مکره به توانایى مکره بر -دو. یا بستگان او) مکره(اکراه شونده 

  10».عدم سلب قصد فعل از مکره -چهار. عارض شدن بیم بر مکره از ناحیه مکره

                                                             
، 3، ج)المکاسب(؛ خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهۀ  126، ص3، جارى، مرتضى بن محمدامین، فرائد الأصولانص1

  .264 -261و  234صص
  .693، ص3 ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پیشین، 2
  .171 -170، صص1خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج، ج3
  .342، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب 4
  .179 - 177، صص42، جهمان5
  .695، ص3 ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود ، پیشین، 6
  .630، ص1 ج، همان7
  .12- 11، صص32، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب 8
 .31، ص3 جى بن محمد امین ، کتاب المکاسب، انصارى، مرتض: »حمل الغیر علی ما یکرهه« 9

  .630، ص1 ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود ، پیشین، 10
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در شرع بر قول و فعل صادر از مکره جز قتل اثرى مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوى است که 
ضعى و ثبوت حکم اعم از تکلیفى و و -در صورت عروض بر قول یا فعلى، سبب رفع حکم اولى آن

مانند اکراه بر نوشیدن شراب که موجب رفع حکم اولى یعنى حرمت و ثبوت حکم  1گردد ثانوى مى
در نتیجه آثار حکم اولى همچون اجراى حد بر خورندة شراب مترتّب . گردد ثانوى یعنى حلیت مى

  3.»2.شود قصاص مى بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر قتل، مکره در صورت ارتکاب،. شود نمى
در اکراه، مکره هر چند از عمل مورد اکراه ناخشنود است، لیکن آن را با اراده و : تفاوت اکراه و اجبار«

زند؛ هر چند اختیار به  دهد؛ بدین معنا که براى دفع ضرر، دست به عمل اکراهى مى قصد انجام مى
اجبار، اراده و قصد نیز از فرد مجبور  مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است، در حالى که در

افزون . دار در آب با قهر و غلبه گردد مانند ریختن شراب در حلق کسى یا فرو بردن سر روزه سلب مى
  4.».بر این، تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار
ناگزیر و «به بیان دیگر یعنی . 5اضطرار چیزي است که اجراي حدود در آن مقدور نیست مثل گرسنگی

جایگاه اصلى عنوان یاد شده، باب اطعمه و اشربه است، لیکن از آن . ناچار شدن از انجام یا ترك کارى
اضطرار از » «.ها مانند جهاد، تجارت، اجاره و حدود نیز سخن رفته است به مناسبت در دیگر باب

شود؛ بدین معنا که  ز عهدة مکلّف برداشته مىعناوین ثانوى است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط، ا
کند که نتیجۀ آن، جواز ارتکاب حرام یا ترك واجب در  مکلّف را از موضوع حکم شرعى خارج مى

حال اضطرار است مانند خوردن مردار یا ترك نماز که در شرایط عادى، حرام و در حال اضطرار، 
 -به قول مشهور، اضطرار با بیم عقلایى» « .شود بیر مىاز این عنوان به قاعدة اضطرار نیز تع. حلال است

شود؛ خواه براى خود  از رسیدن زیانى که به طور معمول قابل تحمل نیست، محقّق مى - نه صرف پندار
انسان یا فردى که حفظ او بر انسان واجب است؛ ضرر نیز جانى باشد یا مالى و یا حیثیتى و ناموسى؛ 

ه شدن باشد یا نقص عضو یا پیدایش بیمارى یا شدت پیدا کردن آن یا ضرر جانى نیز در حد کشت
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هاى  اى که منجرّ به یکى از آسیب طولانى شدن دورة درمان یا مشکل شدن مداوا و یا پیدایش عارضه
  2.»1.یاد شده گردد

یف، کیفر ارتکاب حرام مانند زنا و لواط در حال اضطرار، کیفر ندارد؛ زیرا اضطرار به تبع برداشتن تکل
  3.دارد را نیز برمى

  
  غفلت، بیهوشی و خواب- 3-4

ء از  سهو در برابر تذکر عبارت است از محو شدن صورت علمى شى). یا سهو(متذکر نشدن  « یا غفلت
تفاوت  4.آورد اى که با اندك تأمل و تذکرى به یاد مى قوه ذاکره انسان، بدون محو آن از حافظه؛ به گونه

ء تنها از قوه ذاکره محو  که در سهو ـ چنان که گذشت ـ صورت علمى شى آن با نسیان آن است
شود و تنها  ء از خزانه حافظه نیز محو مى شود، نه از خزانه حافظه؛ اما در نسیان، صورت علمى شى مى

در حقیقت، سهو . شود و نه با تذکر اجمالى و تأمل با یادگیرى مجدد و یا مراجعه، در ذهن حاضر مى
شود، نسیان را هم  البته در فقه، وقتى از سهو سخن گفته مى .5سط میان تذکر و نسیان استحالت متو

گیرد، چه آنکه کاربرد سهو، معمولا در برابر عمد است؛ یعنى جایى که فرد متذکر است و با  دربر مى
غفلت  کند؛ بر خلاف سهو که منشأ فعل یا ترك عمل، دهد یا ترك مى توجه و تذکر عملى را انجام مى

  .6».یا فراموشى است
از آن جهت که موجب زوال عقل و شعور  -بیهوشى)...است(زوال شعور و عقل« بیهوشى که همان 

بدین معنا که آنچه مشروط به عقل است، اهلیت آن را . کند شخص را از اهلیت خارج مى -آدمى است
رایط عمومى همۀ تکالیف، عاقل شود؛ چون از ش رو، تکلیف به فرد بیهوش متوجه نمى ازاین. ندارد

و در فرض توجه تکلیف به او قبل از بیهوشى، مکلّف به اداى آن در حال بیهوشى  7.بودن انسان است
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شود و  زند بزه و گناه شمرده نمى و نیز عمل خلافى که در حال بیهوشى از فرد سر مى. نخواهد بود
شخص در حال بیهوشى صادر شده اثرى مترتّب  که از 2یا ایقاعی 1مستحقّ کیفر نیست؛ همچنین بر عقد

  3.».گردد نمى
از آن به مناسبت در بسیارى از بابهاى عبادات و معاملات سخن رفته ). است(مقابل بیدارى«خواب 

بر خواب از آن جهت که موجب از کار افتادن قواى ظاهرى همچون بینایى و شنوایى و نیز در . است
با توجه به اعتبار قصد در همه عقود . گردد، آثارى مترتّب است مى ظاهر از دست رفتن شعور و آگاهى

  4.و ایقاعات، عقد و ایقاع صادر شده از شخص در حال خواب باطل است و اثرى بر آن مترتّب نیست
گردد؛  از آنجا که شعور و آگاهى شرط تکلیف است، به شخصى که در خواب است تکلیف متوجه نمى

بنابر این، بر . شود ات وى در آن حال اثرى همچون عقوبت و کیفر بار نمىدر نتیجه بر رفتار و حرک
؛ لیکن در 5شود نمى  کسى که در حال خواب آسیبى به دیگرى رسانده است، حد یا تعزیر جارى

صورت اتلاف مال یا آسیب رساندن به عضو یا جان دیگرى ضمان ثابت است و فرقى بین حال بیدارى 
ن، اگر کسى مال دیگرى را در حال خواب تلف کند یا آسیبى به او برساند بنابر ای. و خواب نیست

  7.»6.ضامن است
از مطالب بالا به دست می آید که شخص غافل، بیهوش یا خواب، چون درك و شعور و آگاهی را که 
شرط تکلیف است، ندارد، مسئولیت کیفري هم ندارند و این سه عامل از اسباب رافع مسئولیت کیفري 

  .اند
  
  تفاوت مسقطات عقوبت با علل رافع مسئولیت کیفري-4

                                                             
  .17، ص2، ج3لال و الحرام، حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفۀ الح 1
  .8، ص32، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  2
  .231، ص2 ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود ، پیشین،  3
، محمد حسن، جواهر؛ نجفى، صاحب  360، ص2کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء، ج 4

  .83، ص6یشین، جپ
، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی؛  247، ص29، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  5

  .161، ص15الإسلام، ج
  .52 -51، صص43، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  6
  .513-512، صص 3 جیشین، جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، پ 7
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در عوامل رافع مسئولیت کیفري، رکن مادي جرم فراهم است و جرمی محقق شده است، ولی رکن 
معنوي حین ارتکاب عمل مجرمانه فراهم نیست، در حالیکه براي اسناد معنوي جرم به مجرم باید اراده 

اگر یکی از این دو مفقود باشد مانند اراده، که با اشتباه  مجرمانه و اهلیت کیفري فراهم باشد و
موضوعی از بین می رود یا اهلیت که با جنون زایل می گردد، نمی توان جرم را به مرتکب اسناد داد، 

  1.پس عوامل رافع مسئولیت به عبارتی موانع اسناد معنوي جرم به مرتکب اند
ي و معنوي جرم وجود داشته اما مجازات به علتی از اما در مسقطات عقوبت، حین ارتکاب، رکن ماد

  .علل منتفی می گردد
در نتیجه می توان گفت تفاوت اصلی اسباب سقوط با علل رافع مسئولیت کیفري در این است که در 

عناصر مادي و معنوي جرم موجود بوده و مجازات حدي و تعزیري ثابت ) اسباب سقوط عقوبت(اولی
کاب جرم به سبب علت خارجی مانند توبه و امثال آن حد یا تعزیر ساقط شده است و بعد از ارت
عنصر معنوي جرم از حین ارتکاب موجود نبوده ) عوامل رافع مسئولیت کیفري(گردیده است اما دومی

و به همین جهت ثبوت مجازات از ابتدا منتفی است نه اینکه حد ابتدا ثابت گردیده و بعد به سبب 
  .شدخارجی ساقط شده با

  
  مسقطات عقوبت و علل موجهه جرم-ب
  تعریف علل موجهه جرم-1

در برخی موارد به  .کنند گویند که به موجب قانون، جرم را مباح می  موارديعوامل موجهه جرم به 
علت وجود اوضاع و احوال و شرایط ویژه، مقنن ارتکاب عملی را که در شرایط عادي جرم است از 

و قابل تعقیب و مجازات نمی شناسد این عمل قانونگذار، رکن قانونی حالت مجرمانه خارج نموده 
به بیان دیگر براي اینکه فعلی جرم شناخته شود باید نصی موجود باشد که به . جرم را زایل می سازد

موجب آن نص، فعل یا ترك فعلی جرم شناخته شود حال اگر نصی موجود نباشد یا حتی نصی بر 
  2.یا ترك فعل جرم شناخته نمی شودخلاف باشد دیگر آن فعل 

  
  علل موجهه جرم-2
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 دفاع قانونی، آمر امر و قانون حکم :از عبارتند که شوند می معرفی جرم موجهه علل عنوان به مواردي
  1.علیه مجنی رضایت و مشروع

  
  قانونی آمر امر و قانون حکم- 2-1

 و حکم باشد، نمی جرم و شود همجرمان عمل یک ارتکاب توجیه باعث تواند می که مواردي از یکی
  .2باشد می اشخاص یا شخص به خطاب قانونگذار ضمنی یا صریح دستور

مثلا تجسس از امور مردم جرم بوده اما اگر مقام داراي صلاحیت آنرا براي کسی مقرر نماید دیگر جنبه 
 دستگیري کبمرت قانونی، آمر قانونی دستور تحت مأموري اگر همچنین.مجرمیت آن برداشته می شود

 چنان و است مباح - است قانونی غیر بازداشت جرم عادي شرایط در که -  او عمل شود، متهم جلب و
  .3گیرد نمی قرار مؤاخذه مورد باشد، پرداخته خود ي وظیفه انجام به قانونی حدود در چه
  
  مشروع دفاع- 2-2

 و خطر بردن بین از و دفع جهت قانون نظر از که اي قوه هر کارگیري به از است عبارت مشروع دفاع
 جویی انتقام انگیزه با نباید خطر بردن بین از و جلوگیري البته .4باشد می مجاز و مباح مهاجم، تجاوز

 بنابراین .5باشد می تناسب و ضرورت شروط به مشروط مشروع دفاع که است خاطر این به باشد توأم
 است کرده مقرر گرفته، قرار ظالمانه ي حمله مورد که شخصی براي قانون که است حقی مشروع دفاع

 نسبت زور اعمال با متناسب، وسایل از استفاده با دولتی، قواي به دسترسی عدم و ضرورت هنگام در تا
  .6کند اقدام متجاوز به

دفاع مشروط یا همان اصل مقابله به مثل با توجه به ادله اربعه قابل اثبات است دفاع مشروع گاهی 
اختیاري و حق است یعنی هرگاه موضوع دفاع بسیار ارزشمند باشد یا غیر  گاهی و است محک و الزامی
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 .228ص ،1ج عمومی، کیفري حقوق حسین، مکان، جنت آقایی؛  79-75ساریخانی، عادل، پیشین، صص 2

 .183ص ،1ج عمومی، جزاي حقوق محمدعلی، اردبیلی، 3

 .328 ص ،1ج عمومی، جزاي حقوق هوشنگ، شامبیاتی، 4

 .173ص ،1ج پیشین، علی، محمد اردبیلی، 5

 .23ص ایران، جزاي حقوق در مشروع دفاع خلیل، واعظی، 6
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قابل جبران باشد دفاع جنبه حکمی و وجوب پیدا می نماید و اگر دو ویژگی فوق را نداشته باشد دفاع 
 1.حق است

  
  علیه مجنی رضایت- 2-3

 تنها بلکه ،2نیست مجرمانه فعل ترك یا فعل ي کننده توجیه علت علیه مجنی رضایت کلی اصل طبق
  :گذارد می تأثیر جرم ماهیت بر حالت دو در
 تحقق الاصول علی جرم مورد این در که برد می بین از را جرم ي دهنده تشکیل عناصر از یکی گاهی-

 یا.شود نمی محقق سرقت جا این در ببرند، را او مال که بدهد رضایت کسی که این مثل .یابد نمی
  .ل کسی بدون اذن صاحب خانه جرم است اما اگر اذن دهد دیگر جرم تلقی نمی گرددورود به منز

 بلکه نیست؛ آن ي تامه علت اما .است مرتکب تقصیر عدم و عمل مشروعیت شرط رضایت نیز گاهی-
 و بیمار درمان در طبیب ي مداخله مورد در که است قانون ي اجازه عمل، مشروعیت ي تامه علت

 از ناشی مشروعیت این کنار در مقابل حریف و بیمار رضایت .3است شده بینی شپی ورزشی عملیات
 و مداوا اثناي در ها آن که جرایمی مورد در ورزشکار حریف و طبیب معافیت موجب قانون، ي اجازه

  4.گردد می شوند، می مرتکب -  مربوطه شروط سایر رعایت و مقررات حدود در - ورزش
  
  علل موجهه جرم تفاوت مسقطات عقوبت با-3

می توان گفت علل موجهه جرم یک گام از عوامل رافع مسئولیت کیفري و دو گام از مسقطات عقوبت 
در تعریف که از علل موجهه داشتیم عدم وجود رکن قانونی جرم مطرح بود و در تعریف از . عقب اند

مطرح بود، حال اگر رکن  عوامل رافع که گذشت عدم رکن معنوي و قابلیت فرد براي استناد جرم به او
قانونی جرم در موردي نباشد از علل موجهه جرم است و اگر رکن معنوي جرم نباشد از علل رافع 

                                                             
 .65 -64ساریخانی، عادل، پیشین، صص 1

 .316ص ،1ج پیشین، هوشنگ، شامبیاتی، 2

 .190-  189 صص ،1ج پیشین، محمدعلی، اردبیلی، 3

 .75-74ساریخانی، عادل، پیشین، صص 4
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مسئولیت کیفري است و اگر رکن قانونی و معنوي جرم باشد اما به علتی عقوبت ساقط گردد از 
  1.مسقطات عقوبت است

مسقط (آنهاابه دارد که گاهی تشخیص موارد سقطات عقوبت دو نهاد مشخلاصه مطالب فوق اینکه، م
مشکل است اما بیان کردیم که در علل رافع مسئولیت کیفري و علل  )عقوبت، علل رافع و علل موجهه

علل رافع (اما در ایندو ،موجهه جرم هر چند نهایتاً شخص مجازات نمی شود همانند مسقطات عقوبت
 مجازاتی مورد حکم قرار نمی گیرد تا به سبب از اساس اصلاً )مسئولیت کیفري و علل موجهه جرم

مجازات ثابت شده به  ،حدوث عوامل یا اسباب دیگري ساقط شود، در حالیکه در مسقطات عقوبت
  .سبب عواملی ساقط می گردد
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۴۴ 

  
  
  
  

  قاعده درء: گفتار اول
  

معمولا . تمسک به قاعده درء استقه شمرده شده است یکی از مواردي که جزء مسقطات عقوبت در ف
در کتب قواعد فقهیه از این قاعده، مستندات و گستره شمول آن سخن به  میان آمده است و فقها در 
برخی موارد به این قاعده تمسک نموده اند، ابتدا مستند قاعده و سپس مفاد آن، و در آخر گستره 

  .شمول این قاعده بررسی می گردد
  
  مستند قاعده-لفا

  روایات-1
  :روایات را می توان به دو دسته تقسیم نمود

  :با اختلافی اندك در آن آمده است»  ادرءوا الْحدود بِالشُّبهات« روایاتی که عبارت -1-1
   :مرسله شیخ صدوق ره-
و لَا شفََاعۀَ و لَا کفََالَۀَ و لَا یمینَ   ءوا الْحدود بِالشُّبهاتادر  قَالَ رسولُ اللَّه ص: محمد بنُ علی بنِ الْحسینِ قَالَ«

دی ح1.»ف  
حدود را به شبهات دفع کنید و شفاعت، کفالت و قسم در حدود پذیرفته «: فرماید مى) ص(پیامبر اکرم 

  .»شود نمى
   :مرسله دیگر از صدوق ره-
  2». ادرءوا الْحدود بِالشُّبهات  قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع: و فی کتَابِ الْمقنْعِ قَالَ«

  .»حدود را به شبهات دفع کنید«: فرماید مى) ع(امیرالمؤمنین 
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۴۵ 

  :دعائم الاسلام مرسله-
ادرءوا الْحدود   ه ص أنََّه قَالَو عنْ أَبیِ عبد اللَّه عنْ أَبیِه عنْ آبائه عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع عنْ رسولِ اللَّ«

اتهاللَّه  بِالشُّب وددنْ حم دی حإلَِّا ف هِمثَراَتع راَمیلُوا الْکَأق 1». و  
حدود را به شبهات دفع کنید و لغزشهاي بزرگواران را نادیده بگیرید مگر «: فرماید مى) ص(پیامبر اکرم 

  .»در حدي از حدود الهی
دقت نظر در روایات می یابیم همه مرسل بوده و طبق قواعد اولیه رجالی حجت نبوده و قابل با 

  .استدلال نمی باشند مگر اینکه راهی براي حجیت آنها بیابیم
اند ولى با توجه به مبنایی که می گوید مراسیل صدوق ره  ى درء، هر چند مرسل روایات متضمن قاعده

به محتواي بالاي این احادیث که نمایانگر این است که از منبعی الهی  به منزله مسانید است و با نظر
صادر شده اند و موثوق الصدور اند و با نظر به اینکه این مضمون مبناي استنباط فقها بوده و طبق آن 

  2.فتوي داده و عمل کرده اند می توان حکم به صحت مضمون این روایات نمود
استدلال به عصمت خون مسلمان است  ]حد از واطی به شبهه در اسقاط[اولی «: صاحب ریاض ره-

  3.».بجهت عمل به نص متواتر در دفع حد بواسطه شبهات، مگر در جایی که یقین داریم
   4.».حد دفع می شود بجهت خبر مورد اجماع فقها ]واطی به شبهه[پس همانا از «: ابن ادریس ره-
  .ندروایاتی که مضمون قاعده درء را می رسان-1-2
  :صحیحه حلبى-
و أقََرَّ   الإِْسلَامِ  فی  رجلًا دخَلَ  لَو أَنَ: محمد بنُ علی بنِ الْحسینِ بإِِسنَاده عنِ الْحلبَیِ عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قَالَ«

ِبه  یَتبی لَم ا وأَکَلَ الرِّب نىَ وز رَ والْخَم ِشَرب ثُمَشی َلًا  نْ لهاهإِذاَ کَانَ ج دالْح هَلیع مُأق راَمِ لَمالْح لَالِ ونَ الْحم ء
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ا وأَکْلُ الرِّب رُ والْخَم ا الزِّنَا ویهی فةَ الَّتورقَرأََ الس نَۀُ أنََّهیالْب هَلیع إلَِّا أَنْ تقَُومُتهلَمَأع کَهِلَ ذلإِذاَ ج   رْتُهْأخَب و
دالْح هَلیع تأقََم و ُتهلَدج کَذل دعب هبک1» .فإَِنْ ر  

چنانچه مردى به دین اسلام مشرف شود و بدان اقرار نماید، ولى پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و 
ت به آنها جاهل رباخوارى شود، در حالى که هنوز احکام حلال و حرام براى او بیان نشده است و نسب

اى را که احکام زنا، شرب  اى اقامه شود که نامبرده سوره باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اینکه بینه
در این صورت، مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانى . خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد

از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را  سازم و پس خبر باشد، او را آگاه و با خبر مى از احکام الهى بى
  .مجازات خواهم نمود

  .در صورت جهل به حکم حد جاري نمی گردد البته اختصاص به شبهه حکمیه دارد
  :صحیحه دیگري از حلبی-
فی امرَأَةٍ   أبَیِ عبد اللَّه ع و بإِِسنَاده عنِ الْحسینِ بنِ سعید عنِ ابنِ أبَِی عمیرٍ عنْ حماد عنِ الْحلبَیِ عنْ«

تجتَزَو  جوا زلَه فقََالَ  و  مْتُرج  دالْح ِإلَِّا ضُرب ا ولىَ تَزْوِیجِهنَۀٌ عیا بهجي تَزَولَّذإِنْ کَانَ ل رأْةَُ و2» .الْم  
زن رجم : هر داشته است فرمودندامام صادق علیه السلام در مورد زنی که ازدواج نموده درحالیکه شو

  .می شود و اگرچه براي مردي که آن زن را تزویج نموده بینه بوده است و الا حد زده می شود
  .حد را فقط بر زن ثابت دانسته اما بر مرد به جهت جهلش به موضوع، حکم به اجراي حد ننموده است

  :صحیحه محمد بن مسلم-
»نْ عع قُوبعنُ یب دمحنْ مالْخَرَّازِ ع وبنْ أَبیِ أَیع ونُسنْ یع دیبنِ عى بیسنِ عب دمحنْ مع یمراَهِنِ إبب یل

  و أَکَلَ  رَ و زنىَالْخَم  شَربِ  قُلْت لأبَیِ جعفَرٍ ع رجلًا دعونَاه إلِىَ جملَۀِ الإِْسلَامِ فأَقََرَّ بهِ ثُم: محمد بنِ مسلمٍ قَالَ
لَم ا ونْ  الرِّبیَتبی  َله  َنَ شیم لَالِ  ءراَمِ  الْحالْح کَانَ   و قَد نَۀٌ أَنَّهیب هلَیع قَالَ لَا إلَِّا أَنْ تقَُوم َهِلهإِذاَ ج دالْح هَلیع یمُأق

  3».أقََرَّ بتَِحرِیمها
ه صورت کلى دعوت به اسلام نمودیم و ایشان بدان ایمان آورد، ولى پس از آن مردى است که او را ب

مرتکب شرب خمر و زنا و اکل ربا شده است، در حالى که از احکام حلال و حرام الهى هیچ اطلاعى 
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۴٧ 

اى اقامه  خیر؛ مگر اینکه بینه«: شود؟ امام فرمود آیا با وجود جهل به حکم، مجازات مى. نداشته است
  .ه نامبرده به حرمت این اعمال اقرار داشته استشود ک

  :صحیحه ابى عبیدة حذاّء-
لَو وجدت رجلًا کَانَ منَ العْجمِ   قَالَ أبَو جعفَرٍ ع: و عنهْ عنْ أبَیِه عنِ ابنِ أبَیِ عمیرٍ عنْ أَبیِ عبیدةَ الْحذَّاء قَالَ«

  خَمراً لَم أقُم علَیه الْحد إِذاَ جهِلهَ إلَِّا أَنْ  ء منَ التَّفْسیرِ زنىَ أَو سرَقَ أَو شَربِ لَم یأْته شیَ -مِأقََرَّ بِجملَۀِ الإِْسلَا
تقَُوم  هَلیع  نَۀٌ أَنَّهیب  کَأقََرَّ بِذل قَد  َرَفهع 1». و  

وز احکام الهى براى او بیان نشده است، با چنین حالى اگر مردى پیدا کنم که مسلمان شده ولى هن
مرتکب زنا یا سرقت و یا شرب خمر شود، در صورتى که به احکام این اعمال جاهل باشد، او را 

اى قائم شود که نامبرده به این احکام اقرار داشته و از آنها مطّلع  مجازات نخواهم کرد؛ مگر اینکه بینه
  .بوده است

  :صمد بن بشیرصحیحه عبد ال-
»یثدی حع ف اللَّه دبنْ أبَیِ عیرٍ عشنِ بب دمالص دبنْ عمِ عنِ القَْاسى بوسنْ مع خَلَ   واً دیمجَلًا أعجأَنَّ ر

َلًا أعجر ع إِنِّی کنُْت اللَّه دبأبَِی عفقََالَ ل هیصقَم هَلیع ی وَلبی جِدسالْم جأَح ی نَفقََۀٌ فَجئِْتل تعتَماج ي ودِلُ بیم
َنْ شیداً عَأَلْ أحأَس ی لَمنأفَتَْو و ء   لَیأَنَّ ع و دی فَاسجأَنَّ ح و َلیِلِ رجبنْ قم هِأنَْزع ی ویصأَنْ أَشقَُّ قَم ؤلَُاءه

 تتىَ لبَِسم َنَۀً فقََالَ لهدب سلَی فإَِنَّه کأْسنْ رم هِقَالَ فَأخَْرج یلَ أَنْ ألَُبَلَ قَالَ قبَقب أَم تیَا لبم دعأَ ب کیصقَم
نْ قَابِلٍ أَيم جالْح کلَیع سَلی نَۀٌ ودب کَلیلٍ  عجر  بکر  َالَۀٍ فَلَا شیهراً بِجأَم هَلیع بِ  ء لِّ طُفص عاً وبس تیْالب

و قَصرْ منْ شعَركِ فإَِذاَ کَانَ یوم التَّرْوِیۀِ فَاغتَْسلْ و  -و اسع بینَ الصفَا و الْمرْوةِ -رکعْتیَنِ عنْد مقَامِ إبِراَهیم ع
النَّاس نَعصا یکَم نَعاص و جلَّ بِالْح2».أَه  

  .جهل و نادانى مرتکب امرى شود چیزى بر عهده او نیست هر کس در اثر
این روایت مفید عموم است و کلیه شبهات حکمیه و موضوعیه و نیز مواردى را که مرتکب، جاهل 

  3.شود قاصر یا مقصر باشد شامل مى
  

                                                             
  .33- 32، صصهمان 1
  .489- 488، صص12 ج، همان 2
 .168، ص1خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج، ج 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

۴٨ 

  اجماع-2
تلقی به قبول و عموم فقها به این قاعده استناد نموده و در موارد متعدد به آن تمسک جسته اند و آنرا 

حمل بر صحت نموده اند و به نوعی این یک قاعده مجمع علیها است و کسی در اصل آن شکی را 
  1.نداده است هرچند دائره شمول آن مورد خلاف است

در دفع حد سرقت بواسطه شبهه، همانند حد غیر سرقت «: صاحب جواهر ره در حد سرقت می فرماید
  2.».از حدود، اختلاف و اشکالی نیست

شود دلیل  در مورد شبهه، حد دفع مى«: و همچنین به نقل از بخش دیگرى از کتاب سرائر آورده است
  3».آن، روایتى است که مورد اجماع است

در کتاب مختلف به این حدیث استناد کرده است و در جایى از این کتاب عبارت ) ره(علامه حلى 
حدود را «: حضرت علیه السلام که مورد اجماع است بجهت کلام«: گوید کند که مى سرائر را نقل مى

  4.».»بواسطه شبهه دفع نمایید
و ... اگر شاهد از شهادتش رجوع کند «: گوید در کتاب مجمع الفائدة و البرهان مى) ره(مقدس اردبیلى 

 که مشهور) ص(رود که حد قذف از او ساقط شود به دلیل قول پیامبر  بگوید اشتباه کردم، احتمال مى
  5».و شکى نیست که این مورد از موارد شبهه است» ادرؤواالحدود بالشبهات«: بین شیعه و سنى است

این حدیث متفقٌ علیه است و : اند برخى از فقها گفته«: در کتاب الفقه على المذاهب الاربعه آمده است
إذا اشتبه علیک : ر، قالواعن معاذ و عبداالله بن مسعود و عقبۀ بن عام....تمامى امت آن را پذیرفته است 

هرگاه حد بر تو مشتبه : ؛ از معاذ و عبداالله بن مسعود و عقبۀ بن عامر روایت شده است کهالحد فادرءه

                                                             
 176، ص1 ، جبجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشین؛  48، ص4، ج، پیشینسید مصطفى محقق داماد، 1

، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح جواهرنجفى، صاحب : »بالشبهۀ، کغیره من الحدود) حد السرقۀ(لا خلاف و لا إشکال فی درئه  « 2
 .481، ص41شرائع الإسلام، ج

 .248، ص29ن، ج، محمد حسن، پیشیجواهرنجفى، صاحب  3

حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعۀ فی : »» ادرؤوا الحدود بالشبهات«: لقوله علیه السلام المجمع علیه « 4
 .268، ص9أحکام الشریعۀ، ج

آله، المشهور بین العامۀ و  احتمل سقوطه أي سقوط الحد بقوله صلىّ اللّه علیه و...غلطنا أو اشتبه علینا و نحو ذلک،: أما ان قال« 5
اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، : ».ادرأوا الحدود بالشبهات و لا شک أن هذه شبهۀ: الخاصۀ

 .489، ص12 ج
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 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

۴٩ 

شود، ولى موارد این شبهات با  ائمه اربعه اتفاق نظر دارند که حدود به شبهه دفع مى. شد، آن را دفع کن
  1.».هم اختلاف دارد

هرگاه زن ادعاى اکراه به زنا کند، از او «: فرماید ره در کتاب مبانى تکملۀ المنهاج مىالبته آیت االله خویى 
شود، چرا که پیش از این ثابت نبودن  شود، ولى نه به این جهت که حدود به شبهه دفع مى پذیرفته مى

  2.»این قاعده گذشت
رد، تا این که آن را مشهور شود که ایشان وثوق به صدور مرسله صدوق ندا از این دو عبارت معلوم مى
  . یا متواتر و مجمع علیه بداند

  انتفاي موضوع-3
از آنجا که موضوع، علت حکم است و براي تنجز و فعلیت حکم، اثبات موضوع، ضروري است و 

در موارد شبهه هم موضوع ثابت نبوده پس . هنگامی که موضوع، ثابت نباشد حکم نیز ثابت نیست
را موضوع حد، وقوع عمدي عمل از سوي فاعل است اما در اینجا وقوع حکم هم ثابت نیست زی

  3.اشتباهی عمل از فاعل است پس اقامه حد منتفی است که این همان مفاد قاعده درء است
البته این دلیل اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و بحث ما عام است؛ اما به هر حال، در این 

  4.قلى استخصوص، مفاد قاعده مطابق با اصول ع
  تساهل-4

قائل شده اند که دفع حدود بواسطه  6»بعثت بالحنیفیۀ السهلۀ السمحۀ«با استناد به نبوي معروف  5برخی
  .شبهات از مصادیق این قاعده کلی است

                                                             
بل، و عبد االله بن مسعود، و عقبۀ بن و أخرج عن معاذ بن ج....و قد قال بعض الفقهاء هذا الحدیث متفق علیه، و قد تلقته الأمۀ بالقبول« 1

یاسر مازح، الفقه على المذاهب - غروى، سید محمد- جزیرى، عبد الرحمن: »إذا اشتبه علیک الحد فأدرأه : عامر، رضی االله عنهم قالوا
 .132، ص5 جالأربعۀ و مذهب أهل البیت علیهم السلام، 

خویى، سید ابو القاسم : »...لأجل أنّ الحدود تدرأ بالشبهات لما تقدم من عدم ثبوتها إذا ادعت المرأةُ الإکراه على الزنا قبلت و ذلک لا « 2
 .209، ص41موسوى، پیشین، ج

 176، ص1 ، جبجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشین؛  48-47، صص4، ج، پیشینمحقق داماد، سید مصطفى  3

 176، ص1 ، جدى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشینبجنور؛  118صمصطفوى، سید محمد کاظم، مائۀ قاعدة فقهیۀ،  4

 .118، صمصطفوى، سید محمد کاظم، پیشین 5

 .528صطوسى، محمد بن الحسن، الأمالی،  6
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 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

۵٠ 

حد بواسطه شهادت زنان ثابت نمی شود زیرا اجراي حدود مبتنی بر «: می فرماید صاحب جواهر ره
   1».حدود به شبهاتتخفیف است و دفع می شود 

  
  شبهه و اقسام آن-ب

پیش از پرداختن به گستره قاعده درء نیاز است تا مفهوم شبهه مورد تامل قرار گرفته تا مراد ما در اینجا 
  .از آن روشن گردد و اقسام آن نیز بررسی می گردد

  تعریف شبهه-1
  در لغت- 1-1

اهت است، تمیز داده نشود، یا از جهت آن است که چیزى از دیگرى که میانشان همسانى و شب شبهه
پوشیدگی کار و مانند آن و امري که در آن حکم به صواب و یا آمده است  2.جسم یا کیفیت و معنى

  3.خطا نکنند
بنابراین آنگاه که یقین به حرام یا حلال بودن چیزي نرود و حلال و حرام بهم درآمیزد چنان که نتوان 

  .بهه عارض می شودیکی را از دیگري تشخیص داد ش
  در اصطلاح- 1-2

نزد فقها مورد اختلاف است و در مجموع سه قول در معناي  )در قاعده درء(معناي اصطلاحی شبهه
  :اصطلاحی آن مطرح است

  قطع به حلیت-1- 1-2
شود، عبارت از جهل  اى که موجب سقوط مجازات مى منظور از شبهه«: آیت االله خویی ره می فرمایند

رى در مقدمات فعل ممنوع است؛ با این شرط که مرتکب در حال ارتکاب عمل وطى، قصورى یا تقصی

                                                             
، 41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب : ».لا یثبت الحد بشهادة النساء بابتناء الحدود على التخفیف، و درئها بالشبهات« 1

 .157ص

 .299، ص2 جنى، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفها 2

 .124، ص9لغتنامه دهخدا، جدهخدا، علی اکبر،  3
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 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

۵١ 

اما اگر کسى جاهل مقصر به حکم باشد ولى در حال ارتکاب عمل، به جهالت . معتقد به حلیت باشد
  1.».خویش ملتفت باشد، کیفر زنا بر او جارى خواهد شد

  .در بیانشان آمده است قطع به حلیت حرام می دانند ایشان شبهه را با توجه به قید مع اعتقاد الحلیه که
  ظن به حلیت-2- 1-2

اگر مرتکب اعمال ممنوع، ظن بر اباحه و حلیت عمل ارتکابى داشته «: آمده است ریاض المسائلدر 
  2. ».شود باشد، مجازات از او برداشته مى

بر حلیت عمل شده و بر  اى است که براى مرتکب، موجب ظن شبهه اماره«: ره فرموده اند شهید اول
   3 ».اساس آن اقدام بر ارتکاب عملى نماید که در واقع حرام است

  عدم قطع به حرمت-3- 1-2
شود این  اى که موجب سقوط مجازات مى ضابطه شبهه«: در بیان ضابطه شبهه فرموده اند شهید ثانی ره

» ادرءوا الحدود بالشبهات«ى  است که مرتکب عمل ممنوع، احتمال حلیت آن عمل را بدهد؛ زیرا قاعده
   4 ».گیرد مفید عموم است و تمام مراتب احتمال حلیت و شک در حلیت و ظن به آن را در بر مى

رسد  تحقق عنوان شبهه با وجود گمان غیر معتبر مشکل به نظر مى«: حضرت امام خمینی ره فرموده اند
   5. ».تا چه رسد به صرف احتمال

  نتیجه- 1-3
ف و نظر به فهم عرفی در می یابیم که ظن و احتمال حلیت کافی است و نیازي به قطع با رجوع به عر

به حلیت نیست اما اگر احتمال حلیت بسیار ضعیف باشد و با این وجود مرتکب حرام گردد این مورد 
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شهید ثانى، زین الدین بن على : »انّ ذلک الفعل سائغ له، لعموم ادرءوا الحدود بالشبّهات. ضابطۀ الشبهۀ للحد، توهم الفاعل او المفعول« 4
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 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

۵٢ 

را عرف بعنوان امر مشتبه بر مرتکب نمی پذیرد پس در هر مورد، قاضى باید در حق مدعى شبهه، 
باید کلیه اوضاع و احوال و وضعیت متهم را . کند آن را صادق بداند و مجرد ادعا کفایت نمىاحتمال 

مورد رسیدگى و توجه قرار دهد تا روشن شود که آیا این شبهه در حق او صادق است یا خیر و در 
  1.صورت احراز وجود شبهه براى متهّم، مجازات را از او بر دارد

  
  شبههاقسام شبهه از حیث مورد -2
  شبهه حکمیه- 2-1

 مثلاً .شک در حکم شرعی که ناشی از فقدان نص یا اجمال آن یا تعارض نصین استشبهه حکمیه یا 
بعلت فقدان نص در استعمال دخانیات نمی دانیم حرام است یا مباح و در اینجا حکم شارع را نمی 

ی نماید یا گاهی دانیم در محل بحث هم گاهی حاکم در جعل حرمت براي عمل ارتکابی شک م
مثلا مرتکب شک در جعل حرمت براي عمل ارتکابی اش دارد و به گمان حلیت آنرا مرتکب می شود 

نوشد و یا اینکه  حرام است یا خیر و در اثر جهل به حرمت، آن را مى) آبجو(داند که نوشیدن فقاع  نمى
داند که  کند و یا اینکه نمى و ازدواج مىداند که ازدواج با زن مطلقّه، در ایام عده، حرام است و با ا نمى

در تمام این . کند باشد و با او ازدواج مى ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عده است، ممنوع مى
  .موارد، مرتکب عمل، جهل به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد

ر جهل ناشی از در شبهات حکمیه برخی قائل به تفصیل بین جاهل قاصر و جاهل مقصر اند که اگ
  2.قصور باشد قاعده درء جاري ولی اگر ناشی از تقصیر در تعلم احکام باشد قاعده جاري نمی گردد

اگر به هیچ وجه نمی تواند به حکم دست یابد بجهت دوري از مراکز علمی یا با تفحص از حکم  مثلاً
  .ن می یابدو عدم دسترسی به حکم این شخص جاهل قاصر است و قاعده در مورد وي جریا

اما اگر دسترسی به مرکز علمی دارد و امکان تفحص از حکم است اما بدون پرس و جو مرتکب 
  .محتمل الحرمه می گردد جاهل مقصر بوده و قاعده درء در مورد وي جریان نمی یابد

و که جمع محلی به الف ) تدرء الحدود بالشبهاتدر روایات با لفظ (هرچند با نظر به عمومیت الشبهات
لام بوده و افاده عموم می دهند و عدم وجود هیچ قیدي و اطلاق قاعده که تفاوتی بین جاهل قاصر و 
مقصر نگذاشته است و با نظر به اطلاق روایاتی که مضمون قاعده را می رسانند مثل روایت صحیحه 
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 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

۵٣ 

باید قائل ) که در مستند قاعده آمد(حلبى، محمد بن مسلم و صحیحه ابى حذاء و صحیحه عبد الصمد
به عدم التفصیل شد و پذیرفت که هیچ فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نیست اما این عمومات و 

  1.اطلاقات تقیید خورده است و جاهل مقصر از تحت قاعده خارج است
این تخصیص و تقیید به جهت روایات و عقل و اجماع دال بر وجوب تعلم احکام است و اگر جاهل 

  2.ء باشد این روایات لغو می گردد زیرا مجرایی براي آن موجود نیستمقصر هم تحت قاعده در
  
  شبهه موضوعیه- 2-2

هر گاه مرتکب حکم را می داند که عملی حرام است اما جهل به موضوع دارد و به علت اشتباه 
داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولى  خارجی تردید حاصل می شود نه اصل حکم مثلا مى

مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب و یا حرمت زنا را می داند اما امر بر او مشتبه می داند که  نمى
  .شود و با غیر زوجه همبستر می شود به گمان اینکه همسرش است

قاعده درء شامل شبهات موضوعیه می گردد و قدر متیقن قاعده شبهات موضوعیه است زیرا بر  قطعاً
ط عقوبت در شبهات موضوعیه می شود زیرا در شبهات موضوعیه فرض فقدان قاعده هم حکم به اسقا

) جرم(اثبات گردد زیرا موضوع به عقوبت محرز نشده است تا حکم) حکم به اجراي عقوبت(موضوع
است همچنانکه گذشت یکی از عناصر محققه جرم قصد مجرمانه است که ) عقوبت(علت براي حکم

وضوعیه قطعا قاعده جاري است و مخالفی در آن وجود در اینجا مفقود است بهمین جهت در شبهات م
  3.ندارد

  :شود در اینجا به چند نمونه فقهى اشاره مى
و حد ساقط می شود در هر محلی که گمان حلیت بدهد مانند کسیکه «: آورده است )ره(محقق حلى -

   4.».در بسترش زنی باشد پس گمان برد زوجه اش است

                                                             
 .179، صهمان 1

 .همان 2

 .178، صهمان 3
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۵۴ 

کسى مالى را به گمان اینکه از آن اوست، بر دارد و بعد روشن شود که  چنانچه«: می فرمایند خوئی ره-
   1. ».شود مالک آن نبوده است، حد سرقت بر او جارى نمى

اگر کسى مایعى را به خیال اینکه حرام، ولى غیر مسکر است بنوشد و «: فرموده است )ره(امام خمینى -
   2. ».شود کر بر او جارى نمىپس از آن روشن شود که مسکر بوده است، حد شرب مس

  
  اقسام شبهه از حیث محل عروض-3

  :در اینکه شبهه نزد چه کسی مورد قاعده است، سه احتمال مطرح است
  شبهه حاکم- 3-1

و امر در آن حکام و قضات اند که اختیار اجراي عقوبت » ادرءوا الحدود بالشبهات«زیرا مخاطب قاعده 
  3.عقوبت می توانند نمایند را دارند پس با ایجاد شبهه اسقاط

مانند موردى که کسى عصارة انگور را خورده و طبق اجتهاد خودش و یا مطابق نظر مرجع تقلیدش، 
شرب خمر -این عمل از کبائر بوده و موجب حد است؛ ولى نزد قاضى و حاکم، حکم چنین  -حد

  .اى مشتبه است عصاره
  شبهه مرتکب- 3-2

می گوید اي حکام و قضات بجهت عروض شبهه براي مرتکب » الشبهاتوا الحدود بئادر«یعنی قاعده 
اي  ،مرتکب شبهه حاصل شد که این فعل منهی عنه است یا نه يعقوبت را ساقط نمائید پس اگر برا

  .4قضات عقوبت ننمائید پس شبهه براي قاضی تاثیري ندارد
یا مدعى است براى معالجه دانسته شراب است  کسى که شراب خورده و مدعى است نمى: چند مثال

دانسته یا یقین و یا ظنّ به جایز  کند حرمت آن را نمى کسى که شراب خورده و ادعا مى. خورده است
کسى . رود بودن آن داشته است و یا شک یا ظنّ به حرمت آن داشته و احتمال جهل در بارة او نیز مى

کسى که . به آب بودن آن داشته است دانسته شراب است و یقین، شک و یا ظن که مدعى است نمى
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۵۵ 

دانسته مقدار کم آن  دانسته، ولى نمى مقدار کمى شراب نوشیده و مدعى است اصل حرمت شراب را مى
  .کسى که مدعى است به اجبار و اکراه، شراب خورده است. نیز حرام است

  شبهه حاکم یا مرتکب- 3-3
 زن و دزد مرد دست«1»السارقَِۀُ فَاقْطعَوا أَیدیهما السارِقُ و« هرچند خطابات اجراي حدود مانند خطاب

 حکیم و توانا خداوند و! کنید قطع الهى، مجازات یک بعنوان اند، داده انجام که عملى کیفر به را، دزد
 یک هر« 2»بِهِما رأفَْۀٌ فی دینِ اللهّ الزّانیۀُ و الزاّنی فَاجلدوا کُلَّ واحد منْهما مائَۀَ جلْدةٍ و لا تأَخُْذْکُم« یا ».است

 از را شما دو آن به نسبت) کاذب محبت و( رأفت نباید و بزنید تازیانه صد را زناکار مرد و زن از
اما شبهه فقط شبهه نزد حاکم نیست بلکه . متوجه حاکم اسلامى است» شود مانع الهى حکم اجراى

یه بوده و مخفی نیست که در قضایاى حقیقیه، نظر به ى حقیق عمومات احکام همیشه به نحو قضیه
گاه اشخاص و اصناف مد  به عبارت دیگر، در مقام تشریع حکم، هیچ. مخاطب یا صنف خاص نیست

مقدر الوجود را لحاظ نموده و حکم را براى نفس طبیعت موضوع   نظر نیستند؛ بلکه شارع، موضوع
  3.وضع می نماید

حکم وجوب دفع عقوبت، بر نفس طبیعت شبهه بار شده است و صنف  ى درء، بنابراین در قاعده
از این رو، شبهه در قاعده ممکن است شبهه نزد . مد نظر نیست) نزد حاکم یا مرتکب(خاصى از شبهه 

البته در برخى موارد، وجود شبهه نزد مرتکب با عروض شبهه نزد . حاکم یا مرتکب و یا هر دو باشد
ن صورت که هر جا حاکم یقین به کذب مرتکب نداشته باشد، عروض شبهه نزد حاکم ملازمه دارد؛ بدی

بنابراین اگر مرتکب ادعاى نسیان، خطا، اضطرار، اکراه . شود مرتکب موجب حصول شبهه نزد حاکم مى
و جهل به موضوع یا حکم و نظایر اینها بنماید و حاکم به خلاف گویى مرتکب یقین نداشته باشد، 

  4.در نتیجه، مجازات از مرتکب باید برداشته شود. شود ایجاد شبهه مىبراى ایشان هم 
چنانچه شبهه براى حاکم حاصل شود قطع دست انجام نخواهد «: فرموده است )ره(صاحب جواهر -

شود؛ مانند شخصى که کالایى را که  شد؛ همچنانکه اگر براى سارق شبهه حاصل شود قطع ید ساقط مى
ارج سازد و صاحب مال مدعى شود که سرقت شده است؛ ولى شخص مال دیگرى است از حرز خ

                                                             
 .38/مائده 1

 .2/نور 2

 181-180، صص1 ، جبجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشین 3

 .72، ص4 ، ج، پیشینمحقق داماد، سید مصطفى 4
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اى قطع دست  در چنین قضیه. کننده بگوید مالک به وى بخشیده و یا بگوید به وى اذن داده است خارج
   1.».آنجام نخواهد شد

نه شبهه نزد شخص یا صنف خاصى، در  ،ى مورد بحث، نفس شبهه است نتیجه اینکه موضوع در قاعده
نزد یا نزد مرتکب باشد  ،یا حکمیهباشد موضوعیه  ، چه شبهه»الشبهات«با توجه به عام بودن نتیجه 

  .شود حاکم، عقوبت از مرتکب برداشته مى
  
  مفهوم قاعده -ج

مفاد قاعده آن است که در مواردى که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق 
شکوك باشد؛ به موجب این قاعده بایستى جرم و مجازات را مجازات وى، به جهتى محل تردید و م

  2.منتفى دانست
باتوجه به برخی از مستندات قاعده درء که امر به دفع حدود بواسطه شبهه نموده اند شاید بتوان گفت 
بر حاکم لازم است شبهه القا نماید تا حد را دفع نماید یعنی به مرتکب اموري را یاد دهد شاید دفع 

او گردد نمونه اش را در روایت ماعز می بینیم که ماعز نزد حضرت رسول صلی االله علیه و آله حد از 
شاید فقط بوسیده اي؟یا فقط نیشگون گرفته اي؟ یا فقط «: اقرار به زنا می نماید و حضرت می فرمایند

  4 .که حضرت القاي شبهه می نماید 3»نگاه کرده اي؟
و جستجو براي اثبات جرم لازم نیست زیرا در قاعده درء نداریم از سویی با ایراد شبهه دیگر تفحص 

شبهه را پیگیري نما و در صورت صحت شبهه مطروحه، دفع حد نما بلکه بصورت مطلق می فرماید 
  5.دفع حد بواسطه شبهه نما

                                                             
ج متاعا لشخص من حرزه فى منزله، فقال صاحب المنزل لو حصلت الشبهۀ للحاکم سقط القطع کما یسقط بالشبهۀ للسارق، کما لو أخر« 1

 .494، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  :» سرقته و قال المخرج وهبتنیه، او اذنت فى اخراجه، سقط الحد للشبهۀ

 . 43، ص4 ، ج، پیشینمحقق داماد، سید مصطفى 2

3 »ِوير أتَىَ النَّبِ  و کالنَ مزَ باعیقف غرمه أَنَّ م و هرُدی ِالنَّبی و عاضوعِ مبی أَرص ف ی]هزْمع فوقی  [ْلتَقب فقَاَلَ لَه هوعُرجریِضاً لتَع   أَو
ْزتغَم  ْنظََرت َی  أوف ْنکم کذَل تَّى غاَبقاَلَ ح ما لاَ تُکنَِّی قاَلَ نَعکتَْهَقاَلَ لاَ قاَلَ أَ فن  لۀَِ وْکحی الْمف دْروالْم یبغا یقاَلَ کَم مَا قاَلَ نعنْهم کذَل

ابن أبی : » أمَرَ بِرجَمه رَّجلُ منِ امرَأتَه حلاَلاً فَعنْد ذَلکالرِّشاَء فی البْئِْرِ قاَلَ نَعم قاَلَ هلْ تَدريِ ما الزِّناَء قاَلَ نعَم أتَیَت منْها حراَماً ما یأتْی ال
 .551، ص3 ججمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیۀ فی الأحادیث الدینیۀ، 

 .94، ص37 ج، )فارسى(، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام استادي، رضا، قلمرو قاعدة درء 4
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  رابطه قاعده درء و اصول برائت و احتیاط-د

  .اط مقدمه اي ذکر می گرددپیش از پرداختن به رابطه قاعده با اصل برائت و احتی
  :سه قسم استتردید با توجه به ارکان جرم، شک و 

گاهی تردید در رکن قانونى جرم است، یعنی تردید در این است که آیا قانونگذار اسلامى براى فلان .1
به عبارت دیگر، تردید در عنصر قانونى جرم، همان شبهه  عمل، مجازات مقرر داشته است یا خیر؟

اجمالا در اصل . بحث شده است  فقه است که پیرامون شمول قاعده نسبت به این گونه شبهه حکمیه در
توان نظر به عدم اجراى مجازات داد؛  شمول این قاعده تردیدى وجود ندارد و به استناد این قاعده مى

ردید حاصل با فقدان دلیل و اختلاف نظر فقها، ت. کند خصوصا که این مورد با اصل برائت نیز تطبیق مى
  .1شود ى مزبور جارى مى شده و در نتیجه، قاعده

گاهی تردید در رکن معنوي جرم است، مقصود از عنصر معنوى، قصد مجرمانه داشتن است و .2
به . مقصود از شبهه در عنصر معنوى این است که قصد مجرمانه داشتن از ناحیه متهم مورد تردید باشد

احراز شود که مرتکب در انجام عمل،  مجرمانه داشتن، باید اولاً منظور تحقق عنصر معنوى، یعنى قصد
در . احراز شود که مرتکب از ممنوعیت عمل ارتکابى آگاهى داشته است قصد و اراده داشته است، ثانیاً

صورتى که در اصل وجود قصد و اراده از طرف متهّم در انجام عمل ارتکابى تردید وجود داشته باشد، 
  2.شود مجازات ساقط مى

ى اثبات دعوى،  گاهی تردید در رکن مادي جرم است، منظور مواردى است که به علت فقدان ادله.3
شود که آیا این  وقوع عمل مجرمانه از ناحیه متهم اثبات نشده و در نتیجه، براى حاکم تردید حاصل مى

  3.تردید است عمل منتسب به متهم است یا خیر؟ در این موارد در واقع، عنصر مادى جرم مورد
  
  درء با اصل برائت  قاعده  رابطه-1

جرم سه عنصر مادي، معنوي و قانونی دارد که در فصل دوم گذشت، حال اگر شبهه در عنصر مادى یا 
اى با برائت ندارد؛ زیرا برائت رفع تکلیف مجهول می نماید اما اگر  معنوى باشد این قاعده هیچ رابطه
                                                             

  .62-61، صص4 ج، پیشین، محقق داماد، سید مصطفى 1
  .62، صهمان 2
  .63، صهمان 3
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وحدت مجرا  ،ى برائت یعنی اینکه جهل به تشریع حرمت، با قاعده شبهه در عنصر قانونى جرم باشد
  .کند پیدا مى

اما . شود با این تفاوت که در اجراى برائت، تکلیف واقعى منجز نیست و حکم ظاهرى برائت وضع مى
  .ى درء بحث از تکلیف نیست بلکه بحث از اجراي حکم شرعی بر شخصی و عدم اجرا است در قاعده

ى درء این است که حال که شبهه در حرمت عمل ارتکابى وجود دارد، مجازات از متهم  مفاد قاعده
کشد چنانچه سیگار  شود مثلا شخصى که در ایام ماه مبارك رمضان به طور علنى سیگار مى ساقط مى

اما اگر جزء . خوارى کرده، باید مجازات شود کشیدن از مفطرات باشد، وى تظاهر به روزه روزه
  . شود اشد، چون مرتکب عمل حرام نشده است، مجازات مقرر متوجه او نمىمفطرات نب

) حرمت سیگار کشیدن و افطار روزه در ملاء عام(در اینجا به استناد مشکوك بودن حکم واقعى 
همچنین به استناد حصول شبهه در عنصر قانونى . شود ى برائت جارى شده، عمل او مباح مى قاعده

  1.شود مىجرم، مجازات مقرر رفع 
  
  ى درء با اصل احتیاط اى قاعده رابطه-2

اگر شبهه در عنصر قانونی جرم باشد این قاعده رابطه اي با احتیاط ندارد اما گاهی اصل احتیاط با 
شود و آن در جایی  درء وحدت مجرا پیدا می نماید و در هر دو مجازات از متهم برداشته مى  قاعده

مثلا اگر قاضى تردید کند که آیا متهم مرتکب عمل . عنوى جرم باشداست که شبهه در عنصر مادى یا م
حرامی شده است یا خیر یا اینکه آیا مرتکب در انجام عمل حرام، قصد و عمد داشته است یا خیر و 
شک نماید تکلیف او اجراى حد است یا درء حد، احتیاط اقتضاي رفع عقوبت بجهت حفظ دماء و 

  2.عرض مسلمان را دارد
  
  

  گستره قاعده درء: تار دومگف
  

                                                             
 .88، صهمان 1

 .88- 87، صصهمان 2
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 1در اینکه قاعده درء چه مجازاتهایی را بجهت شبهه دفع می نماید بین فقها اختلاف شده است برخی
دائره آنرا شامل تعزیرات و قصاص هم شمرده  2قائل اند که قاعده فقط حدود را شامل است و برخی

  .اند در اینجا به بررسی گستره قاعده می پردازیم
  

  ل قاعده درء نسبت به حق االله و حق الناسشمو-الف
در حین تقسیم بندي مجازاتها گذشت که گاهی مجازات در عوض تعدي به حق االله است و گاهی در 
عوض تعدي به حق الناس، حال در اینجا گستره قاعده درء را نسبت به مجازاتهاي ناشی از تعدي به 

  .حق االله و حق الناس مورد تامل قرار می دهیم
  حق االله-1

زیرا قدر متیقن از حدود حد به معناي خاص است که حق االله  3در حق االله مسلماً قاعده جاري است
است و از سویی حدود اللّه مبنی بر تخفیف و تسامح است البته قطع ید سارق جزء حدود است اما 

تواند  نمىچون جزء حقوق شخصیه است، مسروق منه باید شکایت کند و پیش از طرح شکایت، حاکم 
حکم به قطع ید بدهد حد قذف نیز همین طور است و تا مدعى خصوصى شکایت نکند و به مطالبۀ آن 

شود و صرف پدید آمدن شبهه  اصول عقلایى در باب حدود جارى نمى. اقدام نکند، قابل اجراء نیست
اید زیرا موضوع قاعده و ادعاى اکراه و اشتباه و خطا و نسیان، عدم النسیان و عدم الخطا را رفع می نم

نفس حدوث شبهه است، به گونه اي که نفس شبهه تمام الموضوع است از براى جریان قاعده، به 
خلاف اصول عدمیه ذکر شده که اثر بر نفس واقع مشکوك فیه مترتب است نه بر نفس شبهه؛ بنابراین 

حابات عدمیه مذکور یابد و نوبت به جریان استص به مجرد حدوث شبهه موضوع قاعده فعلیت مى
  4.رسد نمى

  
  حق الناس-2

                                                             
 .482، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  1

 .180، ص16حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین، ج  2

 .482- 481، صص41، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  3

 .184-183، صص4بجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشین، ج 4
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در حق الناس مانند قصاص و دیات و سرقت و قذف دقت می شود و تساهل معنا ندارد و اصالت عدم 
زیرا  1النسیان، عدم الغفله، عدم الاشتباه، عدم الاکراه و غیر اینها مانع از جریان قاعده در حق الناس است

را نماید، اصل در عدم نسیان و عدم خطا و عدم اضطرار و عدم .. .اگر متهم ادعاى نسیان و خطا و 
بخصوص اگر حق الناس مربوط به مسائل حقوقى و مالى باشد البته در دماء و نفوس، آنچه . اکراه است

شود، این است که تا آنجا که امکان دارد باید  از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده مى
  2.و در جریان قصاص دقت بیشترى انجام داداحتیاط نمود 

براي روشن شدن مطلب، شمول قاعده را نسبت به حدود، تعزیرات، قصاص و دیات جداگانه در ذیل 
  .بررسی می نمائیم

  
  شمول قاعده درء نسبت به مجازاتها-ب

بصورت  با توجه به تقسیم بندي مجازاتها به حدود، تعزیرات ، قصاص و دیات، گستره قاعده درء را
  .دقیقتر مورد بحث قرار می دهیم

  
  حدود-1

حد یعنى مجازات مقرر و مخصوص که نوع و مقدار آن از  ،همانطور که در فصل اول متذکر شدیم
  .سوى قانونگذار اسلامى دقیقاً معین شده است البته تعداد حدود بین فقها اختلاف نظر است

بنابراین، هر . تیقن ما بین همه فرق اسلامى استنسبت به حدود به معناى خاص، قدر م  شمول قاعده
  .جرمى که مطابق نظر فقها مستوجب حد به معناى اخص باشد، مشمول قاعده خواهد شد

در مورد اینکه حد سرقت همانند سایر ] میان فقها[هیچ اختلاف و اشکالى «: جواهر در بحث سرقت
   3.».شود وجود ندارد حدود با فرض وجود شبهه ساقط مى

  .س شمول قاعده نسبت به حدود به معناي خاص آن نزد همه مفروغ عنه بوده استپ
   4.]الشبهۀ[ضرورة سقوط کلّ حد بها: و در جاي دیگر می فرماید

                                                             
 .636، ص41، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  1

 .184، ص4بجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشین، ج 2

 .481، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب : ».کما لا خلاف و لا اشکال فى درئه بالشبهۀ کغیره من الحدود« 3
 .482ص  41، محمد حسن، پیشین، ج جواهرنجفى، صاحب  4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

۶١ 

  تعزیرات-2
در این قاعده مطلق مجازات الهى است و حداقل شامل حدود » الحدود«از فقها قائل اند معناى  1برخی

  :ه اي را بر شمرده اند که به آنها اشاره می نمائیمخاص و تعزیرات می شود و ادل
  »الشبهات«عمومیت لفظ .1

جمع محلی به الف و لام افاده عموم می نماید در روایت هم الحدود داریم پس شامل همه مجازاتهاي 
شود و دلیلی براي تخصیص عمومیت این قاعده و اختصاص قاعده به  الهی از جمله تعزیرات نیز مى

   2.اي خاص نداریمحد به معن
  اطلاق حد بر تعزیر در روایات.2

  :در برخی روایات حد بر تعزیر اطلاق شده است که بعنوان مثال مواردي آورده می شود
  :صحیحه حلبی

یوب الْخَرَّازِ عنِ محمد بنُ یعقُوب عنْ عدةٍ منْ أَصحابنَِا عنْ أحَمد بنِ محمد عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ أبَیِ أَ«
السوط و ببِعضه فی   بِالسوط و بنِصف  یضْربِ  إِنَّ فی کتَابِ علی ع أَنَّه کَانَ: الْحلبَیِ عنْ أَبیِ عبد اللَّه ع قَالَ

برِکَا لاَ یدی ۀٍ لَمارِیج بغُِلَامٍ و یکَانَ إِذاَ أُت و وددکَانَ الْح فَکی و َیلَ لهلَّ قج زَّ وع اللَّه وددنْ حاً مدلُ حط
م و لَا یبطلُ حداً منْ یضْربِ قَالَ کَانَ یأخُْذُ السوطَ بیِده منْ وسطه أَو منْ ثُلثُه ثُم یضْربِ بهِ علىَ قَدرِ أَسنَانهِ

زَّ وع اللَّه وددلَّ ح3».ج  
و هرگاه پسر و دختر غیر بالغ را ... در کتاب على علیه السلام آمده است : امام صادق علیه السلام فرمود

به . کرد آوردند، آن حضرت حدى از حدود الهى را باطل نمى پیش آن حضرت مى] براى اجراى حد[
وسط تازیانه یا یک : ه السلام فرمودزد؟ امام علی چگونه آنان را حد مى: امام صادق علیه السلام گفته شد

گذاشت حدى از حدود الهى از بین  زد و نمى گرفت و به اندازة سنّشان آنان را حد مى سوم آن را مى
  .برود

  .ظاهر این است که امام علیه السلام بر تازیانه زدن تعزیري عنوان حد اطلاق نموده است
  :صحیحه یزید کناسی

                                                             
 .180، ص16حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین، ج 1

 .78، ص4، ج، پیشینمحقق داماد، سید مصطفى 2

  .11، صهمان 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

۶٢ 

» قُوبعنُ یب دمحم زِیدنْ یالْخَرَّازِ ع وبنْ أَبیِ أَیوبٍ عبحنِ منِ ابع دمحنِ مب دمَنْ أحى عیحنِ یب دمحنْ مع
ت علیَها الْحدود الْجارِیۀُ إِذاَ بلَغَت تسع سنینَ ذَهب عنْها الیْتْم و زوجت و أقُیم: الْکنَُاسی عنْ أبَیِ جعفَرٍ ع قَالَ

ا قَالَ قُلْتهَلیع ا وۀُ لَهلَى : التَّامع وددالْح هلَیع أَ تقَُام ِركدرُ مَغی وه و هلخَلَ بِأَهد و وهَأب هجوإِذاَ ز الغُْلَام
و   بِها الرِّجالُ فَلاَ و لَکنْ یجلَد فی الْحدود کُلِّها علىَ مبلَغِ سنِّه تلکْ الْحالِ قَالَ أَما الْحدود الْکَاملَۀُ الَّتی یؤخَْذُ

  1».خَلقْه و لَا تبَطُلُ حقُوقُ الْمسلمینَ بینَهم  فی  حدود اللَّه  لَا تبَطُلُ
تواند  دیگر یتیم نیست و مى هرگاه دختر بچه به سن نه سالگى برسد،: امام صادق علیه السلام فرمود

گفتم پسر : گوید راوى مى. شود ازدواج کند و حدود به نفع یا زیانش به صورت کامل بر او جارى مى
قبل از بلوغ آمیزش کرده، آیا بر او حد   اى که پدرش براى او همسر اختیار کرده و با همسرش بچه

شود، لکن او را  شود، بر او جارى نمى مى حدود کامل که بر مردان جارى: شود؟ امام فرمود جارى مى
زنند؛ به اندازة سنشّ؛ وحدى از حدود خداوند در بین بندگانش نباید از بین  در تمامى حدود، تازیانه مى

  .برود
همچنین واضح . کند بر اینکه تعزیر، حد ناقص است دلالت مى ،شاید بتوان گفت که جملۀ حدود کامله

  .شود ل تعزیرات مىاست حدود در جملۀ اخیر، شام
  :صحیحه حلبی

و أقََرَّ   الإِْسلَامِ  فی  رجلًا دخَلَ  لَو أَنَ: محمد بنُ علی بنِ الْحسینِ بإِِسنَاده عنِ الْحلبَیِ عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قَالَ«
ِبه  ثُم  ِشَرب   ا وأَکَلَ الرِّب نىَ وز رَ والْخَمَشی َنْ لهیَتبی لًا  لَماهإِذاَ کَانَ ج دالْح هَلیع مُأق راَمِ لَمالْح لَالِ ونَ الْحم ء

ا وأَکْلُ الرِّب رُ والْخَم ا الزِّنَا ویهی فةَ الَّتورقَرأََ الس نَۀُ أنََّهیالْب هَلیع إلَِّا أَنْ تقَُومکَهِلَ ذلإِذاَ ج   رْتُهْأخَب و ُتهلَمَأع
دالْح هَلیع تأقََم و ُتهلَدج کَذل دعب هبک2».فإَِنْ ر  

هرگاه شخصى مسلمان شود و به اسلام اقرار کند و پس از آن، شراب : امام صادق علیه السلام فرمود
حرام براى او تبیین نشده باشد، بنوشد، زنا کند و رباخوارى کند، در صورتى که جاهل باشد و حلال و 

اى را که در آن، حکم زنا، شراب  کنم؛ مگر اینکه بینه علیه او شهادت دهند که سوره بر او حد اقامه نمى
کنم  هرگاه نسبت به آیات حرمت زنا، شراب و ربا جاهل باشد، او را آگاه مى. و ربا آمده، خوانده است

  .کنم زنم و بر او حد اقامه مى د، او را تازیانه مىو پس از آن اگر این کارها را انجام ده

                                                             
  .20، صهمان 1
  .32، صهمان 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

۶٣ 

بنابراین، معلوم . حدى که در این روایت دربارة خوردن ربا آمده، واضح است که به عنوان تعزیر است
  .رود شود حد در معناى عام که اعم از حد شرعى به معناى خاص است، به کار مى مى

  :موثقه سماعه
»ع قُوبعنُ یب دمحۀَ قَالَماعمنْ سع ُونسنْ یى عیسنِ عب دمحنْ مع یمراَهِنِ إبب یلع : نْ ع اللَّه دبا عَأب ألَْتس

  إِلَى  بِلَاده  منْ  ینْفىَ  علَیه أَنْ یجلَد حداً غیَرَ الْحد ثُم  عنِ الرَّجلِ یأْتی بهیِمۀً أَو شَاةً أَو نَاقَۀً أَو بقَرَةً فقََالَ ع
  1.»غیَرِها و ذَکَرُوا أَنَّ لَحم تلکْ البْهیِمۀِ محرَّم و لبَنُها

امام علیه السلام ... کند، سؤال کردم  حیوان آمیزش مى از امام صادق علیه السلام دربارة مردى که با
  . شود تازیانه زده مى] مقرر[به حدى غیر از حد : فرمود

  :روایات مشعر به تفاوت حد و تعزیر
  :البته در روایات فراوانی هم تعزیر در مقابل حد آمده است که به برخی اشاره می نمائیم

  خبر اسحاق بن عمار-
»اربنِ الْمى بیحنْ یع زیِدنِ یب قُوبعنْ یى عیحنِ یب دمَنِ أحب دمحنْ مع هنَادبإِِس لَۀَ وبنِ جب اللَّه دبنْ عع ك

  أَدب  الْخنْزِیرِ علیَهِم  و لَحمِ  الْمیتَۀِ و الدمِ  آکلُ:  عنْ أَبیِ جمیلَۀَ عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ عنْ أَبیِ عبد اللَّه ع أنََّه قَالَ
  2».قَالَ یؤَدب و لیَس علیَهِم حد عاد أُدب قُلْت فإَِنْ عاد یؤَدب  فإَِنْ

مردار خوار و کسى که خون و گوشت خوك : امام صادق علیه السلام فرمود: گوید اسحاق بن عمار مى
از امام : گوید راوى مى. شود شود و اگر براى مرتبه دوم نیز انجام دهد، تأدیب مى خورد، تأدیب مى مى

شود و حد بر آنان جارى  تأدیب مى: شود؟ فرمود نجام دهد، تأدیب مىپرسیدم اگر براى مرتبه دوم ا
  .شود نمى

  :خبر نعمان بن عبد السلام-
ا سأَلْت أبَ: عنِ النُّعمانِ بنِ عبد السلَامِ عنْ أبَیِ حنیفَۀَ قَالَ) القَْاسمِ بنِ محمد عنِ الْمنقَْرِي(و عنْه عنْ أبَِیه عنِ «

  3.»قَالَ لَا حد علَیه و یعزَّر  لآخَرَ یا فَاسقُ  قَالَ  رجلٍ  عبد اللَّه ع عنْ

                                                             
  .358- 357، صصهمان 1
  .371، صهمان 2
  .203، صهمان 3
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۶۴ 

امام . از امام صادق علیه السلام پرسیدم در مورد کسى که به دیگرى بگوید فاسق: گوید ابو حنیفه مى
  .شود و حدى بر او نیست تعزیر مى: فرمود

  .البته خبر ضعیف است
  :یحه حمادصح-
»ارزِیهنِ مب یلنْ عع رُوفعنِ ماسِ ببْنِ العفَّارِ عنِ الصنِ عسنِ الْحب دمحنْ ملَلِ عْی العف ى  ویحنِ یب دمحنْ مع

دونَ ثَمانینَ قَالَ لَا : زِیرُ فقََالَ دونَ الْحد قَالَ قُلْتالتَّع  کَمِ  لهَ  قُلْت: عنْ حماد بنِ عثْمانَ عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قَالَ
ذنَْبِ الرَّجلِ و قُوةِ و لَکنْ دونَ أرَبعینَ فإَنَِّها حد الْمملُوك قُلْت و کَم ذَاك قَالَ علىَ قَدرِ ما یراَه الْوالی منْ 

هند1».ب  
است؟ حضرت   به امام صادق علیه السلام عرض کردم اندازه تعزیر چقدر: دگوی حماد بن عثمان مى

  .کمتر از حد: فرمودند
  :صحیحه ابی ولاد-
نینَ ع أُتی أَمیرُ الْمؤْم  و بإِِسنَاده عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ أبَیِ ولَّاد الْحنَّاط قَالَ سمعت أبَا عبد اللَّه ع یقُولُ«

مهزَّرع و دا الْحمنْهأَ عرقَالَ فَد هندی ببِالزِّنَا ف هباحا صمنْهم داحکُلُّ و َنِ قَذفَلیَ2».ابِرج  
دو نفر را پیش امیرالمؤمنین علیه : فرمود شنیدم امام صادق علیه السلام مى: گوید أبو ولّاد حنّاط مى

حضرت حد را از آن دو دفع، و آنان را . از آنان به دیگرى نسبت زنا داده بودالسلام آوردند که هریک 
  .تعزیر کردند

  :خبر سکونی-
» یمراَهِنِ إبب یلنْ عع قُوبعنُ یب دمحم)نْ أبَِیهع ( ِالجنِ الْحع)ْننِ ) عنِ عمالرَّح دبنِ عب دمحنِ مب یلع

یفَلع قَالَ النَّو اللَّه دبنْ أبَیِ عع یکُوننِ السع :یرَانلٍ نَصَینَ ع بِرجنؤْمیرُ الْمأَم ینْزِیرٌ  -أُتخ هعم و لَمکَانَ أَس
تفقََرِم رِضْتلُ مذاَ قَالَ الرَّجلىَ هع َلکما حانٍ قَالَ محبِرَی هجرأَد و اهشَو نْ إِ  قَدع نَ أَنْتمِ فقََالَ أَیلىَ اللَّح

َأَکَلتْه أَنَّک قَالَ لَو ثُم ْنهزِ فَکَانَ خَلفَاً ماعمِ الْملَح  تلأَقََم  کلَینِّی  علَک و دالْح  کأَضْرِبس   هَفَضَرب دَضَربْاً فَلَا تع
هلوِتَّى شغََرَ بب3».ح  

                                                             
  .375، صهمان 1
  .202، صهمان 2
  .371- 370، صصهمان 3
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۶۵ 

علیه السلام آوردند که گوشت خوك   مرد نصرانى را پیش امیرالمؤمنین: م فرمودامام صادق علیه السلا
زدم، ولى تو را به زدنى  اگر آن را خورده بودى، تو را حد مى: آنگاه حضرت فرمود... را کباب کرده بود 

]زنم و دیگر این کار را تکرار نکن مى] غیر حد .  
  .عزیر است، البته خبر ضعیف استح است که مراد از زدن، تدر این روایت، واض

  
  اطلاق حد بر تعزیر در کلام فقها.3

در کلمات فقها هم اطلاق حد بر تعزیر آمده است و حتی برخی به این مطلب تصریح نموده اند که به 
  :برخی موارد اشاره می نمائیم

یر و قصاص حدود شامل حد، تعز«: می فرمایند مرحوم محمد تقى مجلسى در کتاب روضۀ المتقّین-
   1.».شود نیز مى

  2.»است ]هم[حدود شامل تعزیرات] لفظ[ظاهر آن است که «: هم فرموده اند مرحوم نراقى ره-
عمل استمنا به شهادت دو نفر عادل یا دو بار اقرار متهم «: هم چنین می فرمایند صاحب ریاض ره-

درباره نظایر این عمل، مطلب بدین گونه شود؛ البته در این باره اختلاف وجود دارد، کما اینکه  اثبات مى
کند، آن طور که اکثر فقها بر  ولى اگر گفته شود که یک مرتبه اقرار هم براى اثبات کفایت مى. است

مفید عموم است و شامل یک » اقرار العقلاء على انفسهم جائز«آنند، مطلب درستى خواهد بود؛ زیرا خبر 
خاصى وجود داشته باشد که نسبت به ادلهّ اعتبار، حدود نقش  شود؛ مگر اینکه دلیل بار اقرار هم مى

مرحوم . تخصیص ایفا نماید؛ در حالى که در این خصوص دلیل خاصى مبنى بر تخصیص وجود ندارد
دهد که یک بار  ظاهر کلام ایشان نشان مى» .شود با دو بار اقرار، این جرم ثابت مى«: حلى گفته است

ز این گفته شد، این نظر خالى از توجیه نیست؛ به خصوص که با وجود همچنانکه پیش ا. کافى نیست
پس با حصول شبهه، حد برداشته . اختلاف بین فقها در تعداد دفعات اقرار، شبهه حاصل شده است

   3. ».شود مى

                                                             
 .229، ص10، محمد تقى، روضۀ المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، جمجلسى اول: »ر و القصاصالحدود شاملۀ للحد و التعزی« 1

 .555نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: ».الظاّهر دخول التعزیرات فى الحدود« 2

. ما مرّ فی نظائره، و لو قیل یکفى الاقرار مرّة، کما علیه الاکثر، کان حسنایثبت هذا الفعل بشهادة عدلین او الاقرار مرتّین بالخلاف، ک« 3
یثبت بالاقرار مرتّین، : و قال الحلىّ. ، الاّ ما اخرجه الدلیل من اعتبار الحدود، و هو هنا منفى»اقرار العقلاء على انفسهم جائز«لعموم الخبر 
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۶۶ 

از آنجا که در تعداد دفعات اقرار براى اثبات جرم استمنا، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد همین 
نظر منشاء شبهه شده است که اثبات جرم استمنا با یکبار اقرار است یا خیر؟ و از سویی این  اختلاف

جرم از تعزیرات است نه حدود و صاحب ریاض ره براي برداشتن عقوبت به قاعده درء متمسک شده 
  .دمی آورد یعنی اطلاق حد بر تعزیر را قبول دار» فى حد الاستمناء«است و حتی در ابتداي عبارت 

اگر کسى یکى از محرمات الهى را که حرمت آن بین «: در تحریر الوسیله فرموده اند امام خمینى ره-
مسلمانان مورد اتفاق است؛ همانند خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوك و ربا را حلال بشمارد، 

عت اسلام بر و یا انکار شری) ص(اگر مسلمان زاده باشد، در صورتى که انکار وى به تکذیب پیامبر 
اما اگر انکار او به جهت حصول شبهه . شود صورت، تعزیر مى  در غیر این. گردد، کشته خواهد شد

   1.».باشد، در صورتى که احتمال شبهه در حق او صحیح باشد، تعزیر نخواهد شد
نوع  شود و میزان و در صورتى که کسى با حیوانى نزدیکى کند تعزیر مى«: دننویس و در جاى دیگر مى-

البته در اجراى این نوع مجازات وجود بلوغ، عقل، اختیار و انتفاى شبهه . آن به نظر حاکم بستگى دارد
حکمیه یا (از این رو، کسى که بر این عمل اکراه شود یا براى او شبهه . در مرتکب شرط است

معاف  اى صادق باشد، از مجازات ایجاد شود، در صورتى که در حق او چنین شبهه) موضوعیه
   2».شود مى
  
  تنقیح مناط.4

با تنقیح مناط و لحاظ وحدت ملاك می توان قائل شد که هیچ منعى در شمول قاعده نسبت به 
تعزیرات وجود ندارد، زیرا هدف از تشریع قاعده رفع حدود و تسهیل بر عباد است و دفع مجازات 

                                                                                                                                                                                     
حائرى، سید على بن محمد .: »ا مرّ، سیما مع حصول الشبهۀ بالاختلاف، فیدرء بها الحدو ظاهره انه لا یثبت بدونه، و لا یخلو عن وجه، کم

 .180، ص16طباطبایى، پیشین، ج

ان  من استحلّ شیئا من المحرّمات المجمع على تحریمها بین المسلمین، کالمیتۀ و الدم و لحم الخنزیر و الرّبا، فان ولد على الفطرة، یقتل« 1
خمینى، سید روح : ».او انکار الشرع و الاّ فیعزّر و لو کان انکاره لشبهۀ ممن صحت فى حقه، فلا یعزّر) ص(تکذیب النبى رجع انکاره الى 

 .481، ص2اللّه موسوى، پیشین، ج

... تعزیر على  فى وطى البهیمۀ تعزیر و هو منوط بنظر الحکاّم و یشترط فیه البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الشبهۀ مع امکانها، فلا« 2
 .483، ص2خمینى، سید روح اللّه موسوى، پیشین، ج: »المکره و لا على المشتبه، مع امکان الشبهۀ فى حقه، حکما أو موضوعا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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که تحقق عدالت و  -یع این قاعدهبه بیانی دیگر حکمت تشر. بواسطه شبهه ویژگی تمامی مجازاتهاست
  1.کند این معنى در تعزیرات نیز تسرى یابد اقتضا مى -کمک به متهمین است

  
  اولویت.5

وقتی حد خاص که مجازات سنگین تري است با شبهه دفع می شود به طریق اولی باید تعزیر که 
  2.مجازات خفیف تري است بواسطه شبهه دفع شود

  
  لیه و آله و سلمروایت نبوي صلی االله ع.6

شامل  3»ان الامام یخطئ فى العفو خیر من أن یخطئ فى العقوبۀ« )ص(عموم فرمایش رسول اکرم 
  4.شود مطلقا، چه در شبهات حکمیه و موضوعیه تعزیرات نیز مى

  بررسی و ارزیابی
حد در (از مطالب فوق در می یابیم همچنانکه در روایات و کلمات اصحاب حد به معناي خاص آن

هم آمده است پس ظهور حد در هر یک از ) حد شامل تعزیر(آمده است به معناي عام آن) قابل تعزیرم
ایندو معنا نیازمند به قرینه است و در فرض نبودن قرینه مانند روایت درء باید به قدر متیقن اکتفا نمود 

  5.که حد شرعی خاص است نه اعم از تعزیر
، این است که آنچه براى آن در شریعت حدى تعیین نشده محل بحث«: فرماید صاحب جواهر ره مى-
مانند دفع حد به شبهه، نبودن  -آیا تحت عنوان حد که موضوع بسیارى از احکام است] موارد تعزیر[

قسم در حد، نبودن کفالت در حد، اختیار عفو از سوى امام در حدى که به اقرار نه با بینه ثابت شده 
شود، به سبب اطلاق  شود یا نه؟ ممکن است بگوییم داخل مى داخل مى -در حدباشد، نبودن شفاعت 

ء حداً و لمن جاوز الحد  إن اللهّ جعل لکل شى«حد بر مطلق مجازات در بسیارى از روایات؛ مانند روایت 

                                                             
  .185، ص1 ج بجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشین، 1
 .258- 256، صص41 ج، محمد حسن، پیشین، جواهرنجفى، صاحب  2

 .391، ص14 ، ج، پیشینن على عاملیشهید ثانى، زین الدین ب 3

 .183، ص1 ، جبجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشین 4
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شود؛ چنان که از ظاهر کلمات اصحاب در این بحث و در مورد  و ممکن است بگوییم داخل نمى 1»حداً
به دلیل ظهور لفظ حد، عرفاً در چیزى که . آید کسى که اعتراف کند به حدى و آن را تبیین نکند، بر مى

مقدارش معین و محدود است و به دلیل روایاتى مانند روایت حماد بن عثمان که از امام علیه السلام 
و دیگر روایاتى که بر » حد کمتر از: فرماید مقدار تعزیر چقدر است؟ امام علیه السلام مى«: پرسد مى

کند، حتى برخى از این روایات، به صراحت مغایرت این  مغایرت حد با تعزیر از نظر مفهوم دلالت مى
بنابراین، . شود، قابل انکار نیست گرچه اطلاق حد بر معنایى که شامل تعزیر نیز مى. کند دو را بیان مى

د به معناى خاص، مگر در مواردى که از فحوا یا شاید در احکام مخالف اصل و عمومات، اکتفا بر ح
به همین جهت، داخل نبودن قصاص در اطلاق . غیر آن، معناى عام استفاده شود، خالى از قوت نباشد

   2.».رسد و اللّه العالم حد، قوى به نظر مى
حد  بله، ممکن است بگوئیم که حکم دفع حدود به شبهه، حکم هر مجازاتى است و خصوصیتى براى

پس الغاى خصوصیت نموده و این قاعده را در تعزیر نیز جارى می نمائیم . به معناى خاص آن نیست
ترى  که نسبت به حد به معناى خاص، مجازات حفیف -دفع تعزیر به شبهه: توان گفت و همچنین مى

  .ترى است سزاوارتر است از دفع حد به شبهه که مجازات سنگین -است
شویم و شاید  به شمول لفظ حد بر تعزیر نیست، بلکه به فحوا و اولویت متمسک مىبنابراین، نیازى 

  3. کلام صاحب جواهر نیز اشاره به این استدلال باشد

                                                             
 .495صتکملۀ الوسائل، -، محمد بن حسن، الفصول المهمۀ فی أصول الأئمۀ حر عاملى 1

النصوص کدرء الحد بالشبهۀ و عدم الیمین   اسم الحد الذي هو عنوان أحکام کثیرة فی إنما الکلام فی اندراج ما لا مقدر له شرعا تحت« 2
تمل فی الحد و عدم الکفالۀ فیه و للإمام العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون البینۀ و عدم الشفاعۀ فی الحد و غیر ذلک و عدم اندراجه، یح

و یحتمل العدم کما هو » ء حدا و لمن جاوز الحد حدا إن االله جعل لکل شی»  وذلک لإطلاقه على مطلق العقوبۀ فی کثیر من النصوص نح
کم : قلت له« خبر حماد بن عثمان  ظاهر الأصحاب هنا و فی ما لو اعترف بحد و لم یبینه، لظهور لفظ الحد عرفا فی المحدود، و لنحو

على قدر ما یراه : و کم ذاك؟ فقال: ربعین، فإنها حد المملوك، قلتلا، و لکن دون أ: دون ثمانین، قال: دون الحد، قلت له: التعزیر؟ فقال
: الامرأتان ینامان فی ثوب واحد فقال): علیه السلام(قلت لأبی عبد االله « و خبر معاویۀ بن عمار» الوالی من ذنب الرجل و قوة بدنه

و غیر ذلک مما یدل على مغایرة » لا: الحد؟ قال: ، قلتیضربان: الرجلان ینامان فی ثوب واحد، قال: لا، قلت: حدا؟ فقال: یضربان، قلت
التعزیر للحد فی المفهوم، بل فیها ما هو کالصریح فی ذلک، نعم لا ینکر إطلاق الحد على ما یشمل التعزیر أیضا، فلعل الاقتصار فی 

حوى أو غیرها لا یخلو من قوة، و من هنا إلا ما یفهم من ف  الأحکام المخالفۀ للأصول و العمومات على الحد بالمعنى الأخص دون غیره
 .258-256، صص41 ج، محمد حسن، پیشین، جواهرنجفى، صاحب : ».یقوى عدم اندراج القصاص فی إطلاق الحد، و االله العالم

 .256، ص41 ج، محمد حسن، پیشین، جواهرنجفى، صاحب  3
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  قصاص-3

: در مورد اینکه قاعده شامل قصاص می شود یا نه اقوالی بین فقها موجود است که بدانها می پردازیم
مبسوط، شهید ثانى در مسالک، مجلسى اول در روضۀ المتقین، ظاهر بلکه صریح کلام شیخ طوسى در «

صاحب مفتاح الکرامه در تعلیقاتش بر کتاب القصاص کشف اللثام و میرزاى  ره سید محمد جواد عاملى
شود ولکن ظاهر سخن مقدس  در جامع الشتات، آن است که این قاعده شامل قصاص نیز مى ره قمى

   1.»آن است  البرهان و صاحب جواهر عدم شمولدر مجمع الفائدة و  ره اردبیلى
  اطلاق حد بر قصاص.1

در واقع از جمله  همانند حدودبراي شمول حد، قصاص را چنین استدلال شده است که قصاص هم 
حق االله است زیرا حق االله یعنی هر عقوبتی که از جانب خداوند معین شده باشد جزء حدود الهی است 

منْ قتُلَ مظْلُوماً فقََد جعلنْا لولیه « :زیرا خداوند آنرا معین نموده است 2و قصاص هم اینگونه است
  4.»دادیم قرار) قصاص حق و( سلطه ولی او براى شده، کشته مظلوم که کس آن« 3.»سلطْاناً

ل ى درء، حکم به سقوط مجازات قصاص نموده اند که در ذی در موارد بسیاري فقها با استناد به قاعده
  :به چند مورد اشاره می نمائیم

چنانچه مرتد توبه نموده، سپس کسى که معتقد به بقاى او به بقاى او به حالت «): ره(محقق حلى -
ارتداد است وى را بکشد، از نظر شیخ طوسى باید قصاص شود؛ زیرا عنوان قتل عدوانى مسلمان 

  5 .».تصادق است؛ چرا که پس از توبه، عنوان مرتد بر او صادق نیس
  . گاه ضمن تردید در این حکم، علت تردید را عدم قصد کشتن مسلمان توسط قاتل بیان نموده است آن
دلیل عدم وجوب قصاص این است که هر چند قاتل قصد کشتن را داشت، ولى « : شهید ثانى ره-

است هرگز قصد کشتن یک مسلمان را نداشته است و از یک سو، قصاص هم مانند حد مجازات الهى 
شود و از سوى دیگر، با گمان قاتل بر بقاى مرتد بر حال ارتداد، شبهه  و عنوان حد بر او اطلاق مى
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 .183، ص1 ، جبجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشین 2

 .33/ اسراء 3

 .29، ص15، پیشین، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 4

 .170، ص4حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین،ج 5
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به نظر من . شود ى درء شده، کیفر قصاص از او ساقط مى حاصل شده است، از این رو، مشمول قاعده
، زیرا این قتل، »ظهمغلّ«ى  شود؛ البته دیه پس، پرداخت دیه بر قاتل واجب مى. تر است این نظریه قوى

  1.».قتل شبه عمد است
پس شهید ثانى ره قائل است عنوان حد بر قصاص صادق است و در ضمن ظن حاصل براى قاتل که 

اى است که حد و قصاص را ساقط  به گمان بقاى مرتد بر حال ارتداد، او را به قتل رسانده، شبهه
  .کند مى
ل صغیر مجهول النسبى مدعى ابوت شوند و سپس همان هرگاه دو نفر نسبت به طف«: علامه حلى ره-

شود؛ زیرا احتمال ابوت در مورد هر یک از دو طرف  دو نفر او را به قتل رسانند، قصاص اجرا نمى
   2. ».شود وجود دارد و با وجود شبهه، خون ریخته نمى

ر دیگر علیه مردى هرگاه دو نفر علیه مردى به قاتل بودنش گواهى دهند و دو نف«: علامه حلى ره-
شود؛ زیرا با توجه به تعارض  دیگر آن قتل را شهادت دهند، قصاص ساقط و دیه بالمناصفه واجب مى

  3».دو بینه شبهه عارض شده است
مرا بکش و الا تو را خواهم کشت می : شهید ثانى ره در این مسأله که اگر شخصى به کسى بگوید-

 شرایع صاحب[توجیه نخست که نظر قاطع مصنف . د دارددر ثبوت قصاص دو توجیه وجو« :فرمایند
باشد؛ با این استدلال که شخص مقتول با اذن، حق خویش را اسقاط نموده  است عدم قصاص مى ]ره

بنابراین، وارث نسبت به اجراى قصاص قادر نخواهد بود؛ چرا که وارث تنها نسبت به آنچه از . است
. و با توجه به اذن مورث، حقى براى او متصور نخواهد بودشود ذى حق است  مورث به وى منتقل مى

  4.».است) رافع از حد(شود و شبهه، دارئه  به علاوه آنکه اذن موجب شبهه مى
                                                             

صد مطلق القتل، و ان القصاص حد تحقق معناه فیه، و الظّن شبهۀ فیدرء و وجه العدم، عدم القصد الى قتله على الحالۀ المحرّمۀ، و ان ق« 1
 .40، ص15، پیشین، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی: »و هذا اقوى و حینئذ فتجب الدیه فى ماله مغلظّۀ لانه شبیه عمد. بها

حلّى، : »ى طرف کل واحد منهما، فلا یتهجم على الدم مع الشبهۀلو تداعى اثنان صغیرا مجهولا ثم قتلاه، لم یقتلا به؛ لاحتمال الأبوة ف« 2
 .461، ص5علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیۀ على مذهب الإمامیۀ، ج

بتصادم  لو شهد اثنان على رجل بالقتل و شهد آخران على غیره به، سقط القصاص و وجبت الدیه علیهما نصفین، لما عرض من الشبّهۀ« 3
 .473، ص5علامه حلى، حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، همان، ج: »البینتین

احد هما و هو الذي قطع به المصنّف العدم، لانّه اسقط حقه بالاذن، فلا یتسلّط الوارث علیه، لانّه انّما : ففى ثبوت القصاص علیه و جهان« 4
ث و المورشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی: »ث لا حق له هنا بالاذن، و لانّ الاذن هنا شبهۀ دارئۀیستحق بما ینتقل الیه عن المور ،

 .89، ص15پیشین، ج
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این در صورتى است که مجنى علیه زنده ... شود  قصاص در دندان نیز جارى مى«: شیخ طوسى ره-
رویش مجدد دندان اتفاق افتاده باشد، ضمان بر اما در صورت فوت، اگر مرگ او پس از یأس از . بماند

اگر قبل از ناامید شدن . جانى مستقر بوده و ولى مجنى علیه بین قصاص و گرفتن دیه از او مخیر است
شود و مورد شبهه در اینجا  از روییدن دندان بمیرد، قصاص ساقط است، چرا که حدود به شبهه دفع مى

  1»وى دوباره خواهد رویید یا نه؟ دانیم آیا دندان آن است که نمى
ادرؤوا الحدود « ملا محمد تقى مجلسى در کتاب روضۀ المتقین در ذیل روایت من لایحضره الفقیه-

شامل هر امر مشتبه » شبهات«شود و  شامل حد و تعزیر و قصاص مى» حدود«: گوید مى» بالشبهات
   2».نبودن دلیل به حسب ظاهر باشد شود حتى اگر شبهه در حکم مسأله به جهت تعارض ادله یا مى

  :اند براى دفع قصاص به شبهه، به دلیل اولویت تمسک کرده 3برخى
هرگاه دو نفر علیه زید شهادت دهند که او به تنهایى قاتل است و دو نفر «: در کشف اللثام آمده است-

به جهت وجود ... شود  دیگر علیه عمرو شهادت دهند که عمرو به تنهایى قاتل است، قصاص ساقط مى
  4. »....شبهه 

  اطلاق حد بر قصاصعدم .2
براي اثبات عدم شمول حد، قصاص را فرموده اند که از آنجا که قصاص از جمله حق الناس است و 
اصل در حق الناس دقت و شدت است بر خلاف حدود که حق االله است و اصل در آنها تخفیف و 

عدم نسیان، عدم خطا و غفلت، عدم اشتباه، عدم اکراه و  بعلاوه اصول عقلایى، چون اصل. تسامح است
  5.شود ى مورد بحث مى نظایر آن جارى شده، مانع جریان قاعده

به جهت قصاص، حد نیست تا چنانکه در شرح  ]قاتل مرتد[کشتن او «: محقق اردبیلى ره-
  6.».آمده است، به شبهه ساقط شود ]مسالک[شرایع

                                                             
 .97، ص7طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیۀ، ج 1

 .229، ص10، محمد تقى، پیشین، جمجلسى اول:»الحدود شاملۀ للحد و التعزیر و القصاص« 2

 .121، ص11 ج ، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،ل هندىفاض 3

، فاضل هندى: »...کل ذلک للشبهۀ ... ولو شهدا اثنان على زید بأنّه قتل وحده و آخران على عمرو بأنهّ القاتل وحده سقط القصاص « 4
 .121، ص11 ، جمحمد بن حسن، همان

 .81، ص4 ج ،، پیشینمحقق داماد، سید مصطفى 5

 .343، ص13اردبیلى، احمد بن محمد، پیشین، ج 6
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فرض این که قبول کنیم در این مورد شبهه وجود دارد، موجب سقوط شبهه بر «: فرماید همچنین مى
  1».شود حتى اگر قصاص حد نامیده شود قصاص که حق آدمى است نمى

: گوید دانست مى صاحب جواهر بعد از نقل عبارت مسالک که قاعدة درء را در قصاص جارى مى-
  2».اگر چه در این عبارت اشکالاتى است که مخفى نیست«

برخى از روایات دلالت بر مغایرت مفهوم تعزیر با حد دارد بلکه «: نویسد صاحب جواهر مى همچنین
توان انکار نمود که حد بر تعزیر نیز اطلاق شده  بله نمى. برخى از این روایات صریح در مغایرت است

خاص  بنابراین در احکامى که مخالف با اصول و عمومات است، شاید اقتصار بر حد به معناى. است
خالى از قوت نباشد، مگر در  ]شود که شامل تعزیر نیز مى[نه غیر آن  ]حدى که مغایر با تعزیر است[

بر همین اساس، . ]که حد به معناى عام مراد است[جایى که از فحواى کلام یا غیر آن فهمیده شود 
   3».و االله العالم. شود مندرج نبودن قصاص در اطلاق حد، تقویت مى

ت هم ما دو دسته داریم که در برخی از آنها اطلاق حد بر قصاص شده و در برخی دیگر در روایا
  . قصاص در مقابل حد قرار گرفته است برخی از آنها را در ذیل می آوریم

  روایات مشعر به تفاوت حد و قصاص
در برخی روایات قصاص در مقابل حد قرار گرفته است و عدم اطلاق حد بر قصاص برداشت می 

  :ددگر
  :صحیحه معلی بن عثمان-
أَوِ   القْصاص  قتََلهَ  منْ: و بإِِسنَاده عنْ جعفَرِ بنِ بشیرٍ عنْ معلَّى بنِ عثْمانَ عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع فی حدیث قَالَ«

  4».الْحد لَم یکُنْ لهَ دیۀٌ
  .اى براى او نیست و یا حد کشته شود، دیهکسى که در قصاص : فرماید مى) ع(امام صادق 

                                                             
 .343، ص13اردبیلى، احمد بن محمد، پیشین، ج: »ولیس قتله قصاصاً حداً حتى یسقط بالشبهه کما قیل فى شرح الشرائع« 1

 .636، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب : »و إنْ کان فیه مالایخفى« 2

ر ذلک مما یدل على مغایرة التعزیر للحد فی المفهوم، بل فیها ما هو کالصریح فی ذلک، نعم لا ینکر إطلاق الحد على و غی...خبر  لنحو« 3
إلا ما یفهم من   ما یشمل التعزیر أیضا، فلعل الاقتصار فی الأحکام المخالفۀ للأصول و العمومات على الحد بالمعنى الأخص دون غیره

، محمد جواهرنجفى، صاحب : ».ة، و من هنا یقوى عدم اندراج القصاص فی إطلاق الحد، و االله العالمفحوى أو غیرها لا یخلو من قو
 .258-257، صص 41حسن، پیشین، ج

  .65، ص29 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 4
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  .باشد عطف حد بر قصاص در این روایت مشعر به مغایرت این دو مى
  :موثقه سکونی-
  1». الْحد لَا یورثُ: و عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أَبیِه عنِ النَّوفَلی عنِ السکُونی عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قَالَ«

  .»شود حد به ارث برده نمى«: فرماید مى) ع(امام صادق 
  .شود شود، بنابر این حد در این روایت شامل قصاص نمى معلوم است که حق قصاص به ارث برده مى

  :موثقه ساباطی-
ابنِ محبوبٍ عنْ هشَامِ بنِ سالمٍ عنْ محمد بنُ یعقُوب عنْ محمد بنِ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عیسى عنِ «

کَما تُورثُ الدیۀُ و الْمالُ و العْقَار و   إِنَّ الْحد لَا یورثُ  عمارٍ الساباطی عنْ أَبیِ عبد اللَّه ع قَالَ سمعتهُ یقُولُ
هثَۀِ فطََلَبرنَ الْوم ِبه نْ قَامنْ منْ  لَکم و هیلو وفَه)قَّ لهَ) لَمفَلَا ح هطْلُب2» .ی  

شود،  حد مانند دیه و مال و زمین به ارث برده نمى: فرمود مى) ع(شنیدم امام صادق : گوید راوى مى
  .لکن هریک از ورثه که خواهان اقامۀ حد شود، ولى آن حد است و کسى که مطالبه نکند، حقى ندارد

  :صحیحه زراره-
  عنْ أبَیِ جعفَرٍ عمحمد بنُ علی بنِ الْحسینِ بإِِسنَاده عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ علی بنِ رِئَابٍ عنْ زرارةَ «

  3».ء منَ الْحدود عنْ شیَ  یعفىَ  أَنْ  لَا یرَى  قَالَ و کَانَ... فی حدیث السرقَِۀِ 
  .»خواست کسى از حد، عفو شود هیچ گاه نمى) ع(امیر المؤمنین «: فرماید مى) ع(م باقر اما

  .در حالى که عفو در قصاص به تصریح قرآن کریم، پسندیده است
  روایات اطلاق حد بر تعزیر

  :در برخی روایات حد بر قصاص اطلاق شده است و قصاص از مصادیق و افراد حد شمرده شده است
  فهخبر ابی حنی-
»یلنْ عع رُوفعنِ ماسِ ببْنِ العفَّارِ عنِ الصنِ عسنِ الْحب دمحنْ ملَلِ عْی العوقُ فدالص اهور نْ وع ارزِیهنِ مب 

قُلْت لأبَیِ عبد اللَّه ع أَیهما أَشَد : قَالَ علی بنِ أحَمد بنِ محمد عنْ أبَِیه عنْ إِسماعیلَ بنِ حماد عنْ أبَیِ حنیفَۀَ
ۀٌ إلَِى أَنْ قَالَ : الزِّنَا أَمِ القْتَْلُ فقََالَ الْقتَْلُ قَالَ قُلْتعبَی الزِّنَا إلَِّا أرف وزجلَا ی انِ ودشَاه یهف ازالُ الْقتَْلِ جا بفَم

                                                             
  .46، ص28 ج، همان 1
  .45،صهمان 2
  .254، صهمان 3
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انِ ودح یهفقََالَ الزِّنَا ف دا الْحهِمَلییعاً عمرْأةََ جالْم لَ وأَنَّ الرَّجل داحلىَ ونِ عَا کُلُّ اثنْیدشْهإلَِّا أَنْ ی وزجلَا ی و 
فَعدی لِ ولىَ القَْاتع دالْح قَاما ینِ  الْقتَْلُ إنَِّمقتُْولِ  ع1». الْم  

چرا قتل دو شاهد و در زنا چهار شاهد لازم است، به ابو حنیفه  امام صادق علیه السلام در علت این که
به همین جهت جایز نیست مگر این که براى هریک از ] بر زن و مرد[در زنا دو حد است : فرماید مى

به . [شود این دو حد، دو نفر شهادت دهند، ولى در قتل، فقط یک حد وجود دارد که بر قاتل اجرا مى
مراد از حد در قسمت آخر این روایت، قصاص ]. آن، دو شاهد کافى است همین جهت براى اثبات

  .است
  :صحیحه هشام بن حکم-
  فی  یجنی  الرَّجلِ  فی  محمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنِ ابنِ أَبیِ عمیرٍ عنْ هشَامِ بنِ الْحکَمِ عنْ أَبیِ عبد اللَّه ع«

قَالَ لَا یقَام علَیه الْحد و لَا یطعْم و لَا یسقىَ و لَا یکَلَّم و لَا یبایع فإَنَِّه إِذاَ فعُلَ  -  الْحرَمِ  یلْجأُ إلِىَ  ثُم - غیَرِ الْحرَمِ
فإَِنَّه لَم یرَ  -ایۀً أقُیم علیَه الْحد فی الْحرَمِبهِ ذَلک یوشک أَنْ یخْرُج فَیقَام علَیه الْحد و إِنْ جنَى فی الْحرَمِ جنَِ

  2».للْحرَمِ حرْمۀً
شود  کند و به حرم پناهنده مى امام صادق علیه السلام در مورد شخصى که در خارج از حرم جنایت مى

سى با او سخن شود و ک شود، بلکه آب و غذا به او داده نمى حد اقامه نمى ]حرم در[او  بر: فرمود
شود، آن گاه حد زده  هرگاه با او این گونه رفتار شود، از حرم خارج مى. کند گوید و داد و ستد نمى نمى

شود، چرا که  خواهد شد، ولى اگر شخص داخل حرم مرتکب جنایتى شود در حرم بر او حد اقامه مى
  .براى حرم حرمتى قائل نشده است

  :صحیحه معاویه بن عمار-
»دمحم نِ شَاذاَنَ جنِ الفَْضْلِ بیلَ عاعمنِ إِسب دمحنْ مع و نْ أَبیِهع یمراَهِنِ إبب یلنْ عع قُوبعنُ ینِ بیعاً عم

 -ا فی الْحلِّ ثُم دخَلَ الْحرَمسألَْت أبَا عبد اللَّه ع عنْ رجلٍ قتََلَ رجلً: ابنِ أَبیِ عمیرٍ عنْ معاوِیۀَ بنِ عمارٍ قَالَ
عایبلاَ ی قىَ وسلَا ی و مْطعلَا ی قتَْلُ وؤْذىَ  فقََالَ لَا یلاَ ی تَّى  وح  خْرُجنَ  یرَمِ  مالْح  قَامَفی  هَلیع  قُلْت دا تقَُولُ  الْحفَم

الَ یقَام علیَه الْحد فی الْحرَمِ صاغراً لأنََّه لَم یرَ للْحرَمِ حرْمۀً و قَد قَالَ اللَّه فی رجلٍ قتََلَ فی الْحرَمِ أَو سرَقَ قَ

                                                             
  .138- 137، صص29 ج، همان 1
  .59، ص28 ج، همان 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

٧۵ 

فَلا   فقََالَ هذاَ هو فی الْحرَمِ و قَالَ - 1 علیَکُم  علیَکُم فَاعتَدوا علیَه بِمثْلِ ما اعتَدى  فَمنِ اعتَدى  عزَّ و جلَ
  2.3» عدوانَ إلَِّا علىَ الظَّالمینَ

کشد و  در بارة شخصى که در غیر حرم شخصى را مى) ع(از امام صادق : گوید بن عمار مى همعاوی
دهد و دادوستد  شود و کسى به او آب و غذا نمى کشته نمى: شود سؤال کردم، امام فرمود داخل حرم مى

تا از حرم خارج شده و حد بر او ) »لایؤذى«کند طبق نسخه  اذیت نمى یا او را(دهد  کند و پناه نمى نمى
در مورد شخصى که در حرم مرتکب قتل و دزدى : به حضرت عرض کردم: گوید راوى مى. اقامه شود

شود، چرا که حرمتى براى  در حرم با خوارى حد بر او اجرا مى: فرمایید؟ امام فرمود شده است، چه مى
  .حرم نگه نداشته بود

  :صحیحه حفص بن بختري-
»نِ ابع یلع یهَنْ أخع ارزِیهنِ مب یمراَهِنْ إبع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع نْ أَبِیهلَلِ عْی العف فْصِ ونْ حرٍ عیمنِ أَبیِ ع

  ثُم یلْجأُ إلِىَ الْحرَمِ أَ یقَام -جنی الْجنَِایۀَ فی غیَرِ الْحرَمِسألَْت أبَا عبد اللَّه ع عنِ الرَّجلِ ی: بنِ البْختَْرِي قَالَ
هَلیع  کوشی ِبه کَلَ ذلإِذاَ فُع فإَنَِّه عایبلَا ی و کَلَّملَا ی قىَ وسلَا ی و مْطعلَا ی قَالَ لَا و دالْح هلَیع قَامَفی خْرُجأَنْ ی 

  4».لأنََّه لَم یرَ للْحرَمِ حرْمۀً - حد و إِذاَ جنىَ فی الْحرَمِ جنَِایۀً أقُیم علیَه الْحد فی الْحرَمِالْ
کند و به  از امام صادق علیه السلام از مردى که در خارج از حرم جنایت مى: گوید حفص بن بخترى مى

نه و آب و غذا به او داده : شود؟ حضرت فرمود ر او اقامه مىآیا حد ب. برد سؤال کردم حرم پناه مى
هرگاه با او این گونه رفتار شود، به ناچار . کند گوید و داد و ستد نمى کسى با او سخن نمى  شود و نمى

هر گاه شخص در حرم مرتکب جنایت شود، در آن . شود او اقامه مى از حرم خارج شده و آنگاه حد بر
  .شود، چون حرمتى براى حرم نگه نداشته است د مىجا بر او اقامۀ ح

  بررسی و ارزیابی
شود که  اگر چه در برخى موارد کلمه حد در مورد قصاص استعمال شده لکن این استعمال موجب نمى

شود، بدون هیچ گونه قرینه و  همیشه لفظ حد در همۀ مواردى که به صورت مطلق استعمال مى

                                                             
  .194 /رهبق 1
  .193 /بقره 2
  .225، ص13 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 3
  .227،صهمان 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

٧۶ 

دانیم حد در شرع تعبیر خاص و احکام  و حد حمل شود، چرا که مىشاهدى، بر معناى اعم از قصاص 
  . اى دارد ویژه

برخی گفته اند ذیل روایت صدوق قرینه است براین که مراد از حد، خاص آن است، چون در ذیل این 
یعنى شفاعت، کفالت و قسم در حد » و لا شفاعۀ و لا کفالۀ و لا یمین فی الحد«: روایت آمده است

ظاهر این است که نفى شفاعت و کفالت، مختص به حد به معناى خاص است، چرا که . نیستپذیرفته 
تواند به  تواند به شفاعت دیگرى از حق خود بگذرد، ولى حاکم نمى بى تردید، صاحب حق قصاص مى
  تواند قرینه باشد بر این که حد به بنابراین ذیل روایت صدوق مى. سبب شفاعت، حدى را عفو کند

ى خاص مراد است مگر این که گفته شود معلوم نیست صدر و ذیل روایت مرسله صدوق یک معنا
توان به قرینۀ  در برابر استظهار معناى خاص از لفظ حد به قرینۀ ذیل روایت صدوق، مى. روایت باشد

حد معناى اعم را از لفظ  -که از ابن مسعود نقل شده -»أدفعوا القتل عن المسلمین ما استطعتم«جمله 
  1.استظهار کرد

و استعمال آن در معنایى اعم از حد خاص و قصاص، ثابت شود، روشن » حد«پس اگر صحت اطلاق 
نیاز به قرینه دارد، و  -حد به معناى خاص -است که شمول قاعده درء نسبت به زائد از قدر متیقن آن

  . اى بر ارادة معناى اعم از وجود ندارد قرینه
رء امتنانی است و اجراي آن در حق الناس مانند قصاص، دیات و برخی از و از سویی دیگر قاعده د

حدود مانند سرقت و قذف بر خلاف امتنان است زیرا نسبت به مجنی علیه خلاف امتنان است هر چند 
براي جانی امتنان است پس اجراي قاعده در این موارد بر خلاف امتنان بوده و قاعده جاري نمی 

  2.گردد
  
  دیات-4

ماهیت دیه بحث است که دیه مجازات است یا جبران خسارت و نمی توان به عام الحدود براي در 
فقها هم . شمول دیه تمسک نمود چرا که از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که جایز نیست

که  براي سقوط دیه، استناد به قاعده درء ننموده اند زیرا تشریع دیه براي حرمت خون مسلم وضع شده

                                                             
 . 71، ص34 ، ج)فارسى(مجله فقه اهل بیت علیهم السلام ، استادي، رضا، قلمرو قاعدة درء 1

 .همان 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 )قاعده درء(شبهه: فصل سوم

٧٧ 

از حقوق مالی است و در باب حقوق مالی اصل بر دقت و شدت است و در این موارد اصول عقلایی 
از این رو به مجرد شبهه، حق مسلمان . شود مثل اصل عدم اشتباه، اکراه، غفلت و نظائر آن جارى مى

  1.شود ساقط نمى
بر خلاف امتنان است مضافا از سوي دیگر همچنانکه گذشت قاعده امتنانی است و اجراي آن در دیات 

لایبطل دم امرء «اینکه طبق نظر اکثر مبناي دیات بر جبران خسارت مجنی علیه است و قواعدي چون 
  .بر آن حاکم است» لا یذهب حق امرء مسلم«و  2»مسلم

نتیجه اینکه اگر ابتداء دیه واجب شود، مانند جنایات شبه عمدى و خطایى محض، واضح است که 
شود  لى که گذشت هیچ تأثیرى ندارد البته در مواردى بالتّبع، وجوب پرداخت دیه ساقط مىشبهه به دلی

  .که مورد توجه واقع نمی شود
  
  

                                                             
 .86، ص4 ، ج، پیشینمحقق داماد، سید مصطفى 1

 .350، ص27 ج محمد بن حسن، پیشین، عاملی،حر  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 )قاعده جب(اسلام آوردن مجرم: فصل پنجم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )قاعده جب(اسلام آوردن مجرم: فصل چهارم
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 )قاعده جب(اسلام آوردن مجرم: فصل چهارم

٧٩ 

  
  
  
  

  قاعده جب: گفتار اول
  

ده جب به بررسی آن یکی از مسقطات عقوبت در فقه اسلام آوردن جانی است که فقها بیشتر تحت قاع
  .مجازات خواهیم پرداخت طمی پردازند ما در این فصل به بررسی این قاعده و اثر آن در سقو

  
  مفاد قاعده-الف

 .مطرح است، قاعده جب است انمسلمانتازه از احکام شرعی نسبت به  برخیاز قواعد فقهی که در 
نیاورده همچون نماز و روزه، پرداخت  اگر کافر مسلمان شود، قضاء عباداتی که در حال کفر به جا

مواخذه واقع  مورد زکات، اجراء حدود و مجازات نسبت به تخلفات دوران کفر از او ساقط می گردد و
  .نمی گردد

،  جب« 1».آن چیز را برید، قطع کرد، بر او چیره شد: ه]  جب[جباً  -  جب«: در لغت درباره جب آمده است
بجاً و جِ یباباً، جیعنى بریدن و قطع کردن و یا از ریشه کندن مانند -ب :ب2».بریدن نخل -النّخل  ج.  
بدین جهت وقتی گفته می شود،  ،جب در لغت به معناي قطع کردن ، بریدن و یا ترك کردن استپس 

به اسلام آنچه را در زمان کفر بوده برمی دارد بدین معنی است که اسلام دوران کافر بودن شخص را 
قرار  بخششدوران بعد از مسلمان شدن او وصل نمی کند بلکه قطع کرده و در نظر نمی گیرد و مورد 

  .دمی ده
بنابر قول مشهور، کافر همانند مسلمان مکلّف به . برد اسلام آوردن کافر گناهان پیشین وى را از بین مى«

اعمال از وى مشروط به انجام دادن تکالیف شرعى همچون نماز و روزه است، هرچند صحت آن 

                                                             
  .287ص، 1جبستانى، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدى،  1
  .373، ص1 جراغب اصفهانى، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن،  2
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اسلام آوردن است؛ البته پس از اسلام آوردن به استناد حدیث جب و غیر آن، نیازى به قضاى آن اعمال 
  1.».نیست

مفهوم عرفى قاعده الاسلام یجب ما قبله چنین دلالت دارد که هر فعل یا ترك فعل و اعتقاد یا عدم «
ثرى مترتب نبوده است، اما اگر در اسلام داراى آثار و اعتقاد و هر قولى در جاهلیت بر آن عقوبت و ا

کیفر است مشمول قاعده خواهد بود و با اسلام آوردن، همۀ جرایمى که در حال کفر صورت گرفته 
  2.»شود و قهرا اثرى بر آن مترتب نخواهد بود است، کأن لم یکن محسوب مى

یعت اسلام هستند، زیرا اگر وجوب از مفاد قاعده جب استفاده می شود کفار مکلف به احکام شر
د مضمون و مدلول قاعده جب، برداشتن یلازم می آ احکام شرعیه اختصاص به مسلمانان داشته باشد

شرك و کفر بخشیده شود در حالی که چنانچه خواهیم گفت مفاد قاعده جب بعضی از احکام شرعی 
و روزه هایی که در دوران کفر بجا است همچون مجازات نسبت به قتل ، زنا یا برداشتن قضاء نماز 

از کافر چنانچه مسلمان شود قسمتی از آثار و  :نیاورده است، بنابراین طبق قاعده جب که گفته می شود
بهترین دلیل بر این است که در حال کفر احکامی همچون نماز، روزه  احکام بخشیده می شود این خود

یل تفضل و رحمت الهی نسبت به کافري که مسلمان می و زکات بر کافر واجب می باشد که البته به دل
  .شود جبران آن خواسته نمی شود

که به جهت تشویق کفار در گرایش به اسلام صادر گشته که  3،قاعده جب یک حالت امتنانی است
ارند که اگر مسلمان را داعلام می دارد کافرانی که به دلیل اعمال زشت وگناهان گذشته خود، ترس این 

                                                             
  .259، ص3 ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،  1
لعرفی من هذه الجملۀ هو أنّ ما صدر عن الکافر فی حال کفره من قول أو فعل بل ما کان له من اعتقاد یترتبّ فما هو الظاهر المتفاهم ا« 2

 على ذلک الفعل أو القول أو الاعتقاد ضرر أو عقوبۀ علیه، بحیث یکون ذلک الضرر من آثار ما ذکر فی الإسلام لا فی حال الکفر، فالإسلام
، 1 جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، القواعد الفقهیۀ،  :»و الاعتقاد، و یجعله کالعدم و بلا أثریقطع بقاء ذلک الفعل أو القول أ

ان الاعمال و التروك التی ارتکبها حال کفره لو کان له فی الإسلام مجازاة أو کفارة أو عذاب إلهی أو شبه ذلک فبعد ما أسلم «؛   49ص
معنى القاعدة «؛   177، ص2 ج، القواعد الفقهیۀ، مکارم شیرازى، ناصر: »ما قبله من هذه الأموریرتقع عنه جمیع ذلک، و الإسلام یجب ع

ك هو جب الإسلام خطایا من ارتکبها قبله، أي أنّ الإسلام یسقط عن الناس ما ارتکبوه قبل تشرفهم بالإسلام امتنانا لهم، فالکافر إذا تر
لم یکلف بقضاء الواجبات و لم یؤاخذ بالمحرمات، و علیه لم یجر على الکافر بعد إسلامه الواجبات و فعل المحرمات حال کفره ثم أسلم 

  . 40صمصطفوى، سید محمد کاظم، مائۀ قاعدة فقهیۀ،  :»حد السرقۀ و الزنا و شرب الخمر و غیرها؛ لأنّ الإسلام یجب ما قبله
على من یسلم، و أیضا لترغیبه فی قبول الإسلام، و أن لا یخاف من هذا الکلام صدر عنه صلىّ اللّه علیه و آله فی مقام الامتنان « 3

. فعلاه فی حال الکفر  الأقوال أو الأفعال التی صدرت عنه فی حال کفره، کما یشهد بذلک وروده خوف هبار بن أسود، و مغیرة بن شعبۀ مما
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نسبت به اعمال خود بازخواست می شوند، مطمئن باشند، این  در آسایش و امنیت نخواهند بود و شوند
نداده اند از عهده انجام یا قضاء عباداتی که  هطور نیست بلکه چنانچه مسلمان شوند، مجازات ، کفار

  .شودآنها برداشته می 
، ا به قبول اسلام می گردداین حکم در واقع یک حکم شرعی سیاسی است که موجب تمایل انسانه

زیرا افراد کافري که تمایل به پذیرش اسلام پیدا می کنند با توجه به خطاهاي فراوان گذشته خود 
ممکن است مسلمان نشوند، لذا خداوند متعال لطف خود را شامل حال آنها کرده و اعلام داشته ، 

ومدارك قاعده جب و از قضایایی  وضعیت قبلی آنها را در نظر نمی گیرد، این حقیقت را از ادله
بن اسود و عبداالله بن ابی امیه، در صدر اسلام به وضوح  بن شعبه ، هباره همچون مسلمان شدن ، مغیر

کسانی است که تشرف به اسلام پیدا و  تفضل الهی بر لطف و می توان استنباط کرد که حاکی از منت و
با اینکه اعمال زشت آنها و گناهانی که از آنها صادر مورد عفو و بخشیدن و رافت اسلامی قرار گرفتند 

  1.شده بود کم نبوده است
  

  مستند قاعده-ب
  .در ذیل خواهد آمد کرده اند کهاستناد  ادله ايفقهاء در اثبات قاعده جب به 

  
  آیات-1

                                                                                                                                                                                     
لأخیها عبد االله بن أبی  - رضی اللهّ عنها -استدلال أم سلمۀو أیضا من . و أیضا من قضیۀ شفاعۀ عثمان لأخیه من الرضاعۀ ابن أبی السرح

بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى،  :»أما قلت إنّ الإسلام یجب ما قبله: أمیۀ بقولها لرسول اللّه صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم
  . 50-49، صص1 ، جپیشین

ام الامتنان على جمیع من یدخل فی الإسلام، و کونه فی مقام إعطاء الأمن لمن الظاهر اللائح من الحدیث لا سیما بحکم کونه فی مق« 1
أو  یخاف لأجل اعماله السابقۀ بعد دخوله فی الإسلام، ان الاعمال و التروك التی ارتکبها حال کفره لو کان له فی الإسلام مجازاة أو کفارة

و هذا حکم الهی سیاسی حضاري . الإسلام یجب عما قبله من هذه الأمور عذاب إلهی أو شبه ذلک فبعد ما أسلم یرتقع عنه جمیع ذلک، و
توضیحه . التنفر عنه، و کذا إذا ارتکب ذنبا فی مقابل النبی صلىّ اللّه علیه و آله و المؤمنین  یوجب شوقا للنفوس الى قبول الإسلام، و عدم

الإسلام بعد ما ارتکبوا جرائم کثیرة، و لکن قد یمنعهم خوف المجازاة من ان کثیرا من الکفار کانوا ینتبهون من نومتهم و تمیل نفوسهم إلى 
 قبول الإسلام، و کان هذا سبب تردیدهم فی قبول هذا الدین، و لکن الشارع المقدس الإسلامی وسع علیهم بالحکمۀ الإلهیۀ، و قال الإسلام

   .178-177ص ،2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر: »یهدم ما قبله، أو یجب ما قبله
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1.»ودعإِنْ ی و لَفس ما قَد مغفَْرْ لَهوا ینتَْهلَّذینَ کفََرُوا إِنْ یلینقُلْ لالأَْو نَّتس ضَتم 1. »وا فَقَد  
گذشته آنها بخشوده خواهد  ]و ایمان آورند[کسانی که کافر شدند بگو چنانچه از مخالفت باز ایستند به

  .شد و اگر به اعمال سابق بازگردند، سنت خداوند نسبت به گذشتگان درباره آنها جاري خواهد گشت
ه خروج از کفر و گرایش به اسلام موجب آمرزش خطاهاي گذشته بیانگر این است ک ه شریفه ظاهراًیآ

ه دلیل بر غفران مواردي است که در حال کفر از شخص یموصوله در آي عمومیت ما انسان بوده و
  2 .صادر شده است

ه نماز بر مرتد اظهار داشت يضاقوجوب  العرفان در باب صلاه به هنگام بحث از فاضل مقداد در کنز
از آیه شریفه  »ما قَد سلَف«از از کافر اصلی که مسلمان می شود به دلیل عمومیت جمله قضا نم«: ندا

  3.».ساقط است
دوران کفر از  5و زکات 4روزهي همچنین صاحب جواهر در باب صوم و زکات نسبت به سقوط قضا

   6 .استکافري که مسلمان می شود به آیه کریمه فوق استدلال کرده 
  7.»ا ما نَکحَ آباؤُکُم منَ النِّساء إِلاَّ ما قَد سلَف إنَِّه کانَ فاحشَۀً و مقتْاً و ساء سبیلاو لا تنَْکحو«.2
 نزول از پیش[ گذشته در آنچه مگر! نکنید ازدواج هرگز اند، کرده ازدواج آنها با شما پدران که زنانى با

  .است نادرستى راه و نفر آورت و زشت عملى کار، این زیرا است شده انجام ]حکم این
می رساند که اگر عمل در گذشته و قبل از اسلام آوردن رخ داده بجهت »  إِلاَّ ما قَد سلَف «استثناي 

  8.امتنان از آن، رفع عقاب و مواخذه شده است
                                                             

  .38/انفال 1
  . 172، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 2
  .166، ص1جحلىّ، مقداد بن عبد اللّه سیورى، کنز العرفان فی فقه القرآن،  3
  .210، ص17ج، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جواهرنجفى، صاحب  4
  .62، ص15ج همان، 5
) الا ما أدرك فجره مسلما(إجماعا بقسمیه) القضاء(علیه) لکن لا یجب(الصوم لأنه مکلف بالفروع) لیهو ان وجب ع(الأصلی) و الکافر(« 6

زلۀ لأن الإسلام یجب ما قبله، بناء على منافاة القضاء و ان کان بفرض جدید لجب السابق باعتبار کون المراد منه قطع ما تقدم، و تنزیله من
، 17ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرنجفى، صاحب .: »)لْ للَّذینَ کفََروُا إنِْ ینتَْهوا یغفَْرْ لَهم ما قَد سلَفقُ(ما لم یقع، کالمراد من قوله تعالى

  .210ص
  .22/نساء 7
  . 41، صمصطفوى، سید محمد کاظم، پیشین 8
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ه منْکُم متعَمداً فَجزاء مثْلُ ما قتََلَ منَ النَّعمِ یحکُم یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لا تَقتُْلُوا الصید و أَنتُْم حرُم و منْ قتََلَ «.3
لَ أَمرِه عفَا اللَّه عما بهِ ذَوا عدلٍ منْکُم هدیاً بالغَ الْکعَبۀِ أَو کفََّارةٌ طعَام مساکینَ أَو عدلُ ذلک صیاماً لیذُوقَ وبا

َفی نْ عادم و لَفقامسْزیزٌ ذُو انتع اللَّه و ْنهم اللَّه مَ1. »نتْق  
 برساند، قتل به را آن عمداً شما از کس هر و نکنید، شکار احرام، حال در! اید آورده ایمان که کسانى اى

 تصدیق را آن بودن معادل شما، از عادل نفر دو که اى کفاره بدهد چهارپایان از آن معادل اى کفاره باید
 آن، معادل یا کند مستمندان اطعام ]قربانى، جاى به[ یا برسد کعبه ]حریم[ به قربانى صورت به و دکنن

 او از خدا کند، تکرار کس هر ولى کرده، عفو را گذشته خداوند. بچشد را خود کار کیفر تا بگیرد، روزه
  . است انتقام صاحب و توانا خداوند، و گیرد مى انتقام

مبارکه دلالت بر این دارد که معاصی کفار در حال کفرشان توسط اسلام  با القاي خصوصیت، آیه
  2.بخشیده شده است

  
  روایات-2
این روایت در کتب روایی شیعه و اهل سنت با اندك  »الإسلام یجب ما قبله«حدیث نبوي معروف -

ت و نام ذکر گردیده و عمده دلیل قاعده جب همین حدیث اس) ص(تفاوت لفظی از قول پیامبر اکرم 
  .قاعده نیز از حدیث مزبور گرفته شده است

این آیه «: آمده است  4»و قالُوا لَنْ نُؤْمنَ لکَ حتىّ تفَْجرَ لنَا منَ الْأرَضِ ینبْوعاً« در ذیل آیه 3در تفسیر قمی-
سلمه  برادر ام: در خصوص عبداالله بن ابی امیه ، برادر ام سلمه نازل گشته و ماجرا چنین بوده که 

را به شدت تکذیب می کرد و از حضرت می خواست، که در صورت صحت ادعاي ) ص(رسول خدا
) ص(نبوتش ، زمین براي آنها چشمه آبی ایجاد نماید، تا اینکه بعد از فتح مکه در حضور پیامبر اکرم 

به خواهرش ام  از وي رو برگردانید و اسلام او را نپذیرفت، عبداالله) ص(اظهار اسلام کرد، پیامبر خدا 
، اسلام همه را پذیرفته است جز من، ام سلمه خدمت پیامبر )ص(پیامبر خدا: سلمه روي آورد وگفت 

                                                             
  .95/ مائده 1
مصطفوى، سید محمد : »لکفار من المعاصی حال کفرهمعلى أنّ الإسلام یغفر به ما سلف عن ا -بعد إلقاء الخصوصیۀ عن المورد -دلتّ« 2

  . 41، صکاظم، پیشین
  .27-26، صص2جقمى،  ابراهیم، تفسیر بن على قمى، 3
  .90/ اسراء 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 )قاعده جب(اسلام آوردن مجرم: فصل چهارم

٨۴ 

برادر تو طوري مرا : فرمود) ص(آمد و مطلب را به آن حضرت بازگو کرد، رسول خدا) ص(اکرم 
می آوریم مگر است، به من گفته است به تو ایمان ن تکذیب کرده که هیچکس آنگونه تکذیب نکرده

پدر ومادرم فداي تو باد اي  :در این حال ام سلمه گفت کنی،اینکه از زمین بر ما چشمه آبی ایجاد 
نهایت مسلمان شدن  بلی و در: پیامبر فرمود »الإسلام یجب ما قبله«: آیا شما نفرمودید) ص(رسول خدا

  1».نمودندعبداالله بن ابی امیه را قبول 
و عمرو بن عاص و ابن ابی در جریان مسلمان شدن مغیره بن شعبه  »قبله الإسلام یجب ما«حدیث -

  .استوارد شده ) ص(نیز از قول رسول خداسرح برادر عثمان و هبار بن اسود و برخی دیگر 
-»يدانَ النَّهثْمو عَقَالَ أب یهف ی  وی فرأََتام رَ فقََالَ إِنِّی طَلَّقْتملٌ إِلىَ عجر اءلَامِ  جی الإِْسف یقَۀً وتطَْل ْالشِّرك

ء علی بنُ أَبیِ طَالبٍ فَجاء  تطَْلیقتَیَنِ فَما تَرَى فَسکَت عمرُ فقََالَ لهَ الرَّجلُ ما تقَُولُ قَالَ کَما أنَْت حتَّى یجیِ
ْالق هلَیع فقََص َتکصق هلَیع ع فقََالَ قُص یلعمدع ه یلۀَ فقََالَ عص  لَاملَى   الإِْسع كنْدع یه َلهَا کَانَ قبم

  3.»2واحدةٍ
همسرم را در دوران جاهلیت یک طلاق و در اسلام نیز دو طلاق داده : مردي نزد خلیفه دوم آمد، گفت

ر این حالت حضرت واگذار کرد، د) ع(حکم آن چیست؟ عمر پاسخ را به امیرالمومنین علی  ،ام
اسلام آنچه را که پیش از آن رخ داد نابود کرد؛ این زن همچنان همسر تواست و به یک طلاق  :فرمودند

  .»دیگر بند است
                                                             

ۀ االله علیها، و ذلک انه فانها نزلت فی عبد االله ابن أبى امیۀ أخی أم سلمۀ رحم» و قالُوا لَنْ نؤُْمنَ لکَ حتَّى تفَجْرَ لنَا منَ الأَْرضِ ینبْوعاً« 1
رسول قال هذا لرسول االله بمکۀ قبل الهجرة، فلما خرج رسول االله صلى االله علیه و آله الى فتح مکۀ استقبله عبد االله بن أبى امیۀ فسلم على 

 صلى االله علیه و آله فدخل ء و کانت أخته أم سلمۀ مع رسول االله االله صلى االله علیه و آله فلم یرد علیه السلام فاعرض عنه و لم یجبه بشی
یا أختى ان رسول االله صلى االله علیه و آله قد قبل إسلام الناس کلهم و رد علی إسلامی، فلیس یقبلنی کما قبل غیري؟ فلما : إلیها فقال

ریش و العرب، رددت بأبى أنت و أمی یا رسول االله سعد بک جمیع الناس الا أخى من بین ق: دخل رسول االله صلى االله علیه و آله قالت
یا أم سلمۀ ان أخاك کذبنی تکذیبا لم یکذبنی أحد من : إسلامه و قبلت إسلام الناس کلهم الا أخى؟ فقال رسول االله صلى االله علیه و آله

منْ نخَیلٍ و عنبٍَ فتَُفجَرَ الأَْنْهار خلالَها تَفجْیِراً أَو لَنْ نُؤْمنَ لکَ حتَّى تفَجْرَ لنَا منَ الأَْرضِ ینبْوعاً أوَ تَکُونَ لکَ جنَّۀٌ «: الناس، هو الذي قال
 تیب َکُونَ لکی َکۀَِ قبَیِلاً أولائالْم و باِللَّه یْتأَت َفاً أوسنا کَلیع تمعکَما ز ماءطَ السقتَرْقىتُس َأو خْرُفنْ زم  نَ للَنْ نُؤْم و ماءی السف کیرُق

ُتاباً نقَْرؤَهنا کَلیتَّى تنَُزِّلَ عنعم، فقبل رسول االله : ؟ قال ما قبله  یجب  بأبى أنت و أمی یا رسول االله ألم تقل ان الإسلام: قالت أم سلمۀ» ح
  .27- 26، صص2ج ابراهیم، پیشین، بن على قمى، .:»صلى االله علیه و آله إسلامه

  .495-494صص ،1جمحمد بن على، مناقب آل أبی طالب علیهم السلام، ابن شهر آشوب مازندرانى،  2
  .230،ص40 ج، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوارالجامعۀ لدرر أخبار الأئمۀ الأطهار، مجلسى دوم 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٨۵ 

بوده و به دلیل ارسال ضعیف محسوب گشته و  مرسلحدیث جب در اکثر نقلها همان طور که دیدیم 
  1.ار آن شده اندباعتبه همین جهت برخی، از جمله صاحب مدارك قائل به عدم 

و عمل فقهاء معتبر گشته و  2ولیکن بسیاري از فقهاء متذکر شدند به دلیل شهرت آن در بین اصحاب
  3.ضعف آن جبران گردیده است

حدیث از  ظاهراً با توجه به کثرت نقل حدیث مزبور و ذکر آن به عبارات مختلف گفته اند 4حتی برخی
علم ) ص(دین معنی که نسبت به صدور مضمون آن از پیامبراکرم ب ،تواتر اجمالی برخوردار می باشد

صاحب  .الفاظ مختلف نقل شده است اجمالی حاصل می شود هر چند در ضمن داستانهاي متعدد و
  5».ث مزبور از احادیث مسلم الصدور استیحد«: نیز تصریح نمودند ره عناوین

خالی از  از حیث سند و دلالت مورد قبول وحدیث جب «: نده اهم بیان داشت ره حاج آقا رضا همدانی
  6».مناقشه است

  
  سیره نبوي صلی االله علیه و آله و سلم-3

نسبت به ) ص(از موارد دیگري که می تواند به عنوان مستند قاعده جب واقع شود، سیره پیامبر اکرم 
به قضاء  کافرانی را که مسلمان می شدند) ص(کسانی است که مسلمان می شدند، زیرا رسول خدا

عبادات فوت شده آنان نسبت به دوران کفر تکلیف نمی کردند و یا آنها را به پرداخت زکات دوران 
 7.قبل از اسلام موظف نمی نمودند با اینکه اموالشان باقی بود

  
  بناي عقلا-4

                                                             
  .42، ص5جعاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام،  1
  . 49، ص1 ، جآقا بزرگ موسوى، پیشینبجنوردى، سید حسن بن  2
  .175، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر؛  62، ص15ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرنجفى، صاحب  3
  . 413ص، مجمع الفوائد، آبادى، حسین على منتظري نجف 4
  .494، ص2جمراغى، سید میر عبد الفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیۀ،  5
همدانى، آقا رضا  :»سند هذه الروایۀ المتسالم على العمل بها بین الأصحاب فمما لا ینبغی الالتفات إلیها، و کذا فی دلالتهاالمناقشۀ فی « 6

  .17، ص13جبن محمد هادى، مصباح الفقیه، 
  . 41، صمصطفوى، سید محمد کاظم، پیشین ؛ 261صلنکرانى، محمد فاضل موحدى، القواعد الفقهیۀ،  7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 براي این قاعده به بناي عقلا تمسک نموده اند به این بیان که در بین عقلا مرسوم است که 1برخی
  .احکام و قوانین را عطف به ما سبق نمی کنند

  
  شروط اجراي قاعده-ج

قاعده جب داراي شرطی است که با تحقق آن جاري می شود ما در اینجا بصورت مختصر متعرض آن 
  .می شویم و براي تفصیل مطلب به کتب مفصلتر مراجعه گردد

  شرط اول-1
، در مواردي که اجراي آن و برداشتن حکم 2ستیک قاعدة امتناعی ا» قاعدة جب«با توجه به اینکه 

مانند اینکه شخصی که کافر بوده  ، قاعده جب جاري نیست،شرعی، موجب تضییع حقوق دیگران شود
توان گفت که  در زمان کفر کسی را به قتل رسانده باشد یا اینکه به کسی بدهکار باشد، در اینجا نمی

بنابراین شخص قاتل حتی اگر  ،شوید یا دیه بپردازیدطبق قاعده، شما معاف هستید و نباید قصاص 
همچنین شخصی که در زمان . باشد اسلام آورده باشد مشمول حکم قصاص یا دیه بر حسب مورد می
جب منصرف از حق الناس می باشد   کفر بدهی داشته بعد از اسلام باید بدهی خود را بپردازد لذا قاعدة

و اینکه در صدر اسلام . گردد شود، قاعده جاري نمی ضایع می و در جایی که با اجراي قاعده حقی
توان آنها را جاري و ساري  حکم قصاص یا دیه برداشته شده بود، به دلایل خاصی بوده و الآن نمی

موجب تشدید اختلاف و بروز ناامنی  دانست مثل اینکه در عصر جاهلیت، اجراي حکم قصاص یا دیه،
  3.ناسازگار بودشد که با هدف کلی اسلام  می

و به ویژه امتنانی ) ص (مدارك قاعده جب و سیره پیامبر اکرم  وبا توجه به دلایل توضیح بیشتر اینکه 
و اگر  5محدوده شمول قاعده جب ، حقوق الهی است: ، بسیاري از فقیهان گفته اند4بودن این حکم

                                                             
على قاعدة الجب أو یؤکدها تأکیدا تاما ما أسلفناه عند الکلام فی السنۀ و انها بشکل آخر دارجۀ بین العقلاء و أهل العرف،  و مما یدل « 1

  .189- 188، صص 2 ، ج، القواعد پیشینمکارم شیرازى، ناصر: »و لعل الشارع أمضاها، و هو ان القوانین عندهم لا تعطف على ما سبق
  . 49، ص1 ، جقا بزرگ موسوى، پیشینبجنوردى، سید حسن بن آ 2
فإذا أسلم الکافر و قد ارتکب القتل عمداً أو خطأً فهل یسقط القصاص أو الدیۀ عنه فی الإسلام أم لا؟ ظاهر کلمات الأصحاب عدم « 3

  . 267، صلنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین: »السقوط؛ لإطلاقهم ان حقّ المخلوق لا یسقط
   49، ص1 ، جن آقا بزرگ موسوى، پیشینبجنوردى، سید حسن ب 4
   41، صمصطفوى، سید محمد کاظم، پیشین: ».کان نطاق الجب هو حقّ اللّه لا حقّ العبد« 5
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٨٧ 

، به فرض  1شمول قاعده جب استفعلی داراي دو جنبه حق االله و حق الناس باشد، جنبه حق االله آن م
اگر کافري در حال کفر سرقت کرده باشد و قبل از بازگرداندن مال مالک مسلمانان گردد، حد سرقت از 
او برداشته می شود ولیکن ضمان او و اخذ مال از او براي صاحب مال باقی است ، و همچنین حقوق 

  .2براي مردم قرار داده است همچون زکات الناسی که از حق خداوند سرچشمه گرفته و از جانب الهی
گیرد که جنبۀ حق اللهّی دارند و  با توجه به مطالب ذکر شده این قاعده فقط تکالیف عبادي را در برمی

اگر عملی هم داراي جنبۀ حق اللهّی باشد هم حق الناسی مثل سرقت، جنبۀ حق اللهّی آن یعنی اجراي 
 .باشد سی آن مشمول این قاعده نمیشود ولی جنبه حق النا حد برداشته می

  شرط دوم-2
آن است که مسلمان شدن کافر نباید به انگیزه فرار از مجازات باشد » قاعده جب«شرط دیگر اجراي 

مثل اینکه کافري به اتهام قتل دستگیر شود و در همان حین اسلام آورد که این اسلام آوردن در حق او 
  .باشد مؤثر نمی

عنْ محمد بنِ أحَمد بنِ  ]محمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده[و عنْه«: ن رزق االله قابل استفاده استجعفر ب خبراین از 
  علَیه  یقیم  فَجرَ بِامرأَةٍَ مسلمۀٍ و أرَاد أَنْ - قُدم إلِىَ الْمتَوکِّلِ رجلٌ نَصراَنی: یحیى عنْ جعفَرِ بنِ رزِقِ اللَّه قَالَ

لَمفأََس دقَ -  الْح و وددثَلَاثَۀَ ح َضْربی مضُهعقَالَ ب و لَهعف و َرْکهش ُانهإِیم مده قَد نُ أَکثَْمى بیحفقََالَ ی مضُهعالَ ب
و سؤاَله عنْ ذَلک فَلَما قَدم الْکتَاب کَتَب  - أَبیِ الْحسنِ الثَّالث ع یفعْلُ بهِ کَذاَ و کَذاَ فأََمرَ الْمتَوکِّلُ بِالْکتَابِ إِلىَ

ؤْمنینَ یضْربَ حتَّى یموت فَأنَْکَرَ یحیى بنُ أَکثَْم و أَنْکَرَ فقَُهاء العْسکَرِ ذلَک و قَالُوا یا أَمیرَ الْم -أبَو الْحسنِ ع
أَنَّ فقَُهاء الْمسلمینَ قَد أنَْکَرُوا هذاَ و   و لَم تَجئِْ بهِ السنَّۀُ فَکتََب - ء لَم ینطْقْ بهِ کتَاب هذاَ فإَِنَّه شیَ سلهْ عنْ

لضَّربْ حتَّى یموت فَکتََب ع بِسمِ اللَّه قَالُوا لَم تَجئِْ بهِ سنَّۀٌ و لَم ینطْقْ بهِ کتَاب فبَینْ لنََا بِما أَوجبت علیَه ا
إِیمانُهم لَما  فَلَما رأَوا بأْسنا قالُوا آمنَّا بِاللَّه وحده و کفََرنْا بِما کنَُّا بِه مشْرِکینَ فَلَم یک ینْفعَهم  الرَّحمنِ الرَّحیمِ

قَالَ فأََمرَ بهِ الْمتَوکِّلُ فَضُربِ حتَّى  - 3 تی قَد خَلَت فی عباده و خَسرَ هنالک الْکافرُونَرأَوا بأْسنا سنَّت اللَّه الَّ
ات4».م  

                                                             
   319-318، صص2 ، جمازندرانى، علی اکبر سیفى، پیشین 1
   42، صمصطفوى، سید محمد کاظم، پیشین؛  51، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین 2
  .85و  84 /غافر 3
  .141، ص28 ج، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشریعۀ،  حر عاملى 4
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٨٨ 

متوکل خواست تا بر مرد مسیحى . مردى مسیحى را که با زن مسلمانى زنا کرده بود، نزد متوکل آوردند«
ایمان آوردنش، شرك ورزى و کارش را از : ن اکثم گفتیحیى ب. آن مرد اسلام آورد. حد جارى سازد

. شود چنین و چنان با او مى: خورد و برخى گفتند وى سه حد مى: بین برد ولى بعضى از فقیهان گفتند
چون . اى براى امام هادى علیه السلام بنویسند و در این ارتباط از وى سؤال کنند متوکل دستور داد نامه

یحیى بن اکثم و فقیهان سامرا همه . زنند تا بمیرد او را مى: ه را خواند، مرقوم فرمودامام علیه السلام نام
این فتوى چیزى است که . اى امیرالمؤمنین، در این باره بپرس: این فتوى را نادرست دانستند و گفتند

: شت کهاى نو متوکل براى امام علیه السلام نامه. گوید و سنت هم بر وفق آن نیامده است قرآن نمى
اند که نه سنتى همراه با آن است و نه قرآن بدان دلالت دارد؛  دانند و گفته همه، این فتوى را درست نمى

اى؟ امام علیه السلام در پاسخ مرقوم  مان توضیح ده که چرا زدن را تا آنکه بمیرد واجب دانسته پس براى
هم اکنون به خداوند یگانه ایمان : ندچون عذاب ما را دیدند، گفت: بسم االله الرحمن الرحیم: فرمود

اما هنگامى که عذاب ما را مشاهده . شمردیم، کافر شدیم آوردیم و به معبودهایى که همتاى او مى
این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش جارى . شان براى آنها سودى نداشت کردند، ایمان

  ».دستور داد، پس آن مرد زده شد تا مردمتوکل  1.گشته است و آنجا کافران زیانکار شدند
  و کفََرنْا بِما کنَُّا بهِ  وحده  فَلَما رأَوا بأْسنا قالُوا آمنَّا بِاللَّه«با توجه به استدلال امام علیه السلام به آیه 

نی سودي ندارد خبر ظهور در اسلام پس از بأس و اقامه بینه را دارد و با تحقق عقاب پشیما 2»مشْرِکینَ
  .و نصرانی براي فرار از عقوبت اسلام آورده است اما امام علیه السلام امر به اجراي حد می نماید

  شرط سوم-3
یعنی اینکه  3،این است که حکم مورد نظر، از احکام مختص اسلام باشد شرط مهم دیگر قاعده جب

دین بوده نمازهاي فوت  ست یا بیپر حکم نماز خواندن براي مثال، حکم اسلام است و کسی که بت

                                                             
  .85و  84 /غافر 1
  .85و  84 /غافر 2
الوفاء  أما فی العبادات کما لو کان فی حال کفره نذر أن یصوم یوما، أو یتصدق بکذا قربۀ إلى اللّه، فخالف و لم یفعل، و فرضنا أنّ« 3

علیه بالنذر واجب فی دینه أیضا، و کذا یجب القضاء فی دینهم لو لم یأت بالنذر المعین الموقتّ، فهل الإسلام یجب وجوب القضاء أو الأداء 
 بحکم دینه أم لا؟ فبناء على ما استظهرنا و ذکرنا فی معنى الحدیث من أنّ المراد منه أنّ ما کانت ذمته مشغولۀ حال کفره بحکم الإسلام لا

فلا  -و إن کان الإسلام أیضا فی هذا الحکم موافقا مع دینه - فالإسلام یجب ذلک الاشتغال، و أما لو کان اشتغال ذمته من ناحیۀ دینه
إلى ثبوت إنّ لزوم إتیانه الآن بعد أن أسلم قضاء أو أداء مستند : اللهم إلاّ أن یقال. یشمله الحدیث، فلا یجب الإسلام مثل ذلک الحکم
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٨٩ 

یا از احکام  ولی اگر حکمی در آئین قبلی تازه مسلمان بوده،، شدة او، طبق این قاعده برداشته می شود
چرا که طبق نظر فقها این قاعده مختص احکامی است  ،1عقلی بوده طبق این قاعده برداشته نمی شود

  .را که تازه مسلمان داشته است را بردارد یسابق دینتواند احکام  که در اسلام تشریع شده است و نمی
بوده و آن کیفر و اثر  و اثر احکام عقلایی یا مواردي که در جوامع بشري و ادیان الهی داراي کیفر پس

  2.ول قاعده جب واقع نمی گرددممخصوص آئین اسلام نیست ، مش
  شرط چهارم-4
. اصلی است یعنی کافري که سابقه اسلام نداردشود و فقط مختص کافر  این قاعده مشمول مرتد نمی«

غیر مسلمان ولو مرتد را شامل می گردد اما مرتد با نص و » ماقبله«یعنی هرچند به قرینه قول حضرت 
  3.».از شمول قاعده خارج است اجماع

  
  گستره قاعده جب-د

                                                                                                                                                                                     
أو القضاء علیه من ناحیۀ الإسلام، و إلاّ فهو بعد أن أسلم یرى ذلک الحکم باطلا لو لا أنّ الإسلام یقرّه و یمضیه، فیکون . وجوب الأداء

دین کان الآن اشتغال ذمته به حتىّ فی ذلک الوقت بحکم الإسلام فی نظره و اعتقاده، لا من جهۀ دینه السابق؛ لأنّه الآن یرى أنّ ذلک ال
کما لو کان دیۀ قتل الخطأ، أو الجرح و الجنایۀ على أعضاء الغیر و لو کان عن  - و أما فی غیر العبادات. باطلا من أصل أو کان منسوخا

بجنوردى،  :».فشمول الحدیث لمثل هذا المورد مشکل جدا - عمد، فیما إذا رضی المجنی علیه بالدیۀ ثابتا فی دینه السابق قبل أن یسلم
الحقوق المختصۀ بالمخلوقین مع اعتقادهم بثبوتها فی أدیانهم، کالدین و «؛ .  54- 53، صص1 ، جید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشینس

ضمان المغصوب و ضمان الإتلاف و نحو ذلک، و الظاهر انه لا دلالۀ للحدیث على سقوطها؛ لما ذکرنا من ان مفاده سقوط الآثار المترتبۀ 
و أما الآثار الثابتۀ فی حال الکفر ایضاً بمقتضى الدین أو بمقتضى حکم العقل و قضاء ضرورته، فلا دلالۀ للحدیث على  فی الإسلام فقط،

سقوطها، و الحقوق المذکورة من هذا القبیل، فیلزم على الکافر الذي تجدد إسلامه أداء دیونه و الخروج عن عهدة الغصب و الإتلاف و 
و الحقوق المختصۀ بالمخلوقین مع عدم اعتقادهم بثبوتها فی أدیانهم، کما لو لم یعتقدوا ان . ضاً عدم السقوطنحوها، و ظاهر الأصحاب أی

أو قتل العمد فیه القصاص، أو ان قتل الخطأ فیه الدیۀ على العاقلۀ، فإذا أسلم الکافر و قد ارتکب القتل عمداً أو خطأً فهل یسقط القصاص 
لنکرانى، محمد فاضل موحدى، : »ظاهر کلمات الأصحاب عدم السقوط؛ لإطلاقهم ان حقّ المخلوق لا یسقط الدیۀ عنه فی الإسلام أم لا؟

  . 267، صپیشین
  . 320، ص2 جمازندرانى، علی اکبر سیفى، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیۀ الأساسیۀ،  1
  . 301، ص2 ، جمازندرانى، علی اکبر سیفى، پیشین 2
3 » و من هنا تشمل هذه . عنوان غیر المسلم، و هو شامل لمطلق الکفاّر بلا إشکال» ما قبله«: بقرینۀ قوله صلىّ اللّه علیه و آلهقاعدة الجب

و لکن خرج المرتد عن هذه القاعدة بالنص و الإجماع فقیدا إطلاق حدیث الجب بالنص . القاعدة المرتد قطعا؛ لأنّه داخل فی عنوان الکافر
  . 322، ص2 ، جمازندرانى، علی اکبر سیفى، پیشین: »فی مورد المرتد و الإجماع
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٩٠ 

مواردي از آن خارج با توجه به مفاد قاعده جب و شرایط اجراي آن مواردي تحت قاعده قرار گرفته و 
  .می شوند که به آنها خواهیم پرداخت

  موارد شمول قاعده-1
آثار ناشی از کفر مشمول قاعده است، و با اسلام کافر رفع می شود و مثل این است که شخص -1-1

و قدر متیقن از 1.شودنسبت به کفر قبل از اسلام مترتب نمی اصلا کافر نبوده است پس عقوبت اخروي 
  2.مورد است حدیث همین

و واجبات مالی  و روزه مثل نماز 3الهی اعم از واجبات بدنی محض واجبات و حقوق عبادي و-1-2
  6.همچون حج مشمول قاعده است 5زکات و واجبات مرکب از بدنی و مالیخمس و همچون  4محض

اعده قذف مشمول ق سرقت و جرایمی که در اسلام براي آن مجازات معین شده است مانند زنا،-1-3
مرتکب زنا یاسرقت و  ،در زمان کفر شخصیاگر  پس 7.و با اسلام کافر حد مرتفع می شودجب است 

گرفته و حدي جاري نخواهد شد، و همچنین آثار شرعی که  فرا آنرامانند آن گردد، عموم قاعده جب 
مسلمان می وجود دارد از کافري که  زناکارشرع مقدس اسلام نسبت به  رزنا د همانند جرایمیبراي 
  .برداشته می شود ،در حال کفر مرتکب زنا شده باشد اگرشود 
انجام داده باشد  ]زنا[به فرض اگر مردي در حال کفر با زن شوهرداري عمل خلاف شرع «ره ي دبجنور

زن مطلقه اي در ایام عده اش زنا کند حرمت ازدواج آن مرد با آن زن با مسلمان شدن مرد برداشته  یا با

                                                             
  . 53، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین؛   263، صلنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین 1
  . 178، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 2
  . 53، ص1 ، جحسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین بجنوردى، سید؛   179، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 3
  . 53، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین؛   180، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 4
  . 53، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین؛   182، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 5
إجماعا بقسمیه إلا ما أدرك فجره مسلما لأن الإسلام یجب ما قبله، بناء على منافاة القضاء و ان کان بفرض  لا یجب علیه القضاء«  6

، 17، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب : »جدید لجب السابق، باعتبار کون المراد منه قطع ما تقدم و تنزیله منزلۀ ما لم یقع 
  .10ص

  . 179- 178، صص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 7
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٩١ 

با اسلام آوردن  ،و یا اگر مرد کافري با زنی زنا کند حرام بودن دختر یا مادر آن زن بر آن مردمی شود 
  1».مرتفع می گردد و همواره چنین آثاري در این مساله منطبق با قاعده جب برداشته می شود ،مرد کافر

فاقد  ،گشتهر چنانچه عقود و ایقاعات همچون بیع ، نکاح و طلاق که از کافر درحال کفر صاد-1-4
  2.قاعده رفع شده و تصحیح گشته است ، توسط)که در اسلام معتبر است(بعضی از شرایط صحت باشد

  
  موارد عدم شمول قاعده-2
ی هاین و ضمانوو یا دی شدهایقاعاتی که در دوران کافر بودن شخص حاصل  و آثار وضعی عقود-2-1

از شمول قاعده جب خارج  و تخصصاً ست موضوعاًا غیر برابرکه مستلزم ایفاء تعهد از جانب کافر در 
ثرش از ناحیه اسلام اب مواردي را شامل می گردد که جقاعده  قبلاً گذشت،، زیرا همچنان که 3هستند

شرایع دینی و جوامع  ،عقلاء باشد در حالی که در مورد عقود و ایقاعات چنین نیست بلکه در بناء
ی بدهی نسبت به دیگري داشته باشد موظف به پرداخت آن اگر کس هک داشته،بشري ، این حکم وجود 

و  عقلاء است يحکم عقل یا بناکه مبتنی بر  تعهدات از حقوق مردم می باشداین است ، و آثار وضعی 
، البته است گرویدهقاعده جب یک حکم امتنانی بر کسی است که به اسلام بعلاوه حق االله نیست جزء 

ضرر ایجاد  غیربر دیگران باشد و نسبت به  امتنانباشد که بر خلاف  تیصورامتنان به کافر نباید به 
  .4نماید

  ابه آنشموارد م ت به قصاص نفس وبنس-2-2
 ،بر آن نباشد عقلا ين راهی نداشته باشد و بناه آکه عقل بشري ب اگر حکم قصاص از احکامی باشد

که حکم قصاص،  می توان گفت 5 »یاةٌ یا أُولی الْألَبْابح  القْصاصِ  فی  و لَکمُ «با توجه به آیه شریفه  زیرا
                                                             

و کذا لو زنى بامرأة . لو وطأ امرأة ذات بعل فی حال الکفر، أو وطأها فی عدتها فی تلک الحال أنّه ترفع حرمۀ نکاحها للواطئ بإسلامه« 1
أمه و أخته و  و کذا لو أوقب غلاما فی حال الکفر ترتفع حرمۀ نکاح. فحرمۀ بنتها و أمها ترتفع بإسلامه لو کان وقوع الزنا فی حال الکفر

و کذلک کلّ ما هو موجب لحد أو تعزیر إذا صدر عنه فی حال الکفر فالإسلام یجب . »الإسلام یجب ما قبله«بنته بإسلامه؛ کلّ ذلک لأنّ 
لو لم یسلم، کما إذا زنى أو لاط أو سرق أو غیر ذلک من الجرائم التی توجب الحد أو  ذلک الفعل أو القول الذي کان موجبا للحد

  . 55، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین: ».التعزیر
  . 187، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر؛   55، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین 2
  .  267، صلنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین؛ 183، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 3
  . 301، ص2 ، جى، علی اکبر سیفى، پیشینمازندران 4
  .179/بقره  5
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٩٢ 

در  است در عقل بشري چنین قضاوتی ندارد بلکه به ارشاد از ناحیه شرع نیارمند حکم الهی است که
به ویژه در  ،جب ، سقوط قصاص از کافري خواهد بود که مسلمان می شود قاعدهاین صورت مقتضاي 

می توان قائل به شمول قاعده جب در  حکم عقلی یا عقلایی نیست ولاًله ثبوت دیه بر عاقله که اصأمس
  1.این موارد شد

موارد مشابه آن را از مسایلی بدانیم که در شرایع دینی و جوامع بشري  مساله قصاص نفس ودر اما اگر 
از  و موضوعاً احکام عقلایی به حساب بیاوریم، در این صورت این مورد هم تخصصاً از وته وجود داش

همچون دیون  ،نظایر آن قصاص نفس و ا،شمول قاعده خارج می گردد، برخی از فقهاء بر همین مبن
  2.نده اخارج دانست ،ول قاعده جبموضمانات را از احکام عقلایی به حساب آورده و از ش

تل هم مرتکب قدر زمان کفر، مغیره بن شعبه که  اسلامجریان  در) ص(با توجه به سیره پیامبر اکرم  اما
 که مکرمهفتح مکه جریان  دریا  جریان اسلام وحشی و یا درو  »الاسلام یجب ماقبله«:شده بود فرمودند

قصاص  ،احتمال دارد 3» فَهیِ تَحت قَدمی هذه إلِىَ یومِ القْیامۀ... الْجاهلیۀِ   فی  کَانَ  دمٍ  ألََا إِنَّ کُلَ«: فرمودند
  .اعده جب باشدنفس هم داخل در ق

از قاعده جب خارج است ولی  نظایر آن موضوعاً مساله کلی قصاص نفس و«: می نویسد ره بجنوردي
ره و برداشتن دیه از کفار صدر اسلام که مسلمان می شدند به دلیل خاص می باشد ینسبت به عفو مغ

  4.»)کل دم کان فی الجاهلیه فهو تحت قدمی هاتین(: فرمودند) ص(که رسول خدا
در مواردي که عملی در اسلام شرط صحت یا شرط چیز دیگري قرار گرفته باشد مثل طهارت که -2-3

بنابراین کسی که در زمان کفر محدث به حدث  5.شرط صحت نماز است ، قاعده جب شامل نمی گردد

                                                             
الظاهر بمقتضى ما ذکرنا فی مفاد الحدیث إجمالاً هو السقوط؛ لانّ المفروض ثبوت القصاص مثلاً فی الإسلام، و لم یکن له سابقۀ فی « 1

 .یۀ على العاقلۀ، الذي لا یتطرق الیه العقل بوجهخصوصاً فی مسألۀ ثبوت الد... سائر الأدیان، و لیس ثبوته بمقتضى حکم العقل و العقلاء، 
  . 267، صلنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین:  »
  . 182، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 2
  .246، ص8 جکلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی،  3
کلّ دم «دیۀ لدلیل خاص، و هو قوله صلىّ اللّه علیه و آله فالأولى أن یقال فی أمثال هذه الموارد التی ذکرناها أنّ عدم القصاص و ال« 4

  . 55، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین: »» کان فی الجاهلیۀ فهو تحت قدمی هاتین
حمد فاضل لنکرانى، م؛   55، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین؛   184، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 5

  . 270، صموحدى، پیشین
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٩٣ 

تیمم بدل از آن دو از وي  اکبر یا حدث اصغر باشد به استناد قاعده جب ، وجوب غسل یا وضو و
  .اقط نمی گرددس
اضافات تکوینی هم از شمول قاعده جب خارج بوده و نسبت ایجاد شده بواسطه  عناوین و-2-4

احکام که  ...ي ، خواهري ، عمه ، خاله ور، مانند نسبت براد1ولادت یا رضاع همچنان باقی خواهد بود
دت یا رضاع و آنها مترتب می گردد، یعنی نمی توان نسبت ایجاد شده به واسطه ولا اسلام بر

شیرخوردن در زمان کفر را به استناد قاعده جب منتفی دانست ، زیرا همانطور که ذکر شد این عناوین 
ونسبتها، اضافات تکوینی هستندکه به واسطه ولادت یا شیر دادن حاصل گشته و موضوع حرمت واقع 

  3.نسته اندالبته برخی عدم جریان قاعده در این مورد را محل اشکال دا 2،نمی گردد
  
  

  اسلام آوردن مجرم و سقوط مجازات: گفتار دوم
  

هرچند در قسمت گستره قاعده جب، مطالبی درباره شمول قاعده نسبت به حدود، تعزیرات، قصاص و 
  .دیات گذشت، اما در این قسمت به تفصیل بدان خواهیم پرداخت

  
  حدود و تعزیرات-الف

  عدم سقوط مجازات: قول مشهور قدما-1
  4.حد جاري می گردد و اسلام کافر، مسقط حد نیستقدما معتقدند با اسلام مجرم،  مشهور

  :ادله قول مشهور
  حنان بن سدیر صحیحه.1

                                                             
لنکرانى، محمد فاضل ؛   56، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین؛   187، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 1
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٩۴ 

للَّه ع عنْ أبَیِ عبد امحمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ یحیى عنْ محمد بنِ الْحسینِ عنْ حنَانِ بنِ سدیرٍ «
  1».سألَتْهُ عنْ یهودي فَجرَ بِمسلمۀٍ قَالَ یقتَْلُ :قَالَ

از امام صادق علیه السلام درباره مردى یهودى که با زن مسلمان زنا کرده بود، «: حنان بن سدیر گوید
 ».شود کشته مى: حضرت فرمود. پرسیدم

  .ارتکاب جرم، مجرم اسلام بیاورد روایت اطلاق دارد و حد را ثابت می داند ولو بعد از
اولاً ظاهر حدیث حنان بن سدیر، فرض عدم اسلام و مسلمان نشدن است، ثانیاً بر فرض اطلاق : رد

، قاعده جب این را فرض مسلمان شدن و عدم اسلام یهودي حدیث، حدیث حنان بن سدیر و شمول
  .حدیث را مقید می نماید

  جعفر بن رزق االله خبر.2
»نْهع ه[ونَادنِ بإِِسسنُ الْحب دمحقَالَ ]م قِ اللَّهِنِ رزفَرِ بعنْ جى عیحنِ یب دمَنِ أحب دمحنْ مکِّلِ : عتَوإِلىَ الْم مقُد

یراَنلٌ نَصجأَنْ -ر ادأَر ۀٍ وملسرأَةٍَ مرَ بِامفَج  یمقی  هلَیلَ  عفأََس دالْحم -  رْکَهش ُانهإِیم مده قَد نُ أَکثَْمى بیحفقََالَ ی
تَورَ الْمکَذاَ فأََم کَذاَ و ِلُ بهْفعی مضُهعقَالَ ب و وددثَلَاثَۀَ ح َضْربی مضُهعقَالَ ب و َلهعف تَابِ إِلىَ أَبِی وکِّلُ بِالْک

یضْربَ حتَّى یموت فأَنَْکَرَ یحیى  -له عنْ ذلَک فَلَما قَدم الْکتَاب کتََب أَبو الْحسنِ عو سؤاَ -الْحسنِ الثَّالث ع
َشی ذاَ فَإنَِّهنْ هع ْلهینَ سنؤْمیرَ الْما أَمقَالُوا ی و کَکَرِ ذلسْالع اءأنَْکَرَ فقَُه و نُ أَکثَْمقْ  بْنطی لَم ءتَابک ِبه-  لَم و

نَّۀُ فَکتََبالس ِتَجئِْ به  یَفب تَابک ِقْ بهْنطی لَم نَّۀٌ وس ِتَجئِْ به قَالُوا لَم ذاَ وأنَْکَرُوا ه ینَ قَدملسالْم اءا أَنَّ فقَُهنْ لنََا بِم
ع بِس فَکتََب وتمتَّى یح ْالضَّرب هلَیع تبجیمِأَونِ الرَّحمالرَّح مِ اللَّه   و هدحو نَّا بِاللَّهنا قالُوا آمأْسا بأَوا رفَلَم

د خَلَت فی عباده و خَسرَ کفََرنْا بِما کنَُّا بهِ مشْرِکینَ فَلَم یک ینفْعَهم إِیمانُهم لَما رأَوا بأْسنا سنَّت اللَّه الَّتی قَ
  3».قَالَ فأََمرَ بهِ الْمتَوکِّلُ فَضُربِ حتَّى مات -2 هنالک الْکافرُونَ

متوکل خواست تا بر مرد مسیحى . مردى مسیحى را که با زن مسلمانى زنا کرده بود، نزد متوکل آوردند
ش را از ایمان آوردنش، شرك ورزى و کار: یحیى بن اکثم گفت. آن مرد اسلام آورد. حد جارى سازد

. شود چنین و چنان با او مى: خورد و برخى گفتند وى سه حد مى: بین برد ولى بعضى از فقیهان گفتند
چون . اى براى امام هادى علیه السلام بنویسند و در این ارتباط از وى سؤال کنند متوکل دستور داد نامه

                                                             
  .141، ص28 ج ، محمد بن حسن، پیشین، حر عاملى 1
  .85و  84 /غافر 2
  .141، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 3
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٩۵ 

یحیى بن اکثم و فقیهان سامرا همه . ا بمیردزنند ت او را مى: امام علیه السلام نامه را خواند، مرقوم فرمود
این فتوى چیزى است که . اى امیرالمؤمنین، در این باره بپرس: این فتوى را نادرست دانستند و گفتند

: اى نوشت که متوکل براى امام علیه السلام نامه. گوید و سنت هم بر وفق آن نیامده است قرآن نمى
اند که نه سنتى همراه با آن است و نه قرآن بدان دلالت دارد؛  گفته دانند و همه، این فتوى را درست نمى

اى؟ امام علیه السلام در پاسخ مرقوم  مان توضیح ده که چرا زدن را تا آنکه بمیرد واجب دانسته پس براى
هم اکنون به خداوند یگانه ایمان : چون عذاب ما را دیدند، گفتند: بسم االله الرحمن الرحیم: فرمود
اما هنگامى که عذاب ما را مشاهده . شمردیم، کافر شدیم م و به معبودهایى که همتاى او مىآوردی

این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش جارى . شان براى آنها سودى نداشت کردند، ایمان
  ».متوکل دستور داد، پس آن مرد زده شد تا مرد. گشته است و آنجا کافران زیانکار شدند

  .علیه السلام با وجود اسلام آوردن نصرانی حکم به اجراي حد می نماید امام
فَلَما رأَوا «ثانیاً با توجه به استدلال امام علیه السلام به آیه  1اولاً وثاقت جعفر بن رزق االله ثابت نیست: رد

نَّا بِاللَّهنا قالُوا آمأْسب  هدحو  ِکفََرنْا بِما کنَُّا به شْ  وینَمروایت، ظهور در اسلام غیر واقعی و پس از بأس  2»رِک
و اقامه بینه را دارد و با تحقق عقاب، پشیمانی دیگر سودي ندارد و نصرانی براي فرار از عقوبت اسلام 

ثالثاً حکم به زدن تا مرگ مجرم، را فقها فتوا نداده اند پس روایت را محل تامل می دانسته 3.آورده است
  4.اند
  تشهر.3

کافر ذمی که با زن مسلمان زنا کند کشته می شود و مسلمان شدنش مانع « : می نویسد شیخ مفید ره
قتل او نمی شود و اگر مسلمان راستین شده باشد به خاطر کشته شدنش، خداوند به او پاداش می دهد 

اده دفع حد و به جهت اسلام آوردنش وارد بهشت می گردد و اگر بواسطه اظهار خلاف واقع اسلام ار
  5.».را داشته باشد به او نفعی نمی رساند و حد بر خلاف میلش اجرا می گردد و حیله اش سودي ندارد

                                                             
  .426، ص1 جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، فقه الحدود و التعزیرات،  1
  .85و  84 /غافر 2
  .426، ص1 ، جى، سید عبد الکریم موسوى، پیشیناردبیل 3
  .270صکتاب الحدود و التعزیرات،  -، أنوار الفقاهۀ مکارم شیرازى، ناصر 4
و إذا فجر ذمی بمسلمۀ کان حده القتل فإن أسلم عند إقامۀ الحد علیه قبل إسلامه و أمضی فیه الحد بضرب عنقه و لم یمنع إظهاره « 5

قد أسلم فیما بینه و بین االله عز و جل فسیعوضه على قتله بأکثر مما ناله من الألم به و یدخله الجنۀ بإسلامه و إن  الإسلام من قتله فإن کان
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٩۶ 

کافر ذمی اگر با زن مسلمان زنا نماید پس قتل به هر صورت بر او واجب «: آورده است شیخ طوسی ره
پس اگر کافر ذمی . آن است است و بر زن مسلمان حد لازم است یا تازیانه یا رجم بنابر آنچه مستحق

  1.».مسلمان شود بواسطه اسلام حد قتل از او ساقط نمی گردد و قتلش در هر صورت واجب است
  
  سقوط مجازات: قول متاخرین-2

  2.بسیاري از فقها قائل اند که با اسلام آوردن مجرم، قاعده جب جاري می شود
و مالیه یا مرکب از همدیگر مشمول قاعده است  اعم از واجبات بدنیه ،توان گفت حقوق اللّه مطلقا مى«

و اسلام همۀ جرایمى را که موضوع حد است و در زمان کفر صورت گرفته است هدم و بلا اثر 
  3».کند مى

  :ادله قول متاخرین
  .که حین بررسی قاعده و شرایط آن گذشت 4قاعده جب حدود و تعزیرات را شامل می شود.1
را شامل می ) اجراي حد بر تازه مسلمان بجهت جرم در دوران کفر شک در(قاعده درء این مورد.2

شود زیرا شک حاصل می شود که آیا با اسلام مجرم، حدود جاري است یا نه؟ قاعده درء جریان پیدا 
  5.نموده و دفع حد می کند

  6.اگر حد، قتل باشد احتیاط در دماء اقتضاي عدم اجرا را دارد.3
  

                                                                                                                                                                                     
 کان إنما أراد دفع الحد عنه بإظهاره خلاف ما یبطن من الکفر لم ینفعه ذلک و أقیم حد االله تعالى علیه و إن رغم أنفه و بطلت حیلته فی

  .783ص، المقنعۀ، ، محمد بن محمد بن نعمان عکبرىمفید: »دفع العقاب عنه
الذمی إذا زنى بامرأة مسلمۀ، فإنه یجب علیه القتل على کل حال، و کان على المسلمۀ الحد، اما الجلد أو الرجم على ما یستحقه من « 1

جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی مجرد طوسى، ابو : »فإن أسلم الذمی لم یسقط بذلک عنه الحد بالقتل، و وجب قتله على کل حال. الحد
  .692صالفقه و الفتاوى، 

  .42، ص1ج بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین، 2
  . 120، ص1 جبجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، قواعد فقهیه،  3
غنائم الأیام فی مسائل الحلال  میرزاى قمى، ابو القاسم بن محمد حسن،؛  314، ص41، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  4

  .286، ص1، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، پیشین؛  338، ص3جو الحرام، 
  .271، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر؛  426، ص1 ، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، پیشین 5
  .270، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر؛  426، ص1 ، ج اردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، پیشین 6
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  قصاص و دیات-ب
  مجازات در قصاص و دیات قول سقوط-1

   :1ادله قول سقوط
گیرد، زیرا مفاد قاعده این است که هر امري در  مفاد قاعدة جب مورد قصاص و دیات را نیز در برمى.1

جاهلیت بر آن عقوبت و اثرى مترتب نبوده است، اما در اسلام داراى آثار و کیفر است، مشمول قاعده 
رایمى که در حال کفر صورت گرفته است، کأن لم یکن محسوب خواهد بود و با اسلام آوردن، همۀ ج

  2.اثرى بر آن مترتب نخواهد بود شود و قهراً مى
پیامبر  سیرهکه حاکی از  می باشد اخباري مراد از اخبار خاصه،: قصاصدال بر سقوط اخبار خاصه .2

ش اسلام آنها در پذیر می باشد ودر جریان اسلام مغیره یا وحشى یا فتح مکه مکرمه ) ص(اکرم 
  3.حالیکه مرتکب قتل بوده اند

پس بنابر حدیث جب و این روایات اخیر، قصاص و دیات هم مشمول قاعده بوده است و در صورت 
  .قتل در زمان کفر نیز، اسلام مانع از اجراى قصاص و مجازات خواهد بود

  :رد

                                                             
نجفى،  ؛ 525، ص2جخمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیلۀ، ؛  78-77، صص2ج خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین، 1

  .158،ص42ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرصاحب 
و فعل بل ما کان له من اعتقاد یترتبّ فما هو الظاهر المتفاهم العرفی من هذه الجملۀ هو أنّ ما صدر عن الکافر فی حال کفره من قول أ« 2

 على ذلک الفعل أو القول أو الاعتقاد ضرر أو عقوبۀ علیه، بحیث یکون ذلک الضرر من آثار ما ذکر فی الإسلام لا فی حال الکفر، فالإسلام
 ؛  49، ص1 ، جبزرگ موسوى، پیشینبجنوردى، سید حسن بن آقا   :»یقطع بقاء ذلک الفعل أو القول أو الاعتقاد، و یجعله کالعدم و بلا أثر

 ان الاعمال و التروك التی ارتکبها حال کفره لو کان له فی الإسلام مجازاة أو کفارة أو عذاب إلهی أو شبه ذلک فبعد ما أسلم یرتقع عنه«
اعدة هو جب الإسلام معنى الق«؛   177، ص2 ، ج، پیشینمکارم شیرازى، ناصر: »جمیع ذلک، و الإسلام یجب عما قبله من هذه الأمور

ل خطایا من ارتکبها قبله، أي أنّ الإسلام یسقط عن الناس ما ارتکبوه قبل تشرفهم بالإسلام امتنانا لهم، فالکافر إذا ترك الواجبات و فع
السرقۀ و الزنا  المحرمات حال کفره ثم أسلم لم یکلف بقضاء الواجبات و لم یؤاخذ بالمحرمات، و علیه لم یجر على الکافر بعد إسلامه حد

  . 40، صمصطفوى، سید محمد کاظم، پیشین :»و شرب الخمر و غیرها، لأنّ الإسلام یجب ما قبله
  . 121، ص1 ، جبجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشین 3
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ت و مورد امضاي شارع قصاص و دیات هم مانند بعضى از تعهدات، در جاهلیت رسم بوده اس.1
البته کیفیت آن در دو دوره متفاوت  1.و روایات زیادى بر این امر دلالت دارد. مقدس واقع شده است

  .ندارد را 2)اسلام بهحکم مورد نظر اختصاص (پس شرط سوم اجراي قاعده جب، یعنی . است
علیه و اولیاى دم خلاف جریان قاعدة جب در این موارد، امتنان فقط بر جانى است اما بر مجنى .2

  3 .پس شرط اول قاعده جب را ندارد. امتنان است
شود، پس  در مورد عباداتی که در شرایع سابقه بوده و مورد امضاي شرع است، هم قاعده جارى نمى.3

  .خروج قصاص و دیات از تحت قاعده منحصر به فرد نیست
  .پس باید گفت که قصاص و دیات مشمول قاعده نخواهند بود

است و الا قصاص و دیه مشمول  4این عدم قصاص و دیه در مثالهاي مذکور به جهت دلیل خاص.4
  5.قاعده نیست

  
  قول عدم سقوط مجازات در قصاص و دیات-2

همچنان که گذشت اگر جریان قاعده در موردي امتنان براي مجرم باشد درحالیکه نسبت به بقیه بر 
  6 .و براي اسقاط عقوبت، دلیلی نداریمخلاف امتنان است قاعده جاري نمی گردد 

شود شامل  توضیح بیشتر اینکه قاعدة جب این موارد را که حق الناس هستند بر اساس آنچه ذکر مى
  .شود نمى

                                                             
عنْ أحَمد بنِ محمد جمیعاً عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ  محمد بنُ یعقُوب عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أَبیِه و عنْ محمد بنِ یحیى« 1

تعماجِ قاَلَ سجْنَ  الحلىَ  أَبیِ  ابَقُولُ  لیی  َی  کاَنتۀُ فینَ  الدائۀًَ مۀِ میلاهْص  الإِْبلِِ  الج ولُ اللَّهسا رإِنَّ -فأََقَرَّه ثُم ائتََیقَرِ مْلِ البلىَ أَهع َفَرض ه
ورقِِ عشَرَةَ آلاَف درهمٍ و علىَ أَهلِ الیْمنِ الحْللََ بقَرَةٍ و فَرضَ علىَ أَهلِ الشَّاةِ أَلْف شاَةٍ ثنَیۀٍ و علىَ أَهلِ الذَّهبِ أَلْف دیناَرٍ و علىَ أَهلِ الْ

و قیمۀُ (فقَاَلَ کاَنَ علی ع یقُولُ الدیۀُ أَلْف دیناَرٍ  - فَسأَلتْ أَبا عبد اللَّه ع عما روى ابنُ أَبیِ لیَلىَ -الَ عبد الرَّحمنِ بنُ الحْجاجِمائتَیَ حلَّۀٍ قَ
،  حر عاملى: »البْوادي مائۀٌَ منَ الإِْبلِِ و لأَهلِ السواد مائتَاَ بقَرَةٍ أوَ أَلْف شاَةٍ  علىَ أَهلِو ) الدیناَرِ عشَرَةُ دراهم و عشَرَةُ آلاَف لأَهلِ الأَْمصارِ

  .194-193، صص29 جپیشین، محمد بن حسن، 
  . 267 :، صلنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین؛   54و  53:، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین 2
  . 267، صلنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین 3
  .246، ص8 جپیشین، کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، : » فَهیِ تحَت قَدمی هذه إِلىَ یومِ القْیامۀ... الجْاهلیۀِ   فی  کاَنَ  دمٍ  إنَِّ کلَُ« 4
  . 55، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین 5
  . 50، ص1 ، جبجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى، پیشین 6
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 )قاعده جب(اسلام آوردن مجرم: فصل چهارم

٩٩ 

اولاً، همان گونه که ذکر شد قاعدة جب امتنانی است و لذا نباید منت گذاشتن بر فراغ ذمۀ شخصى بر 
  .خلاف امتنان در حق دیگرى باشد

یاً، این مخالف عدالت و سیرة عقلاست که آنچه در زمان کفر جارى بوده و مورد پذیرش اسلام است ثان
  .باشد و گرایش به اسلام موجب رفع آنها مى

ثالثاً، همان طورى که قبلا ذکر شد قاعدة جب در مقام رفع آثارى است که در حال کفر اثرى بر آن 
شود و مشخص است که باب  این آثار مترتب مى مترتب نبوده است؛ ولى به سبب اسلام آوردن

  1.شود باشد و در تمام جوامع بشرى بر آنها اثر بار مى مى  اى صرفا عقلایى ضمانات و دیون مسأله
  
  

                                                             
  . 121، ص1 ، جبجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، پیشین 1
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  مسقطیت توبه: گفتار اول
  

ل آن مورد بررسی و دقت توبه یکی از مسقطات عقوبت در فقه شمرده شده است اما باید گستره شمو
  .قرار گیرد زیرا اقوال متعددي از فقها در اینباره آمده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

  
  مفهوم توبه-الف
توب، توبه، متاب همه بمعنى رجوع و برگشتن  :تَوب«: در تعریف توبه آمده است قاموس القرآندر 

رجوع از معصیت : اند صیت را اضافه کرده و گفتهاست در قاموس و صحاح و اقرب الموارد، قید مع
ولى رجوع مطلق صحیح است زیرا این کلمه در بارة خداى تعالى نیز بکار رفته و در او رجوع از 
معصیت معنى ندارد النهایۀ گفته توبۀ خدا با توبۀ عبد فرقش آنست که توبۀ عبد برگشتن بسوى 

و توبۀ خدا باز گشت به بنده است با رحمت و  خداست با ترك معصیت و تصمیم عدم ارتکاب آن،
  .1»مغفرت و با موفّق کردن بنده به توبه

پشیمانى و بازگشت از گناه همراه با تصمیم  ]یعنی[ توبه«: است آوردهدر فرهنگ فقه درباره واژه توبه 
ز گناه و که با ندامت ا ،حقیقت توبه بازگشت گناهکار به سوى خداوند کریم و غفور است  .بر ترك آن

برخى، عزم بر ترك را در تحقق توبه معتبر  . یابد تصمیم بر عدم ارتکاب مجدد آن تحقق مى
  . 2اند ندانسته

                                                             
 .285، ص1 جقرشى بنایی، سید على اکبر، قاموس قرآن،  1

امتثالا لأمر االله تعالى شأنه، إذ الظاهر کونها الندم على ما وقع من المعصیۀ و العزم على عدم الوقوع فی ما یأتی و أن ذلک ) التوبه(کونها« 2
ع لا من العبادات المعتبر فیها النیۀ و الإخلاص، بل عن التجرید اعتبار کون الترك لقبح الذنب فیها، بل عنه أیضا اعتبار کون ذلک عن الجمی

نجفى، : »نا، و إلا کان الأقوى خلافه أیضاالبعض خاصۀ و إن کان الأقوى خلافه فی الأخیر، و أما الأول فالظاهر أنه قریب مما ذکر
 . 114 - 109، صص41، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ججواهرصاحب 
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  .2».1رو، لازم نیست به زبان آورده شود توبه امرى قلبى و درونى است؛ از این 
اك ملاك، علاوه بر لازم به ذکر است که با استناد به اطلاق ادله و اشتر«: و در جایی دیگر آورده است

اما . شود سقوط مجازات حد، تعزیرات نیز قبل از آشکار شدن و ثبوت جرم به واسطه توبه، ساقط مى
سقوط حد   در صورت آشکار شدن و ثبوت گناهى که مربوط به حق اللهّ است، توبه در محکمه موجب

است، توبه عبارت است کند و حق الناس مطرح  همچنین در جرایمى که به دیگران برگشت مى ،نیست
از پشیمانى از گذشته و عدم تکرار جرم و گناه، اداى حق مردم و تحصیل رضایت آنها و آمادگى بر 
اجراى قصاص و یا پرداخت دیه در صورتى که به جان و بدن دیگرى آسیبى وارد آورد؛ از این رو توبه 

  3» .شود اهر مىمسقط مجازات نیست، بلکه اثر توبه تنها در حیات اخروى افراد ظ
  

  مستند مسقطیت توبه-ب
بطور کلی براي مسقطیت توبه از عقوبات ادله اي ذکر شده است که بدان خواهیم پرداخت البته تفصیل 

  .مطلب در ادامه خواهد آمد
  آیات-1

  :آیات متعددي بر مسقطیت توبه دلالت دارند از جمله
  17و  16مبارکه نساء آیه -1-1
نَّما التَّوبۀُ إِ)16(اًو الَّذانِ یأْتیانها منْکُم فَآذُوهما فإَِنْ تابا و أَصلَحا فأَعَرِضُوا عنْهما إِنَّ اللَّه کانَ تَواباً رحیم«

و هِمَلیع اللَّه تُوبی کنْ قَریبٍ فأَُولئونَ متُوبی هالَۀٍ ثُمبِج وءلُونَ السمعلَّذینَ یل لیَ اللَّهلیماً  عع کانَ اللَّه
   »)17(حکیماً

 آزار را آنها شوند، مى) زشت( کار آن مرتکب) و ندارند، همسر( که زنانى و مردان آن شما، میان از و
 گذشته جبران به و( نمایند، اصلاح) را خود( و کنند، توبه اگر و)! نمایید جارى آنان بر حد و( دهید

 تنها خدا، سوى از توبه پذیرش )16. (است مهربان و پذیر توبه خداوند، زیرا! درگذرید آنها از) بپردازند،
                                                             

ل اعلم أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبۀ من المعاصی و حقیقتها الندم و هو من الأمور القلبیۀ و لا یکفی مجرد قوله أستغفر االله ب « 1
: »  یه مع الندم القلبی و إن کان أحوط و یعتبر فیها العزم على ترك العود إلیها و المرتبۀ الکاملۀ منها ما ذکره أمیر المؤمنین علا حاجۀ إل

 .370، ص1یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى، ج

 .652، ص2 جل بیت علیهم السلام، جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اه 2

 .90، ص52 ج، )فارسى(، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام فلسفه مجازات در اسلام مقیمى حاجى، ابوالقاسم،  3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 توبه خداوند،. کنند مى توبه زود سپس دهند، مى مانجا جهالت روى از را بدى کار که است کسانى براى
  )17. (است حکیم و دانا خدا و پذیرد مى را اشخاصى چنین

  39و  38مبارکه مائده آیه -1-2
»ما جهیدوا أَیَارقَِۀُ فَاقطْعالس ارِقُ والس وکیمزیزٌ حع اللَّه و نَ اللَّهبا نَکالاً مبِما کَس 38(زاء( دعنْ بم نْ تَابفَم

یمحر غفَُور إِنَّ اللَّه هَلیع تُوبی فإَِنَّ اللَّه َلحأَص و ه39(ظُلْم(«  
 و! کنید قطع الهى، مجازات یک بعنوان اند، داده انجام که عملى کیفر به را، دزد زن و دزد مرد دست

 توبه خداوند نماید، جبران و توبه کردن، ستم از پس که کس آن اما) 38. (است حکیم و توانا خداوند
  )39. (است مهربان و آمرزنده خداوند، ]زیرا شود، مى معاف مجازات این از و[ پذیرد مى را او

اد بخشش و غفران گناه است نه را بواسطه توبه می رساند اگر گفته شود مر آیه اسقاط حد سرقتاین 
اسقاط عقوبت دنیوي رد می نماییم که در صدر آیه بحث از قطع بوده پس در اینجا همان ساقط می 
شود از سوي دیگر به محض توبه گناه آمرزیده می گردد و متوقف بر اصلاح دنیوي نیست پس این 

 .عقوبت دنیوي نیز می باشدتوقف بر اصلاح اشاره دارد به اینکه فقط آمرزش نبوده و اسقاط 

  34و  33مبارکه مائده آیه-1-3
تُقطََّع أَیدیهِم و  ا أَوإنَِّما جزاء الَّذینَ یحاربِونَ اللَّه و رسولهَ و یسعونَ فی الأَْرضِ فَساداً أَنْ یقتََّلُوا أَو یصلَّبو«

إِلاَّ الَّذینَ ) 33(مأَرجلُهم منْ خلاف أَو ینفَْوا منَ الأَْرضِ ذلک لَهم خزْي فی الدنیْا و لَهم فی الْآخرةَِ عذاب عظی
غفَُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِمَلیوا عرلِ أَنْ تقَْدَنْ قبوا متَاب یمح34(ر(«   

 تهدید با و[ کنند، مى زمین روى در فساد به اقدام و خیزند، برمى جنگ به پیامبرش و خدا با که آنها کیفر
 آویخته دار به یا شوند اعدام که است این فقط ]برند، مى حمله مردم ناموس و مال و جان به اسلحه،
 از یا و شود بریده یکدیگر، بعکس آنها، ]چپ[ پاى و ]راست[ دست ]از انگشت چهار[ یا گردند

 مگر) 33. (دارند عظیمى مجازات آخرت، در و دنیاست در آنها رسوایى این. گردند تبعید خود سرزمین
 خداوند ]پذیرد مى را آنها توبه خدا[ بدانید پس کنند توبه آنان، بر شما یافتن دست از پیش که آنها

  )34. (است مهربان و آمرزنده
  .کند را ساقط میآنتوبه قبل از دستیابی مجازات که ، است مورد جرم محاربهدر آیه مبارکه 

  25مبارکه شوري آیه -1-4
»وهو هادبنْ عۀَ عبلُ التَّوقْبي یَّالذ فُو وعنِ یلُونَ عْا تفَعم لَمعیو ّیِّئَات25(الس(«  

  . داند مى دهید مى انجام را آنچه و بخشد، مى را بدیها و پذیرد مى بندگانش از را توبه که است کسى او

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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خداوند توبه را می پذیرد و لازمه پذیرش توبه عدم عقوبت است و اگر عقوبت ثابت باشد معناي آن 
عدم پذیرش توبه است شاید گفته شود این آیه ناظر بر نفی مجازاتهاي اخروي است و در نتیجه 

 .دیات ساقط نمی شودمجازاتهاي دنیوي از قبیل حدود و قصاص و 

  
  روایات-2

  :روایات در باب مسقطیت توبه متعدد است و از جمله
  :مرسله جمیل-2-1
نِ دراجٍ عنْ محمد بنُ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد عنْ علی بنِ حدید و ابنِ أبَیِ عمیرٍ جمیعاً عنْ جمیلِ بعنْ «

َنْ أحلٍ عجتىّ تَرؤخَْذْ حی لَم و ْنهم کبِذل لَمعی نى، فَلَمز رَ، أَوالْخَم ِشَرب رَقَ، أَولٍ سجی را ع فمهد و اب
  .1»»إِذاَ صلحَ و عرفِ منهْ أَمرٌ جمیلٌ، لَم یقَم علیَه الْحد«: صلحَ، فقََالَ

السلام درباره مردى که سرقت، شرب خمر یا زنا کرده و کسى از این کار از امام باقر یا امام صادق علیه 
اگر «: حضرت فرمود. وى باخبر نشده و او گرفتار نیامده است تا آن که توبه کرد و صالح شد، پرسیدم

 .».شود صالح شود و حالت نیکویى از او دانسته شود، حد بر او جارى نمى

  .است روایت صریح در سقوط حد بواسطه توبه
  : طلحۀ بن زید معتبره-2-2
 -أَنَّ شَاباً أَتىَ أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع  أَهلی  بعض  عنْ محمد بنِ یحیى عنْ طَلْحۀَ بنِ زید عنْ جعفَرٍ ع قَالَ حدثنَی«

فَهلْ تقَْرَأُ شیَئاً منَ القُْرآْنِ قَالَ نَعم   راك شَاباً لَا بأْس بِهبِتکأَ  إنِِّی -فأَقََرَّ عنْده بِالسرقَِۀِ قَالَ فقََالَ لهَ علی ع
  . 2»قَالَ و إنَِّما منعَه أَنْ یقْطعَه لأَنَّه لَم یقَم علیَه بینَۀٌ -فقََالَ قَد وهبت یدك لسورةِ الْبقَرَةِ - سورةَ البْقَرَةِ

آیا : حضرت فرمود. خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رسید و اقرار به دزدى کرد جوانی
دست تو را به : امام فرمود. توانم سورة بقره را تلاوت کنم آرى، مى: دانى؟ عرض کرد چیزى از قرآن مى

  .سورة بقره بخشیدم و فرمود چون بر او بینه اقامه نشده بود حد قطع جاري نگردید
  .ر گناه بیانگر توبه او استاقرار ب

  

                                                             
 .37، ص28 ، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشریعۀ، ج حر عاملى 1

 .251- 250صص ،همان 2
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  اجماع-3
الناس اتفقوا علی سقوط العقاب «: ره ادعاي اجماع بر سقوط عقاب کرده استحلی مرحوم علامه 

و نیز محقق لاهیجی ره معتقد است در صورت تحقق توبه عقاب ساقط شده و براي مساله  ،1»بالتوبه
  .2اجماع منعقد شده است

اجماع شده مثل توبه قبل از اثبات نزد حاکم، و نیاز به توضیح مطلب دارد البته در برخی از صور ادعاي 
  .که در ادامه خواهد آمد

  
  

  گستره مسقطیت توبه: گفتار دوم
  

گناهى که شخص از آن توبه : قبل از پرداختن به گستره مسقطیت توبه، توجه به این مطلب لازم است
در صورت دوم، . بر ذمۀ او درپى نداشته و یا داشته استکرده یا حقىّ از حقوق اللّه یا حقوق النّاس را 

  .حق یا از حقوق مالى است و یا از حقوق غیر مالى
در . کند در فرض اول که حقىّ را درپى نداشته صرف پشیمانى از گناه و عزم بر ترك آن کفایت مى

ل کسى را فرض دوم مانند موردى که شخص، زکات یا خمس واجب خود را پرداخت نکرده یا ما
  .واجب است آن را ادا کرده، به مستحقان شرعى یا صاحب مال برگرداند ،دزدیده یا غصب کرده باشد

باشد، مانند زنا و نوشیدن شراب، اظهار ) حدود(اگر از حقّ اللّه  ،حقوق غیر مالىیعنی در فرض سوم 
ست و اگر از حقّ آن نزد حاکم شرع از جهت اجراى حد بر او واجب نیست؛ بلکه ترك آن افضل ا

النّاس باشد همچون قصاص، بر او واجب است جهت اجراى قصاص یا عفو، خود را در اختیار 
  3.صاحب حق قرار دهد

در ذیل به تفصیل توبه مجرم نسبت به حق االله و حق الناس و قبل و بعد از اثبات جرم را بررسی می 
  .نمائیم

                                                             
به نقل از شوشترى، سید محمد حسن  336کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، ص ،بن مطهر اسدى حلىّ، علامه، حسن بن یوسف 1

 .132، ص2 جهاى نو در حقوق،  مرعشى ، دیدگاه

 .132، ص2 جبه نقل از شوشترى، سید محمد حسن مرعشى، پیشین،  50سرمایه ایمان، صمحقق لاهیجی،  2

  . 653، ص2 ، جى، سید محمود ، پیشینجمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرود 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  توبه نسبت به حق االله-الف

  قبل از اثبات جرم-1
  قبل از اثبات جرم با بینه- 1-1
  مسقطیت توبه نسبت به حق االله قبل از اثبات جرم با بینه: قول مشهور-1- 1-1

کسی که قبل از اقامه بینه توبه نماید حد از او ساقط می شود و اگر بعد از «: می فرمایند محقق حلی ره
  .1»اقامه بینه توبه نماید ساقط نمی شود چه حد باشد چه رجم

ه بینه بر آن توبه نماید، کسی که زنا نماید و قبل از اقام«: در کتاب النهایه فرموده است وسی رهشیخ ط
  2»توبه حد را از او دفع می نماید

هر که حدي از حدود الهی بر او واجب شود از شرب خمر یا زنا یا «: آورده است الخلافکتاب در  و
   3» .س بواسطه توبه ساقط می شودسرقت سپس قبل از اقامه بینه بر آن توبه نماید پ

اگر مرد یا زن زناکار قبل از اقامه بینه بر آن توبه نماید و توبه اش «: نگاشته است أبو صلاح حلبی ره
و همانند او ابن زهره ره در غنیه آورده  4».آشکار و روشش ستوده گردد حد از او ساقط می شود

  5.است
کسیکه زنا نماید و توبه کند قبل از اقامه بینه بر آن، حد بواسطه و «: در سرائر فرموده اند ابن ادریس ره

  .6»توبه از او دفع می شود
                                                             

1 »نۀ، سقط عنه الحداً کان أو رجماً. و من تاب قبل قیام البیحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن : »و لو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حد
 .140، ص4حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی مجرد الفقه و : ».لک، درأت التّوبۀ عنه الحدمن زنا و تاب قبل قیام البینۀ علیه بذ« 2
 .696الفتاوى، ص

الزنا أو السرقۀ، من غیر المحاربین، ثم تاب قبل قیام البینۀ علیه بذلک، فإنّها کلّ من وجب علیه حد من حدود اللّه، من شرب الخمر أو « 3
 .469 - 468، صص5عفر، محمد بن حسن، الخلاف، جطوسى، ابو ج :»بالتوبۀ تسقط

حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن : ».فإن تاب الزانی أو الزانیۀ قبل قیام البینۀ علیه، و ظهرت توبته و حمدت طریقته، سقط عنه الحد« 4
 .407نجم الدین، الکافی فی الفقه، ص

 .424علمی الأصول و الفروع، صحلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیۀ النزوع إلى  5

، 3حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، پیشین، ج: » درأت التوبۀ عنه الحد و من زنى و تاب قبل قیام البینۀ علیه بذلک،« 6
 .444ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  .1همچنین در کتب دیگر فقهی راجع به این قول مطالبی آمده است
  

  :ادله قول مشهور
  آیات .1
»زاءإنَِّما ج تُقطََّع وا أَولَّبصی قتََّلُوا أَوضِ فَساداً أَنْ یی الْأَرنَ فوعسی و َولهسر و ونَ اللَّهِحاربالَّذینَ ی و دیهِمأَی 

إِلاَّ الَّذینَ ) 33(عذاب عظیم أَرجلُهم منْ خلاف أَو ینفَْوا منَ الأَْرضِ ذلک لَهم خزْي فی الدنیْا و لَهم فی الْآخرةَِ
یمحر غفَُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِمَلیوا عرلِ أَنْ تقَْدَنْ قبوا م34(تَاب(«  

 تهدید با و[ کنند، مى زمین روى در فساد به اقدام و خیزند، برمى جنگ به پیامبرش و خدا با که آنها کیفر
 آویخته دار به یا شوند اعدام که است این فقط ]برند، مى حمله مردم ناموس و مال و جان به اسلحه،
 از یا و شود بریده یکدیگر، بعکس آنها، ]چپ[ پاى و ]راست[ دست ]از انگشت چهار[ یا گردند

 مگر) 33. (دارند عظیمى مجازات آخرت، در و دنیاست در آنها رسوایى این. گردند تبعید خود سرزمین
 خداوند ]پذیرد مى را آنها توبه خدا[ بدانید پس کنند توبه آنان، بر شما یافتن دست از پیش که آنها

  )34. (است مهربان و آمرزنده
آیه دلالت دارد که حد محارب که در برخی موارد اشد از حد زناست، بواسطه توبه ساقط می گردد، 

  2.پس در مادون محارب به طریق اولی، باید بواسطه توبه حد ساقط گردد
  وایاتر.2
  :مرسله جمیل-
نِ دراجٍ عنْ محمد بنُ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد عنْ علی بنِ حدید و ابنِ أبَیِ عمیرٍ جمیعاً عنْ جمیلِ بعنْ «

ی نى، فَلَمز رَ، أَوالْخَم ِشَرب رَقَ، أَولٍ سجی را ع فمهدَنْ أحلٍ عجر و تىّ تَابؤخَْذْ حی لَم و ْنهم کبِذل لَمع
  .3»»إِذاَ صلحَ و عرفِ منهْ أَمرٌ جمیلٌ، لَم یقَم علَیه الْحد«: صلحَ، فقََالَ

                                                             
واعد الأحکام ؛ حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، ق 444، ص3حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، پیشین، ج 1

؛ اردبیلى، احمد بن  359و  358، صص14، پیشین، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی؛  526، ص3فی معرفۀ الحلال و الحرام، ج
؛ خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج،  48-47، صص13محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج

 .187- 185، صص41ج

 .242صکتاب الحدود و التعزیرات، -، أنوار الفقاهۀمکارم شیرازى، ناصر 2

 .37، ص28 ، جپیشینشیخ حر عاملى، محمد بن حسن،  3
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از امام باقر یا امام صادق علیه السلام درباره مردى که سرقت، شرب خمر یا زنا کرده و کسى از این کار 
اگر «: حضرت فرمود. نشده و او گرفتار نیامده است تا آن که توبه کرد و صالح شد، پرسیدم وى باخبر

  .».شود صالح شود و حالت نیکویى از او دانسته شود، حد بر او جارى نمى
هر چند خبر مرسل است اما مرسل آن جمیل بن دراج است که از اصحاب اجماع است و در سند ابن 

حاب اجماع و مشایخ الثقات است و اگر اینرا در جبران ضعف سند کافی ابی عمیر است که از اص
  1.ندانیم با شهرت عظیمه و اجماع مذکور جبران می شود

  :حسنۀ عبد اللهّ بن سنان-
»بنْ أَبیِ عنَانٍ عنِ سب اللَّه دبنْ عوبٍ عبحنِ منِ بسنِ الْحع هنَادنِ بإِِسسنُ الْحب دمحع قَالَم اللَّه ارِقُ إِذَا : دالس

َرقَِتهس در و باً إلِىَ اللَّهتَائ هلِ نفَْسبنْ قم اءلىَ  جع  هلَیع ا فَلَا قطَْعبِهاح2».ص  
اگر سارق خودش به سوى خدا بازگردد و توبه کند و آنچه سرقت «: امام صادق علیه السلام فرمود

 .»داند، قطع دست بر او نیستکرده به صاحبش بازگر

آن باشد  دلالت دارد بر اینکه آمدن سارق اگر مستند به توبه و با رد مال مسروقه به صاحب روایت
اگرچه روایت در باب سرقت است اما سرقت خصوصیتی ندارد بلکه دیگر حاکم حق قطع ندارد و 
  3.حکم شامل هر حدي می شود

  
  5.و شهرت عظیمه 4اجماع منقول.3

و اگر قبل از اقامه بینه توبه نماید حد ساقط است به اتفاق جمیع «: ره آورده است کشف اللثامب صاح
  6.»فقها همچنانکه ظاهر کلماتشان است

                                                             
 .672، ص2 جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، فقه الحدود و التعزیرات،  1

 .302ص ،28 ، جپیشین، محمد بن حسن، حر عاملى 2

 .316، ص1 ج وسوى، پیشین،اردبیلى، سید عبد الکریم م 3

 .469و 468، صص5طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، پیشین، ج 4

، 41، محمد حسن، پیشین، ججواهر؛ نجفى، صاحب  68، ص2کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع، جفیض  5
 .308-307صص

محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،  ،فاضل هندى: »و إن تاب قبل قیامها سقط اتفّاقاً کما هو الظاهر« 6
 .435،ص10ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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خلافی در آن نیافتم و به این عدم خلاف برخی از امامیه و به «: ره می نویسد ریاض المسائلصاحب 
  1.»ند و این حجت استاتفاق نزد فقها برخی از بزرگان تصریح نموده ا

  .البته حجیت اجماع منقول مورد قبول اکثر فقها نیست
  
  اولویت.4

  2.توبه گناه و عقوبت اخروي را ساقط می نماید پس عقوبت دنیوي که اخف است اولی به سقوط است
ر اشکال نموده اند که توبه مسقط عقوبات اخروي است مطلقا، ولو بعد از قیام بینه در حالیکه د 3برخی

  .عقوبات دنیوي بعد از اقامه بینه مسقط نیست، پس ملازمه اي بین عقوبات دنیوي و اخروي نیست
  
  تفصیل بین حد زنا، لواط و سحق و غیر آن: قول غیر مشهور-2- 1-1

در سقوط حد بوسیله توبه قبل از قیام بینه در زنا و لواط و سحق مناقشه « :می فرمایند محقق خویی ره
  4 ».ر غیر این موارد مذکوره سقوط حد بواسطه توبه را پذیرفته همانند مشهورنموده است اما د

  5.»دلیل مشهور، روشن نیست] لیکن[پس مشهور، سقوط حد از تائب است و «: خویی ره آورده است
قول مشهور مبنی بر سقوط حد مطلقا ولو در زنا و لواط و سحق بجهت عدم دلیل بر آیت االله خویی ره 

اما با نظر به ادله قول مشهور سخن ایشان رد می گردد و موارد مذکور در ادله مخصص  آن رد نموده
  .نیست

  
  توبه نسبت به حق االله قبل از اثبات جرم با اقرارمسقطیت : قبل از اثبات جرم با اقرار- 1-2

  .قبل از اثبات جرم بواسطه اقرار، در حق االله، توبه مسقط است

                                                             
حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض  :»بلا خلاف أجده و به صرح بعض الطائفۀ و بالوفاق بعض الأجلۀ و هو الحجۀ« 1

 .472، ص15 جالمسائل، 

، 14، پیشین، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی: »الأضعف أولىلأن التوبۀ إذا أسقطت تحتّم أشد العقوبتین، فإسقاطها لتحتّم « 2
 .350ص

 .241ص، پیشین، مکارم شیرازى، ناصر 3

 .35خویى، سید ابو القاسم موسوى، تکملۀ المنهاج، ص 4

 .35خویى، سید ابو القاسم موسوى، همان، ص: »فالمشهور سقوط الحد عنه، و دلیله غیر ظاهر« 5
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  :ادله
اولی تر از مسقطیت در اثبات با بینه است زیرا با اینکه می داند مستحق  مسقطیت توبه در اقرار.1

عقوبت است اما اقرار می نماید یعنی توبه اش واقعی و از سر صدق است در حالیکه در اثبات بواسطه 
بینه احتمال می رود براي فرار از عقوبت ادعاي توبه نماید با این احتمال هم توبه اش پذیرفته می 

  1.گردد
حسنه عبداالله بن سنان که در مورد سقوط توبه سارق و عدم حق قطع آورده شد که ظهور در صورت .2

: ه ع قَالَمحمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عنْ أَبیِ عبد اللَّ«: 2اقرار دارد
ارِقُ إِذاَ جالسَرقِتَهس در و باً إلِىَ اللَّهتَائ هلِ نفَْسبنْ قم لىَ  اءع  هلَیع ا فَلَا قطَْعبِهاح3».ص  

اگر سارق خودش به سوى خدا بازگردد و توبه کند و آنچه سرقت «: امام صادق علیه السلام فرمود
  .»کرده به صاحبش بازگرداند، قطع دست بر او نیست

 اللّه أَنَّ فَاعلَموا علیَهِم تَقْدروا أَنْ قبَلِ منْ ابواإلَِّا الَّذینَ ت«در آیه مبارکه » ابواإلَِّا الَّذینَ ت«: ه تعالىاطلاق قول.3
غفَُور یمحرا آنها توبه خدا( بدانید پس کنند توبه آنان، بر شما یافتن دست از پیش که آنها مگر« 4.»ر 

  ».است مهربان و مرزندهآ خداوند) پذیرد مى
در حد محارب همیشه قدرت بر آنها بجهت اقامه بینه نیست بلکه گاهی خود حاکم، علم به محارب 

   5.بودن دارد و گاهی محارب توبه می نماید و نزد حاکم براي اقرار می آید
وبه بهتر از که دال بر این مطلب است که ت 6از ابواب مقدمات حدود شانزدهمروایات فراوان در باب .4

اقرار نزد حاکم و اجراي حد است پس دلیل است بر اینکه توبه مسقط بوده و لا اقل موید مطلوب 
  7.ماست

                                                             
 .245، ص، پیشینصرمکارم شیرازى، نا 1

 .245، صهمان 2

 .302ص ،28 ، جپیشین، محمد بن حسن،  حر عاملى 3

 .34/مائده 4

 .245، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 5

، پیشین، محمد بن حسن،  حر عاملى:  »الإِْمام عنْدباب أنََّ منْ تاَب قبَلَ أنَْ یؤخَْذَ سقَطَ عنْه الحْد و استحبابِ اختْیارِ التَّوبۀِ علىَ الإِْقْراَرِ « 6
 .36ص،28 ج

 .245، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 7
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  بعد از اثبات جرم -2
  بعد از اثبات جرم با بینه- 2-1

  1».و اگر بعد از اقامه بینه توبه نماید ساقط نمی شود چه حد باشد چه رجم«: می فرمایند محقق حلی ره
پس اگر زناکار پس از اقامه شهادت بر زنا توبه نماید حد بر او واجب می «: آورده است ی رهشیخ طوس

  2».شود و براي امام عفو جایز نیست
  
  عدم مسقطیت توبه در حق االله بعد از اثبات جرم با بینه: قول مشهور-1- 2-1
  

  3.عدم سقوط بعد از قیام بینه مشهور بین اصحاب استقول 
  :ادله قول مشهور

  شهرت.1
علامه ره در مختلف، شهید ثانی ره در روضه و محدث کاشانی ره مفاتیح الشرایع قول به عدم سقوط 

  4.را به مشهور نسبت داده اند
  استصحاب بقاي حد.2

  5.قبل از توبه، حد ثابت بوده حال با توبه شک در بقاي حد داریم استصحاب بقاي حد می نماییم
  6.از استصحاب در شبهات حکمیه است که برخی قبول ندارندالبته این استصحاب مبتنی بر جو

                                                             
 .140، ص4حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین، ج: ».، لم یسقط، حداً کان أو رجماً)البینه(و لو تاب بعد قیامها« 1

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی : »و لم یجز للإمام العفو عنه. ه الحدبعد قیام الشهادة علیه، وجب علی) الزانی(فإن تاب« 2
 .696مجرد الفقه و الفتاوى، ص

 .422، ص2، پیشین، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 3

الدین بن على  شهید ثانى، زین؛  162، ص9حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، ج 4
کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى، پیشین، فیض ؛  57، ص9، ج)کلانتر-المحشّى(، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ عاملی

 .68، ص2ج

 .358، ص14، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 5

 .243، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 6
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  روایات.3
  :مرسله صفوان بن یحیی-
عنْ أَبیِ بصیرٍ عنْ  عنْ أبَِی علی الأَْشعْرِي عنْ محمد بنِ عبد الْجبارِ عنْ صفْوانَ بنِ یحیى عنْ بعضِ أَصحابنَِا«

ء و  البْینَۀُ بِأنََّه زنىَ ثُم هربَ قبَلَ أَنْ یضْربَ قَالَ إِنْ تَاب فَما علَیه شیَ  علَیه  أُقیمت  رجلٍ  فی  أبَِی عبد اللَّه ع
هَثَ إِلیعب َکَانهم ملإِنْ ع و دالْح هَلیع امِ أقََامالإِْم دی یف قَع1».إِنْ و   

ي که شهود بر زناي وي شهادت داده اند و قبل از اجراي حد فرار نموده است از امام در خصوص مرد
صادق علیه السلام سوال شد که حضرت فرمودند اگر توبه کند حدي بر او نیست و اگر به دست امام 

  .]تا او را بیاورند[بیفتد حد بر او اقامه می شود و اگر محلش را بداند به سوي او فرستاده می شود
که می فرماید اگر با بینه حد ثابت شد و امام بر او دست یافت حد جاري می گردد و حد ساقط نمی 

  .شود
یعنى توبه اش بین او و بین خداوند مقبول است مانند مرتد فطري که » ء ان تاب فما علیه شی«منظور از 

  2.توبه اش واقعا قبول است اما حد ساقط نبوده و جاري می گردد
مرسلش صفوان بن  از سویی دیگر مرسل است اما ضعفش با شهرت جبران می شود و هر چند حدیث

و به جهت «: و شیخ طوسی ره درباره اش فرموده است 3یحیی است که از مشایخ الثقات است
نرا محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی آامامیه بین آنچه  ]وثاقت مشایخ[آن

که شناخته شده اند به اینکه روایت نمی کنند و ارسال نمی دهند مگر از -از ثقات  نصر و غیر اینها
  4.»....و بین آنچه آنرا غیر ایشان نقل نموده اند - کسانیکه مورد اعتمادند

  :برقی مرسله-
»بنْ أبَیِ عى عیحنِ یب دمَنِ أحب دمحنْ مع هنَادنِ بإِِسسنُ الْحب دمحضِ معنْ بع ابِهحضِ أَصعنْ بع یرْقْالب اللَّه د

قَالَ نعَم سورةَ  -جاء رجلٌ إِلىَ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع فأَقََرَّ بِالسرِقَۀِ فقََالَ لهَ أَ تقَْرأَُ شیَئاً منَ القُْرآْنِ: الصادقینَ ع قَالَ
                                                             

 .37، ص28، جپیشین، محمد بن حسن،  حر عاملى 1

 .243، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 2

 .387، ص1 ، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، پیشین 3

و لأجل ذلک سوت الطائفۀ بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیى، و أحمد بن محمد بن أبی نصر، و غیرهم من « 4
محمد بن حسن، العدة فی ابو جعفر، طوسى، : »و بین ما أسنده غیرهم -الذین عرفوا بأنهّم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممن یوثق به - الثقات

 .154، ص1ج، أصول الفقه
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قَالَ فقََالَ الأَْشعْثُ أَ تعُطِّلُ حداً منْ حدود اللَّه فقََالَ و ما یدرِیک ما  -دك لسورةِ الْبقَرَةِقَالَ قَد وهبت ی - الْبقَرَةِ
امِ إِنْ شَاء عفَا و إِنْ شَاء علىَ نفَْسه فَذَاك إلِىَ الإِْم  هذاَ إِذاَ قَامت الْبینَۀُ فَلَیس للإِْمامِ أَنْ یعفُو و إِذاَ أقََرَّ الرَّجلُ

1».قطََع  
آیا چیزى : حضرت فرمود. مردى خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رسید و اقرار به دزدى کرد

دست تو را به سورة : امام فرمود. توانم سورة بقره را تلاوت کنم آرى، مى: دانى؟ عرض کرد از قرآن مى
آیا : افق، که در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفتاشعث بن قیس من. بقره بخشیدم

که فلسفه و سرّ این حکم [دانى  تو چه مى: کنید؟ امام فرمود حدى از حدود الهى را تعطیل مى
ولى . هرگاه حدى بر اساس بینه و شهادت شهود ثابت شود، حاکم شرع حقّ بخشش ندارد. ]چیست؟

کند، و اگر  ت گردد، چنانچه حاکم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مىاگر با اقرار خود متهّم ثاب
   ».بخشد مصلحت نداند آن را مى

، شامل صورت توبه »لیس للإمام أن یعفو«: در روایت صحبتی از توبه نشده اما اطلاق قوله علیه السلام
  .هم می شود

  اولویت.4
ابه سنگ از حفره فرار نماید باز گردانده نمی اولویت آنچه دلالت می نماید بر اینکه مقر اگر بعد از اص

   2.شود اما اگر بینه اقامه گردد و انکار نماید سپس فرار کرده باز گردانده می شود تا حد اقامه گردد
  :صحیحه حسین بن خالد-
قُلْت لأَبِی : قَالَ) الْحسینِ بنِ خَالد(عنِ  محمد بنُ یعقُوب عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أبَیِه عنْ عمرِو بنِ عثْمانَ«

قَالَ یرَد و لَا یردَ الْحسنِ ع أخَبِْرْنی عنِ الْمحصنِ إِذاَ هو هربَ منَ الْحفیرةَِ هلْ یرَد حتَّى یقَام علیَه الْحد فَ
وفقََالَ إِنْ کَانَ ه ذاَك فَکی و فقَُلْت َشی هیبصا یم دعیرةَِ بفنَ الْحم رَبه ثُم هلىَ نفَْسرَّ عقالْم  ةِ لَمارجنَ الْحم ء

ثُم دحجی وه نَۀُ ویْالب هَلیع تا قَامإِنْ کَانَ إنَِّم و رَدی  َربتَّى  هرٌ حاغص وه و در  قَامی  هَلیع  أَنَّ الْح کَذل و د
فْرةَِ فَرَمنَ الْحم َربفَه مْرجأَنْ ی ِرَ بهص بِالزِّنَا فأََم ولِ اللَّهسر نْدأقََرَّ ع کالنَ مزَ باعاقِ مامِ بِسوْنُ العرُ بیالزُّب اه

                                                             
  .41، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 1
ء من الحجارة لم یرد، و ان کان انما قامت علیه  یصیبه شی ان المقر على نفسه لو هرب من الحفیرة بعد ما«استدل بفحوى ما دل على « 2

البینۀ و هو یجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى یقام علیه الحد، مثل ما رواه الحسین بن خالد عن ابى الحسن علیه السلام و ما رواه 
 .244ص، پیشین، مکارم شیرازى، ناصر: »الصدوق عن الصادق علیه السلام

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 توبه: فصل پنجم

١١۴ 

ثُم فَقتََلُوه النَّاس َقهقَطَ فَلَحفَس َقَلهیرٍ فَععأخَْ  ب بذْهی َربإِذاَ ه وهلَّا تَرَکتُْمفَه مفقََالَ لَه کَص بِذل ولَ اللَّهسرُوا رب
الَ و وداه رسولُ اللَّه ص فإَنَِّما هو الَّذي أقََرَّ علىَ نفَْسه و قَالَ لَهم أَما لَو کَانَ علی حاضراً معکُم لَما ضَلَلتُْم قَ

  1».بیت مالِ الْمسلمینَ منْ
اگر او از چاله . درباره محصن برایم بگویید: به امام ابوالحسن علیه السلام گفتم«: حسین بن خالد گوید

شود و برگردانده  برگردانده مى: شود تا حد بر او جارى شود؟ حضرت فرمود فرار کند، آیا برگردانده مى
اگر خود علیه خویش اقرار کرده است و پس از : حضرت فرموداین چگونه است؟ : پرسیدم. شود نمى

ولى اگر بینه بر او شهادت داده . شود آن که سنگى به او خورده از چاله فرار کرده است، برگردانده نمى
دلیل این . شود تا حد بر او اجرا شود گاه فرار کرده، با خوارى برگردانده مى کرده آن و خود انکار مى
حضرت دستور . که، ماعز بن مالک نزد رسول خدا صلى االله علیه و آله به زنا اقرار کرد مطلب آن است

زبیر بن عوام استخوان ساق پاى شترى را به سوى او . او از چاله گریخت. داد تا وى را سنگسار کنند
ول خدا صلى پس از آن به رس. مردم به او رسیدند و او را کشتند. پرتاب کرد و او را زمین زد و او افتاد

چرا زمانى که فرار کرد او را رها نکردید که برود؟ چرا که : حضرت به آنان فرمود. االله علیه و آله گفتند
اگر على علیه السلام همراه با شما بود، شما : حضرت به آنان فرمود. او خود بر خویش اقرار کرده بود

المال مسلمانان  آله دیه این مرد را از بیت پیامبر خدا صلى االله علیه و: حضرت افزود. شدید گمراه نمى
  .»پرداخت

البته معناي اولویت روشن نیست بله ممکن است بگوییم که مقتضاي اطلاق این روایات باز گرداندن 
مقر به حفره است چه توبه نماید چه ننماید پس در اثبات با بینه به طریق اولی حکم، باز گرداندن به 

  2 .حفره است
  
تخییر امام در حق االله در صورت توبه بین اقامه حد و بین عفو مجرم بعد : یر مشهورقول غ-2- 2-1

  از اثبات جرم با بینه
  3.این قول از شیخ مفید ره و ابن زهره ره و ابی صلاح حلبی ره نقل شده است

                                                             
  .102-101، صص28 جد بن حسن، پیشین، ، محم حر عاملى 1
مکارم : »التعبیر بالاولویۀ غیر ظاهر نعم یمکن التعبیر بان مقتضى اطلاق هاتین الروایتین انه یرد الى الحفیرة سواء تاب أم لم یتب« 2

 .244ص، پیشین، شیرازى، ناصر

 .244، پیشین، صمکارم شیرازى، ناصر 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١١۵ 

و جماعتی همچون مفید و ابی صلاح، تخییر امام بین اقامه حد و عف«: می فرمایند شهید ره در مسالک
  1».معتقد شده اند همانند توبه بعد از اقرار اما به دلیلشان آگاه نشدیم) مجرم(در صورت توبه 

پس اگر بعد از اقامه شهادت بر او توبه نماید امام در عفو یا اقامه حد مخیر «: فرموده اند شیخ مفید ره
ننمود عفو او در هیچ است بر طبق آنچه آنرا براي مجرم و اهل اسلام صلاح می بیند، پس اگر توبه 

  2».صورتی جایز نیست
  3.و همانند مفید ره، حلبی ره در الکافی آورده است

و اگر بعد از ثبوت زنا توبه نماید پس براي امام حق عفو است و براي غیر «: می نویسد ابن زهره ره
   4».نیست ]حقی[امام 

  .داطلاق کلام ابن زهره ره شامل ثبوت بواسطه اقرار و بینه می شو
  :ادله قول غیر مشهور

  5.براي این قول ادله اي را ذکر نموده اند که برخی را صاحب جواهر ره متعرض شده است
  
  اصل برائت.1

  .طبق اصل برائت اگر در اجراي حد بر مجرم تردید کنیم چنین کسی مستحق مجازات نیست
  6.ئت باشدحد قطعی است بجهت وجود ادله و نوبت به شک نمی رسد تا مجراي برا: رد
نکه مجازات اخروي با توبه ساقط می شود بین سقوط مجازات اخروي و مجازات دنیوي اهمچن.2

  7.ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی شود در دنیا نیز مجازات نمی شود
  

                                                             
و لم نقف على . لصلاح إلى تخیر الإمام بین إقامته علیه و العفو عنه، کما لو تاب بعد الإقرارو ذهب جماعۀ منهم المفید و أبو ا« 1

 .359، ص14 ج ، پیشین،شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی.: »المستند

لمصلحۀ فی ذلک له و لأهل فإن تاب بعد قیام الشهادة علیه، کان للإمام الخیار فی العفو عنه أو إقامۀ الحد علیه، حسب ما یراه من ا« 2
 .777، المقنعۀ، صمفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبرى: ».الإسلام، فإن لم یتب لم یجز العفو عنه فی الحد بحال

 .407حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، پیشین، ص 3

 .424حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، پیشین، ص :».و إن تاب بعد ثبوت الزنا علیه، فللإمام العفو عنه، و لیس ذلک لغیره« 4

 .309- 308، صص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  5

 .388، ص1 ، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، پیشین 6

 .421، ص10، محمد بن حسن، پیشین، جفاضل هندى 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١١۶ 

  1 .دد زیرا نصوص حد را ثابت می دانناین قول در حقیقت اجتهاد در مقابل نص می باش: رد
  2.یت سقوط عقاب دنیوي نسبت به عقاب اخروياولو.3

این بیان در صورت صحت سقوط حد را حتمی می نماید نه تخییر حاکم را که مستدل به آن اعتقاد : رد
  3.دارد

تحف  مرسلهدر  »اللَّهکَانَ لهَ أَنْ یمنَّ عنِ  -و إِذاَ کَانَ للإِْمامِ الَّذي منَ اللَّه أَنْ یعاقب عنِ اللَّه«عموم تعلیل .4
  :العقول

و أَما الرَّجلُ الَّذي : الْحسنُ بنُ علی بنِ شعُبۀَ فی تُحف الْعقُولِ عنْ أَبیِ الْحسنِ الثَّالث ع فی حدیث قَالَ«
اطبِاللِّو َتَرفنَۀُ - اعیالْب هَلیع قُمی لَم ا تطََ -فَإنَِّهإنَِّم وهنْ نفَْسبِالْإقِْرَارِ م عأَنْ  -و نَ اللَّهي مامِ الَّذلإِْمإِذاَ کَانَ ل و
نِ اللَّهع باقعی-  لَ اللَّهقَو تعما سأَ م نِ اللَّهنَّ عمأَنْ ی َسابٍ«کَانَ لهرِ حَبِغی کسأَم نُنْ أَوطاؤنُا فَام5».4»هذا ع   

اى بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش  اقرار به لواط کرده، و بینه و اما مردى که«
سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم   زیرا حاکم شرع همان گونه که از. جرمش را دارد

 کس هر به است، ما عطاى این ]:گفتیم او به و[ «:آیا سخن خداوند را نشنیده اي که فرمودند را نیز دارد
 تو[ نیست تو بر حسابى و کن، امساك خواهى مى کس هر از و ببخش، ]بینى مى صلاح و[ خواهى مى

  ».»]هستى امین
در این خبر در جهت  ،6»هذا عطاؤنُا فَامنُنْ أَو أَمسک بِغیَرِ حسابٍ«به عموم تعلیل ره مرحوم شیخ مفید

این روایت، استدلال کرده است  ،نه می تواند عفو کنداینکه امام علیه السلام بعد از اثبات جرم توسط بی
  7.بیانگر این است که بین حق اجراي حد و حق عفو مجرم توسط امام، ملازمه وجود دارد

                                                             
 .388، ص1 ، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، پیشین 1

 .350، ص14، پیشین، جانى، زین الدین بن على عاملیشهید ث 2

 .388، ص1 ، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، پیشین 3

  .39/ص 4
  .41، ص28 ج، محمد بن حسن، پیشین، حر عاملى 5
  .39/ص 6
، 7 ، ج)فارسى(م مجله فقه اهل بیت علیهم السلا،  کاوشى درباره اختیار ولى امر در عفو کیفرهاسید محمود،  هاشمى شاهرودي، 7

 .52ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١١٧ 

عموم این خبر توسط روایات دیگري قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز اولاً : رد
إِذَا «: می باشد که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید  روایت ذیل ،از جمله این روایات ،نمی شمارد

فُوعامِ أَنْ یلإِْمل سنَۀُ فَلَییالْب تت تحف معمولا بدون ذکر اثانیاً روایت مشکل سندي دارد زیرا روای 1.»قَام
  2.سند اند

  ضریس کناسی صحیحه.5
نَا عنْ سهلِ بنِ زِیاد و عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أَبیِه جمیعاً عنِ ابنِ محمد بنُ یعقُوب عنْ عدةٍ منْ أَصحابِ«

الْحدود الَّتی للَّه دونَ الإِْمامِ   عنِ  لَا یعفىَ: محبوبٍ عنِ ابنِ رِئَابٍ عنْ ضُرَیسٍ الْکنَُاسی عنْ أَبیِ جعفَرٍ ع قَالَ
ا مامِفأََمونَ الإِْمد ْنهفىَ ععبأَِنْ ی أْسفَلَا ب دی حقِّ النَّاسِ فنْ ح3».ا کَانَ م  

ولى در حدودى . هیچ کس جز حاکم شرع مجاز به بخشش حدودى که جنبۀ حقوق اللهّ دارد، نیست«
   ».که جنبۀ حق النّاس دارد، غیر حاکم شرع نیز حقّ بخشش دارد

بوده و قبل از قیام بینه و بعد از قیام بینه را شامل میشود و در نتیجه بوسیله روایت مطلق اولاً  :رد
روایت درصدد بیان این مطلب است که عفو از اختیارات امام ثانیاً . روایات دیگر تخصیص می خورد

باشد و موارد و جزئیات و چگونگی صدور عفو را روایات دیگر بیان کرده اند که از  علیه السلام می
  4. نمایده این جزئیات این است که امام بعد از اثبات بینه نمی تواند عفو جمل

  استصحاب عدم ثبوت حد.6
یقین داریم  فرد، مستوجب حد نبوده است، اکنون چنانچه شک نماییم که آیا مستوجب حد شده است 

  5.یا خیر؟ عدم ثبوت حد بر ذمه وي را استصحاب می کنیم

                                                             
جاء : بعضِ أَصحابِه عنْ بعضِ الصادقینَ ع قاَلَمحمد بنُ الحْسنِ بإِسِناَده عنْ محمد بنِ أحَمد بنِ یحیى عنْ أَبیِ عبد اللَّه البْرْقی عنْ « 1

قاَلَ فقَاَلَ  -قاَلَ قَد وهبت یدك لسورةِ البْقَرَةِ -قاَلَ نَعم سورةَ البْقَرَةِ -باِلسرِقۀَِ فقَاَلَ لَه أَ تقَْرَأُ شَیئاً منَ القُْرْآنِ رجلٌ إِلىَ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع فأََقَرَّ
علىَ نفَْسه فَذاَك إِلىَ   ا قاَمت البْینۀَُ فَلیَس للإِْمامِ أنَْ یعفُو و إِذاَ أقََرَّ الرَّجلُالأْشَْعثُ أَ تُعطِّلُ حداً منْ حدود اللَّه فقَاَلَ و ما یدریِک ما هذاَ إِذَ

َقطَع إنِْ شَاء فاَ وع امِ إنِْ شاَء41، ص28پیشین، ج، محمد بن حسن،  حر عاملى: »الإِْم. 

، 7 ، ج)فارسى(مجله فقه اهل بیت علیهم السلام ،  لى امر در عفو کیفرهاکاوشى درباره اختیار وسید محمود،  هاشمى شاهرودي، 2
 .52ص

  .40، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 3
 .177، ص41خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج، ج 4

 .308، ص41 ، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 توبه: فصل پنجم

١١٨ 

  1.یی براي شک در اثبات حد نیست تا مجراي استصحاب باشدبا وجود ادله مثبت حد جا: رد
  
  بعد از اثبات جرم با اقرار- 2-2
  تخییر امام بین اجراي حد و عفو: قول مشهور-1- 2-2

اگر اقرار به حدي نماید و سپس توبه کند امام در اقامه حد مخیر است رجم باشد یا «: محقق حلی ره
  2».تازیانه

نزد امام اقرار بر علیه خودش نماید سپس توبه اش روشن شود امام در عفو اگر زناکار «: شیخ طوسی ره
یا اقامه حد بر او مخیر است بر طبق آنچه آنرا مصلحت می بیند و اگر توبه ننموده باشد براي امام عفو 

  3».او به هیچ وجه جایز نیست
مام در اقامه حد بر او یا و اگر به حدي اقرار نماید سپس از موجب حد توبه نماید ا«: صاحب ریاض ره

عفو از او مخیر است حد رجم باشد یا غیرش بدون اختلافی در حکم مگر از ابن ادریس که تخییر را 
  4».به رجم اختصاص داده است

و اگر اقرار به حدي نمود سپس توبه کرد امام در اقامه حد مخیر است رجم باشد «: هرصاحب جواهر 
ی نیافتم بلکه در آنچه از سرائر حکایت شده است اجماع در اول است خلاف ]رجم[یا تازیانه، در اولی

  5».هم باشد و اگر چه در دومی سرائر مخالفت نموده است ]تازیانه[بلکه شاید اجماع در دومی
بین توبه بعد از اقرار به جرم و توبه قبل از اثبات جرم، یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن اینکه در 

ین بین توبه بعد از اقرار و توبه قبل از اثبات جرم، یک تفاوت اصلی وجود دارد و مورد توبه قبل از ب
                                                             

 .308، صهمان 1

2 »راً فی إقامته، رجماً کان أو جلداً لو أقرّ بحدتاب، کان الإمام مخی 139، ص4حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین، ج: »ثم. 

أقرّ على نفسه عند الإمام، ثم أظهر التّوبۀ، کان للإمام الخیار فی العفو عنه أو إقامۀ الحد علیه حسب ما یراه من ) الزانی(فإن کان« 3
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی مجرد الفقه و : » و متى لم یتب، لم یجز للإمام العفو عنه على حال. لکالمصلحۀ فی ذ

 .696صالفتاوى، 

و لو اقر بحد ثم تاب عن موجبه کان الامام مخیرا فی الاقامۀ علیه و العفو عنه، رجما کان او غیره، بلا خلاف الا من الحلى فخصه « 4
 .458، ص15رى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین، جحائ: »بالرجم

، بل فی محکى السرائر )رجم(بلا خلاف اجده فی الاول» و لو اقر بحد ثم تاب کان الامام مخیرا فی اقامته رجما کان او جلدا«« 5
، محمد حسن، پیشین، جواهرنجفى، صاحب : »)جلد(فیه) السرائر(أیضا و ان خالف هو) جلد(الاجماع علیه، بل لعله کذلک فی الثانى

 .293، ص41ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 توبه: فصل پنجم

١١٩ 

آن اینکه در مورد توبه قبل از اثبات، حد ساقط می شود، یعنی اثر مستقیم توبه، سقوط کیفر است و 
قاضی نمی تواند در صورت صحت توبه، مرتکب را مجازات نماید؛ اما در مورد توبه بعد از اثبات جرم 
با اقرار این گونه نیست بلکه عفو از مجازات در اختیار قاضی است، یعنی قاضی در صورت صلاح دید 

  1.می تواند مرتکب را عفو نموده یا مجازات نماید
  :ادله قول مشهور

  3.یا لااقل شهرت 2اجماع.1
  روایات.2
  :معتبره طلحه بن زید-
»نْ طَلْحى عیحنِ یب دمحنْ مع ْنهع یولأَه ضعی بَثندفَرٍ ع قَالَ حعنْ جع دینِ زیرَ  ۀَ باً أَتىَ أَمأَنَّ شَاب

فَهلْ تقَْرأَُ شیَئاً منَ  - إنِِّی أرَاك شَاباً لَا بأْس بِهبِتک -فأَقََرَّ عنْده بِالسرقَِۀِ قَالَ فقََالَ لهَ علی ع -الْمؤْمنینَ ع
قَالَ و إنَِّما منعَه أَنْ یقطَْعه لأَنَّه لَم یقَم علَیه  -فقََالَ قَد وهبت یدك لسورةِ الْبقَرةَِ -قَالَ نعَم سورةَ البْقَرَةِ القُْرآْنِ

  4».بینَۀٌ
رالمؤمنین علیه جوانى نزد امی: بعضى از خاندانم برایم روایت کردند که«: امام صادق علیه السلام فرمود

امیرالمؤمنین علیه السلام به وى : امام بیان داشت. السلام آمد و نزد حضرت به سرقت اعتراف کرد
توانى بخوانى؟ آن جوان  آیا چیزى از قرآن مى. بینم که ظاهرت عیبى ندارد من تو را جوانى مى: فرمود
تنها : امام فرمود. سوره بقره بخشیدممن دستت را به : حضرت فرمود. توانم آرى، سوره بقره را مى: گفت

اى علیه او  آنچه باعث شد امیرالمؤمنین علیه السلام دست جوان را نبرد به این جهت بود که بینه
 .»شهادت نداده بود

که امیرالمومنین علیه السلام حد را بر جوان سارق مقر جاري ننمود، پس امام مخیر در عفو یا اجراي 
  5.حد است

                                                             
؛ اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان،  350، ص14شهید ثانى، زین الدین بن على، پیشین، ج 1
 .295-293، صص41، محمد حسن، پیشین، ججواهر؛ نجفى، صاحب  119و 118و 35و 34، صص13ج

 .458، ص15باطبایى، پیشین، جحائرى، سید على بن محمد ط 2

 .293، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  3

  .251-250، صص28عاملى، حرّ، محمد بن حسن، پیشین، ج 4
 .243، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 توبه: فصل پنجم

١٢٠ 

  :مرسله برقی-
بعضِ أَصحابِه عنْ بعضِ محمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ أحَمد بنِ یحیى عنْ أبَیِ عبد اللَّه البْرْقی عنْ «

قَالَ نعَم سورةَ  -لهَ أَ تقَْرأَُ شیَئاً منَ القُْرآْنِ جاء رجلٌ إِلىَ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع فأَقََرَّ بِالسرِقَۀِ فقََالَ: الصادقینَ ع قَالَ
قَالَ فقََالَ الأَْشعْثُ أَ تعُطِّلُ حداً منْ حدود اللَّه فقََالَ و ما یدرِیک ما  -قَالَ قَد وهبت یدك لسورةِ الْبقَرَةِ - الْبقَرَةِ

علىَ نفَْسه فَذَاك إلِىَ الإِْمامِ إِنْ شَاء عفَا و إِنْ شَاء   فَلَیس للإِْمامِ أَنْ یعفُو و إِذاَ أقََرَّ الرَّجلُهذاَ إِذاَ قَامت الْبینَۀُ 
1».قطََع 

امیرالمؤمنین علیه السلام به . مردى نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و به سرقت اقرار و اعتراف کرد
: حضرت فرمود. آرى، سوره بقره را: توانى بخوانى؟ گفت زى از کتاب خدا را مىآیا چی«وى فرمود 

کنى؟ حضرت  آیا حدى از حدود خدا را تعطیل مى: اشعث گفت. دستت را به خاطر سوره بقره بخشیدم
دانى این چیست؟ اگر بینه قائم شود، امام حقّ ندارد که عفو کند ولى اگر مرد خود  تو چه مى: فرمود
اگر بخواهد، عفو و اگر بخواهد قطع . خویش اقرار کرده است، پس آن در اختیار امام استعلیه 

 .»کند مى

  .حضرت میفرماید که در صورت اقرار، امام مخیر بین عفو و قطع است
  .عمومیت براي تمام حدود را نپذیرفته اند و فرموده اند فقط مربوط به حد سرقت است 2البته برخی

  : مرسلۀ تحف العقول-
و أَما الرَّجلُ الَّذي  :الْحسنُ بنُ علی بنِ شعُبۀَ فی تُحف الْعقُولِ عنْ أَبیِ الْحسنِ الثَّالث ع فی حدیث قَالَ«

اطبِاللِّو َتَرفنَۀُ - اعیالْب هَلیع قُمی لَم نْ نَ -فَإنَِّهبِالْإقِْرَارِ م عا تطََوإنَِّم وهأَنْ  -فْس نَ اللَّهي مامِ الَّذلإِْمإِذاَ کَانَ ل و
نِ اللَّهع باقعی- لَ اللَّهقَو تعما سأَ م نِ اللَّهنَّ عمأَنْ ی َسابٍ« کَانَ لهرِ حَبِغی کسأَم نُنْ أَوطاؤنُا فَام4»3»هذا ع   

اى بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش  و اما مردى که اقرار به لواط کرده، و بینه
سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم   زیرا حاکم شرع همان گونه که از. جرمش را دارد

  .را نیز دارد

                                                             
 .41، ص28پیشین، ج، محمد بن حسن، حر عاملى 1

 .243، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 2

  .39و 38/ص 3
  .41، ص28 ج، محمد بن حسن، پیشین، ملىحر عا 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٢١ 

خاص است اما دلالتش بر عموم حدود االله واضح است و لیکن مشکل ارسال دارد که  روایت ولو مورد
  1.گردد با عمل مشهور جبران می

  :خبر فقه الرضا علیه السلام-
الْحدود الَّتی للَّه عزَّ و جلَّ دونَ الإِْمامِ ع فإَِنَّه مخیَرٌ إِنْ   عنِ  لَا یعفىَ  فقهْ الرِّضَا، ع أرَوِي عنِ العْالمِ ع أَنَّه قَالَ«

 إلِىَ أَنْ قَالَ و اقَبع إِنْ شَاء فَا وع شَاء و اطاللِّو ثْلَ الزِّنىَ وونَ النَّاسِ مزَّ دع لَّ وج لَّهل وددنَ الْحا کَانَ مم
ه عنهْ و ما کَانَ بینَ شُربِْ الْخَمرِ فَالإِْمام مخیَرٌ فیه إِنْ شَاء عفَا و إِنْ شَاء عاقَب و ما عفَا الإِْمام فقََد عفَا اللَّ

  2 ».نَّاسِ فَالقْصاص أَولىَال
کند؛ زیرا  از حدودى که براى خداوند عز و جل است، غیر از امام عفو نمى«: عالم علیه السلام فرمود

امام اختیار دارد اگر خواست، عفو و اگر خواست، مجازات کند و اما آنچه از حقّ مردم است، پس 
از آن که به امام برسد و آنچه از براى خداوند عز و  اشکالى ندارد که غیر از امام از آن عفو کند پیش

جل است نه مردم؛ مثل زنا، لواط و شرب خمر، پس امام در آن مخیر است؛ اگر بخواهد، عفو و اگر 
بخواهد، مجازات کند و آنچه امام از آن عفو کند، خداوند از آن عفو کرده است و آنچه بین مردم است، 

  .»پس قصاص سزاوارتر است
 :بر مناقبخ-

أَنَّه أَملىَ علىَ ابنِ السکِّیت جواب مسائلَ   ابنُ شَهرآَشُوب فی الْمنَاقبِ، عنْ أَبیِ الْحسنِ علی بنِ محمد ع«
أقََرَّ بِاللِّواط فإَِنَّه أقََرَّ بِذلَک متبَرِّعاً منْ  سألََها عنْه یحیى بنُ أَکْثَم فی حضُورِ الْمتَوکِّلِ و فیها و أَما الرَّجلُ الَّذي

عأَنْ ی نَ اللَّهي مامِ الَّذلإِْمإِذاَ کَانَ ل لطَْانٌ وس لَا أخََذَه نَۀٌ ویب هَلیع تقَُم لَم و هی نفَْسف فُوعأَنْ ی فَلَه ی اللَّهف باق
عما سأَ م انَاللَّهمَلیسقُولُ لی اللَّه سابٍ«  ترِ حَبغِی کسأَم نُنْ أَوطاؤنُا فَام4».3» هذا ع  

اى بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش  و اما مردى که اقرار به لواط کرده، و بینه«
دارد، حقّ عفو جرم سوى خدا حقّ اجراى مجازات   زیرا حاکم شرع همان گونه که از. جرمش را دارد

 کس هر به است، ما عطاى این ]:گفتیم او به و[ «:را نیز داردآیا سخن خداوند را نشنیده اي که فرمودند

                                                             
 .243، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 1

  .22، ص18 جبن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  ا حسینزنوري، میرمحدث  2
 .39/ ص 3

  .23، ص18پیشین، جبن محمد تقى،  ا حسینزنوري، میرمحدث  4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 تو[ نیست تو بر حسابى و کن، امساك خواهى مى کس هر از و ببخش، ]بینى مى صلاح و[ خواهى مى
  .».»]هستى امین

ی دلالتاً مخدوش است اما با ضمیمه کردن آنها به هم و نتیجه اینکه هر چند برخی از ادله سنداً و برخ
  1.اضافه نمودن عمل اصحاب می توان به حکم اعتماد نمود

یا به تعبیر شهید  2به واسطه توبه، گناه ساقط می شود پس عقوبت ناشی از گناه هم ساقط می شود.3
نیوي بواسطه توبه اولی ثانی ره توبه گناه و عقوبت اخروي را ساقط می  نماید، و سقوط عقوبت د

  .است
  .اولویت را رد نموده اند زیرا گاهی عقوبت اخروي منتفی می شود اما عقوبت دنیوي خیر 3البته برخی

  
  اقوال غیر مشهور-2- 2-2
  تخییر امام در رجم و اجراي حد در غیر رجم: تفصیل بین رجم و غیر رجم-2-1- 2-2
خودش نزد امام اقرار نمود در حالیکه عاقل و آزاد است پس اگر مرد زناکار بر علیه «: ابن ادریس ره-

سپس توبه اش روشن شود امام در عفو از او یا اقامه حد بر او مخیر است بر طبق آنچه آنرا مصلحت 
این در صورتی است که حد رجمی باشد که موجب تلف نفس است اما اگر حد  ]عمل نماید[می بیند 

و حاکم در آن مخیر نیست به جهت اینکه ما بر اینکه تخییر در  تازیانه باشد عفو از او جایز نیست
موردي که ذکر نمودیم اجماع داریم و بر غیر آن مورد اجماعی نیست پس کسیکه ادعاي اجماع می 
نماید و حاکم را مخیر می شمرد و حدي از حدود الهی را تعطیل می نماید بر او لازم است که دلیل 

  4.».بیاورد

                                                             
 .243، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر  1

 .395، ص2، محمد بن حسن، پیشین، جل هندىفاض 2

 .243، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 3

أقرّ على نفسه و هو عاقل حرّ عند الإمام، ثم أظهر التوبۀ، کان للإمام الخیار فی العفو عنه أو إقامۀ الحد علیه، حسب ) الزانی(فإن کان« 4
یوجب تلف نفسه، فأما إذا کان الحد جلداً فلا یجوز العفو عنه، و لا یکون الحاکم هذا إذا کان الحد رجماً . ما یراه من المصلحۀ فی ذلک

من  بالخیار فیه، لأناّ أجمعنا على أنّه بالخیار فی الموضع الذي ذکرناه، و لا إجماع على غیره، فمن ادعاه و جعله بالخیار و عطلّ حداً
 .444، ص3بن منصور بن احمد، پیشین، جحلىّ، ابن ادریس، محمد : »حدود اللّه، فعلیه الدلیل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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و اگر حد بواسطه اقرار ثابت شد و توبه نمود امام بین اقامه حد و عفو مخیر است و « :علامه حلی ره-
  1.».گفته شده است استیفاي حد در این مورد حتمی است و این استیفاء نمودن اقوي است

  :رد تفصیل بین رجم و غیر رجم
حاد است و چون دیده ادعاي ابن ادریس ره در این مساله، مقتضاي مبنایشان در عدم عمل به اخبار آ

اند در رجم حکم اجماعی است پذیرفته اند و در غیر رجم به جهت اختلاف، منکر شده اند اما همین 
ادعاي اجماع در رجم و عدم اجماع در جلد ادعاي بدون دلیل است و در جلد تنها مخالف خود ابن 

بنابر قول ابن ادریس ره « : ده اندشهید ثانی ره فرموبلکه  2.ادریس ره است که باید دلیل اقامه نماید
سزاوار است الحاق آنچه موجب قتل است به رجم به جهت اینکه تعلیل نموده است به اینکه موجب 

نپذیرفته است و اختصاص به  ره در حالیکه در قتل ابن ادریس 3.».تلف نفس می گردد بر خلاف تازیانه
  4 .رجم داده است

  
  ون توبهتخییرامام مطلقا ولو بد-2-2- 2-2

عدم اقامه حد بر او و چه جلد امام مخیر است در عفو و  اگر اقرار نماید به حد چه رجم«: خویی ره
  5.»مشهور جواز عفو را مقید به توبه نموده است لیکن دلیل این تقیید معلوم نیست

به او روایات مطلق است و اشاره اي به توبه نشده است پس توبه مقرر و عدم تو: دلیل قول خویی ره
  .در جواز عفو امام اثري ندارد

  :رد قول تخییر مطلق

                                                             
حلىّ، علامه، حسن بن یوسف : »و لو ثبت الحد بإقراره و تاب، تخیر الإمام بین الإقامۀ و العفو، و قیل یتحتّم هنا الاستیفاء و هو أقوى« 1

 .346، ص5بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیۀ على مذهب الإمامیۀ، ج

 .174، ص1 جموسوى، الدر المنضود فی أحکام الحدود،  گلپایگانى، سید محمد رضا 2

شهید ثانى، زین الدین : ».و ینبغی على قول ابن إدریس إلحاق ما یوجب القتل بالرجم، لتعلیله بأنّه یوجب تلف النفس، بخلاف الجلد« 3
، شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی ؛ 140- 139، صص9، ج)کلانتر- المحشّى(، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ بن على عاملی

 .359، ص14مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج

 .444، ص3حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، پیشین، ج 4

بما إذا تاب المقرّ، و لو أقرّ بما یوجب الحد، من رجم او جلد، کان للإمام علیه السلام العفو و عدم إقامۀ الحد علیه، و قیده المشهور « 5
 .215، ص41خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین، ج: »غیر ظاهر) تقید(دلیله

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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اجماع و اتفاق اصحاب براي اعتبار توبه کافی است زیرا غالب این است که اقرار به ذنب براي تطهیر از 
  .آن است

در هیچیک از نصوص، اعتبار توبه نیامده است همچنانکه این عدم اعتبار، ظاهر «: صاحب ریاض ره
  1.»و شاید اتفاق فقها بر اعتبار توبه در تقیید عفو حاکم به توبه کافی استکلام برخی است 

بجهت [ مراد صاحب ریاض ره از ظاهر جماعه، ظهور جمعی از روایات باب در عدم اعتبار توبه است
  .و اگر این نباشد با ادعاي اتفاق بر توبه سازگار نیست ]عدم ذکر توبه

، اعتبار توبه نیامده است و شاید اتفاق فقها بر اعتبار توبه در هیچیک از نصوص«: صاحب جواهر ره-
  2».در تقیید ادله جواز عفو به توبه کافی باشد

  .البته در مبحث عفو حاکم به اعتبار توبه در تخییر حاکم در عفو یا اجراي حد خواهیم پرداخت
بین اقامه حد و عفو است بر به حدي اقرار و سپس اظهار توبه نماید، امام مخیر  ،نتیجه اینکه اگر مقر

  . حسب مصالح فرد و جامعه
  

  توبه نسبت به حق الناس-ب
. گناهى که شخص از آن توبه کرده یا سبب تضییع حقىّ از حقوق اللّه می شود یا حقی از حقوق النّاس
ی مطالب مربوط به تضییع حق االله گذشت اما در تضییع حق الناس یا این تضییع چیزي را بر ذمۀ او نم

آورد پس توبه و صرف پشیمانی از گناه و عزم بر ترك آن کافی است اما اگر این تضییع حق الناس 
ورده باشد مثلا مال کسی را دزدیده باشد یا غصب کرده باشد واجب است آنرا آحقی مالی را بر ذمه او 

الناس حقی غیر ادا نموده و به مستحقان شرعی یا صاحب مال برگرداند و همچنین اگر این تضییع حق 
ورده باشد همچون قصاص بر او واجب است جهت اجراي قصاص یا عفو خود را آمالی را بر ذمه او 

  3.در اختیار صاحب حق قرار دهد
چه قبل از اثبات جرم چه بعد از  حد قذف با توبه ساقط نمی گردد و دیه، قصاصپس حقوق مالی، 

  .بینهاثبات جرم باشد چه اثبات با اقرار باشد چه با 

                                                             
حائرى، سید على بن محمد : »ء منها اعتبار التوبۀ، کما هو ظاهر الجماعۀ و لعلّ اتفّاقهم علیه کاف فی تقییدها بها لیس فی شی« 1

 .459، ص15 ج طباطبایى، پیشین،

 .294، ص41 ج، محمد حسن، پیشین، جواهرنجفى، صاحب : »منها اعتبار التوبۀ، و لعل اتفاقهم علیه کاف فی تقییدهاء  لیس فی شی« 2

 .581، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهر؛ نجفى، صاحب  14، ص15، پیشین، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 3
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  نتیجه-ج

جرمی که مجرم از آن توبه نموده یا سبب تضییع حقی از حقوق االله بوده یا حقی از حقوق الناس و هر 
یک از این تضییع ها یا چیزي را بر ذمه مجرم می آورد یا نمی آورد و آنچه بر ذمه می آید یا حقی مالی 

االله بدون اشتغال ذمه که صرف  تضییع حق: است یا حقی غیر مالی پس شش صورت متصور است؛ اول
خمس و مانند  تضییع حق االله با اشتغال ذمه مالی: پشیمانی از گناه و عزم بر ترك آن کافی است، دوم

که مانند حدود،  تضییع حق االله با اشتغال ذمه غیر مالی: که واجب است اداي آن، سوم ،...زکات و 
غال ذمه که صرف پشیمانی از گناه و عزم بر تضییع حق الناس بدون اشت: تقسیماتش گذشت، چهارم
که  ،...غصب و سرقت و دیه ومانند  تضییع حق الناس با اشتغال ذمه مالی: ترك آن کافی است، پنجم

که واجب است  ،قصاصمثل  تضییع حق الناس با اشتغال ذمه غیر مالی: واجب است اداي آن، ششم
  1.خود را در اختیار صاحب حق قرار دهد

  
  

                                                             
 .653، ص2 ، ج، پیشین جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود 1
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  عفو حاکم و عفو صاحب حق: فصل ششم
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  عفو حاکم: گفتار اول
  

و کلمات فقها وجوب اقامه حدود و عدم جواز تعطیل حدود است اما فقها مواردي را  1ظاهر روایات
  .ذکر نموده اند که امام مخیر است بین اقامه حد یا عفو در ذیل به بررسی آن موارد خواهیم پرداخت

  
  عفو حاکم مراد از-الف

  عفو-1
 و عفاه«: گویند است چیزى گرفتن قصد بمعنى عفو«: گفته راغب .گناه بخشودن گذشت،«عفو یعنی 

تفَاهبه  لفظ این که شده باعث کلامى عنایات سپس. ..اوست نزد آنچه اخذ براى کرد قصد را او »اع
 ...گناه ازاله قصد را ذنب از عفو... قانفا در توسط و اثر محو گناه، بخشودن قبیل از بیاید عدیده معانى

گذشت؛ نادیده گرفتن؛ «در جایی دیگر آمده است عفو یعنی 2».است گرفتن نادیده و بخشودن و گذشت
گیرد؛  کاربرد عفو جایى است که حقى ثابت است و نسبت به آن، عفو صورت مى. بخشودن؛ اسقاط

  3».باشد و یا حق الناس  ق اللهّشود؛ خواه ح یعنى آن حق نادیده گرفته و یا اسقاط مى
  حاکم-2

محل خلاف است که مراد از حاکم مختص به امام معصوم علیه السلام است یا خیر؟ در اینجا دو قول 
  :مطرح است

  .ص به امام معصوم علیه السلام استمخت.1

                                                             
 .44-42، صص28عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعۀ، جشیخ حر  1

 .19ص ،5 جقرشى بنایى، على اکبر، قاموس قرآن،  2

-412، صص5ججمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،  3
413 
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ي غیر امام عفو است و برا) حق(و اگر بعد از ثبوت حد زنا توبه نماید پس براي امام «: ابن زهره ره-
  1».حق عفوي نیست

همانا اصحاب اکتفا به تخییر براي امام نموده اند پس براي حکام غیر امام، «: در کشف اللثام آمده است-
  2».حق تخییر نیست

همانند بقیه نصوص و فتاوا، اکتفا به امام در حق تخییر  3و ظاهر خبر تحف العقول«: صاحب ریاض ره
را برخی اصحاب متذکر  ]اکتفا به امام[ام تخییري نیست و این مطلب است پس براي حکام غیر از ام

  4».شده اند و برخی دیگر احتمال ثبوت تخییر براي غیر امام را هم داده اند
  :ادله قول اختصاص به امام معصوم علیه السلام

  5اجماع ادعایی ابن زهره ره.1.1
  6 .اما این اجماع مردود است به وجود خلاف واضح در مسأله

 جواز احتیاط اقتضاي عدم حق عفو را دارد زیرا متیقن از امام، معصوم علیه السلام است و: احتیاط.2.1
  7.دلیل محکمی نداردامام غیر 

  8.اما این ادعا با ادله اشتراك بین امام و فقیه در اجراي احکام، رد می گردد
  .شامل مجتهد جامع الشرایط هم می شود.2

                                                             
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیۀ النزوع إلى علمی  :»الزّنا علیه فللإمام العفو و لیس ذلک لغیره و ان تاب بعد ثبوت« 1

 .424صالأصول و الفروع، 

، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد فاضل هندى: »ثم ان الاصحاب قصروا التخییر على الامام فلیس لغیره من الحکام« 2
 .421ص ،10الأحکام، ج

علیَه   و أَما الرَّجلُ الَّذي اعتَرَف باِللِّواط فإَِنَّه لمَ یقمُ: الحْسنُ بنُ علی بنِ شُعبۀَ فی تحُف الْعقُولِ عنْ أَبیِ الحْسنِ الثَّالث ع فی حدیث قاَلَ« 3
باِلإْقِْراَرِ م عا تطََوإِنَّم نۀَُ ویْأنَْالب نَ اللَّهي مامِ الَّذلإِْمإِذاَ کاَنَ ل و هنْ نفَْس  باقعنِ  یع  اللَّه  لَ اللَّهقَو تعما سأَ م نِ اللَّهنَّ عمأنَْ ی هذا   کاَنَ لَه

 .41ص، 28 ج، محمد بن حسن، پیشین،  حر عاملى.: » عطاؤُنا فاَمنُنْ أوَ أَمسک بِغیَرِ حسابٍ

کباقى النصوص و الفتاوى قصر التخییر على الامام، فلیس لغیره من الحکام، و علیه نبه بعض الاصحاب، ] حدیث تحف العقول[و ظاهره« 4
 .460، ص15حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل، ج: »و احتمل بعضهم ثبوته لهم أیضا

 .424، صینحلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، پیش 5

 .294، ص41، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ججواهرنجفى، صاحب  6

 .70، ص2 جگلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، الدر المنضود فی أحکام الحدود،  7

 .25معاونت آموزش قوه قضائیه، عفو و گذشت در حدود، ص 8

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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است و چه بسا ثبوتش را براي  ]به تخییر[نص و فتوي اکتفا به امام در حکمظاهر «: صاحب جواهر ره
حکام غیر از امام احتمال داده اند و شکی نیست که احوط قول اول است، به علت عدم لزوم عفو، 
لیکن الحاق غیر امام به امام را تقویت می نماید ظهور ادله در تخییر حکمی شامل امام و نائبی که 

  1».می نماید اینکه براي او هر آنچه براي امام است باشدنصبش اقتضا 
اگر اقرار به موجب حد نماید سپس توبه کند براي امام است عفو او یا اقامه حد بر او « :امام خمینی ره

  2».چه رجم باشد چه غیر آن، و بعید نیست ثبوت تخییر براي غیر امام از نائبان حضرت
  

  ت آنصور عفو حاکم، ادله و مستندا-ب
  عفو حاکم در صورت اثبات جرم بواسطه بینه-1

  :ادله
اجماع وجود دارد که در اینصورت حاکم حق عفو ندارد و از روایاتی که به حاکم حق عفو داده اند .1

  3.اینصورت استثنا شده و فقط شامل اثبات با اقرار می شوند
  طلحه بن زید معتبره.2
 -أَنَّ شَاباً أَتىَ أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع  أَهلی  بعض  حۀَ بنِ زید عنْ جعفَرٍ ع قَالَ حدثنَیعنْ محمد بنِ یحیى عنْ طَلْ«

قُرآْنِ قَالَ نَعم فَهلْ تقَْرَأُ شیَئاً منَ الْ  أَراك شَاباً لَا بأْس بِهبِتک  إنِِّی -فأَقََرَّ عنْده بِالسرقَِۀِ قَالَ فقََالَ لهَ علی ع
   .4»قَالَ و إنَِّما منعَه أَنْ یقْطعَه لأَنَّه لَم یقَم علیَه بینَۀٌ -فقََالَ قَد وهبت یدك لسورةِ الْبقَرَةِ - سورةَ البْقَرَةِ

آیا : فرمودحضرت . جوانی خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رسید و اقرار به دزدى کرد
دست تو را به : امام فرمود. توانم سورة بقره را تلاوت کنم آرى، مى: دانى؟ عرض کرد چیزى از قرآن مى

  .سورة بقره بخشیدم و فرمود چون بر او بینه اقامه نشده بود حد قطع جاري نگردید

                                                             
یه السلام و ربما احتمل ثبوته لغیره من الحکام و لا ریب فی ان الاحوط الاول، لعدم ظاهر النص و الفتوى قصر الحکم على الامام عل« 1

ون له لزوم العفو، لکن قد یقوى الالحاق لظهور الادلۀ فی التخییر الحکمى الشامل للإمام علیه السلام و نائبه الذى یقتضى نصبه ایاه ان یک
 .294، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب : »ماله

رجما کان أو غیره، و لا یبعد ثبوت التخییر لغیر إمام  لو أقر بما یوجب الحد ثم تاب کان للإمام علیه السلام عفوه أو إقامۀ الحد علیه« 2
 .460، ص2 جخمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیلۀ، : »الأصل من نوابه

 .243صو التعزیرات،  کتاب الحدود-، أنوار الفقاهۀمکارم شیرازى، ناصر 3

 .251-250صص، 28 ، جپیشین، محمد بن حسن،  حر عاملى 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ولى اگر با . پس هرگاه حدى بر اساس بینه و شهادت شهود ثابت شود، حاکم شرع حقّ بخشش ندارد
کند، و اگر مصلحت  اقرار خود متهّم ثابت گردد، چنانچه حاکم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مى

    .بخشد نداند آن را مى
  .که روایات در صورت اثبات جرم با بینه، نفوذ عفو حاکم را رد می نماید

  
  عفو حاکم در صورت اثبات جرم بواسطه اقرار-2

  :دو قول وجود داردورت اثبات جرم بواسطه اقرار، درباره نفوذ عفو حاکم، در ص
  
  حق عفو مشروط به توبه مجرم- 2-1

  .موضوع عفو اقرار و توبه است و در صورت عدم توبه مقر حاکم حق عفو ندارد
اگر نزد امام بر علیه خودش اقرار نماید سپس توبه اش آشکار گردد، براي امام در عفو «: شیخ طوسی ره

او تخییر است بر طبق آنچه آنرا مصلحت می بیند و اگر توبه ننماید براي امام به هیچ  او یا اقامه حد بر
  1».وجه عفو جایز نیست

اگر اقرار به حدي نمود سپس توبه کرد امام در اقامه حد چه رجم باشد چه تازیانه، «: محقق حلی ره
  2».مخیر است

  .از اثبات جرم با اقرار و توبه مقر عبارت فقها مشعر به این مطلب است که موضوع عفو مرکب است
  :ادله قول مشهور

  اجماع.1
نقل شده  ، اجماع بر عدم جواز عفو حاکم درصورت عدم  توبه مقر،او و غیر ره از صاحب ریاض

  3.است

                                                             
ۀ فی فإن کان أقرّ على نفسه عند الإمام، ثم أظهر التوّبۀ، کان للإمام الخیار فی العفو عنه أو إقامۀ الحد علیه حسب ما یراه من المصلح« 1

 .696صطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى،  :»و متى لم یتب، لم یجز للإمام العفو عنه على حال. ذلک

حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی  :»لو أقر بحد ثم تاب کان الإمام مخیرا فی إقامته رجما کان أو جلدا« 2
 .139، ص4 جمسائل الحلال و الحرام، 

ن الامام مخیرا فی الاقامۀ علیه و العفو عنه، رجما کان او غیره، بلا خلاف الا من الحلى فخصه و لو اقر بحد ثم تاب عن موجبه کا« 3
 .72ص؛ تبریزى، جواد بن على، أسس الحدود و التعزیرات،  458، ص15حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین، ج: »بالرجم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  روایات.2
   :طلحه بن زید معتبره-
 -أَنَّ شَاباً أَتىَ أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع  أَهلی  بعض  حدثنَی عنْ محمد بنِ یحیى عنْ طَلْحۀَ بنِ زید عنْ جعفَرٍ ع قَالَ «

فَهلْ تقَْرَأُ شیَئاً منَ القُْرآْنِ قَالَ نَعم   أَراك شَاباً لَا بأْس بِهبِتک  إنِِّی -فأَقََرَّ عنْده بِالسرقَِۀِ قَالَ فقََالَ لهَ علی ع
   .1»قَالَ و إنَِّما منعَه أَنْ یقْطعَه لأَنَّه لَم یقَم علیَه بینَۀٌ -فقََالَ قَد وهبت یدك لسورةِ الْبقَرَةِ - ةِسورةَ البْقَرَ

آیا : حضرت فرمود. جوانی خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رسید و اقرار به دزدى کرد
دست تو را به : امام فرمود. توانم سورة بقره را تلاوت کنم آرى، مى: رددانى؟ عرض ک چیزى از قرآن مى

  .سورة بقره بخشیدم و فرمود چون بر او بینه اقامه نشده بود حد قطع جاري نگردید
  .امام در صورت اقرار حق عفو دارد اما اگر با بینه اثبات گردد حقی در عفو ندارد

السلام مخصوص حضرتش بوده و قابل تسري به بقیه  اگر اشکال گردد که داوري حضرت امیر علیه
حکام و قضات نیست جواب می دهیم که حضرت صادق علیه السلام می خواهد تمام الملاك در عفو 
حاکم را بیان نماید و عصمت و علم خاص حضرت امیر علیه السلام اثري ندارد و قاعده کلی جواز 

  .عفو امام در ثبوت جرم بواسطه اقرار است
روایت از دید عرف ظهور در تعلیل دارد و ذکر قطع ید بجهت مورد است پس مختص به سرقت  ذیل

  .نبوده و در تمامی حدود جاري است و روایت ذیل هم موید این برداشت است
  : برقی مرسله-
»نْ أبَیِ عى عیحنِ یب دمَنِ أحب دمحنْ مع هنَادنِ بإِِسسنُ الْحب دمحضِ معنْ بع ابِهحضِ أَصعنْ بع یرْقْالب اللَّه دب

قَالَ نعَم سورةَ  -جاء رجلٌ إِلىَ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع فأَقََرَّ بِالسرِقَۀِ فقََالَ لهَ أَ تقَْرأَُ شیَئاً منَ القُْرآْنِ: الصادقینَ ع قَالَ
قَالَ فقََالَ الأَْشعْثُ أَ تعُطِّلُ حداً منْ حدود اللَّه فقََالَ و ما یدرِیک ما  -یدك لسورةِ الْبقَرَةِ قَالَ قَد وهبت - الْبقَرَةِ

مامِ إِنْ شَاء عفَا و إِنْ شَاء علىَ نفَْسه فَذَاك إلِىَ الإِْ  هذاَ إِذاَ قَامت الْبینَۀُ فَلَیس للإِْمامِ أَنْ یعفُو و إِذاَ أقََرَّ الرَّجلُ
2».قطََع  

آیا : حضرت فرمود. مردى خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رسید و اقرار به دزدى کرد«
دست تو را به : امام فرمود. توانم سورة بقره را تلاوت کنم آرى، مى: دانى؟ عرض کرد چیزى از قرآن مى

                                                             
 .251-250صص ،28 ، جپیشین، محمد بن حسن،  حر عاملى 1

  .41، صهمان 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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منافق، که در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت  اشعث بن قیس. سورة بقره بخشیدم
که فلسفه و سرّ این حکم [دانى  تو چه مى: کنید؟ امام فرمود آیا حدى از حدود الهى را تعطیل مى: گفت

ولى . هرگاه حدى بر اساس بینه و شهادت شهود ثابت شود، حاکم شرع حقّ بخشش ندارد. ]چیست؟
کند، و اگر  ثابت گردد، چنانچه حاکم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مىاگر با اقرار خود متهّم 
  . ».بخشد مصلحت نداند آن را مى

ممکن است عفو حضرت در ذهن برخی این اشکال را بیاورید که حدود تعطیل شد حضرت علت عام 
  .بیان فرمودند که در صورت اثبات حد با اقرار و توبه، امام مخیر است

  .آنرا معتبره شمرده اند 2اما برخی 1.ۀ است و خویی ره بهمین جهت موید می داندالبته روایت مرسل
  :ضریس الکناسی صحیحه-
ه جمیعاً عنِ ابنِ محمد بنُ یعقُوب عنْ عدةٍ منْ أَصحابنَِا عنْ سهلِ بنِ زِیاد و عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أَبیِ«

وبٍ عبحفَرٍ ع قَالَمعنْ أَبیِ جع یسٍ الْکنَُاسنْ ضُرَینِ رِئَابٍ عفىَ: نِ ابعنِ  لَا یامِ   عونَ الإِْمد لَّهی لالَّت وددالْح
  3».فأََما ما کَانَ منْ حقِّ النَّاسِ فی حد فَلَا بأْس بأَِنْ یعفىَ عنهْ دونَ الإِْمامِ

ولى در حدودى . شرع مجاز به بخشش حدودى که جنبۀ حقوق اللهّ دارد، نیستهیچ کس جز حاکم 
  .که جنبۀ حق النّاس دارد، غیر حاکم شرع نیز حقّ بخشش دارد

ضریس کناسی مدح و قدحی در باب او نیامده است پس روایت .1: روایتاشکالات در استدلال به 
می گردد ثانیاً در سلسه سند ابن محبوب  ضعیف السند است رد اولاً ضعف سند با عمل اصحاب جبران

اطلاق دارد و جواز عفو حاکم در اثبات با بینه را هم در  روایت.2است که از اصحاب اجماع می باشد 
بر می گیرد که اجماع بر عدم جواز است رد از اطلاق این صحیحه باید رفع الید نمود به موردي که 

حد باید اجرا گردد و عفو نمی شود بجهت اجماع بر عدم  حق بواسطه بینه ثابت گردد که در اینصورت
  4.جواز

   :تحف العقول مرسله-

                                                             
 .215، صموسوعۀ41 جخویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج،  1

 .72، صتبریزى، جواد بن على، پیشین 2

  .40، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 3
 .73، صتبریزى، جواد بن على، پیشین 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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و أَما الرَّجلُ الَّذي  :الْحسنُ بنُ علی بنِ شعُبۀَ فی تُحف الْعقُولِ عنْ أَبیِ الْحسنِ الثَّالث ع فی حدیث قَالَ«
اطبِاللِّو َتَرفاع - لَم نَۀُ فَإنَِّهیالْب هَلیع قُمی- هنْ نفَْسبِالْإقِْرَارِ م عا تطََوإنَِّم أَنْ  -و نَ اللَّهي مامِ الَّذلإِْمإِذاَ کَانَ ل و

نِ اللَّهع باقعی- لَ اللَّهقَو تعما سأَ م نِ اللَّهنَّ عمأَنْ ی َکَانَ له »نُنْ أَوطاؤنُا فَامرِ  هذا عَبِغی کسأَم
   2.».1»حسابٍ

اى بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش  و اما مردى که اقرار به لواط کرده، و بینه«
سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم   زیرا حاکم شرع همان گونه که از. جرمش را دارد

 کس هر به است، ما عطاى این ]:گفتیم او به و[ «:رمودندرا نیز داردآیا سخن خداوند را نشنیده اي که ف
 تو[ نیست تو بر حسابى و کن، امساك خواهى مى کس هر از و ببخش، ]بینى مى صلاح و[ خواهى مى

  ».»]هستى امین
روایت را موید در این قول می داند بجهت ارسال در روایت، اما هر چند روایات داراي  3خویی ره

  .با عمل مشهور جبران می گردد ضعف سندي است و لکن
  صحیحه مالک بن عطیه-
عنْ أَبِی ) عنْ مالک بنِ عطیۀَ(محمد بنُ یعقُوب عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أبَیِه عنِ ابنِ محبوبٍ عنِ ابنِ رِئَابٍ «

إنِِّی أَوقبَت  -أَصحابهِ إِذْ أَتَاه رجلٌ فقََالَ یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع  ع فی ملإٍَ منْ  بینَما أَمیرُ الْمؤْمنینَ: عبد اللَّه ع قَالَ
نْ غَدا کَانَ مفَلَم ِبک اجرَاراً هلَّ مَلع کنْزِلضِ إِلىَ مذاَ اما هی َی فقََالَ لهرْنلىَ غُلَامٍ فطََهفقََالَ ع هَإلِی ادا  عی َله

رَاراً هلَّ مَلع کنْزِلإلِىَ م باذْه َی فقََالَ لهرْنلىَ غُلَامٍ فطََهع تقَبینَ إنِِّی أَونؤْمیرَ الْمأَم کلَ ذَلَتَّى فعح بِک اج
نَّ رسولَ اللَّه ص حکَم فی مثْلک بثَِلَاثَۀِ أحَکَامٍ ثَلَاثاً بعد مرَّته الأُْولىَ فَلَما کَانَ فی الرَّابعِۀِ قَالَ لهَ یا هذاَ إِ

منْ   قَالَ ضَربْۀٌ بِالسیف فی عنقُک بالغَۀً ما بلغََت أَو إِهداب - فَاختَْرْ أَیهنَّ شئْت قَالَ و ما هنَّ یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ
 نِ ویدْالی ودشْدلٍ مبراَقُ بِالنَّجِقَالَ الإْح َلیع نَّ أَشَدهینَ أَینؤْمیرَ الْما أَمراَقٌ بِالنَّارِ قَالَ یِإح نِ أَوَلیارِ قَالَ الرِّج

کْعتیَنِ ثُم جلسَ فی تَشَهده فَصلَّى ر  فقََالَ خُذْ لذَلک أُهبتکَ فَقَالَ نعَم قَالَ -فإَِنِّی قَد اختَْرْتُها یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ
وصی رسولک و ابنِ عم  فقََالَ اللَّهم إِنِّی قَد أَتَیت منَ الذَّنْبِ ما قَد علمتهَ و إنِِّی تَخَوفْت منْ ذلَک فأََتیَت إِلىَ

کِی ثَ -نبَیَرنَی فَخیَرنطَهأَنْ ی ُألَْتهأَنْ فَس ُألَکفإَِنِّی أَس منَّ اللَّههأَشَد ْفإَنِِّی اختَْرت مذَابِ اللَّهنَ الْعم نَافلَاثَۀَ أَص
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٣۴ 

تی حفَرَها الْحفیرةََ الَّتَجعلَ ذلَک کفََّارةً لذنُُوبیِ و أَنْ لَا تُحرقِنَی بنَِاركِ فی آخرَتی ثُم قَام و هو باك حتَّى دخَلَ 
 و هو یرَى النَّار تتَأَجَج حولهَ قَالَ فبَکَى أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع و بکىَ أَصحابه جمیعاً فقََالَ لَه -لهَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع

م و اءمکَۀَ السلَائم تَکیَأب ذاَ فَقَدا هی ینَ ع قُمنؤْمیرُ الْملَا أَم و فَقُم کلَیع تَاب قَد ضِ فإَِنَّ اللَّهکَۀَ الأَْرلَائ
لْتَا فعمئاً مَنَّ شیاوِدُ1».تع  

در حالى که امیرالمؤمنین علیه السلام همراه با گروهى از یارانش بود، «: امام صادق علیه السلام فرمود
امیرالمؤمنین . ام؛ مرا پاك کن پسرى آمیزش کردهاى امیرالمؤمنین، من با : مردى نزد ایشان آمد و گفت

فرداى آن روز آن . اى فلان، برو به منزلت؛ شاید صفرایت طغیان کرده است: علیه السلام به او فرمود
ام؛ مرا  اى امیرالمؤمنین، من با پسرى آمیزش کرده: مرد مجددا نزد امام علیه السلام آمد و به امام گفت

اى فلانى، برو به منزلت؛ شاید صفرایت طغیان کرده است و هذیان : مودحضرت به او فر. پاك ساز
اى فلان، رسول خدا : در بار چهارم به او گفت. تا آن که پس از بار اول، سه بار چنین کرد. گویى مى

. خواهى، انتخاب کن تو هر کدام را که مى. صلى االله علیه و آله در مورد همانند تو سه حکم داده است
یک ضربه شمشیر در گردنت، هرچه : چیست اى امیرالمؤمنین؟ حضرت فرمود]  حکم[آن سه : داو پرسی

آن . ؛ یا پرت کردن از کوه با دست و پاى بسته یا سوزاندن با آتش]به هر جا که برسد[که با تو بکند 
: رمودتر است؟ حضرت ف کدامین یک از این سه تا بر من سخت: مرد به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت

خویش را : حضرت فرمود. کنم، اى امیرالمؤمنین من همین را اختیار مى: آن مرد گفت. سوزاندن با آتش
گاه دو رکعت نماز گزارد و پس از آن در حالت تشهد  آن. باشد: مرد گفت. براى سوزاندن آماده ساز

ام نزد  ام و آمده ترسیدهدانى و من از این کار  ام که تو خود مى خدایا، من گناهى کرده: نشست و گفت
او هم مرا بین سه نوع از . ام تا مرا پاك کند وصى رسول تو و پسر عموى پیامبرت و از او خواسته

خواهم که این را  خدایا، از تو مى. ترین آن را اختیار کردم خدایا، من هم سخت. عذاب مخیر ساخت
گریست بپا خاست  سپس در حالى که مى .کفاره گناهانم قرار دهى و مرا با آتشت در آخرتم نسوزانى

دید آتش  در حالى که مى -اى که امیرالمؤمنین علیه السلام براى وى کنده بود، نشست تا آن که در چاله
در اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام گریست و : امام صادق علیه السلام فرمود. کشد در اطرافش شعله مى
اى فلان، برخیز؛ تو فرشتگان آسمان و : یه السلام به آن مرد گفتامیرالمؤمنین عل. یارانش هم گریستند

  .»بپا خیز و دیگر به سراغ آنچه انجام دادى، مرو. ات را پذیرفت خداوند توبه. زمین را به گریه درآوردى
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٣۵ 

اشکال گردد با الغاي خصوصیت می توان حکم را ) لواط(اگر بجهت اختصاص روایت به مورد خاص
اگر لواط با آن شنائتش زیرا  طریق مفهوم اولویت وارد شد و حکم را تسري داد عام دانست و یا از

  1.قابل عفو باشد کمتر از آن بطریق اولی قابل عفو است
گفته اند از احتمال اختصاص به لواط نمی توان دست برداشت زیرا که در روایت سقوط  2البته برخی

می گردد، بر خلاف عقوبات کمتر از قتل؛ و از  حد قتل در لواط است که با اندك شبهه و مفري ترك
سویی در مورد روایت احتمال می رود برداشتن حد بجهت توبه بوده نه عفو امام، بلکه ظهور در همین 

. نه اینکه امام عفو نمود »فَإِنَّ اللَّه قَد تَاب علیَک« را هم دارد زیرا گفته شده خداوند توبه ات را پذیرفت
  .مجمل می شود و قابل استناد بر هیچ یک نیست نهایت روایت

  
  حق عفو مطلقا- 2-2

  .در صورت ثبوت جرم با اقرار ولو اینکه مقر توبه ننموده باشد براي حاکم حق عفو قائل اند 3برخی
عفو و عدم اقامه حد  ]حق[اگر اقرار به حدي که موجب رجم یا جلد است، نماید براي امام «: خوئی ره

ر این حکم را مقید به صورتی نموده اند که مقر توبه نموده باشد در حالیکه دلیل بر اوست و مشهو
اگر اجماعی باشد حرفی نیست، ولی چنین اجماعی وجود ندارد و مقتضاي . مشهور واضح نیست

  4.».روایاتی که بر جواز عفو امام دلالت داشتند، اعم از توبه و عدم توبه از سوي اقرار کننده می باشد
  :خویی ره بر عدم اعتبار توبه در جواز عفو حاکمادله 

   5.ندارد ]اعتبار توبه در جواز عفو حاکم[مشهور دلیلی بر مدعاي خود
  .اما در ادامه ادله مشهور بر اعتبار توبه خواهد آمد
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العفو و عدم إقامۀ الحد علیه و قیده المشهور بما إذا تاب المقرّ، و ) علیه السلام(لو أقرّ بما یوجب الحد من رجمٍ أو جلد کان للإمام « 4
دلّ على جواز عفو الإمام عدم الفرق بین توبۀ المقرّ و  دلیله غیر ظاهر و ذلک لأنّه إن تم إجماع فهو، و لکنّه غیر تام، و مقتضى إطلاق ما

 . 217موسوعۀ، ص41 جخویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین، : »عدمها

 . 215، صهمان 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  شمول و گستره عفو حاکم-ج

رات و قصاص و در اینجا به این مطلب می پردازیم که عفو حاکم فقط شامل حدود می شود یا تعزی
  .دیات را در بر می گیرد یا بطور کلی چه مجازاتهایی در دایره عفو حاکم قرار می گیرند

توضیح مطلب اینکه اگر قائل به نفوذ عفو حاکم در صورت اقرار و توبه یا بنابر قولی اقرار تنها شویم 
ت و تعزیرات هم این مسقطیت عفو فقط در حدود است یا در بقیه مجازاتها اعم از قصاص و دیا

  .جاري است البته چنانچه گذشت مطالب قبلی بیشتر ناظر به حدود بود اما محل بحث ما عام است
  
  
  عفو حاکم در حدود-1
  فقط در حق االله- 1-1

  .در عفو حاکم از حدود حق االله چند قول موجود است که ذیل خواهد آمد
  
  در تمام حق االله-1- 1-1

  .جزء حق االله هستند مشمول عفو حاکم می باشندبرخی قائلند که تمامی حدودي که 
براي امام اینکه از هر گناهی که بین بنده و پروردگارش است عفو  ]جایز است[و «: شیخ صدوق ره-

باشد عفو براي امام  ]اي دیگر[نماید پس اگر عفو نمود عفوش نافذ است و اگر گناه بین بنده و بنده 
  1».است ]جایز[
مراد از حد، حدود الهی «: بعد از بیان جواز عفو امام در حدود می فرمایند لثام رهشف الکصاحب -

ساقط نمی  ]آنرا[است پس بدرستیکه آنچه از حقوق مردم است جز با ساقط نمودن صاحب حق 
  2».شود

                                                             
  :»و للإمام أن یعفو عن کل ذنب بین العبد و خالقه، فان عفى عنه جاز عفوه، و إذا کان الذنب بین العبد و العبد فلیس للإمام أن یعفو« 1

 .430صقمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه، المقنع، 

، ، محمد بن حسن، پیشینفاضل هندى :»ثم المراد بالحد حدود اللهّ فإنّ ما کان من حقوق الناس لا یسقط إلاّ بإسقاط صاحب الحقّ« 2
 .421ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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، این حکم بین ]هر حدي باشد[امام بعد از توبه مقر بین حد و عفو مخیر است مطلقا «: شهید ثانی ره-
  1».امیه مشهور استفقهاي ام

عفو در حدود الهی است و اما حد حقوق مردم ساقط نمی شود، مگر  ]حق[این «: صاحب ریاض ره-
با اسقاط صاحب حق همچنانکه برخی از اصحاب به این حکم تصریح نموده اند و دلیلش روشن 

  2».است
  :ادله قول اختصاص حق عفو حاکم به حق االله

  استصحاب بقاي عقوبت.1
ابت شده است شک می نمائیم با عفو حاکم ساقط می گردد یا نه؟ استصحاب بقاي عقوبت عقوبتی ث

  .نموده مگر اینکه دلیلی بر اسقاط داشته باشیم که فقط در حق االله داریم
  روایات.2

استدلال نموده اند زیرا بین حق االله و حق الناس تفاوت گذاشته ... به روایت ضریس کناسی و 3برخی
  .است

  :ریس کناسیصحیحه ض-
ه جمیعاً عنِ ابنِ محمد بنُ یعقُوب عنْ عدةٍ منْ أَصحابنَِا عنْ سهلِ بنِ زِیاد و عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أَبیِ«

الْحدود الَّتی للَّه دونَ الإِْمامِ   عنِ  ىلَا یعفَ: محبوبٍ عنِ ابنِ رِئَابٍ عنْ ضُرَیسٍ الْکنَُاسی عنْ أَبیِ جعفَرٍ ع قَالَ
  4».فأََما ما کَانَ منْ حقِّ النَّاسِ فی حد فَلَا بأْس بأَِنْ یعفىَ عنهْ دونَ الإِْمامِ

ولى در حدودى . هیچ کس جز حاکم شرع مجاز به بخشش حدودى که جنبۀ حقوق اللهّ دارد، نیست«
  . ».س دارد، غیر حاکم شرع، حقّ بخشش داردکه جنبۀ حق النّا

  :صحیحه فضیل-

                                                             
، مسالک شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی: »لأصحابو تخیر الامام بعد توبۀ المقرّبین حده و العفو عنه مطلقا هو المشهور بین ا« 1

 .350، ص14الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج

فی حدود اللّه سبحانه و أما حقوق الناس فلا یسقط الحد إلا بإسقاط صاحبه کما صرح به بعض الأصحاب و وجهه ) عفو(ثم إن هذا« 2
 .460، ص15 ، جحائرى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین :»واضح

 .175، ص1،جگلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، پیشین 3

  .40، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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»َأب تعملِ قَالَ سَنِ الفُْضیع وبنْ أبَیِ أَیوبٍ عبحنِ منِ بسنِ الْحع هنَادنِ بإِِسسنُ الْحب دمحقُولُمع ی اللَّه دبا ع  
منْ حدود اللَّه مرَّةً واحدةً حرّاً کَانَ أَو عبداً أَو حرَّةً کَانَت أَو أَمۀً فعَلَى   حقٍأقََرَّ علىَ نفَْسه عنْد الإِْمامِ بِ  منْ

صحالْم ینْ کاَنَ إلَِّا الزَّانناً مکَائ هلىَ نفَْسع ِي أقََرَّ بهلَّذل هَلیع دالْح یمقامِ أَنْ یالإِْملَا ی نَ فإَنَِّه دشْهتَّى یح همْرج
دبو عَقَالَ أب قَالَ و همْرجی ةٍ ثُملْدائَۀَ جم دالْح هَوا ضَربفإَِذاَ شَهِد اءدۀُ شُهعبَأر هَلیعع لَى  -  اللَّهنْ أقََرَّ عم و

أقََرَّ   الْحد الَّذي  علَیه  یقیم  أَنْ  الإِْمامِ  علىَ  وقِ الْمسلمینَ فَلیَسنفَْسه عنْد الإِْمامِ بِحقٍّ حد منْ حدود اللَّه فی حقُ
ِبه  هنْدع  با عَا أبابنَِا یحأَص ضعب َقَالَ فقََالَ له قِّهبِح هبطَالَفی هیلو قِّ أَوالْح باحضُرَ صحتَّى یاحفَم اللَّه د  هذه

قَالَ إِذاَ أقََرَّ علىَ نفَْسه عنْد الْحدود الَّتی إِذاَ أقََرَّ بِها عنْد الْإِمامِ مرَّةً واحدةً علىَ نفَْسه أقُیم علیَه الْحد فیها فَ
ى نفَْسه أَنَّه شَربِ خَمراً حده فَهذَا منْ حقُوقِ اللَّه و إِذاَ أقََرَّ الإِْمامِ بِسرِقَۀٍ قطََعه فَهذَا منْ حقُوقِ اللَّه و إِذاَ أقََرَّ علَ

أقََرَّ علىَ نفَْسه عنْد  علىَ نفَْسه بِالزِّنَا و هو غیَرُ محصنٍ فَهذاَ منْ حقُوقِ اللَّه قَالَ و أَما حقُوقُ الْمسلمینَ فإَِذاَ
تَّى یحضُرَ أَولیاء فرْیۀٍ لَم یحده حتَّى یحضُرَ صاحب الفْرْیۀِ أَو ولیه و إِذاَ أقََرَّ بقِتَْلِ رجلٍ لَم یقتُْلهْ حالإِْمامِ بِ

بِهِماحمِ صوا بِدبطَالقتُْولِ فَی1».الْم  
یش نزد امام به ثبوت حدى از حدود و هر کس بر خو: امام صادق علیه السلام فرمود«: فضیل گوید

الهى در حقوق مسلمانان اقرار کرد، بر امام نیست که بر وى حدى را که در نزد امام بدان اقرار کرده، 
فضیل . اجرا سازد مگر این که صاحب حقّ یا ولى نزد امام حاضر شود و از امام مطالبه حقّ خویش کند

آن حدودى که اگر شخص یک بار بر : علیه السلام عرض کردندبعضى از یاران ما به امام صادق : گوید
اگر نزد امام به سرقت اقرار : شود، چیست؟ حضرت فرمود خویش بدان اقرار کند حد بر وى جارى مى

کند، امام دست وى را قطع خواهد کرد؛ این از حقوق خداست و نیز اگر علیه خویش اقرار کند که 
زند؛ این هم از حقوق خداست و نیز اگر علیه خویش به زنا  حد مىشرب خمر کرده است، امام وى را 

و اما حقوق مسلمانان؛ پس اگر نزد : امام افزود. اقرار کند و محصن نباشد، این نیز از حقوق خداست
زند تا صاحب افترا  بسته است، امام وى را حد نمى ] قذف[امام بر خویش اقرار کند که به کسى افترایى 

کشد تا  نزد امام حاضر شود و همین طور اگر به کشتن مردى اقرار کند، امام وى را نمى یا ولى او
  . »اولیاى مقتول نزد امام حاضر شوند و از امام، خون مقتول خود را مطالبه کنند

  
  در برخی از حق االله-2- 1-1

                                                             
  .57- 56، صصهمان 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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عفو دارد، اما برخی براي حاکم در برخی از حدود حق اللهی حق عفو قائلند، یعنی فقط در رجم، حق 
  .در غیر رجم مانند جلد یا قطع، حقی ندارد

پس اگر بر علیه خودش نزد امام در حالیکه عاقل و آزاد است اقرار به حدي نماید «: ابن ادریس ره-
سپس توبه اش آشکار گردد امام در عفو او یا اقامه حد بر او مخیر است بر طبق آنچه آنرا مصلحت 

جایی است که حد رجم باشد که موجب تلف نفس می شود اما اگر  مصلحت می بیند این حکم در
در موردي  حد تازیانه باشد عفو جایز نیست و حاکم در غیر رجم مخیر نیست به دلیل اینکه ما امامیه

یم پس اگر کسی در غیر رجم داریم و در غیر آن مورد اجماعی ندار ]بر تخییر[ که ذکر شد اجماع
  1».ادعاي تغییر امام را نماید و یکی از حدود الهی بدین جهت تعطیل گردد باید این مدعی دلیل آورد

مرتبه اقرار نمود سپس توبه نماید حد قطع واجب  پس اگر نزد حاکم دو«: و در جاي دیگر فرموده اند-
نیست بجهت اینکه تعطیل حدود الهی است و  وجه جایز یچه است و براي امام و حاکم عفو از او به

و حمل قتل بر اقرار به زناي موجب رجم قیاس است و قیاس نزد . اوامرش است برخلاف کتاب او و
  2».نرا قائل نیستیمآما امامیه باطل است و 

  .در بحث توبه سخن ابن ادریس ره بررسی و نقد گردید و دیگر تکرار نمی کنیم
  
   هم در حق الناسعفو هم در حق االله- 1-2

صاحب جواهر ره معتقدند امام در حق الناس هم حق عفو دارند و فرقی بین عفو حاکم در حق االله و 
  .حق الناس نیست

شامل می شود مضافا به آنچه از این نصوص  ]براي امام[نصوص، عفو از حد سرقت را «: جواهر-
، و ]و دائر مدار آن[از جهت اقرار  حکم مختص اقرار است ]عفو مطلق[فهمیده می شود که این حکم

                                                             
 فان کان أقر على نفسه و هو عاقل حر، عند الامام، ثم أظهر التوبۀ، کان للإمام الخیار فی العفو عنه أو إقامۀ الحد علیه، حسب ما یراه« 1

و لا یکون الحاکم بالخیار . المصلحۀ فی ذلک، هذا إذا کان الحد رجما یوجب تلف نفسه، فاما إذا کان الحد جلدا فلا یجوز العفو عنهمن 
ه فیه، لأنا أجمعنا على انه بالخیار فی الموضع الذي ذکرناه، و لا إجماع على غیره، فمن ادعاه و جعله بالخیار، و عطل حدا من حدود اللّ

 .444، ص3حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى، ج: »دلیلفعلیه ال

فان کان قد أقر على نفسه مرتین عند الحاکم، ثم تاب بعد الإقرار، وجب علیه القطع، و لم یجز للإمام و الحاکم العفو عنه بحال، لانه « 2
و حمل ذلک على الإقرار بالزنا الموجب للرجم قیاس، و القیاس عندنا باطل، لا . أوامره سبحانهتعطیل لحدود اللّه تعالى، و خلاف لکتابۀ و 

 .491، ص3حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، پیشین، ج: » نقول به
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به جهت این است که امام اولی از مومنین  ]عفو امام در حق مردم[بعلاوه اطلاق کلام اصحاب و شاید 
  1».از خودشان هستند

  :ادله قول عفو حاکم هم در حق االله هم در حق الناس
با اینکه  3معتبره طلحه بن زیدو  2روایاتی به امام در حد سرقت اجازه عفو می داد مثل مرسله برقی.1

  .سرقت حق الناس است
  :مرسله أبی عبداللّه برقی-
بعضِ أَصحابِه عنْ بعضِ محمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ أحَمد بنِ یحیى عنْ أبَیِ عبد اللَّه البْرْقی عنْ «

قَالَ نعَم سورةَ  -اء رجلٌ إِلىَ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع فأَقََرَّ بِالسرِقَۀِ فقََالَ لهَ أَ تقَْرأَُ شیَئاً منَ القُْرآْنِج: الصادقینَ ع قَالَ
د اللَّه فقََالَ و ما یدرِیک ما قَالَ فقََالَ الأَْشعْثُ أَ تعُطِّلُ حداً منْ حدو -قَالَ قَد وهبت یدك لسورةِ الْبقَرَةِ - الْبقَرَةِ

علىَ نفَْسه فَذَاك إلِىَ الإِْمامِ إِنْ شَاء عفَا و إِنْ شَاء   هذاَ إِذاَ قَامت الْبینَۀُ فَلَیس للإِْمامِ أَنْ یعفُو و إِذاَ أقََرَّ الرَّجلُ
4».قطََع  

آیا چیزى : حضرت فرمود. م رسید و اقرار به دزدى کردمردى خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلا
دست تو را به سورة : امام فرمود. توانم سورة بقره را تلاوت کنم آرى، مى: دانى؟ عرض کرد از قرآن مى

آیا : اشعث بن قیس منافق، که در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفت. بقره بخشیدم
که فلسفه و سرّ این حکم [دانى  تو چه مى: کنید؟ امام فرمود مى حدى از حدود الهى را تعطیل

ولى . هرگاه حدى بر اساس بینه و شهادت شهود ثابت شود، حاکم شرع حقّ بخشش ندارد. ]چیست؟
کند، و اگر  اگر با اقرار خود متهّم ثابت گردد، چنانچه حاکم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مى

  . ».دبخش مصلحت نداند آن را مى
  : بن زید هطلح هرمعتب-

                                                             
ک، و إلى إطلاق اشتمال النصوص على العفو عن حد السرقۀ مضافا إلى ما یفهم منها من کون ذلک حکم الإقرار من حیث کونه کذل« 1

 .295، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب : »الأصحاب، و لعله لأن الإمام أولى بالمؤمنین من أنفسهم

  .41، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 2
 .251- 250صص ،همان 3

  .41ص همان، 4
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 -أَنَّ شَاباً أَتىَ أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع  أَهلی  بعض  عنْ محمد بنِ یحیى عنْ طَلْحۀَ بنِ زید عنْ جعفَرٍ ع قَالَ حدثنَی «
فَهلْ تقَْرَأُ شیَئاً منَ القُْرآْنِ قَالَ نَعم   اك شَاباً لَا بأْس بِهبِتکأَر  إنِِّی -فأَقََرَّ عنْده بِالسرقَِۀِ قَالَ فقََالَ لهَ علی ع

   .1»قَالَ و إنَِّما منعَه أَنْ یقْطعَه لأَنَّه لَم یقَم علیَه بینَۀٌ -فقََالَ قَد وهبت یدك لسورةِ الْبقَرَةِ - سورةَ البْقَرَةِ
آیا : حضرت فرمود. دمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رسید و اقرار به دزدى کردجوانی خ

دست تو را به : امام فرمود. توانم سورة بقره را تلاوت کنم آرى، مى: دانى؟ عرض کرد چیزى از قرآن مى
  .سورة بقره بخشیدم و فرمود چون بر او بینه اقامه نشده بود حد قطع جاري نگردید

ات، عفو دائر مدار اقرار است و اقرار، علت حکم به عفو است و در اقرار فرقی بین حق االله و در روای.2
  .حق الناس نگذاشته است

  : تحف العقول همرسل-
جلُ الَّذي و أَما الرَّ :الْحسنُ بنُ علی بنِ شعُبۀَ فی تُحف الْعقُولِ عنْ أَبیِ الْحسنِ الثَّالث ع فی حدیث قَالَ«

اطبِاللِّو َتَرفنَۀُ - اعیالْب هَلیع قُمی لَم فَإنَِّه- هنْ نفَْسبِالْإقِْرَارِ م عا تطََوإنَِّم أَنْ  -و نَ اللَّهي مامِ الَّذلإِْمإِذاَ کَانَ ل و
نِ اللَّهع باقعی- ا سأَ م نِ اللَّهنَّ عمأَنْ ی َکَانَ لهلَ اللَّهقَو تعسابٍ« مرِ حَبغِی کسأَم نُنْ أَوطاؤنُا فَام3».2»هذا ع   

اى بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش  و اما مردى که اقرار به لواط کرده، و بینه«
و جرم سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عف  زیرا حاکم شرع همان گونه که از. جرمش را دارد

 کس هر به است، ما عطاى این ]:گفتیم او به و[ «:را نیز داردآیا سخن خداوند را نشنیده اي که فرمودند
 تو[ نیست تو بر حسابى و کن، امساك خواهى مى کس هر از و ببخش، ]بینى مى صلاح و[ خواهى مى

  .».»]هستى امین
  :خبر مناقب-
أَنَّه أَملىَ علىَ ابنِ السکِّیت جواب مسائلَ   أَبیِ الْحسنِ علی بنِ محمد عابنُ شَهرآَشُوب فی الْمنَاقبِ، عنْ «

 اطي أقََرَّ بِاللِّولُ الَّذا الرَّجأَم ا ویهف کِّلِ وتَوضُورِ الْمی حف نُ أَکْثَمى بیحی نْها عألََهتَسم کَأقََرَّ بِذل نْ فإَِنَّهرِّعاً مب
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عأَنْ ی نَ اللَّهي مامِ الَّذلإِْمإِذاَ کَانَ ل لطَْانٌ وس لَا أخََذَه نَۀٌ ویب هَلیع تقَُم لَم و هی نفَْسف فُوعأَنْ ی فَلَه ی اللَّهف باق
  2».1»بغِیَرِ حسابٍ  نُنْ أَو أَمسکهذا عطاؤنُا فَام«  اللَّه أَ ما سمعت اللَّه یقُولُ لسلیَمانَ

او پرسید و . از ابن الرضا علیه السلام مساله سختى در حضور من بپرس«: متوکل به ابن سکیت گفت
و اما مردى که به لواط : تا آنجا که فرمود... چرا خداوند موسى علیه السلام را با عصا فرستاد؟ : گفت

اى علیه وى شهادت نداده و حاکم، وى را نگرفته است و  ه و بینهاعتراف کرده، به اختیار خودش بود
اگر امامى که از سوى خداست اختیار داشته باشد که در راه خدا مجازات کند، همو نیز اختیار دارد که 

این عطاى ماست به هر کس که : فرماید اى که خداوند به سلیمان مى آیا شنیده. در راه خدا عفو کند
خداوند بخشیدن را . خواهى، امساك کن و حسابى بر تو نیست ش و از هر کس که مىخواهى، ببخ مى

 .»پیش از امساك، ذکر کرده است

  .اطلاق در کلام اصحاب افاده عموم و عدم فرق می نماید.3
  3.شاید از باب اینکه امام اولی بالمومنین من انفسهم است عفو مطلق است ولو در حق الناس.4

  :اکم هم در حق االله هم در حق الناسرد ادله قول عفو ح
حد سرقت حد االله است نه حق الناس و صاحب مال فقط مالش را می گیرد اما نسبت به حد حقی .1

ندارد بهمین جهت همچون سایر حق الناسها قابل ارث بردن نیست مثلا در حد قذف و قصاص ارث 
  4.برده می شود

عفو است اما در مورد حق االله است و در حق الناس  صحیح است که در روایات، اقرار علت حکم به.2
  5.نیاز به دلیل دیگر داریم که موجود نیست

  6.اطلاق کلام اصحاب را بجهت مناسبت بین حکم و موضوع، حمل بر حق االله می نماییم.3

                                                             
  .39و38/ ص 1
  .23، ص18 جبن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوري، میرزا حسین  2
 .295، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  3

، 3، جینحلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، پیش ؛ 37ص 8جطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیۀ،  4
 .493ص

 .187، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 5

 .187، صهمان 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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اولویت امام نسبت به جان و مال هم است، اما نسبت به غیر معصوم این دو اولویت ثابت نیست و .4
  1.دلال به اولی بودن، حکم را به معصوم اختصاص می دهداست

  .پس تعدي به حق الناس مشکل و نیازمند دلیل است که ما نداریم
  
  عفو حاکم در تعزیرات-2

اند، در حالى که شدیدا محلّ ابتلا و مورد نیاز است،  فقها این مطلب را در بحث تعزیرات مطرح نکرده
کنیم و در  اند و ما بناچار کلمات فقها در بحث حدود را نقل مى ولى در باب حدود به سراغ آن رفته

  .مورد تعزیرات تطبیق می دهیم
تر است؛ چرا که او حق معین کردن اندازه کیفر و چگونگى آن  اختیار حاکم در تعزیرات، بسى گسترده«

وارد گوناگون اى که کمتر از حد باشد داراست و این مطلب از بررسى روایات مختلف در م را به گونه
توان دریافت که حاکم،  هاى تعزیرات مى همچنین از شیوه بیان برخى از دلیل... آید به خوبى به دست مى

داریم که ) شاهد زور(درباره گواه دروغین  2سماعه هاختیار بخشیدن آن را نیز دارد؛ براى مثال در معتبر
یده و به امام واگذار شده است، روایات اى براى آن معین نگرد محکوم به تازیانه است، ولى اندازه
  .دیگرى نیز در این زمینه وجود دارد

باشد این است که او صاحب اختیار آن است نه این که  ظاهر این تعبیر که امر تعزیر به دست امام مى
توان  این مطلب را حتى از این گونه تعبیرها هم مى. ها به دست اوست تنها اندازه و شماره تازیانه

. او را کتک دردناکى زدیم تا دیگر مردم را نیازارد» ضربناه ضربا وجیعا لکى لایؤذي الناس«: فاده کرداست
آید و آنان را تادیب و زندانى  سپس والى به صحنه مى» ثم یلى الوالى بعد ادبهم وحبسهم«: یا مانند

                                                             
 .187- 186صص ،همان 1

جلَدونَ سأَلتُْه عنْ شُهود زورٍ فقَاَلَ ی: قاَلَمحمد بنُ یعقُوب عنْ علی بنِ إِبراَهیم عنْ محمد بنِ عیسى عنْ یونسُ عنْ زرعۀَ عنْ سماعۀَ « 2
قاَلَ » إِلَّا الَّذینَ تابوا... و لا تقَبْلُوا لَهم شَهادةً أَبداً «  ىحداً لیَس لَه وقْت و ذَلک إِلىَ الإِْمامِ و یطاَف بِهِم حتَّى یعرِفَهم النَّاس و أَما قَولُه تَعالَ

ْقَ: قُلت متُهبَتو رَفتُع فَتَکی رَتظَه فقََد کلَ ذَلفإَِذاَ فَع هبرُ رْتَغفسی و ضْرَبتَّى یوسِ النَّاسِ حءلىَ رع هنفَْس بکْذالَ یُتهبحر عاملى: »و  ،
 .376ص، 28 ، جپیشینمحمد بن حسن، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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کلى به دست امام و حاکم باشند که اختیار تعزیر به  این تعبیرها همگى نشانگر این مطلب مى. کند مى
   1.»است و مانند حد نیست که از پیش تعیین و واجب شده باشد

  2 .خویی می گوید حاکم مطلقا در حق الناس حقی ندارد
از عبارت مطلقا حق عفو فهمیده میشود چه با اقرار چه با بینه چه توبه کرده باشد چه نکرده باشد البته 

  .کرده و در ضمن حدود بیان کرده اندفقها مطلب را جدا از حدود بررسی ن
بر حاکم با توجه به علمش، اقامه حد در حدود الهی لازم است مانند حد زنا و شرب خمر و سرقت « 
بر مطالبه صاحب حق متوقف است، اختلافی  ]چه حد باشد چه تعزیر[اما در حقوق مردم اقامه حق...و 

  3».لت داردبین فقهاي امامیه نیست و بر آن تعدادي روایت دلا
شیخ طوسی ره در المبسوط عباراتی دارد که مطلقا چه حق االله چه حق الناس در تعزیر، حاکم حق عفو 

  .دارد
تعزیر موکول به نظر امام است و بر امام اقامه اش لازم نیست پس اگر مصلحت را در تعزیر «: مبسوط

د چه نزد امام ثابت گردد غیر تعزیر او ببیند انجام می دهد و اگر مصلحت را در ترك ببیند رها می نمای
را باز نمی دارد یا می دارد و برخی از فقها فرموده اند هرگاه  نزد حاکم ثابت شود که با این غیر تعزیر 
باز داشته می شود بین اقامه حد و ترك او حاکم مخیر است و اگر نزد حاکم ثابت گردد جز تعزیر او را 

  4».ست و این حکم بیشتر مطابق با احتیاط استباز نمی دارد پس تعزیر واجب ا
تذکر با توجه به اینکه آیت االله مکارم اقوال را بررسی نموده و سپس نظر خود را بیان فرموده است و 

محلّ ابتلا و مورد  اند، در حالى که شدیداًً فقها این مطلب را در بحث تعزیرات مطرح نکرده«داده اند که 
اند و ما بناچار کلمات فقها در بحث حدود را نقل  ود به سراغ آن رفتهنیاز است، ولى در باب حد

                                                             
، 7 ج، )فارسى(قه اهل بیت علیهم السلام مجله ف، کاوشى درباره اختیار ولى امر در عفو کیفرهاسید محمود،  هاشمى شاهرودي، 1

 .73-72صص

 .276موسوعۀ، ص41 جخویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین،  2

على الحاکم أن یقیم الحدود بعلمه فی حقوق اللهّ کحد الزنا و شرب الخمر و السرقۀ و نحوها، و أما فی حقوق الناس فتتوقّف إقامتها « 3
خویى، سید ابو القاسم : »:...)بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ على ذلک عدة روایات(کان أو تعزیراً  على مطالبۀ من له الحقّ حدا

 .276موسوعۀ، ص41 جموسوى، پیشین، 

و التعزیر موکول إلى الامام لا یجب علیه ذلک فان رأى التعزیر فعل و إن رأى ترکه فعل سواء کان عنده أنه لا یردعه غیر التعزیر أو « 4
یر یرتدع بغیر تعزیر و قال بعضهم متى کان عنده أنه یرتدع بغیره فهو بالخیار بین اقامته و ترکه، و إن کان عنده أنه لا یردعه إلا التعزکان 

 .69، ص8 جطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، پیشین، : »فعلیه التعزیر، و هو الأحوط

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ادامه مطلب را از کتاب ایشان با دخل و تصرف نقل می  1»کنیم و در مورد تعزیرات تطبیق می دهیم مى
  .نمائیم

  2 .در مورد عفو حاکم شرع در تعزیرات سه نظریه و قول وجود دارد
  
  عفو مطلقا- 2-1

لق، حقّ عفو دارد؛ چه در جرائمى که جنبۀ حقوق اللّه دارد، یا حقوق النّاس، و چه حاکم شرع بطور مط
  .این که با اقرار ثابت شود، یا از طریق بینه، یا علم قاضى باشد فقط باید لحاظ مصلحت نماید

اگر حاکم تشخیص دهد منع از گناه نمی شود مگر بواسطه تعزیر، تعزیر لازم است و اگر مجرم قبل از «
اقامه بینه، توبه نماید و اگر کمتر از تعزیر در بازداشتن مجرم از گناه موثر باشد یا مصلحت تعزیر را 
استیفا نماید تعزیر جایز نیست و اگر مصلحتی در تعزیر نبیند جواز آن محل اشکال است و در سائر 

راعات نماید و آنچه امور موارد امر تعزیر، منوط به نظر حاکم است که در حالیکه مصالح نظام را باید م
  3».را فاسد و مختل می کند دفع نماید، چه صلاح می بیند

عده اي گفته اند اگر امام بداند که مجرم را غیر از تعزیر باز نمی دارد بر امام تعزیر «: شیخ طوسی ره
خواست نمودن واجب است و اگر ببیند که غیر تعزیر او را باز می دارد اقامه تعزیر بدست اوست اگر 

تعزیر می نماید و اگر نخواست رها می کند پس اگر تعزیر نمود امام ضامن نبوده چه تعزیر اجرا شده 
  4».حکمی است که مذهب آنرا اقتضا دارد ]عدم ضمان[واجب باشد چه مباح و این حکم

  :ادلّۀ قائلین به عدم تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس
  : اند مطلق حدود به روایت زیر استدلال کرده بعضى براى حقّ عفو حاکم شرع در

                                                             
 . 123ص، تعزیر و گستره آن، مکارم شیرازى، ناصر 1

 .129- 123، صص، همانم شیرازى، ناصرمکار 2

ن یجب التعزیر إذا رأى الحاکم عدم ردعه الا به، و لا یجوز له التعزیر مطلقاً إذا تاب المجرم قبل قیام البینۀ، و إذا کان ما هو أخف م« 3
سائر الموارد أمر التعزیر موکول إلى رأیه التعزیر مؤثراً فی ردعه، أو وافیاً بمصلحۀ التعزیر، و یشکل الجواز إذا لم یر المصلحۀ فیه، و فی 

گلپایگانى، لطف االله صافى، التعزیر، أحکامه و : »بحسب ما یرى، مراعیاً حفظ المصالح النظامیۀ، و دفع ما یفسد الأمور و یختل النظام
 .78صحدوده، 

أنه یرتدع بغیره کان التعزیر إلیه إن شاء عزره، و إن و قال قوم إن علم الإمام أنه لا یردعه إلا التعزیر وجب علیه أن یعزره، و إن رأى « 4
طوسى، ابو جعفر، محمد : »شاء ترکه، فإن فعل ذلک فلا ضمان على الإمام، سواء عزره تعزیرا واجبا أو مباحا، و هو الذي یقتضیه مذهبنا

 .66، ص8 جبن حسن، پیشین، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  : برقی سلهرم-
بعضِ أَصحابِه عنْ بعضِ محمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ أحَمد بنِ یحیى عنْ أبَیِ عبد اللَّه البْرْقی عنْ «

قَالَ نعَم سورةَ  -أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع فأَقََرَّ بِالسرِقَۀِ فقََالَ لهَ أَ تقَْرأَُ شیَئاً منَ القُْرآْنِجاء رجلٌ إِلىَ : الصادقینَ ع قَالَ
و ما یدرِیک ما  قَالَ فقََالَ الأَْشعْثُ أَ تعُطِّلُ حداً منْ حدود اللَّه فقََالَ -قَالَ قَد وهبت یدك لسورةِ الْبقَرَةِ - الْبقَرَةِ

علىَ نفَْسه فَذَاك إلِىَ الإِْمامِ إِنْ شَاء عفَا و إِنْ شَاء   هذاَ إِذاَ قَامت الْبینَۀُ فَلَیس للإِْمامِ أَنْ یعفُو و إِذاَ أقََرَّ الرَّجلُ
1».قطََع  

آیا چیزى : حضرت فرمود. ه دزدى کردمردى خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رسید و اقرار ب
دست تو را به سورة : امام فرمود. توانم سورة بقره را تلاوت کنم آرى، مى: دانى؟ عرض کرد از قرآن مى

آیا : اشعث بن قیس منافق، که در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفت. بقره بخشیدم
که فلسفه و سرّ این حکم [دانى  تو چه مى: مودکنید؟ امام فر حدى از حدود الهى را تعطیل مى

ولى . هرگاه حدى بر اساس بینه و شهادت شهود ثابت شود، حاکم شرع حقّ بخشش ندارد. ]چیست؟
کند، و اگر  اگر با اقرار خود متهّم ثابت گردد، چنانچه حاکم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مى

  . ».بخشد مصلحت نداند آن را مى
اما از نظر دلالت، حد مطرح شده در . الى از اشکال نیست، زیرا روایت مرسله استسند روایت خ

بنابراین، . هم مورد عفو و بخشش قرار گرفته است حدیث مذکور، با این که جنبۀ حق النّاس دارد، باز
شود که حاکم شرع در تمام حدود حقّ عفو و بخشش دارد؛ حتىّ اگر جنبۀ  از روایت فوق استفاده مى

  .حقّ الناس داشته باشد
شاید این عفو به سبب آن است که امام « :فرماید پس از استدلال به این حدیث مى ره صاحب جواهر

  . 2 ».معصوم نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است
  نقد و بررسى حدیث

مام أَولى نّ الاإ«توان گفت که روایت مورد بحث ارتباطى به آنچه در کلام صاحب جواهر آمده  مى
هِمنْ أنَفُْسینَ منؤْمشود دو جنبه دارد؛ از  زیرا حدود و تعزیراتى که حقّ الناس محسوب مى. ندارد »بِالْم

. به توضیح ندارد  اما جنبۀ حقّ النّاس آن نیازى. شود، و از جهتى حقّ اللّه جهتى حقّ الناس محسوب مى
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که مصداق نهى از منکر است، و نهى از منکر حقّ اللّه شود  ولى از آن جهت حقّ اللّه نیز محسوب مى
طبق این تفسیر عفو و بخشش هم براى صاحب حق محفوظ است، و هم حاکم . گردد محسوب مى

شود، و تنها در صورت در خواست  شرع حق عفو دارد؛ یعنى اگر یکى از آنها عفو کند حد ساقط مى
  .گردد هر دو نفر، حد جارى مى

البتهّ باید بین . اکم شرع هم در حقوق اللهّ حق عفو دارد، و هم در حقوق النّاسنتیجه این که، ح
در صورت اول این . گردد، تفصیل قائل شویم شود، و آنچه با بینه ثابت مى جرمهایى که با اقرار ثابت مى

  .حق را براى حاکم شرع ثابت بدانیم، و در صورت دوم حقّ عفو ثابت نیست
  
  االله عفو فقط در حق- 2-2

مانند مقدمات . محدودة عفو حاکم شرع در مجازاتهاى تعزیرى، جرائمى است که جنبۀ حقوق اللّه دارد
  .مثل خوابیدن زن و مرد اجنبى در بستر واحد، و تقبیل و مانند آن زنا
همانا حق عفو در حدود الهی است و اما در حقوق مردم، حد ساقط نمی شود مگر «: صاحب ریاض-

حب حق همچنانکه به این حکم عدم سقوط برخی اصحاب تصریح نموده اند و دلیل با اسقاط صا
   1».حکم روشن است

این کلام، هر چند مربوط به مبحث حدود . اند ایشان تفصیل بین حقوق اللهّ و حقوق النّاس، را پذیرفته
  .گردد است، ولى تعلیل آن شامل تعزیرات نیز مى

اگر مقر به جرم نزد حاکم توبه نماید امام در اقامه حد به او «ره که در شرح کلام علّامهفاضل اصفهانى -
مراد حد، حدود الهی است پس همانا حقوقی که از حقوق مردم است ساقط «: فرماید مى 2»مخیر است

  3».نمی شود مگر با اسقاط صاحب حق

                                                             
باسقاط صاحبه، کما صرح به بعض الاصحاب، و وجهه   ثم ان هذا فى حدود اللّه سبحانه، و اما حقوق الناس فلا یسقط الحد الا« 1

 .460، ص15ى، پیشین، جحائرى، سید على بن محمد طباطبای: »واضح

حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی : »لو تاب عند الحاکم بعد الاقرار، تخیر الامام فى اقامۀ الحد علیه« 2
 .523، ص3معرفۀ الحلال و الحرام، ج

، محمد بن حسن، پیشین، فاضل هندى: »ب الحقثم المراد بالحد حدود اللّه، فان ما کان من حقوق الناس لا یسقط الا باسقاط صاح« 3
 .421، ص10ج
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تنها با عفو صاحب حق از حد، حدود اللّه است؛ زیرا آنچه جنبۀ حقّ الناس دارد  حلی ره منظور علّامه
   ».باشد قابل اسقاط مى
نتیجه . گردد، هر چند بحث وى در حدود است نیز شامل تعزیرات مى) فاضل اصفهانی(استدلال ایشان

اند، و استدلال آنها شامل تعزیرات  این که دو فقیه مذکور بین حقوق اللّه و حقوق النّاس فرق قائل شده
  .تنها حقّ عفو تعزیراتى را دارد که جنبۀ حقوق اللهّ داردبنابراین، حاکم شرع . شود نیز مى

  :ادلهّ قائلین به تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس
  .اند قائلین به تفصیل مذکور به روایت ضریس نیز استدلال کرده

  :صحیحه ضریس کناسی
زِیاد و عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أَبیِه جمیعاً عنِ ابنِ  محمد بنُ یعقُوب عنْ عدةٍ منْ أَصحابنَِا عنْ سهلِ بنِ«

الْحدود الَّتی للَّه دونَ الإِْمامِ   عنِ  لَا یعفىَ: محبوبٍ عنِ ابنِ رِئَابٍ عنْ ضُرَیسٍ الْکنَُاسی عنْ أَبیِ جعفَرٍ ع قَالَ
  1».لنَّاسِ فی حد فَلَا بأْس بأَِنْ یعفىَ عنهْ دونَ الإِْمامِفأََما ما کَانَ منْ حقِّ ا

ولى در حدودى . هیچ کس جز حاکم شرع مجاز به بخشش حدودى که جنبۀ حقوق اللهّ دارد، نیست«
  . ».که جنبۀ حق النّاس دارد، غیر حاکم شرع نیز حقّ بخشش دارد

، زیرا سهل بن 2علّامۀ مجلسى فرموده، صحیحه استاین روایت، همان گونه که : سند روایتبررسی 
زیاد هر چند شخص معتبرى نیست، ولى در عرض او على بن ابراهیم وجود دارد که از این جهت 

ابن عبد الملک ابن اعین «البتّه ضریس کناسى مشترك بین دو نفر، یکى . شود مشکل روایت حل مى
ولى ظاهرا منظور از ضریس . باشد مى» المختار الکوفى ابن عبد الواحد بن«و دیگرى » الشیبانى الکوفى

» ضریس بن عبد الملک بن اعین الشیبانى الکوفى الکناسى«کناسى در اینجا همان شخص اول، یعنى 
 3.اى است کند، و وى فرد معتبر و ثقه نقل مى» ضریس بن عبد الملک«از » على بن رئاب«است؛ زیرا 

  .باشد ر سند معتبر مىنتیجه این که روایت مذکور از نظ
. روایت یاد شده ظهور در تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس در حدود دارد: دلالت روایتبررسی 

ولى انصاف این است که روایت در مقام بیان نفى حق عفو در حدود اللّه، و اثبات آن در حقوق النّاس 
  باشد یا نه؟ نه تنها که جنبۀ حق النّاس دارد، مىو اما این که آیا حاکم شرع مجاز به عفو تعزیراتى . است
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. روایت نسبت به آن دلالتى ندارد، بلکه اشعار دارد که حاکم شرع در حقوق النّاس نیز حق عفو دارد
  .نتیجه این که روایت مذکور ارتباطى به بحث ما ندارد

باشد؛ زیرا در  لال مىاگر از اشکال مذکور صرف نظر کنیم، روایت در بحث تعزیرات نیز قابل استد
مباحث گذشته مکررّ گفته شد که حد معناى عامى دارد، و اگر به صورت مستقل و بدون کلمۀ تعزیر 

  .گردد ذکر شود، اختصاص به حدود شرعى ندارد، و شامل تعزیرات نیز مى
  .علاوه بر این که بر فرض خصوصیت حدود شرعى، امکان الغاى خصوصیت نیز وجود دارد

  
  فو فقط در صورت اقرارع- 2-3

  .حاکم شرع در صورتى حقّ عفو دارد که جرم با اقرار متهّم ثابت گردد
اگر شارب خمر یا غیر او از کسانیکه حد یا تادیب بر آنها واجب است قبل از اقامه «: شیخ طوسی ره

صورت اقامه می بینه توبه نماید حد از آنها ساقط است پس اگر بعد از اقامه بینه توبه نماید حد به هر 
گردد پس اگر اقرار نماید بر علیه خودش و بعد از آن اقرار، توبه نماید براي امام عفو او جایز است و 
اقامه حد هم جایز است و کسیکه شرب مسکر نماید در ماه رمضان و یا در مکان شریفی مانند حرم 

حرم بر او جاري می شود به  ]خروج از[الهی و حرم رسول او یا یکی از مشاهد مشرفه، حد بعد از 
  1».جهت هتک حرمت حرم الهی

  دلیل بر تفصیل بین اقرار و غیر آن
  : مرسلۀ تحف العقول

و أَما الرَّجلُ الَّذي  :الْحسنُ بنُ علی بنِ شعُبۀَ فی تُحف الْعقُولِ عنْ أَبیِ الْحسنِ الثَّالث ع فی حدیث قَالَ«
و إِذاَ کَانَ للإِْمامِ الَّذي منَ اللَّه أَنْ  -و إنَِّما تطََوع بِالْإقِْرَارِ منْ نفَْسه -فَإنَِّه لَم یقُم علیَه الْبینَۀُ - اللِّواطاعتَرفَ بِ

نِ اللَّهع باقعی- لَ اللَّهقَو تعما سأَ م نِ اللَّهنَّ عمأَنْ ی َسابٍه« کَانَ لهرِ حَبغِی کسأَم نُنْ أَوطاؤنُا فَام3».2»ذا ع   

                                                             
فإن تاب بعد قیام البینۀ علیه، . ه مما یوجب الحد أو التأّدیب قبل قیام البینۀ علیه، سقط عنه الحدو من تاب من شرب الخمر أو غیر« 1

و من شرب . فإن کان أقرّ على نفسه، و تاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه، و یجوز له إقامۀ الحد علیه. أقیم علیه الحد على کلّ حال
ء من المشاهد، أقیم علیه الحد فی الشّرب بعد ذلک،  موضع مشرّف مثل حرم اللهّ و حرم رسوله أو شیالمسکر فی شهر رمضان، أو فی 

 .714صطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى، : »لانتهاکه حرمۀ حرم اللّه تعالى

  .39/ ص 2
  .41، ص28 جپیشین،  ، محمد بن حسن، حر عاملى 3
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اى بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش  و اما مردى که اقرار به لواط کرده، و بینه«
سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم   زیرا حاکم شرع همان گونه که از. جرمش را دارد

 کس هر به است، ما عطاى این ]:گفتیم او به و[ «:خداوند را نشنیده اي که فرمودندرا نیز داردآیا سخن 
 تو[ نیست تو بر حسابى و کن، امساك خواهى مى کس هر از و ببخش، ]بینى مى صلاح و[ خواهى مى

  .».»]هستى امین
و روایت فوق هر چند در خصوص لواط وارد شده، ولى استدلالى که در آن مطرح شده عام است، 

  .گردد سایر حدود را نیز شامل مى
  1 .نتیجه این که حاکم شرع حقّ عفو دارد، مشروط بر این که با اقرار ثابت گردد

از آنجا که هدف از تعزیر تنبیه و منع مجرم از تکرار جرم است، و هنگامى که امیدوار باشیم مجرم 
تواند او را عفو کند، هر  رد، و حاکم مىمرتکب آن نخواهد شد، دلیلى براى ادامۀ تعزیر وجود ندا مجدداً

بنابراین، تفصیل بین اقرار و بینه مخصوص به حدود شرعى است، و در . چند با بینه ثابت شده باشد
  2.تعزیرات حاکم شرع مطلقا حقّ عفو و بخشش دارد، البتّه مشروط به این که مصلحت چنین اقتضا کند

قول بیان شد اما نتیجه این است که حاکم در حق االله مطلقا درباره عفو حاکم در تعزیرات سه : نتیجه
  .حق عفو داشته و در حق الناس مطلقا عدم حق عفو مگر با عفو صاحب حق

  
  عفو حاکم در قصاص و دیات-3

با توجه به مطالبی که گذشت قاعده کلی این است که امام در حق الناس حق عفو ندارد و نهایت در 
ر حقوق مردم، حق عفو، متعلق به صاحب حق است و حاکم حقی براي عفو حق االله، حق دارد، پس د

  3.ندارد
این سوال مطرح است که اگر حاکم ولی امر در استیفاي حق الناس شود آیا حق عفو دارد یا نه؟ مثلا 

اما آیا می  4فردي به قتل می رسد و ولی دم براي استیفاي حق ندارد، در این موارد ولی دم، حاکم است
  .ند عفو نمایدتوا

                                                             
 .129، پیشین، صازى، ناصرمکارم شیر 1

  .129ص، همان 2
 .178، ص1 ج گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، پیشین، 3

 .263، ص4 جحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین،  :»من لا ولی له فالإمام ع ولی دمه« 4
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 عفو حاکم و عفو صاحب حق: فصل ششم

١۵١ 

  :اقوال
  
  عدم جواز عفو حاکم- 3-1

  .مشهور فقهاي امامیه قائل به عدم جواز عفو حاکم در قصاص و دیات شده اند
  
و کسیکه عمدا کشته شود و ولی نداشته باشد امام ولی دم اوست اگر بخواهد قاتل «: شیخ طوسی ره-

و براي امام عفو جایز نیست زیرا . می دهد را می کشد و اگر بخواهد دیه می گیرد و در بیت المال قرار
  1».جنایتش از بیت المال است ]جبران[دیه این فرد براي بیت المال است همچنانکه 

از این جهت که او ولی است مشهور بین  ]از قصاص و دیه[حکم عدم جواز عفو امام«: شهید ثانی ره-
  2».اصحاب بوده حتی نزدیک به اجماع است

کسیکه کشته شود و ولی نداشته باشد پس امام ولی دم اوست و براي امام حق «: صاحب ریاض ره-
قصاص در عمد یا دیه در شبه عمد یا خطاست بدون هیچ گونه خلافی از حیث فتوي و روایت و 

و آیا براي امام عفو از قاتل عمد یا شبه عمد است؟ آنچه روایت شده در حدیث صحیح عدم . اعتبار
بلکه این حکم نزدیک به اجماع است . مشهور بیبن اصحاب است ]عدم جواز[جواز عفو است و این

و این اجماعی بودن . و الروضۀ و شرح الشرائع للصیمري آمده است همچنانکه در ایضاح و مسالک
  3».سزاوار است به جهت عدم مخالف در آن بجز ابن ادریس ره و این مخالف نادر است

حق عفو مجانی است؟ اصح عدم جواز است به جهت همراهی با  و آیا براي امام«: صاحب جواهر ره-
نموده  ]به اجماع[ اکثر فقها بلکه این حکم عدم جواز اجماعی است همچنانکه بیش از یک نفر اعتراف

                                                             
و لیس له أن . شاء، أخذ الدیۀ، فترکها فی بیت المالإن شاء، قتل قاتله، و إن : و من قتل عمدا، و لیس له ولی، کان الإمام ولی دمه« 1

 .739، صطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، پیشین :»یعفو، لأنّ دیته لبیت المال، کما أنّ جنایته على بیت المال

شهید : » اهو المشهور بین الأصحاب، حتى کاد یکون إجماع -حیث یکون هو الولی -عدم جواز عفو الامام عن القصاص و الدیۀ « 2
 .468، ص15 ج، پیشین، ثانى، زین الدین بن على عاملی

ولی دمه، و له المطالبۀ بالقود فی العمد أو الدیۀ فی شبهه و الخطأ، بلا خلاف، فتوى و روایۀً و ) علیه السلام(من قتل و لا ولی فالإمام « 3
هور بین الأصحاب، بل کاد أن یکون إجماعاً کما فی الإیضاح و المسالک و هل له العفو عنهما؟ المروي فی الصحیح لا، و هو المش. اعتباراً

حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، : ».مخالف فیه عدا الحلیّ، و هو شاذّ  و الروضۀ و شرح الشرائع للصیمري، و هو کذلک؛ لعدم
 . 534، ص16 ، جپیشین
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است زیرا مخالفی بجز ابن ادریس ره نیافتم که حکم به جواز نموده به جهت اصل که بواسطه خبر 
  1».صحیح ذکر شده رفع می گردد

  
  :ادله قول مشهور

  .نقل شد 3و مسالک 2اجماع که از ریاض.1
  روایات.2
  :صحیحه ابی ولاد-
یه عنِ ابنِ محبوبٍ محمد بنُ یعقُوب عنْ محمد بنِ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد و عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أبَِ«

الْح لَّادنْ أَبیِ وعمٍ :قَالَ نَّاطلسلٍ مجنْ رع ع اللَّه دبا عَأب ألَْتماً -سلسلًا مجقتََلَ ر-  اءیلقتُْولِ أَولْمکُنْ لی فَلَم
 -لىَ قَراَبته منْ أَهلِ بیتهعلىَ الإِْمامِ أَنْ یعرِض ع -إلَِّا أَولیاء منْ أَهلِ الذِّمۀِ منْ قَراَبته فقََالَ -منَ الْمسلمینَ

هیلو وفَه منْهم لَمنْ أَسفَم لَامقتََلَ -الإِْس فإَِنْ شَاء هلُ إلَِیالقَْات فَعدۀَ -ییأخََذَ الد إِنْ شَاء فَا وع إِنْ شَاء فإَِنْ  -و
لأَنَّ  -فَجعلَها فی بیت مالِ الْمسلمینَ - فإَِنْ شَاء قَتَلَ و إِنْ شَاء أخََذَ الدیۀَ - هلَم یسلم أحَد کَانَ الإِْمام ولی أَمرِ
 -فقََالَقُلْت فإَِنْ عفَا عنْه الإِْمام قَالَ  -فَکَذَلک تَکُونُ دیتهُ لإِمامِ الْمسلمینَ - جنَِایۀَ الْمقتُْولِ کَانَت علىَ الإِْمامِ

  4».و لیَس لهَ أَنْ یعفُو -و إنَِّما علىَ الْإِمامِ أَنْ یقتُْلَ أَو یأخُْذَ الدیۀَ - إنَِّما هو حقُّ جمیعِ الْمسلمینَ
  از امام صادق علیه السلام درباره مرد مسلمانى که مرد مسلمانى را عمداً کشته«: ابو ولّاد حنّاط گوید

بر : حضرت فرمود. مقتول از مسلمانان، ولى ندارد و تنها از اهل ذمه خویشاوندى دارد، پرسیدماست و 
هر کدام که مسلمان شود، هم او . امام است که اسلام را بر خویشاوندان از اهل بیت مقتول عرضه کند

کند و اگر  کشد و اگر خواست، عفو مى اگر خواست، مى. شود ولى مقتول است و قاتل تحویل او مى
اگر بخواهد، . امر اوست ولى گیرد و اگر از خویشاوندان وى کسى اسلام را نپذیرد امام خواست، دیه مى

دهد و این به آن دلیل است  المال مسلمانان قرار مى گیرد و دیه را در بیت کشد و اگر بخواهد، دیه مى مى

                                                             
یکون إجماعا کما اعترف به غیر واحد، إذ لا أجد فیه مخالفا إلا الحلی، للأصل و هل له العفو مجانا؟ الأصح لا وفاقا للأکثر، بل کاد « 1

 .355، ص43 ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرنجفى، صاحب : »المقطوع بما فی الصحیح المزبور

 . 534، ص16 ، جحائرى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین 2

 .468ص ،15 ج، پیشین، شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 3

 .124، ص29 ، جپیشین، محمد بن حسن،  حر عاملى 4
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مام است و همین طور دیه او براى امام که در چنین صورتى اگر مقتول، جنایتى انجام داده بود، بر ا
نه، بلکه تنها عفو، : امام فرمود: اگر امام قاتل را عفو کند؟ ابوولّاد گوید: پرسیدم. مسلمانان خواهد بود

  ».گیرد و حقّ او نیست که عفو کند کشد یا دیه مى حقّ همه مسلمانان است و امام تنها یا مى
  :صحیحه دیگر ابی ولاد-
و  -إنَِّه لیَس للإِْمامِ أَنْ یعفُو -فی الرَّجلِ یقتَْلُ و لیَس لهَ ولی إلَِّا الإِْمام قَالَ أبَو عبد اللَّه ع: ولَّاد قَالَعنْ أبَیِ  «

و کَذلَک  -ایۀَ الْمقتُْولِ کَانَت علىَ الإِْمامِلأَنَّ جنَِ - لهَ أَنْ یقتُْلَ أَو یأخُْذَ الدیۀَ فیَجعلَها فی بیت مالِ الْمسلمینَ
  1».تَکُونُ دیتهُ لإِمامِ الْمسلمینَ

امام حقّ عفو «: ولى ندارد فرمود که شود و جز امام امام صادق علیه السلام درباره مردى که کشته مى
لمانان قرار دهد؛ چون جنایت مقتول بر المال مس تواند بکشد یا دیه بگیرد و دیه را در بیت ندارد و مى

 ».امام و همچنین دیه او براى امام مسلمانان است

  
  جواز عفو حاکم- 3-2

  .اما برخی از فقها بر خلاف مشهور قائل به جواز عفو حاکم در قصاص شده اند
ح در عدم جواز عفو حاکم آنرا غیر صحیشیخ طوسی ره نهایه کتاب ابن ادریس ره با آوردن عبارت -

حکم عدم جواز صحیح نیست و بلکه امام ولی مقتول مذکور است، اگر خواست می «: شمرده است
جایز [ کشد و اگر نخواست عفو می نماید پس اگر او و قاتل راضی شدند و بر دیه مصالحه نمودند

  2.»]است
یت اگر عفو، مصلحت نوع مسلمین باشد پس امام حق عفو دارد به جهت ولا«: محقق سبزواري ره-

  3».امام بر مصالح مسلمین و اگر مصلحت نوع مسلمین نباشد پس حقی براي امام به جهت عفو نیست
  .البته با توجه به ادله قول مشهور نظر ابن ادریس ره ومن تبع ایشان مردود است

  
                                                             

 .125، صهمان 1

 »هذا غیر صحیح و لا مستقیم، بل الامام ولی المقتول المذکور، ان شاء قتل، و ان شاء عفا، فإن رضی هو و القاتل و اصطلحا على الدیۀ« 2
 .336، ص3 ، جحلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، پیشین: 

: »ذا کان العفو مصلحۀ لنوع المسلمین فله ذلک، لمکان ولایته على مصالح المسلمین، و إن لم یکن کذلک فلا حق له فی ذلکإ« 3
 .308، ص29 جسبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام، 
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  شرایط عفو حاکم-د

  .براي نفوذ عفو حاکم شرایطی ذکر شده است که بطور مختصر بدان خواهیم پرداخت
  اثبات جرم با اقرار-1

عفو با اقرار از اموري است که شکی در آن نزد امامیه نیست مشهور متقدمین و متاخرین برآنند و استناد 
  .به اخباري نموده اند من جمله معتبره طلحه بن زید

  :معتبره طلحه بن زید-
 -أَنَّ شَاباً أَتىَ أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع  أَهلی  بعض  الَ حدثنَیعنْ محمد بنِ یحیى عنْ طَلْحۀَ بنِ زید عنْ جعفَرٍ ع قَ «

فَهلْ تقَْرَأُ شیَئاً منَ القُْرآْنِ قَالَ نَعم   أَراك شَاباً لَا بأْس بِهبِتک  إنِِّی -فأَقََرَّ عنْده بِالسرقَِۀِ قَالَ فقََالَ لهَ علی ع
ْةَ البورقَرَةِ - قَرَةِسةِ الْبورسل كدی تبهو نَۀٌ -فقََالَ قَدیب هَلیع قَمی لَم أَنَّهل هَقْطعأَنْ ی هَنعا مإنَِّم 1»قَالَ و.   

آیا : حضرت فرمود. جوانی خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رسید و اقرار به دزدى کرد
دست تو را به : امام فرمود. توانم سورة بقره را تلاوت کنم آرى، مى: رض کرددانى؟ ع چیزى از قرآن مى

  .سورة بقره بخشیدم و فرمود چون بر او بینه اقامه نشده بود حد قطع جاري نگردید
با اقرار اگر زنا کار یا لواط کار یا مساحق توبه نماید امام بین عفو و اقامه حد مخیر «: مقداد سیوري ره-

  2».حکم اختلافی نیستاست و این 
اگر اقرار نماید سپس توبه کند امام مخیر در اقامه حد است حال حد رجمی باشد یا «: فاضل آبی ره-

  3».غیرش
  اشتراط توبه در عفو حاکم-2

حاکم بطور مطلق نمی تواند عفو نماید بلکه مجرم باید توبه نماید هر چند ادله فقها خالی از این شرط 
  .است

                                                             
 .251-250صص، 28 ، جپیشین، محمد بن حسن،  حر عاملى 1

حلىّ، مقداد بن عبد اللّه سیورى، : »و اللائط أو المساحقۀ تخیر الامام بین العفو و اقامۀ الحدو لا خلاف أنه مع الإقرار لو تاب الزانی أ« 2
 .354، ص4 جالتنقیح الرائع لمختصر الشرائع، 

 آبى، حسن بن ابى طالب یوسفى، کشف الرموزفاضل : »و لو أقرّ ثم تاب کان الإمام علیه السلام مخیرا فی الإقامۀ، رجما کان و غیره« 3
 .544، ص2 جفی شرح مختصر النافع، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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در هیچیک از نصوص، اعتبار توبه نیامده است همچنانکه این عدم اعتبار، ظاهر «: صاحب ریاض ره-
  1».کلام برخی است و شاید اتفاق فقها بر اعتبار توبه در تقیید عفو حاکم به توبه کافی است

در هیچیک از نصوص، اعتبار توبه نیامده است و شاید اتفاق فقها بر اعتبار توبه «: صاحب جواهر ره-
  2».ید ادله جواز عفو به توبه کافی باشددر تقی

مشهور جواز عفو را مقید به توبه نموده است لیکن دلیل «: خوئی ره اشتراط توبه را منکر استسید اما -
  3».این تقیید معلوم نیست

به همین جهت خویی معتقد به حق عفو حاکم است مطلقا چه توبه کند چه نکند و می گوید مشهور 
  4.به توبه نموده اند اما دلیلشان ظاهر نیست مگر اجماعی باشد اما اجماع تام نیست فقها عفو را مقید

  ادله مشهور بر اعتبار توبه
اگر چه ادله فقها خالی از قید توبه است اما چون بالاتفاق این قید را اضافه کرده اند همین اتفاق کافی .1

  6 .ین اجماع را مورد تردید قرار داده انداما برخی از فقها ا 5.است و برخی ادعاي اجماع نموده اند
در هیچیک از نصوص، اعتبار توبه نیامده است و شاید اتفاق فقها بر اعتبار توبه «: صاحب جواهر ره-

  7».در تقیید ادله جواز عفو به توبه کافی باشد
  :تحف العقول مرسله.2
»قُولِ عالْع فی تُحۀَ فبُنِ شعب یلنُ عنُ بسقَالَالْح یثدی حع ف ثنِ الثَّالسي  :نْ أَبیِ الْحلُ الَّذا الرَّجأَم و

اطبِاللِّو َتَرفنَۀُ - اعیالْب هَلیع قُمی لَم فَإنَِّه- هنْ نفَْسبِالْإقِْرَارِ م عا تطََوإنَِّم أَنْ  -و نَ اللَّهي مامِ الَّذلإِْمإِذاَ کَانَ ل و

                                                             
حائرى، سید على بن محمد : »ء منها اعتبار التوبۀ، کما هو ظاهر الجماعۀ و لعلّ اتفّاقهم علیه کاف فی تقییدها بها لیس فی شی« 1

 .459، ص15 ج طباطبایى، پیشین،

 .294، ص41 ج، محمد حسن، پیشین، جواهرفى، صاحب نج: »ء منها اعتبار التوبۀ، و لعل اتفاقهم علیه کاف فی تقییدها لیس فی شی« 2

، و لو أقرّ بما یوجب الحد، من رجم او جلد، کان للإمام علیه السلام العفو و عدم إقامۀ الحد علیه، و قیده المشهور بما إذا تاب المقرّ« 3
 .33خویى، سید ابو القاسم موسوى، تکملۀ المنهاج، ص: ».دلیله غیر ظاهر

 .217موسوعۀ، ص41 جابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج، خویى، سید  4

 .176، ص1ج گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، پیشین، 5

 .217موسوعۀ، ص41 ج خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین، 6

 .294، ص41 جحسن، پیشین، ، محمد جواهرنجفى، صاحب : »ء منها اعتبار التوبۀ، و لعل اتفاقهم علیه کاف فی تقییدها لیس فی شی« 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ینِ اللَّهع باقع- لَ اللَّهقَو تعما سأَ م نِ اللَّهنَّ عمأَنْ ی َرِ « کَانَ لهَبِغی کسأَم نُنْ أَوطاؤنُا فَامهذا ع
   2.».1»حسابٍ

اى بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش  و اما مردى که اقرار به لواط کرده، و بینه«
سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم   زیرا حاکم شرع همان گونه که از. جرمش را دارد

 کس هر به است، ما عطاى این ]:گفتیم او به و[ «:را نیز داردآیا سخن خداوند را نشنیده اي که فرمودند
 تو[ نیست تو بر حسابى و کن، امساك خواهى مى کس هر از و ببخش، ]بینى مى صلاح و[ خواهى مى
  ».»]هستى ینام

البته . استفاده می شود که توبه، داعی براي اقرار بوده است »و انما تطوع بالاقرار من نفسه«از تعبیر 
توبه  که حتماً رد نموده اند که نهایت ثابت می کند اقرار اجباري نبوده اما اشاره به دلیل اقرار 3برخی
  . نمی کند ،باشد

به تعبیر دیگر نفس .توبه حتما وجود دارد ولو تصریح ننمایداقرار قرینه برتحول و رجوع است پس .3
حضور نزد حاکم و اقرار در حقیقت براي پاك شدن از گناه و توبه است و این بیانگر توبه مجرم 

 4.است

ظاهر کلام فقها در اعتبار توبه، توبه ي مستقل و جداي از اقرار است و الا بحث از قبل اقرار و بعد از 
  5 .استاقرار بی معن

رد می گردد به اینکه  اصل در عناوین، موضوعیت  ،عنوان مشیر به توبه است ،و اگر گفته شود اقرار
اگر صرف توبه کافی باشد و به غیر اقرار ثابت شود نمی توان به تخییر  است و نه طریقیت و ثانیاً

  6 .حاکم، حکم نمود

  

                                                             
  .39/ ص 1
  .41، ص28 جپیشین،  ، محمد بن حسن، حر عاملى 2
 . 181صکتاب الحدود و التعزیرات، -، أنوار الفقاهۀمکارم شیرازى، ناصر 3

 .176، ص1ج گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، پیشین، 4

 .177، صهمان 5

 .40معاونت آموزش قوه قضائیه، پیشین، ص 6
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خص خلاف مصلحت است پس باید توبه گاهی اقرار از روي جسارت و بی باکی است و عفو این ش.4
  1.باشد
با اقرار مطلق حق عفو ندارد بلکه باید توبه ثابت شود هر چند ادله خالی است اما این شرط : نتیجه

  .معتبر است
  
  
  
  

  عفو صاحب حق: گفتار دوم
  

یعنی جرایمی که  2است توسط صاحب حق اصل در جرایم مربوط به حق الناس قابل عفو بودن
دیات، حد قذف، حد سرقت قبل از مرافعه و جرایم تعزیري حق الناسی قابل عفو  مستوجب قصاص،

  .از سوي صاحب حق می باشند
  
  

  عفو صاحب حق، ادله و مستندات آن-الف
  .در مورد حق الناس می توان ادعاي اجماع نمود که صاحب حق مطلقا حق عفو دارد

  :ممثلا در عفو قاذف توسط مقذوف که از حق الناس است، داری
حد قذف با توجه به هیچ وجهی ساقط نمی شود و همانا با عفو مقذوف یا ولی او از «: ابن زهره ره

  3».صاحب نسب، حد قذف ساقط می شود

                                                             
 .177، ص1پیشین، ج گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى،؛  44، ص، کتاب الحدودآبادى، حسین على نجف منتظري 1

 .425، ص41ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرنجفى، صاحب : »لانه الاصل فی کل حق« 2

لبى، ابن زهره، حمزة بن ح: »و لا یسقط حد القذف بالتوبۀ على حال، و إنما یسقط بعفو المقذوف، أو ولیه من ذوي الأنساب خاصۀ« 3
 .428ص على حسینى، پیشین،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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غلبه در حد قذف، حق مردم بودن آن است پس براي مستحق آن، حق عفو همانند «: محقق اردبیلی ره
و [. یا بعد از ثبوت است با اقرار، بینه یا علم قاضی سائر حقوق قبل از ثبوتش نزد حاکم با اقرار و بینه

  1».به جهت تخفیف و احتیاط در حدود است ]این حق عفو
فرقی در عفو بین قبل از مرافعه و بعد از آن نیست و این حکم اجمالا اختلافی و محل «: خوئی ره

دماً در دست مردم اشکال بین اصحاب نیست زیرا عفو از حقوق مردم است پس اختیارش وجوداً و ع
  2».است

آنچه از روایات به دست می آید حق عفو براي صاحب حق است مطلقا یعنی چه قبل از اثبات جرم 
اما در مورد  ]شهادت شهود یا علم حاکم[ باشد چه بعد از آن و چه اثبات جرم با اقرار باشد چه با بینه
  .3حق االله می گردد سرقت بعد از مرافعه حد جاري می گردد ولو عفو نماید زیرا

  :ادله
  4 .کلام خوئی در اینباره آورده شد: اجماع.1
  روایات.2
  :سکونی معتبره-
لَا   قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع: و عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أبَِیه عنِ النَّوفَلی عنِ السکُونی عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قَالَ«

شفَْعی  یقِ  فح  هإلَِّا بإِِذْن رِهَلَا غی مٍ ولسرِئٍ م5».ام  
  .»توان شفاعت کرد مگر با اجازة او دربارة حق انسان مسلمان یا غیر آن نمى«
  : معتبره سماعه-

                                                             
ا و انّ الغالب فی حد القذف انه حق الآدمی فلمستحقه، العفو عنه کسائر الحقوق قبل ثبوته عند الحاکم، و بالإقرار و البینۀ أو بعده بهم« 1

مد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد اردبیلى، اح: »)ادرأوا الحدود بالشبهات(بعلمه، للتخفیف و الاحتیاط فی الحدود، و 
 .167، ص13 جالأذهان، 

أنّه لا فرق فی العفو بین أن یکون قبل المرافعۀ أو بعده، بلا خلاف و لا إشکال فی الجملۀ بین الأصحاب، لأنّه من حقوق الناس فأمرها « 2
 .315موسوعۀ، ص41 ج خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین،: »بأیدیهم وجوداً و عدماً

نجفى، : .»فأما بعد المرافعۀ إلیه فإنه لا یسقط بهبۀ و لا عفو بلا خلاف أجده فیه، لما سمعته من النصوص، و للأصل و غیر ذلک« 3
 .553، ص41 ج، محمد حسن، پیشین، جواهرصاحب 

ل فی الجملۀ بین الأصحاب، لأنّه من حقوق الناس فأمرها أنّه لا فرق فی العفو بین أن یکون قبل المرافعۀ أو بعده، بلا خلاف و لا إشکا« 4
 .315موسوعۀ، ص41 ج خویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین،: »بأیدیهم وجوداً و عدماً

  .43ص، 28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 عفو حاکم و عفو صاحب حق: فصل ششم

١۵٩ 

الْحسینِ بنِ سعید عنْ أَخیه  محمد بنُ یعقُوب عنْ عدةٍ منْ أَصحابنَِا عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عیسى عنِ«
  علَى  یفتَْرِي  الرَّجلِ  عنِ  سأَلتْهُ: الْحسنِ عنْ زرعۀَ بنِ محمد عنْ سماعۀَ بنِ مهراَنَ عنْ أَبیِ عبد اللَّه ع قَالَ

  1».الْعفْوِ قَالَ لَیس لهَ أَنْ یجلده بعد الْعفْوِ یرِید أَنْ یجلده بعد  ثُم  فیَعفُو عنهْ  الرَّجلِ
از امام صادق علیه السلام درباره مردى که به مردى تهمت زده است و آن مرد «: سماعۀ بن مهران گوید

پس از عفو، دیگر : حضرت فرمود. خواهد او را تازیانه بزند، پرسیدم او را عفو کرد ولى پس از آن مى
 .»یانه زدن نداردحقّ تاز

سأَلْت أبَا عبد اللَّه ع : عنْ أحَمد عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ أَبیِ أَیوب عنْ سماعۀَ قَالَ «: دیگر از سماعه معتبره-
  یقَدمه  أَنْ  نَّه بعد ذلَک یبدو لهَ فیعنِ الرَّجلِ یقْذف الرَّجلَ بِالزِّنَا فَیعفُو عنهْ و یجعلُه منْ ذَلک فی حلٍّ ثُم إِ

ذلَک للَّه فقََالَ  فقََالَ لیَس لهَ حد بعد الْعفْوِ قُلْت أَ رأَیت إِنْ هو قَالَ یا ابنَ الزَّانیۀِ فَعفَا عنهْ و تَركَ  یجلده  حتَّى
ت فإَِنَّه فَلیَس لهَ أَنْ یعفُو الْعفْو إِلىَ أُمه متىَ شَاءت أخََذتَ بِحقِّها قَالَ فإَِنْ کَانَت أُمه قَد ماتَإِنْ کَانَت أُمه حیۀً 

هفْوع وزجا یرِهأَم یل2».و  
است و متهم از امام صادق علیه السلام درباره مردى که دیگرى را به زنا متهم ساخته «: سماعه گوید

خواهد او را نزد  کند و مى وى را بخشیده و او را از این جهت حلال کرده ولى بعدا نظرش تغییر مى
: به امام گفتم. پس از عفو، حقّ حد زدن ندارد: حضرت فرمود. امام ببرد تا وى را تازیانه زند، پرسیدم

کند و او را براى خدا رها سازد؟ اى پسر زناکار و آن شخص از وى عفو : نظرتان چیست اگر او بگوید
عفو در اختیار مادر . اگر مادر این شخص زنده است، براى آن کس حقّ عفو نیست: حضرت فرمود

و اگر مادرش مرده است، : امام افزود. تواند حقّ خویش را بگیرد اوست و هر زمان که مادر بخواهد، مى
  .»دار امور مادر و عفوش نافذ است این شخص عهده

محمد بنُ یعقُوب عنْ عدةٍ منْ أَصحابنَِا عنْ سهلِ بنِ زِیاد و عنْ علی بنِ «: ضریس الکناسی حهصحی-
  یعفَىلَا : قَالَإبِراَهیم عنْ أبَِیه جمیعاً عنِ ابنِ محبوبٍ عنِ ابنِ رِئَابٍ عنْ ضُرَیسٍ الْکنَُاسی عنْ أبَیِ جعفَرٍ ع 

  3».ه دونَ الإِْمامِالْحدود الَّتی للَّه دونَ الإِْمامِ فَأَما ما کَانَ منْ حقِّ النَّاسِ فی حد فَلَا بأْس بِأَنْ یعفىَ عنْ  عنِ

                                                             
  .207، صهمان 1
  .206، صهمان 2
  .40، صهمان 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١۶٠ 

ولى در حدودى . هیچ کس جز حاکم شرع مجاز به بخشش حدودى که جنبۀ حقوق اللهّ دارد، نیست«
  . ».النّاس دارد، غیر حاکم شرع نیز حقّ بخشش دارد که جنبۀ حق

  : اما روایتی که در آن تفصیل بین قبل از مرافعه به حاکم و بعد از آن آمده است مثل
ع عنْ أحَمد عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ هشاَمِ بنِ سالمٍ عنْ حمزةََ بنِ حمراَنَ عنْ أحَدهما  «: خبر حمزه بن حمران

قَذفََها بِالزِّنَا قَالَ قَالَ أرَى علَیه خَمسینَ جلْدةً و یستغَفْرُ اللَّه عزَّ و   ثُم  جارِیته  نصف  أعَتقََ  رجلٍ  عنْ  سألَتْهُ: قَالَ
  1».علیَه إِذاَ عفَت عنهْ منْ قَبلِ أَنْ تَرفَْعهو عفَت عنهْ قَالَ لَا ضَربْ   جلَ قُلْت أَ رأَیت إِنْ جعلتَهْ فی حلٍ

از امام باقر و یا امام صادق علیه السلام درباره مردى که نیمى از کنیزش را آزاد «: حمزة بن حمران گوید
من : حضرت فرمود: حمزة بن حمران گوید. ساخته و پس از آن او را متهم به زنا کرده است، پرسیدم

نظر شما چیست، اگر : پرسیدم. بینم و او از کار خویش باید استغفار کند انه بر این مرد مىپنجاه تازی
اگر کنیز از وى پیش : کنیز وى را از بابت متهم کردن او حلال سازد و از وى عفو کند؟ حضرت فرمود

  .».از آن که او را نزد حاکم ببرد، عفو کند، زدن بر او ثابت نیست
  .و مدحی نشده ضعیف السند است 2بن حمران که وثاقتش ثابت نیستروایت فوق بجهت حمزة 

  :معتبره حسین بن خالد-
الد عنْ أبَیِ عبد و عنْ علی بنِ محمد عنْ محمد بنِ أحَمد الْمحمودي عنْ أَبِیه عنْ یونسُ عنِ الْحسینِ بنِ خَ«

ُتهعمع قَالَ س قُولُ اللَّهلَا   ی و دالْح هلَیع یمقرَ أَنْ یالْخَم َشْربی ی أَوْزنلٍ یجامِ إِذاَ نظََرَ إلِىَ رلىَ الإِْمع اجِبالْو
یزبْرهَ و ینْهاه و یمضی و یدعه  أَنْ  یحتَاج إلِىَ بینَۀٍ مع نظََرِه لأنََّه أَمینُ اللَّه فی خَلقْه و إِذاَ نظََرَ إِلَى رجلٍ یسرِقُ

  3».فَالْواجِب علىَ الإِْمامِ إقَِامتهُ و إِذاَ کَانَ للنَّاسِ فَهو للنَّاسِ  للَّه  إِذاَ کَانَ  الْحقَ  قُلْت و کیَف ذلَک قَالَ لأَنَ
برامام واجب نیست وقتى که دید : فرمود شنیدم امام صادق علیه السلام مى«: حسین بن خالد گوید

بیند دیگر نیاز به تنبیه و شاهد  کند، بر وى حد جارى سازد و با این که مى مردى زنا یا شرب خمر مى
کند، برامام واجب  وچون مردى را ببیند که سرقت مى. ندارد؛ چرا که امام، امین خدا در میان خلق است

: این چگونه است؟ حضرت فرمود: پرسیدم. او کارى نداشته باشد است که او را منع کند و برود و به

                                                             
  .179، صهمان 1
 .319، ص23حمد تقى، پیشین، جمجلسى دوم، محمد باقر بن م 2

  .58-57، صص28 ج ، محمد بن حسن، پیشین، حر عاملى 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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چون حقّ اگر براى خدا باشد، بر امام واجب است که آن را اجرا سازد ولى زمانى که براى مردم است، 
  .»پس در اختیار مردم است

  
  گستره و شمول عفو-ب

افذ است و با توجه به در اینجا به این مطلب خواهیم پرداخت که عفو صاحب حق در چه مواردي ن
  .تقسیماتی این بحث را پی می گیریم

  عفو معوض و عفو مجانی-1
گاهی عفو مجانی و گاهی معوض است در ابتدا به تعریف آندو پرداخته و ضمن هر یک مشروعیتشان 

  .را بررسی می نمائیم
  عفو مجانی - 1-1

را واگذار میکند بدون اینکه  عفوي که یک طرف در آن بجهت مصالحی، مال یا حق موجود یا محتملی
  1.از معفو عنه چیزي دریافت نماید متقابلاً

» ذى حقٍ اسقاطُ حقهّ   إنَّ لکُلِ«که صورت کامل آن است اسقاط حق دلیل بر مشروعیت آن قاعده 
سقاط از ایقاعات ا .تواند حق خود را اسقاط کند عبارت است از اینکه هر صاحب حقى مىو باشد،  مى

بر اعتبار و است و  ت است از چشم پوشى و صرف نظر کردن صاحب حقى از حق خویشو عبار
  3.تروایات و اجماع استدلال شده اس ،2قاعده به برخى آیاتاین حجیت 

  عفو معوض- 1-2
در حقیقت صلح است و نه عفو، زیرا عفو ایقاع است اما معوض آن چون نیاز به قبول دارد عقد صلح 

صلحی که هر یک از طرفین مال یا حق موجود یا محتملی را مورد معامله  عقدپس عفو معوض، است، 
  4.قرار دهند

                                                             
قمى، سید تقى طباطبایى، مبانی منهاج : »لا یحتاج اسقاط الحق أو الدین الى القبول فان الاسقاط ایقاع فلا یحتاج الى القبول« 1

 .281، ص28 ، جسبزوارى، سید عبد الأعلى، پیشین؛  288، ص9 جالصالحین، 

  .42/ شورى؛ 134/ آل عمران 2
  .38- 37صمصطفوى، سید محمد کاظم، مائۀ قاعدة فقهیۀ، ص 3
قمى، سید تقى : ».و أما المصالحۀ علیه فتحتاج الى القبول اذ المفروض ان المصالحۀ من العقود و یعتبر فیها الایجاب و القبول« 4

 .282، ص28 پیشین، ج ى،سبزوارى، سید عبد الأعل؛  288، ص9 جطباطبایى، پیشین، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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حد ساقط می شود به واسطه مصالحه و غیر مصالحه از اسباب شرعی سقوط «: محقق سبزواري ره
  1».حد

  ): جواز صلح در عفو(ادله جواز عفو معوض
  ناسمثل الصلح جائز بین ال: عمومیت ادله صلح از کتاب و سنت.1

  2.» ...صلح بین مسلمین جایز است«: محقق سبزواري ره
  اجماع.2

صلح عقد شرعی براي پایان درگیري است و صلح عقدي جایز است به جهت نص «: محقق اردبیلی ره
  3».و اجماع

  4.عموم ادله وجوب وفا به عقود و عهود از کتاب و سنت.3
جرم را عفو می نماید و گاهی در نتیجه اینکه گاهی صاحب حق بدون هیچ چشمداشت مادي، م

  .صورت دریافت عوضی از مجرم می گذرد و به بیان دیگر مصالحه می نمایند
  
  عفو در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات-2

هر یک از به با توجه  ،بررسی گستره عفو صاحب حق ،با توجه به تقسیمی که از مجازات گذشت
  .مجازاتها ضروري است

اما عفو در حقوق االله فقط . 5حب حق در حقوق الناس مسقط مجازات استگذشت که عفو صا قبل در
  .براي حاکم در برخی موارد است که براي توضیح بیشتر به بحث عفو از حاکم رجوع گردد

که جنبه حق الناسی  7و حد سرقت تا قبل از مرافعه 6به جز حد قذف(است حق االله جزء حدود، 
زیرا عفو از حد االله به دست  نمی شودمجازات حدي سقوط  ، و گذشت متضرر از جرم باعث)دارند

                                                             
 .27، ص28 جسبزوارى، سید عبد الأعلى، پیشین، : »یسقط الحد أیضا بالمصالحۀ و غیرها مما یکون سببا شرعا لإسقاطه« 1

 .27، ص28 ج سبزوارى، سید عبد الأعلى، پیشین،:  »حلالا...الصلح جائز بین المسلمین الا« 2

 .329، ص9 جاردبیلى، احمد بن محمد، پیشین، : »سائغ بالنص و الإجماعالصلح عقد شرع لقطع التنازع، و هو عقد « 3

 .283، ص28 ، جسبزوارى، سید عبد الأعلى، پیشین 4

 .425، ص41ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرنجفى، صاحب : »لانه الاصل فی کل حق« 5

 .262، ص2جى، مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسد: »و المشهور ان للمقذوف العفو مطلقاً« 6

  .551، ص41 ج، محمد حسن، پیشین، جواهرنجفى، صاحب   7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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، اما قصاص و دیات حق الناس بوده و گذشت مجنی علیه یا ولی او سبب سقوط مجازات مردم نیست
  . گرددمی 

پس اگر حق االله باشد عفو متضرر بی اثر است اما اگر مربوط به حق الناس باشد عفو معتبر است و 
با توجه به اینکه نسبت به بقیه موارد مطلقا حق عفو  1.حق مجازات ندارند بدون شکایت متضرر، حاکم

  .موجود است اما نسبت به عفو در حد سرقت تفصیلی وجود دارد متذکر آن می شویم
  حد سرقت- 2-1
  عفو قبل از مرافعه-1- 2-1

  .عفو صاحب مال، قبل از مرافعه نزد حاکم نافذ است
بل از مرافعه به حاکم، مال مسروقه را هبه نماید یا عفو از حد پس اگر صاحب مال مسروقه ق«: جواهر

  2 ».ساقط می شود ]قطع[ نماید حد
  :ادله نفوذ عفو قبل از مرافعه

  3:اجماع.1
  روایات.2
  : صحیحه حلبی-
»ِلبَینِ الْحع ادمنْ حرٍ عیمنِ أَبیِ عنِ ابع نْ أبَِیهع یمراَهِنِ إبب یلنْ عع ع قَالَ و اللَّه دبنْ أبَیِ عنِ  :عع ُألَْتهس

فَوضَع رِداءه  -إِنَّ صفْوانَ بنَ أُمیۀَ کَانَ مضطَْجعِاً فی الْمسجِد الْحراَمِ -الرَّجلِ یأخُْذُ اللِّص یرفْعَه أَو یتْرُکهُ فقََالَ
اءرِیقُ الْمهی خَرَج و - رِد دجفَوهإلَِی عجینَ ررِقَ حس قَد هاء- هُطْلبی بی فَذَهائبِرِد بنْ ذَهفَأخََذَ  -فقََالَ م

یده منْ أجَلِ رِدائی یا رسولَ ) الرَّجلُ تقَطَْع(فقََالَ  -فقََالَ النَّبیِ ص اقْطعَوا یده -صاحبه فَرَفعَه إِلىَ النَّبیِ ص
قُلْت فَالإِْمام بِمنْزلَِته إِذَا  -فقََالَ رسولُ اللَّه ص فَهلَّا کَانَ هذاَ قَبلَ أَنْ تَرفَْعه إِلَی -قَالَ نعَم قَالَ فأَنََا أَهبه لَه -هاللَّ

  4».لىَ الْإِمامِ فقََالَ حسنٌو سألَتْهُ عنِ العْفْوِ قبَلَ أَنْ ینتَْهیِ إِ - رفع إِلیَه قَالَ نعَم قَالَ

                                                             
 .166، ص4 ، جحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین 1

، محمد جواهر، صاحب نجفى: » لو وهبه المال المسروق قبل الرفع إلى الامام سقط الحد، و کذا لو عفا عن القطع بلا خلاف أجده فیه ف « 2
  .551، ص41 جحسن، پیشین، 

  .551، ص41 ج، محمد حسن، پیشین، جواهرنجفى، صاحب  3
  .39، ص28 جپیشین،  ، محمد بن حسن، حر عاملى 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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آیا وى را نزد : گیرد، پرسیدم که از امام صادق علیه السلام درباره مردى که سارقى را مى«: حلبى گوید
عبایش . صفوان بن امیه در مسجد الحرام دراز کشیده بود: حاکم ببرد یا رهایش سازد؟ حضرت فرمود

پس از آن که بازگشت، دید عبایش سرقت شده . بریزد ]بر روى خود[را گذاشت و بیرون آمد تا آبى 
کرده  چه کسى عبایم را برده است؟ به راه افتاد و جستجو کرد تا آن کس که عبا را سرقت: پرسید. است

دستش را قطع : پیامبر صلى االله علیه و آله فرمود. او را نزد پیامبر صلى االله علیه و آله برد. بود، یافت
. آرى: کنى؟ حضرت فرمود ى رسول خدا، آیا براى عباى من دستش را قطع مىا: صفوان گفت. کنید

پس چرا پیش از آن که وى را نزد من : رسول خدا فرمود. من عبایم را به وى بخشیدم: صفوان گفت
امام هم به منزله پیامبر صلى االله علیه و آله است، اگر نزد او : پرسیدم: بیاورى، نبخشیدى؟ حلبى گوید

از امام درباره عفو پیش از آن که شکایت به امام برسد، : حلبى گوید. آرى: ضرت فرمودآورند؟ ح
  .»نیکوست: حضرت فرمود. پرسیدم

  : سماعه معتبره-
»نِ مۀَ باعمنْ سى عیسنِ عانَ بثْمنْ عع دنِ خَالب دمحنِ مب دمَنْ أحابنَِا عحنْ أَصةٍ مدنْ عع راَنَونْ أَبِی  هع

فإَِنْ قَالَ الَّذي سرِقَ لهَ أنََا  -فإَِذاَ رفع إلِىَ الإِْمامِ قَطعَه - منْ أخََذَ سارقِاً فعَفَا عنهْ فَذَلک لَه :عبد اللَّه ع قَالَ
لَه هبأَه- هَإِلی هفَعإِذاَ ر هَقْطعتَّى یح امالإِْم هعدی إِ -لَم امِوإلِىَ الإِْم رفَْعلَ أَنْ یَۀُ قبِا الْهبزَّ  -نَّمع لُ اللَّهقَو کَذل و

 ّالله وددحظُونَ لالْحاف لَّ وج 1و- َتْرُکهأَنْ ی دَأحل سامِ فَلَیإلِىَ الإِْم دى الْح2».فإَِذاَ انتَْه  
ا بگیرد، پس از آن از وى عفو کند، این در اختیار هر کس سارقى ر«: امام صادق علیه السلام فرمود

من به : باخته بگوید ولى اگر وى را نزد امام ببرد، امام دست سارق را قطع خواهد کرد و اگر مال. اوست
امام سارق را رها نخواهد کرد تا دستش را قطع  -در صورتى که او را نزد امام برده است - بخشم او مى

که مرافعه نزد امام برده شود، صورت گیرد و آن به دلیل فرموده  پیش از آنکند و همانا بخشش باید 
پس آن زمان که حد به امام برسد، کسى حقّ ندارد که . و حافظان حدود خدا: خداوند عزوجل است که

 .»آن را ترك کند

  : سکونی معتبره-

                                                             
  .112/ التوبۀ 1
  .39، ص28 جپیشین،  ، محمد بن حسن، حر عاملى 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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»یفَلنِ النَّوع نْ أبَِیهع یمراَهِنِ إبب یلنْ عع ع قَالَ و اللَّه دبنْ أبَیِ عع یکُوننِ السینَ ع: عنؤْمیرُ الْملَا   قَالَ أَم
نْد و اشفَْع فیما لَم یبلُغِ الإِْمام إِذاَ رأَیت النَّدم و اشفَْع ع -) لَا یملکهُ(حد إِذاَ بلَغَ الإِْمام فإَِنَّه   أحَد فی  یشفْعَنَ

  1».فی حقِّ امرِئٍ مسلمٍ و لَا غیَرِه إلَِّا بإِِذْنه  منَ الْمشفُْوعِ لهَ و لَا یشفَْع  الإِْمامِ فی غیَرِ الْحد مع الرُّجوعِ
کسى درباره حدى که به امام رسیده است، شفاعت نکند؛ چرا که امام «: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود

و شفاعت کن در حدى که به امام نرسیده ) تواند شفاعت کند و دیگر کسى نمى(شود  حد مى مالک
) کسى که شفاعت شده(له  گاه که پشیمانى فرد را دیدى؛ در فرض رجوع و بازگشت مشفوع است، آن

فاعت نزد امام، در غیر حد، شفاعت کن و در مورد حقّ متعلق به مسلمان و غیر مسلمان جز با اذن او ش
  .»مکن

  
  عفو بعد از مرافعه :حالت دوم

یعنی رفع دعوي نزد امام مرز جواز عفو و . عفو صاحب مال، بعد از مرافعه نزد حاکم، نافذ نیست
  .عدمش است

  2».اما بعد از مرافعه، پس بدرستیکه حد قطع بواسطه هبه یا عفو ساقط نمی شود«: محقق حلی ره-
  :عدم نفوذ عفو بعد از مرافعه ادله

  3اجماع.1
  4روایات.2

  .که در بالا برخی از آنها گذشت که عفو بعد از مرافعه نزد حاکم را بی اثر می داند
  5.در حد قذف هم فقها قائل به جواز عفو صاحب حق هستند مطلقا چه قبل از مرافعه چه بعد از آن

                                                             
  .44- 43صص ،همان 1
  .165، ص4 جحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین، : ».عفوفأما بعد المرافعۀ فإنه لا یسقط بهبۀ و لا « 2
  .553، ص41 پیشین، ج ، محمد حسن،جواهرنجفى، صاحب  3
  .همان 4
حد القذف قابل للإسقاط لأنه من حقوق الآدمیین القابلۀ للسقوط بالإسقاط و غیره، بلا فرق بین قذف الزوجۀ و غیرها، و لا فرق فی « 5

لا یعفى عن (ۀ الحاکم و قبل الثبوت أو بعده، لأن العفو أصل فی کل حق آدمی و لخبر ضریس عن أبی جعفر علیه السلام العفو قبل مراجع
 ،عاملى، سید محمد حسین ترحینى: »)الحدود التی للّه دون الإمام، فأما ما کان من حق الناس فی حد فلا بأس بأن یعفى عنه دون الإمام

 . 316، ص9 وضۀ البهیۀ، جالزبدة الفقهیۀ فی شرح الر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  نتیجه- 2-2
ولو بعد از  قط حد استگر مجازات حد قذف باشد ، عفو قاذف توسط مقذوف یا ورثه مقذوف مسا

اگر جرم، سرقت باشد، با عفو صاحب مال قبل از شکایت نمودن از سارق نزد امام ، حد قطع  1. مرافعه
سرقت گرچه یکی از جرائم مستوجب حد است اما داراي دو جنبۀ حق اللهی و حق . ساقط می گردد

احب مال شکایت نکند جرم سرقت کند تا زمانی که ص باشد و جنبۀ حق الناسی آن اقتضا می الناسی می
 2.قابل تعقیب در دادگاه نباشد

اگر مجازات قصاص باشد، عفو در دارد، در مجازات تعزیري که حق الناس است شخص حق عفو 
و اگر دیه باشد با اسقاط صاحب حق  مسقط مجازات محسوب می گردد ،3قصاص و مصالحه بر دیه

  4.ساقط می شود
  
  صاحبان حق عفو-ج
  لیهمجنی ع-1

البته در قصاص . نافذ است ، عفو صاحب حق،)مادون نفس(دیات و قصاصاز در حق الناس اعم 
محل خلاف است و اکثر قائل به عدم نفوذ اند، یعنی در جنایتی که منجر  ،نفس، نفوذ عفو مجنی علیه

  به فوت مجنی علیه می شود آیا مجنی علیه قبل از مرگ حق عفو دارد یا نه؟
حق عفو براي خود مقتول است، زیرا جنایت بر او وارد شده است اما او به سبب موت  ابتدائاً: برخی

  .نمی تواند حق را استیفا نماید لذا ورثه او به عنوان ارث این حق را استیفا می نمایند
ابتدائاً حق عفو براي اولیاي مقتول است، زیرا حکمت تشریع قصاص تشفی خاطر است و : برخی

اسراء، حق قصاص و عفو را براي اولیاي  33بی معناست، بعلاوه ظاهر آیه مبارکه تشفی خاطر مقتول 
مقتول ثابت می نماید، از طرفی حق قصاص در اثر وقوع قتل بوجود می آید و  قبل از قتل، علتی براي 

                                                             
 .262، ص2جحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ،  1

شهید ثانى، زین الدین بن ؛  567، ص3جحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام،  2
، حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین؛  281، ص13، جیلى، احمد بن محمد، پیشیناردب؛  531، ص14، ج، پیشینعلى عاملی

 .553، ص41، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب ؛  612، ص13ج

 .280، ص42 پیشین، ج ، محمد حسن،جواهرنجفى، صاحب  3

 .139، ص6، ج)المکاسب(خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهۀ  4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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حق وجود ندارد و در نتیجه حقی وجود ندارد تا استیفا گردد و معنی ندارد ابتدا براي مقتول وضع 
  1د،گرد

بعلاوه فقها بجاي ارث حق قصاص تعبیر به تولی قصاص نموده اند در نتیجه این حق ابتدائاً براي خود 
  2.ولی دم جعل شده است

مجنی علیه از جنایات بر مادون نفس می تواند با جانی مصالحه نماید زیرا قصاص حق ثابت او است و 
  3.متر یا مجانی صلح نمایداین حق را دارد که در مقابل دیه و یا مال زیاد یا ک

  :ادله
  اجماع اصحاب .1
  : صحیحه ابی بصیر.2
»نْ عع دیونِ سنِ النَّضْرِ بع یدعنِ سنِ بیسنِ الْحع دمحنِ مب دمَنْ أحى عیحنِ یب دمحنْ مع و دیمنِ حمِ باص

اللَّه دبنْ أَبیِ عیرٍ عصنْ أَبیِ بداً :ع قَالَ عمراَنِ عکْساعِ یالذِّر نِّ ونِ السع ُأَلتْهس- دفقََالَ قَو دقَو أَو شَا أرملَه- 
ۀَ: قَالَ قُلْتیفُوا الدفإَِنْ أَضْع - َله وفَه ا شَاءبِم هضَوَ4».قَالَ إِنْ أر 

شود،  ن و ساق دست که از روى عمد شکسته مىاز امام صادق علیه السلام درباره دندا«: ابوبصیر گوید
: ثابت است یا قصاص؟ حضرت فرمود]  تفاوت بین سالم و شکسته[آیا براى این دو، ارش : پرسیدم که

اگر او را با آنچه : اگر دیه او را چند برابر کنند؟ حضرت فرمود: به امام گفتم: ابوبصیر گوید. قصاص
  ».خواهد راضى سازند، این حقّ اوست مى

  .با عفو و صلح، قصاص مادون نفس ساقط و تبدیل به دیه و یا مال می گردد: نتیجه
  
  )یا اولیاي دم در قتل نفس(اولیاي مجنی علیه-2

                                                             
، و کذا لو أسقط دیۀ )لأنّ القصاص حقّ للولی دون المجنی علیه، فلا أثر لإسقاطه(عفا المجنی علیه عن قصاص النفس لم یسقط لو « 1

خویى، سید ابو القاسم .: »)لأنّ الدیۀ إنّما تثبت بعد الموت لا قبله، فإذن إسقاطها قبله إسقاطٌ لما لم یجب، و لا أثر له(النفس لم تسقط 
 .223موسوعۀ، ص42 جانی تکملۀ المنهاج، موسوى، مب

 .54، ص29 ، جسبزوارى، سید عبد الأعلى، پیشین  2

 .56، صهمان  3

 .176، ص29 ، جپیشین، محمد بن حسن،  حر عاملى 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 عفو حاکم و عفو صاحب حق: فصل ششم

١۶٨ 

اگر صاحب حق اهلیت استیفاي حق را نداشته باشد یا اصلا ذي حق در قید حیات نباشد نوبت به 
  1 .اولیاي صاحب حق یا اولیاي دم براي استیفاي حق می رسد

اگر متضرر از جرم بالغ یا عاقل نباشد، اولیاي او متکفل استیفاي حق او هستند و در صورت پس 
  . 2مصلحت متضرر از جرم می توانند مصالحه نمایند یا حق بر عفودارند

به اجماع فقها هیچ یک از زوج و زوجه ولى دم 3.در مورد قتل نفس هم اولیاي دم حق عفو دارند
این قول  4.روند میت، اولیاى دم او به شمار مى همه ورثهز آن دو، به قول جمعى، اما ج ،دیگرى نیست

   5.به اکثر فقها نسبت داده شده است
رسند، حق قصاص  کسانى که از طریق پدر و مادر یا از طریق پدر تنها به مقتول مى: اند برخى گفته

  6.مرد باشند یا زن ،دارند
اگر اولیاى دم به جاى قصاص از قاتل دیه بگیرند، 7.ق قصاص ندارندزنها مطلقا ح: اند برخى دیگر گفته

 8.برند زوج و زوجه نیز از آن ارث مى

به گفتۀ برخى، هر فردى که وارث مال میت است، وارث دیه، قصاص و عفو او نیز هست، جز زن و «
چون برادر و نزدیکان مادرى میت هم: اند برخى دیگر گفته. برند شوهر که قصاص را به ارث نمى

تنها نزدیکان پدرى میت، آنها را به ارث . برند خواهر مادر میت، هیچ یک از آن سه را به ارث نمى
قصاص و عفو را به ارث  -اعم از خویشان پدرى و مادرى -زنها مطلقا: اند برخى نیز گفته. برند مى

                                                             
 .308، ص28 ، جسبزوارى، سید عبد الأعلى، پیشین  1

 .292، صهمان  2

حلّى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد ؛  547ص ،3، ج حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، پیشین 3
 .14- 13، صص5جطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ؛  508، ص4جفی شرح مشکلات القواعد، 

 طبرسى، امین الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمۀ؛  178، ص5، پیشین، جطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن 4
شهید ثانى، ؛  198، ص2جحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ؛  306، ص2جالسلف، 

  .227، ص15، ج، پیشینزین الدین بن على عاملی
  .283، ص42، جپیشین ، محمد حسن،جواهرنجفى، صاحب  5
  .101، ص4، جحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین 6
  .127، ص2جخویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج،  7
  .153، ص5، پیشین، ج طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن 8

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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م در گرفتن دیه و قصاص، ولى دم او اى نداشته باشد، امام علیه السلا چنانچه مجنى علیه ولى.برند نمى
  1».خواهد بود

  
  حاکم-3

در بحث عفو حاکم گذشت که حاکم نمی تواند از حق الناس عفو نماید اما حاکم از باب ولی دم 
آیا حق عفو از قصاص یا دیه را دارد یا نه؟ که در ضمن بحث عفوحاکم بررسی گردید که  2مجنی علیه

  .تی از فقها آورده می شودحق عفو ندارد و در ذیل عبارا
و کسیکه عمدا کشته شود و ولی نداشته باشد امام ولی دم اوست اگر بخواهد قاتل «: شیخ طوسی ره-

و براي امام عفو جایز نیست زیرا . را می کشد و اگر بخواهد دیه می گیرد و در بیت المال قرار می دهد
  3».نایتش از بیت المال استج ]جبران[دیه این فرد براي بیت المال است همچنانکه 

مشهور  -از این جهت که او ولی است-]از قصاص و دیه[ حکم عدم جواز عفو امام«: شهید ثانی ره-
  4».بین اصحاب بوده حتی نزدیک به اجماع است

و آیا براي امام حق عفو مجانی است؟ اصح عدم جواز است به جهت همراهی با «: صاحب جواهر ره-
نموده  ]به اجماع[ حکم عدم جواز اجماعی است همچنانکه بیش از یک نفر اعتراف اکثر فقها بلکه این

است زیرا مخالفی بجز ابن ادریس ره نیافتم که حکم به جواز نموده به جهت اصل که بواسطه خبر 
  5».صحیح ذکر شده رفع می گردد

                                                             
 .123، ص3 ج جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود ، پیشین، 1

 .355، ص43 پیشین، ج ، محمد حسن،جواهرنجفى، صاحب  2

و لیس له أن . إن شاء، قتل قاتله، و إن شاء، أخذ الدیۀ، فترکها فی بیت المال: س له ولی، کان الإمام ولی دمهو من قتل عمدا، و لی« 3
 .739صطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى،  :»یعفو، لأنّ دیته لبیت المال، کما أنّ جنایته على بیت المال

شهید : » هو المشهور بین الأصحاب، حتى کاد یکون إجماعا -حیث یکون هو الولی -عن القصاص و الدیۀعدم جواز عفو الامام  « 4
 .468، ص15 ج، پیشین، ثانى، زین الدین بن على عاملی

حلی، للأصل و هل له العفو مجانا؟ الأصح لا وفاقا للأکثر، بل کاد یکون إجماعا کما اعترف به غیر واحد، إذ لا أجد فیه مخالفا إلا ال« 5
 .355، ص43 ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرنجفى، صاحب : »المقطوع بما فی الصحیح المزبور

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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تواند قاتل را قصاص  و مى چنانچه مقتول مسلمان وارثى نداشته باشد، امام علیه السلام ولى دم او است
  2 .اما حق عفو ندارد1.تواند از او دیه بگیرد چنان که مى ،کند

  
  شرایط عفو-د

  .عفو صاحب حق داراي شرایطی است که با تحقق آن عفو نافذ است که در ذیل خواهد آمد
د حصول عفو موقوف بر تحقق امر دیگري نباشد و بای: عفو منجز باشد و معلق و مشروط نباشد-1

صریح و روشن باشد و باید مشخص شود که عفو فقط مجازات را شامل شده یا شامل ضرر و زیان 
هم میشود، پس اگر عفو مطلق باشد و بی قرینه شامل ضرر و زیان نمی شود و فقط عقوبت متوقف می 

یان شود، زیرا نسبت به عقوبت که قدر متیقن از عفو است و برداشته می شود، اما نسبت به ضرر و ز
شک میشود که برداشته شد یا نه و استصحاب عدم اسقاط جاري و اصاله الاطلاق نمی تواند آنرا بردارد 

  3 .البته شاید بتوان گفت هم عقوبت هم ضرر را شامل است
اگر عفو معلق بر دیه باشد عفو باطل است ولو اینکه جانی راضی باشد، بجهت بطلان تعلیق در عقود و 

) بنحو شرط نتیجه(اگر ولی دم، عفو مشروط نماید به ثبوت خون بها  4.اجماع فقهاایقاعات و همچنین 
اما اکثر فقها قائل به .اختلافی بین علماست) شرط فعل بنحو(و یا مشروط نماید به پرداخت خونبها 
بجهت اینکه اولاً تحقق مفهوم شرط نیاز به دو طرف ایجاب و  5.بطلان اند مگر از باب صلح که گذشت

ثانیاً اصل در ایقاعات لزوم است و لزوم شرط ولو  6 .ناسازگار است) عفو(ول دارد، که با ایقاع یکطرفهقب
  7.با قبول جانی دلیل می خواهد در خلع داریم اما اینجا دلیل نداریم

، اختیار، اراده و قصد )عقل و بلوغ(عفو، حق است و استیفاي آن منوط به اهلیت: اهلیت عفو کننده-2
  .مجبور یا مکرهصغیر و مجنون نمی توانند عفو نماید همچنین  است پس

                                                             
اردبیلى، احمد بن محمد، پیشین ؛  246، ص2ج حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، 1

  .355ص ،43، جپیشین ، محمد حسن،جواهرنجفى، صاحب ؛  472، ص14،ج
 .355، ص43 ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرنجفى، صاحب  2

 .287صالقصاص، - لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسیلۀ 3

 .287ص لنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین،؛  281، ص42ج ، محمد حسن، پیشین،جواهرنجفى، صاحب  4

 .281، ص42،ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  5

 .همان 6

 .همان 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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عفو و (مرافعه نزد حاکم دیگر قابل عفو نیستدر سرقت پیش از مرافعه عفو موثر است و بعد از -3
و در قصاص و دیات و تعزیرات و حد قذف فرقی پیش از مرافعه و بعد از آن نیست و ) نافذ نیست

  . مطلقا قابل عفو است
  
  ر عفوآثا-ه
  1.رجوع از عفو از سوي عفو کننده هم بی اثر است: صاحب حق بعد از عفو، حق مطالبه ندارد-1

دلیل بر این مطلب اولاً اجماع و ثانیاً معنا ندارد که شارع تشویق به عفو نماید و عفو اثري نداشته باشد 
. عتبره سماعه که در بالا آمده استروایات از جمله دو مقاعده داریم که الساقط لا یعود و رابعاً و ثالثاً 

  .3»لیس له الحد بعد العفو«و  2»لیس له ان یجلده بعد العفو«
رضایت معفو عنه براي صحت عفو شرط نیست زیرا عفو اسقاط حق است و نوعی ایقاع که نیازي -2

  4.به قبول ندارد ولو معفو عنه اصرار به اعمال عقوبت داشته باشد بی اثر است
و عنه در عفو معوض از قصاص شرط است زیرا عفو از قصاص همراه با مطالبه دیه رضایت معف-3

  5.عفو نیست بلکه صلح است لذا نیاز به رضایت معفو عنه دارد
  6.پس از عفو صاحب حق، قاضی می تواند به خاطر مصلحتی مجرم را محکوم به تعزیري نماید-4
  
  

                                                             
 .27، ص28 ، ج سبزوارى، سید عبد الأعلى، پیشین 1

  .207، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 2
  .206، صهمان 3
 .261، ص4ج، قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفى 4

 .330-329، صص9، جاردبیلى، احمد بن محمد، پیشین 5

 .203- 202هاى فقه جزا، ص هاشمى شاهرودى، سید محمود ، بایسته؛  28، ص28 ، جینسبزوارى، سید عبد الأعلى، پیش 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 فوت جانی و فقدان محل عقوبت: فصل هفتم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وبتفقدان محل عق یافوت جانی : فصل هفتم
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  فوت جانی: گفتار اول
  

فقها در مواردي متذکر شده اند یکی از مسقطات عقوبت در فقه را می توان فوت جانی دانست یعنی 
مجازات منتفی می شود اما براي روشن شدن مطلب ابتدا به مبناي سقوط مجازات با با مرگ مجرم که 

  . ر سقوط مجازاتها می شویمفوت جانی می پردازیم و سپس متعرض گستره فوت جانی د
  

  مبناي سقوط مجازات با فوت جانی-الف
براي اینکه ما فوت جانی را مسقط مجازات بدانیم نیازمند دلیل هستیم، اما این بحث بصورت مستقل 

  1.در جایی از فقه نیامده است اما  مستند مسقطیت فوت جانی را می توان در موارد زیر خلاصه نمود
  جازاتانتفاي موضوع م-1

زیرا موضوع مجازاتها، انسان حی است و با نبود آن دیگر موضوعی براي اجراي مجازات نیست زیرا 
  .حکم وجوداً و عدماً دائر مدار موضوع آن است و در صورت عدم موضوع، حکم منتفی است

  اصل شخصی بودن مجازات -2
علت سقوط مجازات با فوت  کیفر فقط در مورد جانی اجرا می شود و دیگران از کیفر مصون اند و

  .مجرم، همین اصل شخصی بودن مجازات است که آیاتی از قرآن بر آن دلالت دارد
 ثُم  أخُْرى وِزر وازرِةٌ تَزرِ لا و علیَها إِلاَّ نفَسٍْ کُلُّ تکَْسب لا و ء شیَ کُلِّ رب هو و ربا  أبَغی اللَّه غیَرَ أَ قُلْ«-

 2» تَختَْلفُونَ فیه کنُتُْم بِما فَینبَئُکُم مرْجعِکُم ربکُم  إلِى

 عمل کس، هیچ! است؟ چیز همه پروردگار او که حالى در بطلبم، را پروردگارى خدا، غیر آیا«: بگو
 سپس شود نمى متحمل را دیگرى گناه گنهکارى هیچ و دهد نمى انجام خودش، زیان به جز) بدى(

                                                             
  .164- 163ساریخانی، عادل، حقوق جزاي عمومی اسلام، صص 1
  .164/انعام 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 خواهد خبر داشتید، اختلاف آن در آنچه از را شما و است پروردگارتان سوى به شما ههم بازگشت
 . داد

 1 »للعْبید بظِلاََّمٍ ربک ما و فعَلیَها أَساء منْ و فَلنفَْسه صالحاً عملَ منْ«-

 بدى خویشتن به کند، بدى کس هر و اوست خود براى سودش دهد، انجام صالحى عمل که کسى
 !کند نمى ستم بندگان به هرگز پروردگارت و است کرده

 2» رهینَۀٌ کَسبت بِما نفَسٍْ کُلُّ«-

 .است خویش اعمال گرو در کس هر) آرى(

-»لا و ِةٌ تَزروازِر رِأخُْرى وز  إِنْ و عثقَْلَۀٌ تَدها  إلِى ململْ لا حمحی ْنهم َشی ء و إنَِّما  بىقُرْ ذا کانَ لَو رتنُْذ 
 3 »الْمصیرُ اللَّه إلِىَ و لنفَْسه یتَزَکَّى فإَنَِّما تَزَکَّى منْ و الصلاةَ أقَاموا و بِالغْیَبِ ربهم یخْشَونَ الَّذینَ

 حمل براى را دیگرى بارى سنگین شخص اگر و کشد نمى دوش بر را دیگرى گناه بار گنهکارى هیچ
 کسانى فقط تو! باشد او نزدیکان از چند هر گرفت، نخواهد دوش بر را آن از چیزى بخواند، دخو گناه

) تقوا و( پاکى کس هر و دارند مى برپا را نماز و ترسند مى پنهانى در خود پروردگار از که دهى مى بیم را
 ! خداست سوى به) همگان( بازگشت و گردد بازمى خودش به آن نتیجه کند، پیشه

  ار فوت جانیآث-ب
  :برخی از آثار مترتب بر فوت جانی در ذیل اشاره می گردد

  .و آنرا متصرف می شوند شود و اموال او بین ورثه تقسیم مى 4زایل شده میت از اموالشمالکیت -1
بعضى از عقود مثل مضاربه، به اذن نیاز دارند و با فوت طرف عقد : مثل مضاربه 5بطلان عقود اذنى-2

حال اگر فردى که عقد مضاربه را انجام داده است، دچار مرگ شود، عقد او باطل  شود، باطل مى
  .گردد مى

                                                             
  .46/فصلت1
  .38/مدثر 2
  .18/فاطر 3
 .78- 77، صص62، ج)فارسى(م مجله فقه اهل بیت علیهم السلاماهیت مرگ مغزي و آثار فقهی و حقوقی آن، ، محمدي کرجی، رضا 4

بلکه تحقق و بقاى آنها تنها در گرو اذن است و با  ،شود که در آنها تعهد و التزام وجود ندارد عقود اذنى، بر عقدهایى اطلاق مى« 5
ان زیر نظر جمعى از پژوهشگر: »ودیعه، عاریه و وکالت غیر عقدى از این قبیل اند. خورند برداشته شدن اذن، آن عقود نیز به هم مى

  .443، ص5ج هاشمى شاهرودى، سید محمود ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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و  میتبا حادث شدن مرگ ، رابطه زوجیت : 1عدم بقاى زوجیت و دیگر احکام مترتب بر آن-3
تواند با دیگرى  همسر او بعد از گذشتن مدت عده مىاگر میت مرد باشد همسرش قطع مى شود و 

  .ازدواج کند
  .باشد بدن چنین افرادى مردار محسوب شده و نجس است یا پاك مى :2میتنجاست بدن -4
شود؛ لیکن به قول مشهور با  نقد مىو  با مرگ بدهکار بدهى مدت دار او حالّ: 3حال شدن دیون-5

  .گردد مرگ طلبکار، طلب مدت دار وى حالّ نمى
  
  فروض فوت جانی-ج
  
  از اثبات جرم فوت قبل از اثبات جرم و فوت بعد-1

دیگر جرم پیگیري  4با فوت مجرم موضوع مجازات منتفی می گردد و در حق االله که بنابر تخفیف است
نمی شود و پیگیري آن متوقف می گردد، اما از سویی در حق الناس نمی توان قائل به توقف پیگیري 

ضاوت در مورد او و هرچند مجرم فوت نموده ق 5شد زیرا شارع نسبت به حقوق مردم محتاط است
، پس با فوت مجرم در حق االله چه قبل از اثبات جرم چه بعد از 6ترك نمی شود تا حقی ضایع نگردد

آن پیگیري قضایی متوقف می گردد اما در حق الناس با فوت مجرم، چه قبل از اثبات جرم و چه بعد از 
، براي استیفاي حق )ه یا مرگ اودر صورت عدم اهلیت مجنی علی(آن، حق براي مجنی علیه یا اولیاي او

  .محفوظ است پس در قصاص و دیات که حق الناس اند، می توان حق را پیگیري نمود
  
  فوت مجرم در حدود-2

                                                             
  .22، ص3 ، جحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام 1
  .120، ص1 ، ج، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 2
  .165، ص20 ، جبحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة 3
 .195، ص2 ، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، فقه القضاء 4

 .186، صهمان 5

 .470، ص13 ، پیشین، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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فقها متعرض بحث سقوط مجازات حد بر میت نشده اند و شاید آنرا مسلم می دانسته اند و می توان 
م، قطع و شلاق با فوت مجرم، این مجازاتها به دلیل دلیل آنها را اینگونه بیان نمود که در حد قتل، رج

اصل شخصی بودن مجازات و انتفاي موضوع مجازات ساقط می شوند و فرقی بین قبل و بعد از اثبات 
   1 .جرم در آن نیست

  
  فوت مجرم در قصاص -3

بعد از  اگر متوفی متهم به تجاوز به حق الناس اعم از قصاص و دیات باشد چه قبل از اثبات جرم چه
آن مساله پیگیري می شود و فوت او تاثیري در این مطلب ندارد زیرا حق الناس بوده و با فوت مجرم، 

  3.و برخی ادعاي اجماع نموده اند 2.امکان استیفاي آن است
اما اگر  4پس از پیگیري حق اگر مجرم بودن ثابت شد، صاحب حق، ابتدائاً و بالذات حق قصاص دارد

  5.نمود، می تواند به جاي قصاص، دیه بگیرد و یا اینکه جانی را عفو نمایدبا جانی مصالحه 
جانی یا مستحق قصاص نفس است یا قصاص طرف، حال اگر قبل از مصالحه، جانی فوت نمود، حکم 

  چیست آیا قصاص ساقط است؟ و در صورت سقوط آیا تبدیل به دیه می شود یا دیه هم ساقط است؟
  قصاص نفس- 3-1

  : به سه صورت متصور استفوت قاتل 
  فوت طبیعی جانی-1- 3-1

بصورت طبیعی فوت نماید بین فقها اختلاف است که  ،اگر قاتل قبل از اجراي حکم یا مصالحه یا عفو
  آیا قصاص و دیه هر دو ساقط می شود یا خیر ؟

  .می شود هم قصاص هم دیه ساقط معتقدند 6برخی-

                                                             
 .86، ص4پیشین، ج ن، جعفر بن حسن،حلىّ، محقق، نجم الدی 1

 .همان 2

 .186، ص2 ، پیشین، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى 3

 .278، ص42، ج، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامجواهرنجفى، صاحب  4

 .281، صهمان 5

ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر  حلىّ، ابن؛  65، ص7جطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیۀ،  6
  .330، ص2، جالحاوي لتحریر الفتاوى

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  :سقوط قصاص و دیه ادله
  :زیرا آنها استدلال نموده اند به موارد ذیل 1.ه تبدیل قصاص به دیه تمام نیستاستدلال قائلین ب

  اقتضا دارد ثبوت دیه را 2»لا یبطل دم امر مسلم«.1
بر فرض شمول بطلان دم مسلم، مورد بحث را، اقتضاي استیفاي دیه از مال ورثه را ندارد زیرا اصل : رد

  . در آیه بر قصاص است نه دیه برائت ذمه ورثه از پرداخت دیه است، و سلطنت
  اقتضاي ثبوت دیه را دارد 3»فقد جعلنا لولیه سلطانا«آیه مبارکه .2

  .ظاهر آیه اقتضاي سلطنت بر قصاص را دارد نه دیه را: رد
کسیکه فاقد دست باشد و مرتکب جنایت بر دست غیر شود، قصاص نمی شود بلکه تبدیل به دیه .3

  .می شود
  .نیستقیاس از مذهب ما : رد

با انتفاي قصاص دیه . پس دلیلی بر تبدیل نداریم و با فوت قاتل، قصاص سالبه به انتفاي موضوع است
هم منتفی زیرا دیه مالی است که براي رفع قصاص بلکه مصالحه اي به جاي قصاص و با انتفاي 

  . قصاص دیه هم منتفی است
  4.گرددساقط نمی اما دیه می شود قصاص ساقط  قائلند برخی-

  : سقوط فقط قصاص ادله
  :صحیحه بزنطی .1
»نِ أبَیِ نَصنِ ابع دمحنِ مب دمنْ أَحع لَاءْنِ العوبٍ عبحنِ مب یلنِ عب دمحنْ مع هنَادبإِِس فَرٍ عوعنْ أبَیِ جرٍ ع  

علیَه حتَّى مات قَالَ إِنْ کَانَ لهَ مالٌ أخُذَ منهْ و إلَِّا أخُذَ منَ الأْقَْرَبِ رجلًا عمداً ثُم فَرَّ فَلَم یقْدر   قتََلَ  فی رجلٍ
  5».فَالأْقَْربَِ

                                                             
  .330، ص42 ج، محمد حسن، پیشین، جواهرنجفى، صاحب  1
 .395، ص29، ج، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشریعۀ حر عاملى 2

 .33/اسراء 3

  .155موسوعۀ، ص42 جالمنهاج، خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ  4
  .395، ص29 ج، محمد بن حسن، پیشین،  حر عاملى 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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امام باقر علیه السلام درباره مردى که از روى عمد مردى را کشته است، پس از آن قاتل فرار کرده و 
شود وگرنه از  مالى دارد، دیه از مالش گرفته مىاگر «: کسى بدان دست نیافته است تا مرده است، فرمود

  ».شود   خویشاوندان وى، الاقرب فالأقرب یعنى به ترتیب نزدیکى در خویشاوندى گرفته مى
  معتبره ابی بصیر .2
»دمَنْ أحۀَ عاعمنِ سب دمحنِ منِ بسنِ الْحع ادنِ زِیب دیمنْ حع قُوبعنُ یب دمحانِ  مَنْ أبع ییثَمنِ الْمسنِ الْحب

سألَْت أبَا عبد اللَّه ع عنْ رجلٍ قتََلَ رجلًا متعَمداً ثُم هربَ القَْاتلُ فَلَم یقْدر علَیه : بنِ عثْمانَ عنْ أَبیِ بصیرٍ قَالَ
ماله و إلَِّا فَمنَ الأْقَْربَِ فَالأْقَْربَِ فَإِنْ لَم یکُنْ لهَ قَراَبۀٌ أَداه الإِْمام فإَِنَّه لَا  قَالَ إِنْ کَانَ لهَ مالٌ أخُذتَ الدیۀُ منْ

  1».امرِئٍ مسلمٍ  دم  یبطُلُ
از امام صادق علیه السلام درباره مردى پرسیدم که از روى عمد مردى را کشته است، «: ابو بصیر گوید

اگر مالى دارد، دیه از مالش : حضرت فرمود .قاتل فرار کرده و کسى بدان دست نیافته است پس از آن
شود وگرنه از خویشاوندان وى، الاقرب فالأقرب یعنى به ترتیب نزدیکى در خویشاوندى  گرفته مى
پردازد؛ چرا که خون مرد مسلمان باطل  شود و اگر خویشاوند ندارد، امام دیه او را مى گرفته مى

  ».شود نمى
مقتضی تعلیل در معتبره ابی بصیر آن است که هر جا حکم قصاص متعذر بود تبدیل به دیه شود و این 

  2.امر اختصاص به فرار ندارد
نتیجه اینکه اگر قاتل و اولیاي دم به پرداخت دیه تراضی نموده باشند اما قاتل قبل از صدور حکم بمیرد 

صورت طبیعی باشد وجود ندارد و دیه توافقی از اموال قاتل  ظاهرا دلیلی بر سقوط دیه ولو مرگ به
  .پرداخت می گردد

زیرا اگر دیه مجازات نباشد که خروج موضوعی دارد اما اگر دیه مجازات باشد اصل شخصی بودن در 
این موضوع، حاکم بر مجازاتهاي بدنی است و در باب مسائل مالی فوت متهم تاثیري در اجراي حق 

  .الناس ندارد 
  
  فرار و فوت جانی-2- 3-1

                                                             
  .همان 1
  .155موسوعۀ، ص42 ، جخویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  2.قول اکثر و اجماع : 1به دیهقصاص تبدیل 

و دیگران بر این مسأله فتوا داده اند و در .... ابی علی، علم الهدي، شیخ در النهایه و«: ره جواهرصاحب 
 این مسأله به اکثر اصحاب نسبت داده شده و غنیه ادعاي اجماع بر این مسأله نموده و...  المراد غایه

این قول حجت است به علت روشن بودن مسأله و نصوصی که در این مسأله وارد شده و احادیت 
   3.».موثق از نصوص نیازي به جبران کننده ندارد 

  :ادله
  4اجماع.1
  بزنطی صحیحه.2
  ابی بصیر معتبره.3

دیل ي معتبره ابی بصیر آن است که هر جا حکم قصاص متعذر بود تباهمچنانکه در قبل گذشت مقتض
  5 .به دیه شود و این امر اختصاص به فرار ندارد

جواب می دهیم که اولاً سیاق سؤال و . اگر گفته شود روایت فقط را گفته و موت متعرض نشده است
. در صورت طول مدت فرار مفروض است ثانیاً فوت. حکم امام می رساند که موت قاتل مد نظر است 

مین روایات صریح در رابعاً روایات دیگر که شبیه ه. قصاص محفوظ ثالثاً تا زمان زنده بودن قاتل حق 
  .فوت قاتل اند

   

                                                             
  .154، صهمان 1
المهذب  حلىّ، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى،؛  736صطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى،  2

، 9حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، ج؛  457، ص2جالبارع فی شرح المختصر النافع، 
  .333، ص42ج، محمد حسن، پیشین، جواهرنجفى، صاحب ؛  287 -268صص

ة و القاضی و التقی و الطبرسی و ابن حمزة و الکیدري و من هنا کان المحکی عن أبی على و علم الهدى و الشیخ فی النهایۀ و ابن زهر« 3
و غیرهم الفتوى بمضمونه، بل فی غایۀ المراد و المسالک و التنقیح نسبته إلى أکثر الأصحاب تارة و إلیهم أخرى، بل عن الغنیۀ الإجماع 

نجفى، : »و غیره مجبور بما عرفت، بل و بالاعتبارعلیه، و هو الحجۀ بعد تبینه و اعتضاده بالنصوص التی لا یحتاج الموثق منها إلى جابر، 
  .330، ص42 ج، محمد حسن، پیشین، جواهرصاحب 

  .331، ص42 ، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  4
  .155موسوعۀ، ص42 ، جخویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  :صحیحه حریز.4
یه جمیعاً عنِ ابنِ محمد بنُ یعقُوب عنْ محمد بنِ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد و عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أبَِ«

  الْوالی  إِلىَ  سألَتُْه عنْ رجلٍ قَتَلَ رجلًا عمداً فَرفُع: بیِ أَیوب عنْ حرِیزٍ عنْ أبَِی عبد اللَّه ع قَالَمحبوبٍ عنْ أَ
هَفعنْ  فَدلَ موا القَْاتفَخَلَّص مقَو هِمَلیع ثَبفَو قتُْلُوهیقتُْولِ لالْم اءیلی إِلىَ أَوالالْو  سبحى أَنْ یَقَالَ أر اءیلي الأَْودأَی

السجنِ قَالَ و إِنْ مات  الَّذي خَلَّص القَْاتلَ منْ أَیدي الأَْولیاء حتَّى یأْتُوا بِالقَْاتلِ قیلَ فإَِنْ مات القَْاتلُ و هم فی
  1».ى أَولیاء الْمقتُْولِفعَلیَهِم الدیۀُ یؤَدونَها جمیعاً إلَِ

حریز می گوید از امام صادق علیه السلام درباره مردي پرسیدم که عمدا فردي را کشته و نزد والی اقامه 
دعوا شده و والی قاتل را براي قصاص به اولیاي دم مقتول سپرده پس عده اي بر انها حمله برده و قاتل 

تل را از دست اولیاي مقتول رها نمودند حبس می شوند تا را رها نمودند، حضرت فرمود کسانیکه قا
قاتل را برگردانند گفته شد اگر قاتل بمیرد در حالیکه فراري دهنده ها در زندان هستند حضرت 

 . فرمودند و اگر قاتل بمیرد پس بر فرار دهنده ها دیه مقتول به اولیاي مقتول لازم است

رار و موت قاتل ، قصاص تبدیل به دیه می شود و چون مستفاد از روایت این است که در صورت ف
  .عده اي باعث فرارش شده اند ، باید دیه را پرداخت نمایند

فوت قاتل سبب سقوط قصاص و اگر قاتل فرار نمود و فوت کرد ، قصاص تبدیل به دیه و اگر : نتیجه
  . ول پرداخت دیه دیگري او را فرار داد و فوت کرد قصاص تبدیل به دیه و فراري دهنده مسئ

  کشته شدن جانی -3- 3-1
برخی در هر موردي که مرگ به جهت تقصیر قاتل و اقدام او باشد ، قصاص به دیه از اموال قاتل 

   2 .و در صورت اعسار آنها ، خونبها از بیت المال ) ورثه ( تبدیل می شود و اگر مال نداشت از بستگان 
ن اجازه از اولیاي دم مقتول ، فرد دوم قصاص می شود ،زیرا اما در صورتی که کسی قاتل را بکشد بدو

  3.که قاتل اول نسبت به او محقون الدم بوده و این قتل از روي ظلم و عدوان صورت گرفته است

                                                             
  .437، ص18 ج، محمد بن حسن، پیشین،  حر عاملى 1
  .155موسوعۀ، ص42 جسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج، خویى، سید ابو القا 2
  .68-67، صص2جخویى، سید ابو القاسم موسوى، تکملۀ المنهاج،  3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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در صورتی که قاتل دوم بدون اذن اولیاي دم مرتکب قتل قاتل » الدم المومن لا یذهب هدرا«برابر قاعده 
یل به دیه می شود یعنی قاتل اول که مستوجب قصاص بوده به دلیل کشته اول گردد، حد قصاص، تبد

   1.شدن، مجازاتش تبدیل به دیه می شود اما قاتل دوم مستحق قصاص است اجماعاً
  
  قصاص عضو- 3-2

با موت جانی امکان قصاص عضو ممکن نیست زیرا موضوع مجازات قصاص، انسان زنده است و با 
  2.یل به دیه می گرددموت جانی، قصاص ساقط و تبد

براي ضایع نشدن از مجموع آنچه گذشت می توان پی برد با فوت جانی قصاص ساقط می شود اما 
  .می شودثابت دیه حق مجنی علیه، 

  
  در دیات مجرمفوت  -4

  .در اینجا طبق مبانی اي که در مورد ماهیت دیه وجود دارد احکام متفاوت است
بق فتوا دیات مقرره شرعی ، دین است و دین بعد از مرگ متوفی  برخی ط: 3دیه دین است نه مجازات-

  . به اموال او تعلق و از ما ترك استیفا می شود 
آنچه به عنوان سقوط حکم با فوت حاصل می شد مجموعه اي از مجازاتها بود که با فوت اجراي آنها 

جازاتی نداریم تا به سبب موضوعیت خود را از دست می داد ولکن با احتساب دیه به عنوان دین ، م
پس اگر دیه دین و حق مالی باشد بعد از مرگ مجرم به . فوت ، از بین رود پس آن اجرا می شود 

اموالش تعلق گرفته و چنانچه مال نباشد از بستگان مجرم با رعایت الاقرب فالاقرب و اگر آنها هم 
  .م موضوع منتفی شودچون دیه مجازات نبود که با فوت مجر. نداشتند از بیت المال 

برخی دیه نوعی مجازات و در حقیقت جریمه مالی به جهت خطاي فرد است که : 4دیه مجازات است-
  . با فوت متهم زمینه اجراي آن از میان می رود 

                                                             
  .299، ص28 ج، سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام 1
الجنایۀ على المسلم هدرا، و  لو لم یمکن القصاص فی الطرف لمانع شرعی ینتقل إلى الدیۀ أو الحکومۀ إن لم ینتظر زواله لئلا تذهب« 2

 .56، ص29 جسبزوارى، سید عبد الأعلى، پیشین، : »یضیع دم امرئ مسلم

  .315، ص15 ج، پیشین، شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 3
  .115، ص37 ج ،)فارسى(مجله فقه اهل بیت علیهم السلام تطبیق نظام حقوقى اسلام و حقوق وضعى معاصر، عباس،  کعبى، 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  فقدان محل عقوبت: گفتار دوم
  

قوبت یکی از مسقطات عقوبت در فقه که بیشتر در باب قصاص از آن سخن رفته است فقدان محل ع
  .است، ما در این گفتار به بررسی این سبب سقوط مجازات خواهیم پرداخت

  
  فقدان محل عقوبت در قصاص-الف

قبل از پرداختن به سقوط قصاص بجهت فقدان محل عقوبت، باید شرایط قصاص مورد توجه قرار 
محل بحث  البته. گیرد زیرا با روشن شدن آن دلیل عدم قصاص در صورت فقد محل، آشکار می گردد

در قصاص عضو است نه نفس زیرا تصور فقد محل در قصاص نفس، موت قاتل یا فرار اوست که در 
  .گفتار قبلی گذشت

  
  قصاص عضو شرایط-1

تساوي در حریت و دین، پدر مقتول نبودن قاتل، بلوغ قاتل، شامل  غیر از شرایط معتبر در قصاص نفس
، شرایط زیر براي که در محل خود بررسی می گردد مقتولعاقل بودن قاتل و مقتول، محترم بودن جان 

  .قصاص عضو ذکر شده است
  :در سلامتتساوي -1-1

بر اعتبار این شرط  1منظور از سلامت، سلامت از هر عیبى نیست؛ بلکه منظور شَل نبودن عضو است
اط اشکال لیکن برخى اشتراط آن را به مشهور نسبت داده و در اصل اشتر ؛2ادعاى اجماع شده است

                                                             
، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن فاضل هندى؛  129، ص2کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع، جفیض   1

  .348، ص42، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب ؛  180، ص11جقواعد الأحکام، 
  .6، ص29، جلى، پیشینسبزوارى، سید عبد الأع؛  348، ص42، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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بنابر این، چنانچه کاستى و نقصان عضوى، . اند برخى به شلى، عبارت و مانند آن را نیز افزوده. 1اند کرده
  2.همانند و به مقدار شلى باشد، حکم شلى را خواهد داشت

پس عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی گردد بلکه دیه پرداخت می گردد اما بر عکس عضو 
برابر عضو سالم مجنی علیه قصاص می شود و جانی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه ناقص جانی در

البته اگر با تشخیص اهل خبره قصاص از عضو معیوب به جهت خونریزي شدید و بند نیامدن . نیست
  .3خون خطرناك باشد در اینصورت هم قصاص ساقط و دیه ثابت می گردد

  :در محلتساوي -1-2
راست باشد همان عضو سمت راست جانی قصاص می گردد و اگر سمت چپ  اگر جنایت بر عضو

اگر جانى دست راست کسى یعنی ، البته در دست و پا استثنا شده است .باشد عضو سمت چپ جانی
دست چپ او فقدان دست راست، ؛اما در صورت 4شود مى قصاصرا قطع کند، دست راست او 

بر این قول، ادعاى  5.شدخواهد  قصاصشد، پاى او شود و اگر دست چپ نیز نداشته با مى قصاص
دیگر اعضاي اختصاص به دست و پا دارد و در  این حکم تعدي به غیر محل،، البته 6.اجماع شده است

، دیه ثابت پس در صورت جنایت بر چشم راست و فقدان چشم راست در جانی شود جارى نمى

                                                             
  .152، ص2جخویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج،  1
  .540، ص2جخمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیلۀ،  2
  .349، ص42، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب ؛  270-269، صص15، پیشین، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 3
، 3جحلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، پیشین، ؛  74، ص7جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیۀ، طوسى، ابو ج 4

نجفى، ؛  506-505، صص5جحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیۀ على مذهب الإمامیۀ، ؛  415ص
  .351، ص42، ج، محمد حسن، پیشینجواهرصاحب 

مرعشى نجفى، سید شهاب الدین، القصاص على ضوء القرآن و السنۀ، ؛  351، ص42، ج، محمد حسن، پیشینجواهرجفى، صاحب ن 5
  .82، ص3ج
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، ؛  410صحلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیۀ النزوع إلى علمی الأصول و الفروع،  6

  .193، ص5جالخلاف، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٨۴ 

کم یاد شده را به سایر اعضا از انگشتان برخى قدما ح 1.شود گردد و چشم چپ او قصاص نمى مى
  3.برخی در دست و پا هم تساوي در عضو را شرط می دانند2 اند دست، پا و دندانها تعمیم داده

  :در اصلى و زاید بودن تساوي-1-3
هیچگاه عضو اصلی در برابر زائد و زائد در برابر اصلی قصاص نمی شود در صورتیکه محل آنها 

اگر محل یکی باشد عضو زائد در برابر زائد و همچنین اصلی قصاص می شود و در  البته، متفاوت باشد
البته در اینکه مازاد دیه اصلی در برابر . صورت اختلاف محل، زائد در برابر زائد هم قصاص نمی گردد

  4 ، دو احتمال مطرح استزائد گرفته می شود یا خیر
  :تغریر عدم-1-4

دیگر جانی مضر نباشد مثل موارد شکستگی استخوان که  یعنی قصاص عضو براي جان یا عضو
استیفاي قصاص آن سبب ضرر است به اعضاي دیگر، پس اگر مضر باشد قصاص ساقط و دیه ثابت 

  5.می گردد
  :تساوي در مقدار جراحت-1-5

از حیث طول و عرض باید یکسان باشد اما از حیث عمق محل خلاف است، برخی در صورت امکان 
  7.و برخی غیر لازم 6را ضروري می دانندرعایت عمق 

   :در جنسیت تساوي عدم لزوم-1-6
پس اگر زنی عضوي از  ،جانى و مجنى علیه در زن یا مرد بودن شرط نیست تساوي، عضودر قصاص 

در صورتى که دیه عضو قطع شده زن در مرد  مرد را عمداً قطع نماید، قصاص می شود و بالعکس، البته

                                                             
-270، صص15، ج، پیشینشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی؛  207- 206، صص11محمد بن حسن، پیشین، ج ،فاضل هندى  1

  .353، ص42، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب ؛  271
  .389صحلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه،  2
  .190، ص2جهاج، خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المن 3
، فاضل هندى؛  506-505، صص5جحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیۀ على مذهب الإمامیۀ،  4

  .403، ص42، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب ؛  190، ص11، جمحمد بن حسن، پیشین
  .273-272، صص15، ج، پیشینشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 5
  .10، ص29، جسبزوارى، سید عبد الأعلى، پیشین؛  927، ص2پیشین، ج خمینى، سید روح اللّه موسوى، 6
  .354، ص42، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٨۵ 

مابه التفاوت دیه مرد و زن،  پرداختدار یک سوم دیه کامل مرد باشد، تنها در صورت جانى، بیش از مق
  1 .نمایدتواند قصاص  به مرد، زن مى

  
  استیفاي قصاص در صورت فقدان محل-2

در قصاص عضو، اگر عضو مقتص منه موجود نباشد به جهت عدم موضوع براي قصاص، قصاص 
ه جهت ادله وجوب دیه و آنچه دلالت بر این دارد که حق ساقط می شود و تبدیل به دیه می گردد ب

  2.مسلمان هدر نمی رود
هر عضوي در صورت وجودش، قصاص می شود و با عدم وجودش دیه اخذ می گردد مثلا اگر 
کسیکه یک انگشت دارد، دو انگشت فرد دیگري را قطع نماید، تنها انگشت جانی در عوض یکی از 

ی گردد و بجاي انگشت دیگر دیه اخذ می شود و همچنین است در جایی انگشتهاي  مجنی علیه قطع م
یعنی چون عضو براي قصاص نیست، دیه (که شخصی که چشمی ندارد چشم فرد دیگر را در بیاورد

  3.).اخذ می گردد
البته در قصاص ید، اختلافی وجود دارد که در صورت قطع دست راست، دست راست جانی قصاص 

است نداشت دست چپ جانی قطع می گردد و اگر دست چپ نداشت پاي او می شود و اگر دست ر
  .قطع می گردد

  :ادله
  4اتفاق اصحاب.1
  حبیب سجستانی حسنه.2

                                                             
  .323، ص16جحائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل، ؛  85، ص42، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  1
لک لعدم إمکان القصاص بانتفاء موضوعه، فبطبیعۀ الحال ینتقل الأمر إلى الدیۀ، لما دلّ على ثبوت الدیۀ فی قطع الإصبع، و ما دلّ و ذ« 2

  . 222موسوعۀ، ص42 ، جخویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین :»على أنّ حقّ المسلم لا یذهب هدراً
مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعین من شخص قطعت الإصبع الواحدة  کلّ عضو یقتص منه مع وجوده تؤخذ الدیۀ بدله«  3

خویى، سید ابو القاسم موسوى، : »قصاصاً عن إحداهما و أخُذت دیۀ الأخُرى، و کذلک الحال فیما إذا قلع عین شخص من لا عین له
  .212موسوعۀ، ص42 جپیشین، 

  .189عۀ، صموسو42 جخویى، سید ابو القاسم موسوى، پیشین،  4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٨۶ 

»بیِبٍ السنْ حمٍ عالنِ سشَامِ بنْ هوبٍ عبحنِ منِ ابع دمحنِ مب دمَنْ أحى عیحنِ یب دمحنْ مع قَو یتَانالَجِس :
ُینهمی تقُطَْع بیِبا حنِ قَالَ فقََالَ یَینیمْنِ الیَلیَرجنِ لیدی لٍ قطََعجنْ رفَرٍ ع ععا جَأب ألَْتس لًا وأَو ینَهمی ي قطََعلَّذل 

ع ید الرَّجلِ الْأخَیرِ و یمینُه قصاص للرَّجلِ الأَْولِ قَالَ تقُطَْع یساره للرَّجلِ الَّذي قطََع یمینهَ أخَیراً لأَنَّه إنَِّما قطََ
ذَلک فیما یجِب منْ حقُوقِ فقَُلْت إِنَّ علیاً ع إنَِّما کَانَ یقطَْع الیْد الیْمنىَ و الرِّجلَ الیْسرَى فقََالَ إنَِّما کَانَ یفعْلُ 

ا یفأََم اللَّهبیِبقُوقُ  ا حینَ  حملسالْم   و دعِ یلقَْاطل إِذاَ کَانَت دْبِالی داصِ الْیصْی القف مقُوقُهح متُؤْخَذُ لَه فإَِنَّه
فقََالَ إنَِّما تَجِب علیَه   ك لهَ رجِلهُالرِّجلُ بِالیْد إِذاَ لَم یکُنْ للقَْاطعِ ید فقَُلْت لهَ أَ و ما تَجِب علیَه الدیۀُ و تتُْرَ

أَنَّهۀُ لیالد هَلیع تَجِب لَانِ فَثَمِلَا رج انِ ودعِ یلقَْاطل سَلی لٍ وجر دی ۀُ إِذاَ قطََعیالد  قَاصۀٌ یارِحج َله سلَی
  1».منْها

السلام درباره مردى پرسیدم که دو دست راست دو نفر را  از امام باقر علیه«: حبیب سجستانى گوید
اى حبیب، دست راست او براى آن کس که اول دست راستش را بریده و : حضرت فرمود. بریده است

شود؛ چرا که این شخص در  دست چپش براى آن کس که پس از آن، دست راست او را بریده، قطع مى
: حبیب گوید. تش مورد قصاص نفر اول قرار گرفته استحالى دست مرد بعدى را بریده که دست راس

حضرت : حبیب گوید. کرد امیرالمؤمنین على علیه السلام تنها دست راست و پاى چپ را قطع مى: گفتم
کرد ولى آنچه از حقوق  شد، چنین مى تنها امیرالمؤمنین علیه السلام در حقوق خدا که واجب مى: فرمود

اگر . شود که دست در برابر دست ن به این نحو در قصاص گرفته مىشا مسلمانان واجب شود، حقوق
آن کس که دست را بریده دست دارد و پا در برابر دست اگر آن کس که دست را بریده خود دست 

شود؟ حضرت  شود و پایش به نفع او برایش واگذارده مى آیا دیه بر او واجب نمى: به امام گفتم. ندارد
شود که دست مردى را ببرد ولى برنده، دو دست و دو پا نداشته  زمانى واجب مى تنها دیه بر او: فرمود
 ».شود؛ چرا که عضوى ندارد که مورد قصاص قرار گیرد در آنجاست که دیه بر او واجب مى. باشد

که دلالت بر مماثله دست راست بادست راست، در صورت وجود آن و با دست چپ، در صورت فقد 
  .ر صورت فقد یدین استدست راست و با پا د

  
  
  

                                                             
  .174، ص29 ج، محمد بن حسن، پیشین،  حر عاملى 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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١٨٧ 

  : صحیحه محمد بن قیس.3
»ع دیمنِ حمِ باصنْ عراَنَ عنِ أَبیِ نَجنِ ابع نْ أبَِیهع یمراَهِنِ إبب یلنْ عع قُوبعنُ یب دمحسٍ منِ قَیب دمحنْ م

  1». أعَماه  فقََالَ تفُقْأَُ عینُه قَالَ قُلْت یبقىَ أعَمى قَالَ الْحقُ - قُلْت لأَبیِ جعفَرٍ ع أعَور فقَأََ عینَ صحیحٍ: قَالَ
فرد یک چشمى، چشم یک انسان سالمى را از : به امام باقر علیه السلام گفتم«: محمد بن قیس گوید

بینا او نا: محمد بن قیس گوید. کنند چشم او را کور مى: حضرت فرمود. روى عمد کور کرده است
  ».ى حقّ او را نابینا کرده است اقامه: بماند؟ حضرت فرمود

  .که با اطلاقش شامل چشم غیر مماثل از نظر جهت می شود
اما برخی همچون شهید ثانی ره و فخر المحققین ره بجهت ضعف سند روایت سجستانی که در 

ده اند هر چند انتقال به موردش توثیق و مدحی نیامده است در انتقال قصاص به پاي مجرم اشکال نمو
  2.دست چپ را پذیرفته اند

نتیجه اینکه با فقدان محل، قصاص بعلت فقدان موضوع منتفی است و تبدیل به دیه می شود و تنها 
مورد اختلافی هم، اختلاف از حیث صدق عنوان مماثلت و عدم صدق است و ربطی به محل بحث ما 

  .ندارد
  

  فقدان محل عقوبت در حدود-ب
بحث ) قطع دست راست و پاي چپ(و حد محارب) قطع(اب حدود در دو موضوع حد سرقتدر ب

  :فقدان محل پیش می آید
  
  حد سرقت-1
حین سرقت، دست راست داشته اما بعد از آن از بین برود، بجاي دست راست، دست چپ  اگر-1-1

  .قطع نمی گردد
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زیرا مورد حکم  ،لق گرفته استالبته موضوع بحث اجراي بار اول سرقت است که به دست راست تع
و از سویی دلیل مستقلی  1قطع، دست راست است و مفقود است وموضوعی براي حکم قطع نیست

  . 2براي انتقال به دست چپ یا پا نداریم
   .3این مساله مورد اتفاق است

ت، قصاصاً نه حداً، بجاي دست راسو چه خلقتاً حال چه  اگر از اول دست راست نداشته باشد-1-2
  4.البته تعزیر می گردد. دست چپ یا پا قطع نمی شود

و السارِقُ و السارقَِۀُ فَاقْطعَوا أیَدیهما جزاء بِما کَسبا نکَالاً منَ اللَّه «مائده  38با نظر به آیه مبارکه  5عده اي
، دست چپ قطع )نه حداً قصاصاً یا خلقتاً(قائل اند در صورت عدم دست راست »و اللَّه عزیزٌ حکیم

می شود زیرا در آیه قطع ید را متعین در راست ننموده است و تعیین دست راست بواسطه روایات و 
اجماع است که صورت فقد دست راست را شامل نمی شود و با فقد آن اخذ به اطلاق آیه مبارکه شده 

  .و دست چپ قطع می شود
  : جواب

  .بن قیس عدم قطع دست چپ استاولا ًمقتضی تعلیل در روایت محمد 
  :صحیحه محمد بن قیس-
عدةٍ منْ أَصحابنَِا عنْ سهلِ بنِ زِیاد جمیعاً عنِ ابنِ أَبِی   محمد بنُ یعقُوب عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أبَیِه و عنْ«

ب دمحنْ مع دیمنِ حمِ باصنْ عراَنَ عفَرٍ ع قَالَنَجعنْ أَبیِ جسٍ عارِقِ إِذَا : نِ قَیی السینَ ع فنؤْمیرُ الْمقَضىَ أَم
جرَّةً أخُْرَى سرَقَ مإِذاَ س رَى ثُمسْالی ُلهِرج تعُرَّةً أخُْرَى قطرَقَ مإِذاَ س و ینُهمی تعُرَقَ قطس لُهِرج ترُِکَت و َنه

نىَ یمْتنَْجیِالیسی ا وأْکُلُ بِهرَى یسْالی هدی و طا إلِىَ الغَْائهَلیی عشلَا   م َأَنْ أَتْرُکه نَ اللَّهییِ متَحا فقََالَ إنِِّی لأََسبِه
َبِشی عَنتْفولُ ا یسر ا قطََعقَالَ م نِ وجی السف وتمتَّى یح ُنهجنِّی أَسلَک و ء و هدی دعارِقٍ بنْ سص م للَّه

هلِ6».رج  
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داد  امیرالمؤمنین علیه السلام درباره سارقى که سرقت کرده است، حکم مى«: امام باقر علیه السلام فرمود
گاه که بار  کرد، پاى چپش بریده شود و آن که دست راستش بریده شود و چون بار دیگر سرقت مى

گذاشت تا بتواند بر روى آن به دستشویى  کرد و پاى چپش را مى زندانى مى کرد، او را دیگر سرقت مى
کنم  من از خدا شرم مى: برود و دست چپش را تا با آن بخورد و خودش را پاك سازد و حضرت فرمود
کنم تا در زندان بمیرد و  که او را چنان رها کنم که از هیچ چیز نتواند بهره ببرد ولى او را زندانى مى

رسول خدا صلى االله علیه و آله پس از قطع دست و پا، دیگر قطعى براى سارق : فرمود حضرت
 »نداشت

  1.قطع با فرض وجود دست راست به آن تعلق می گیرد و اگر نبود قطع منتفی است ثانیاً
  :اگر دست راست و چپ نداشته باشد-1-3

در نهایه آورده پاي راست به و  2شیخ ره در مبسوط پاي چپ قطع می گردد به ادله فوق که گذشت
  3.جهت نزدیکی به دست راست قطع می گردد

  4.اولی سقوط حکم قطع زیرا موضوع قطع ید یمنی است و موضوع منتفی شده است
  :اگر دست و پا نداشته باشد-1-4

  5.برخی گفته اند حبس دائمی می شود زیرا مجازات سرقت براي فاقد دست و پا، حبس دائم است
اجرا مجازات حبس این است که بعد از اجراي مجازات اول در دست راست و دوم در  شرط: اشکال

  6.پاي چپ، حبس می گردد اما اینجا شرط منتفی است
  7.پس اقرب سقوط مجازات است البته امام تعزیر می نماید به هر چه مصلحت ببیند

  8.برخی در سه مورد اخیر به جهت عدم نص، توقف نموده اند
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) فقدان دست راست، فقدان یدین، فقدان یدین و رجلین(اینکه در هر سه موردطرح شده  مطالبنتیجه 
 و ثانیاً. به جهت تخطی از متعین شارع در مورد قطع یا حبس، نیازمند اذن شارع هستیم که نداریم

، زیرا در صورت فقد محل حد، شبهه می شود آیا حد بر غیر اجراي حد منتفی است بجهت قاعده درء
بجهت انتفاء موضوع در هر سه مورد،  ثالثاً.ه؟ قاعده می گوید جاري نمی گردداري می شود یا نآن ج

  .1زیرا موضوع حد دست راست بود که منتفی است پس حد منتفی می شود
  2.تعزیر بعد از سقوط حد، منوط به نظر حاکم است

  
  حد محارب-2

همچنانکه گذشت یکی از . بلد است حد محارب، قتل یا صلب یا قطع دست راست و پاي چپ یا نفی
  3.مجازاتها، قطع دست راست و قطع پاي چپ است حال به ترتیب یا تخییراً

اما اگر با توجه به نوع  ،و مشکلی نیست 4.اگر قائل به تخییر باشیم انتقال به مجازات دیگر می شود
موجود اکتفا نموده و منتقل محاربه قائل به ترتیب باشیم، و محارب فاقد یکی از دو عضو باشد بر قطع 

  .به جهت فقدان موضوع براي اجراي حد در مفقود 5.به غیرش نمی شود
  

                                                             
 .539، ص41 ، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب  1
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 .126، ص28 جد الأعلى، پیشین، سبزوارى، سید عب: » و لو فقدت الیمنى أو فقد العضوان یختار الإمام غیر القطع لأنه المتعین قهرا« 4

، 41 ، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب : ».و لو فقد أحد العضوین اقتصرنا على قطع الموجود و لم ینتقل إلى غیره« 5
 .596ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 مسقطیت انکار بعد از اقرار: فصل هشتم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انکار بعد از اقرار: فصل هشتم
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 انکار بعد از اقرار: فصل هشتم

١٩٢ 

  
  
  
  

 تمام شرایط معتبر در اقرار ،یکی از اسباب سقوط مجازات در فقه انکار بعد از اقرار است یعنی اگر مقر
دارا بود و حدي برایش ثابت گردید در برخی از صور بواسطه  ،است اقرار دفعاتکه از جمله آنها را 

  .انکار حد از او ساقط می گردد
اگر به حدي که موجب رجم است اقرار و سپس انکار نماید رجم ساقط می شود «: ره جواهرصاحب 

شده است، بلکه همچنانکه از فخر المحققین ره اعتراف به این حکم  ،و خلافی در این حکم نیافتم
و در الحاق قتل به ...تحصیل اجماع بر این حکم ممکن است بعلاوه معتبره مستفیضه داریم که از آنها

و از  ]که الحاق را می رساند[رجم اشکال است از جهت احتیاط در خونها و بناي حدود بر تخفیف 
و اما ...ق حکایت شده ازخالی از قوت نباشد بلکه الحا ]الحاق[ جهت خروج قتل از نص و شاید اول

بنابر مشهور بین اصحاب شهرت  ،اگر اقرار به حدي غیر از رجم نماید بواسطه انکار ساقط نمی شود
عظیمی است که  ممکن است با این شهرت عظیم، ادعاي اجماع بر او به جهت قاعده عدم سماع انکار 

ف آنچه از خلاف و غنیه حکایت پس از اقرار و به جهت معتبره اي که برخی از آنها گذشت بر خلا
  1.».شده است

  
  

  تفاصیل در مساله: گفتار اول

                                                             
یه، مضافا إلى اجده، کما عن الفخر الاعتراف به بل یمکن تحصیل الاجماع عل  لو اقر بما یوجب الرجم ثم انکر، سقط الرجم بلا خلاف« 1

و فی إلحاق القتل به إشکال من الاحتیاط فی الدماء و بناء الحد على التخفیف، و من خروجه عن النص، و ... المعتبرة المستفیضۀ التی منها
رة عظیمۀ و اما لو اقر بحد غیر الرجم لم یسقط بالانکار فی المشهور بین الاصحاب شه... لعل الأول لا یخلو من قوة، بل هو المحکی عن 

: »یمکن معها دعوى الاجماع علیه لقاعدة عدم سماع الإنکار بعد الإقرار، و للمعتبرة التی تقدم بعضهاخلافا للمحکى عن الخلاف و الغنیۀ
 .292-291، صص41 ج، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جواهرنجفى، صاحب 
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براي مسقطیت انکار بعد از اقرار تفاصیلی آمده است اما فقط تفصیل سوم مورد مداقه قرار می گیرد، 
  1 .زیرا طبق بقیه تفاصیل فقها مشی ننموده اند فقط برخی متذکر شده اند

  
   خالص و غیر آن تفصیل در مساله بین حد االله-الف

  . طبق این تفصیل، در حد اللّه خالصۀ، حد بواسطه انکار ساقط می شود و در غیر آن ساقط نمی گردد
  .است 3و ظاهر کلامش در خلاف 2این قول صریح کلام شیخ ره در مبسوط

د از اگر مردي به زنا اعتراف نماید و حد بر او لازم گردد سپس رجوع نمای«: ره در مبسوططوسی شیخ 
اقرارش و بگوید زنا ننمودم پس بدرستیکه حد از او ساقط می شود همچنین هر حق الهی خالصی 

و آنچه اصحاب ما آنرا نقل نموده اند در . مانند حد شرب خمر و قتل به سبب ارتداد و قطع در سرقت
زناي اعتراف موجب رجم اگر از آن برگردد پس بدرستیکه حد ساقط می شود اما غیر از رجم یا 

موجب حد ، پس بواسطه رجوع ساقط نمی شود اگر حق، حق مردم باشد بواسطه انکار ساقط نمی 
عدم [ شود مانند حد قذف و غیرش ، و جماعتی گفته اند ساقط می شود و اعتقاد ما اولی است

  4.»]سقوط
ست و این اگر به حدي اقرار نماید سپس انکار کند حد ساقط ا«: شیخ طوسی ره در خلاف فرموده اند

نظر ابی حنیفه و شافعی و یکی از دو نظر مالک است و نظر دیگرش عدم سقوط است و به این نظر 
و دلیل ما اجماع شیعه و همچنین اینکه ماعز نزد نبی صلی االله علیه . حسن بصري وسعید بن جبیر است

س فرمودند شاید لمس و آله و سلم اقرار به زنا نمود پس حضرت دو بار یا سه بار رو بر گرداندن سپ
ش را ننمود عرضه کرد و خوی نمودي شاید بوسیدي پس انکار را به ماعز هنگامی که انکار اقرار

                                                             
 . 303، ص1 جد و التعزیرات، اردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، فقه الحدو 1

 .4، ص8طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیۀ، ج 2

 .379- 378، صص5طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج  3

للّه خالص، کحد  و کذلک کلّ حقّ. ما کنت زنیت، فإنهّ یسقط الحد عنه: إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلک و قال« 4
و الذي رواه أصحابنا فی الاعتراف الذي یوجب الرجم إذا رجع عنه، فإنّه یسقط، فأما فیما عدا . الخمر، و القتل بالردة، و القطع فی السرقۀ

إنّه : جوع؛ و قال جماعۀفأما ما کان حقاًّ لآدمی ، کحد القذف و غیره، فلا یسقط بالر. ذلک أو الزنا الذي یوجب الحد، فلا یسقط بالرجوع
 .4، ص8طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیۀ، ج: »الأول  یسقط، و مذهبنا
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شاید لمس نمودي شاید بوسیدي و اگر انکار از ماعز : که شخوی تصریح نمود به انکار در فرمایش
  1».قبول نمی شد نمی فرمود و الا فائده اي براي امر به انکار نیست

  
  تفصیل در مساله بین حد زنا و حد غیر زنا -ب

بواسطه انکار بعد از اقرار ساقط می گردد اما حد غیر  ،رجم باشد یا جلد، طبق این تفصیل حد زنا مطلقا
  .زنا ساقط نمی شود
  .این تفصیل بر می آید 3و ابو صلاح حلبی ره 2از کلام ابن زهره ره

ز اقامه بینه توبه نماید و  توبه و اصلاحش روشن شود حد از اگر یکی از زناکاران قبل ا«: ابن زهره ره
اگر از اقرارش به زنا قبل از اقامه حد یا در حین  ]حد ساقط می شود[ او ساقط می شود و همچنین

  4.»اقامه حد رجوع نماید و اگر از حد فرار نماید
قامه رجوع نماید حد بر او عرضه اگر مقر به زنا از اقرارش قبل از اقامه حد یا در حال ا«: ابی صلاح ره

  5.»می گردد
  
  بین حد رجم و حد غیر رجم هتفصیل در مسأل-ج

                                                             
. و عنه روایۀ أخرى أنّه لا یسقط. إذا أقرّ بحد ثم رجع عنه، سقط الحد؛ و هو قول أبی حنیفۀ، و الشافعی، و إحدى الروایتین عن مالک« 1

إجماع الفرقۀ، و أیضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبی صلى االله علیه و آله و سلم بالزنا، : دلیلنا. بصري، و سعید بن جبیر، و داودو به قال الحسن ال
: لعلکّ لمست، لعلکّ قبلت، فعرض له بالرجوع حین أعرض عند إقراره، و صرحّ له بذلک فی قوله: فأعرض عنه مرتّین أو ثلاثاً، ثم قال

، 5طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج: ».لعلکّ قبلت، و لو لا أنّ ذلک یقبل منه، و إلاّ لم یکن له فائدة لعلکّ لمست،
 .379-378صص

  .424حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیۀ النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص 2
  .406قه، صحلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الف 3
، و إذا تاب أحد الزانیین قبل قیام البینۀ علیه، و ظهرت توبته و صلاحه، سقط الحد عنه، و کذا إن رجع عن إقراره بالزنا قبل إقامۀ الحد« 4

پیشین،  حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى،: »أو فی حاله، أو فر منه، و لا تأثیر لفراره إذا کان بعد ثبوت الزنا علیه لا بإقراره
  .424ص

حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، پیشین، : »فان رجع المقر بالزنا عن إقراره قبل اقامۀ الحد علیه أو فی حاله لم یعرض له« 5
  .406ص
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از قدما شیخ ره در النهایۀ، و ابن إدریس ره، و یحیى بن سعید حلیّ ره، و قاضی ابن البراّج ره و مشهور 
ط حد رجم و عدم این بزرگواران قائل به سقو 1و متاخرین از محقق حلی ره این تفصیل را برگزیده اند

ما نیز در این رساله طبق این سقوط حد غیر رجم اند اما در مورد حد قتل محل خلاف بین فقهاست، 
  .تفصیل مشی می نماییم

  
  

  صور انکار بعد از اقرار با توجه به تفصیل سوم: گفتار دوم
  

ر آن مشی نموده یعنی تفصیل در رجم و غی ،همانطور که گذشت با نظر به اینکه فقها طبق تفصیل سوم
  .ما هم در این مرقومه بر طبق طریقه ایشان به بررسی مسقطیت انکار بعد از اقرار خواهیم پرداخت ،اند
  

  انکار بعد از اقرار بما یوجب الرجم-الف
اگر بر علیه خودش به حدي اقرار نماید و سپس منکر شود به انکارش توجهی نمی «: شیخ طوسی ره

یکه اگر اقرار به موجب رجم قبل از اقامه آن نماید و منکر گردد رها می شود مگر در رجم پس بدرست
  2».شود

  
                                                             

سن، نکت ؛ حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن ح 214حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیۀ، ص 1
؛ حلىّ،  171، ص2؛ حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 305- 304النهایۀ، صص

؛ حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن  523، ص3علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام، ج
؛ حلىّ، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح  192فی أحکام الدین، ص مطهر اسدى، تبصرة المتعلمین

شهید ؛  350، ص14، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی؛  473، ص4مشکلات القواعد، ج
؛ اردبیلى، احمد بن  138-137، صص9، ج)کلانتر-المحشىّ(للمعۀ الدمشقیۀ ، الروضۀ البهیۀ فی شرح اثانى، زین الدین بن على عاملی

 -291، صص41، محمد حسن، پیشین، ججواهر؛ نجفى، صاحب  34، ص13محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج
خویى، سید ابو القاسم موسوى،  ؛ 19- 18، صص7؛ خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، ج 293

 .176، ص41مبانی تکملۀ المنهاج، ج

: »من اقر على نفسه بحد ثم جحد لم یلتفت الى انکاره الا الرجم، فانه اذا اقر بما یجب علیه الرجم منه ثم جحده قبل اقامته خلی سبیله« 2
 .703طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص
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  سقوط حد رجمحکم به -1
  :ادله

قائلین به سقوط حد رجم، بواسطه انکار بعد از اقرار، به ادله اي تمسک نموده اند که در ذیل خواهد 
  .آمد

  .2بلکه اجماع 1شهرت.1
  : روایات مستفیضه.2
  :لمصحیحه محمد بن مس-
  بِحد أقََمتُه  نفَْسه  أقََرَّ علىَ  منْ: عنِ ابنِ أبَیِ عمیرٍ عنْ أبَیِ أَیوب عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قَالَ«

هَلیع  ْرجی لَم دحج ثُم هلىَ نفَْسإِذاَ أقََرَّ ع فإَِنَّه مإلَِّا الرَّج3».م  
هر کس علیه خویش به ثبوت «: کند که فرمود محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت مى

جز سنگسار کردن؛ چرا که اگر علیه خویش اقرار . سازم حدى اقرار کند، من آن حد را بر وى جارى مى
 .»شود و انکار کرد، پس سنگسار نمى

  4.ستسند روایت در تهذیب صحیح و در کافی حسن ا
  :صحیحه حلبی-
»نِ الْحانٍ عَنْ أبوبٍ عبحنِ منِ ابع دمحنِ مب دمَنْ أحى عیحنِ یب دمحنْ مع قُوبعنُ یب دمحم دبنْ أَبیِ عع ِلَبی

إِذاَ أقََرَّ علىَ نفَْسه عنْد الإِْمامِ أنََّه سرَقَ ثُم جحد قُطعت جحد بعد فقََالَ   بِحد ثُم  نفَْسه  أقََرَّ علىَ  رجلٍ  فی  اللَّه ع
جلْدةً قُلْت فإَِنْ أقََرَّ علَى یده و إِنْ رغم أنَْفهُ و إِنْ أقََرَّ علىَ نفَْسه أَنَّه شَربِ خَمراً أَو بفِرْیۀٍ فَاجلدوه ثَمانینَ 

  5».حد یجِب فیه الرَّجم أَ کُنْت راجِمه فقََالَ لَا و لَکنْ کنُْت ضَاربِه الْحدنفَْسه بِ
گاه پس از آن انکار کرد  امام صادق علیه السلام درباره مردى که به ثبوت حدى بر خویش اقرار و آن

شود؛  نکار کند، دستش بریده مىگاه ا اگر نزد امام علیه خویش اقرار کند که سرقت کرده، آن«: فرمود
ولى اگر علیه خویش اقرار کرد که شرب خمر کرده یا افترا بسته، او را هشتاد . على رغم خواست وى

                                                             
 .473، ص4حلىّ، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، پیشین، ج 1

 .291، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  2

  .27، ص28 ج، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشریعۀ،  حر عاملى 3
 . 305، ص1 ، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، پیشین 4

  .26، ص28 جپیشین، حمد بن حسن، ، م حر عاملى 5
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اگر به حدى بر خویش اقرار کند که سنگسار در آن است، آیا شما وى را : پرسیدم. تازیانه بزنید
 .»م زدنه، ولى حد بر او خواه: کنید؟ حضرت فرمود سنگسار مى

سقوط حقّ اللهّ با انکار و عدم سقوط که قائل به  حدیث تفصیل شیخ ره در المبسوط را نفی می نماید
  .1.بود غیرش

   2.و حدیث موثّق است بسبب أبان بن عثمان بلکه صحیح است
  :حسنه حلبی-
»نْ حرٍ عیمنِ أبَیِ عنِ ابع نْ أبَیِهع یمراَهِنِ إبب یلنْ عع ع قَالَو اللَّه دبنْ أَبیِ عع ِلبَینِ الْحانَ عثْمنِ عب ادم :

لىَ نفَْسإِنْ أقََرَّ ع تأَیأَ ر قُلْت دلج دحج ۀٍ ثُمرْیف أَو دبِح هلىَ نفَْسلُ عأَ إِذاَ أقََرَّ الرَّج مالرَّج یهلُغُ فبی دبِح ه
همْتَرج کنُْت هضَارِب نْ کنُْتلَک 3».قَالَ لَا و  

اگر مردى علیه خویش به حدى یا : حضرت فرمود«: کند که حلبى از امام صادق علیه السلام روایت مى
نظرتان چیست، اگر علیه خویش به حدى که : پرسیدم. خورد گاه انکار کند، تازیانه مى افترایى اقرار و آن

نه، ولى او را : کنید؟ حضرت فرمود کند، آیا شما وى را سنگسار مىرسد اقرار  به سنگسار کردن مى
 .»زنم مى

   4.برخی هر دو روایت حلبی را یکی دانسته اند
  : مرسله جمیل-
حابنَِا عنْ أَصو عنْ محمد بنِ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد عنْ علی بنِ حدید عنْ جمیلِ بنِ دراجٍ عنْ بعضِ «

إِلىَ أَنْ یموت أَو یکْذب نفَْسه قَبلَ أَنْ   فی رجلٍ أقََرَّ علىَ نفَْسه بِالزِّنَا أَربع مرَّات و هو محصنٌ رجِم  أحَدهما ع
قَالَ لَا یقطَْع السارِقُ حتَّى یقرَّ بِالسرقَِۀِ مرَّتیَنِ فإَِنْ رجع  و  یرجْم  و لَم  تُركِ  ذلَک  قَالَ  یرجْم فیَقُولَ لَم أَفعْلْ فإَِنْ

رَّاتم عبرَّ أَرقتَّى یی حالزَّان مْرجقَالَ لَا ی و ودکُنْ شُهی إِذَا لَم قطَْعی لَم رقَِۀَ ونَ السضَم ودکُنْ شُهی بِالزِّنَا إِذاَ لَم 
  5».رجع تُركِ و لَم یرجْم فإَِنْ

                                                             
 .4، ص8طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیۀ، ج 1

 . 306، ص1 ، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، پیشین 2

  .26، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 3
، مکارم شیرازى، ناصر؛  306، ص1موسوى، پیشین، ج؛ اردبیلى، سید عبد الکریم  105لنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین، ص 4

 .41، کتاب الحدود، صآبادى، حسین على منتظري نجف؛  173کتاب الحدود و التعزیرات، ص- أنوار الفقاهۀ

  .27، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 5
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 :امام باقر یا امام صادق علیه السلام درباره مردى محصن که چهار بار به زنا بر خویش اقرار کرد، فرمود
 .ام شود تا بمیرد یا پیش از آن که سنگسار شود، خودش تکذیب کند و بگوید انجام نداده سنگسار مى«

شود تا آن که  سارق، دستش قطع نمى: حضرت افزود. شود ر نمىشود و سنگسا اگر چنین گفت، رها مى
شود البته  دو بار به سرقت اقرار کند و اگر از اقرارش برگردد، ضامن سرقت است ولى دستش قطع نمى

زنا کار، تا چهار بار به زنا اقرار نکند، سنگسار : حضرت نیز افزود. زمانى که شهودى در کار نیست
  .»شود کنند و سنگسار نمى هودى نباشد و اگر از اقرارش برگردد، رهایش مىشود؛ البته اگر ش نمى

البته روایت مرسله است مگر اینکه ادعا گردد چون جمیل از اصحاب اجماع است، این مطلب، ارسال 
  1.سند را جبران می نماید

  : فقه الرضا علیه السلام مرسله-
لَا یرجْم الزَّانی حتَّى یقرَّ أرَبع مرَّات بِالزِّنَى إِذاَ لَم یکُنْ شُهود فإَِذَا   ع أنََّه قَالَفقهْ الرِّضَا ع و أرَوِي عنِ العْالمِ «

  2» رجع و أنَْکَرَ تُركِ و لَم یرجْم
شود؛  زناکار تا چهار بار به زنا اقرار نکند، سنگسار نمى«: کنم که فرمود از عالم علیه السلام روایت مى

  .»شود کنند و سنگسار نمى البته اگر شهودى نباشد و اگر از اقرارش برگردد و انکار کند، رهایش مى
  .خبر بجهت ارسال ضعیف است

  : دعائم الاسلام مرسله-
ات و کَانَ محصناً رجِم قَالَ أبَو عبد إِذاَ أقََرَّ الرَّجلُ علىَ نفَْسه بِالزِّنىَ أرَبع مرَّ  و عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع أنََّه قَالَ«

 إقِْرَارِه دعب عجع فإَِنْ ر اللَّه]نْ إقِْراَرِهع عجناً إِذاَ رصحإِنْ کَانَ م مْرجلَا ی و دالْح هلَیع یمُأق و ْنهلْ مقْبی لَم  [ و
  3» سبیِلهُ  الْحد و یخَلَّى  یضْربَ  لَکنْ

اگر مردى بر خویش، چهار بار به زنا اقرار کند و محصن باشد، «: امیرالمؤمنین على علیه السلام فرمود
اگر پس از اقرار از آن برگردد، از او پذیرفته «: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود. »شود سنگسار مى

دیگر سنگسار  -که از اقرارش برگردددر صورتى  -شود و اگر محصن بود نیست و حد بر او جارى مى
  .»شود شود و آزاد مى شود ولى حد بر او زده مى نمى

                                                             
 .170، ص1 جگلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، الدر المنضود فی أحکام الحدود،  1

  .16، ص18 جبن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  ا حسینرزنوري، میمحدث  2
  .15ص همان، 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 انکار بعد از اقرار: فصل هشتم

١٩٩ 

  .همانند خبر فقه الرضا علیه السلام، بجهت ارسال ضعیف است
  
  فروعی در مساله-2

با پذیرش قول مجمع علیه مبنی بر سقوط حد رجم بواسطه انکار دو مساله نیازمند روشن شدن است 
 ،نکار بعد از اقرار قسم خوردن شرط است؟ و ثانیاً آیا بعد از اسقاط حد رجم بواسطه انکاراولاً آیا در ا

  .دو را بررسی می نمائیم در دو فرع زیر این مجرم رها می گردد یا مستحق حد و یا لااقل تعذیر است؟
  
  اشتراط حلف در اسقاط رجم و عدم اشتراط آن: فرع اول- 2-1

وط رجم به مجرد انکار و عدم نیاز به یمین است البته از جامع بزنطی ظاهر روایات متقدمه ترتب سق
شرطیت حلف نقل شده و دلیل آن روایاتی از صادقین علیهما السلام است که صاحب جواهر ره بعد از 

آگاه نشدیم پس عدم اعتبار  ]اعتبار حلف[و لیکن بر هیچیک از روایات « :بیان مطلب فوق می فرماید
  2.صاحب ریاض ره هم شبیه همین مطلب را فرموده اند 1.»استحلف مورد قبول 

  
  اسقاط رجم و رها نمودن یا تبدیل رجم به حد یا تعزیر: فرع دوم- 2-2

  آیا با اسقاط رجم، مقر رها گردیده و آزاد می شود یا حد یا تعزیري بر او لازم است؟
  : رها می گردد.1

نماید سپس قبل از اقامه حد، منکر آن گردد او را اگر اقرار به حدي که موجب رجم است، «: شیخ ره
  3».رها می نمایند

  :صحیحه محمد بن مسلم-
منْ أقََرَّ علَى : قَالَ و عنْه عنْ أبَِیه عنِ ابنِ أبَیِ عمیرٍ عنْ أَبیِ أَیوب عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أبَِی عبد اللَّه ع«

  4». یرجْم  جحد لَم  ثُم  قَمتهُ علیَه إلَِّا الرَّجم فَإنَِّه إِذاَ أقََرَّ علىَ نفَْسهنفَْسه بِحد أَ
                                                             

 .292، ص41 ، ج، محمد حسن، پیشینجواهرنجفى، صاحب : »ء منها فالمتجّه عدم اعتباره و لکن لم نقف على شی« 1

 .457، ص15 جحائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل،  2

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی مجرد الفقه و : » اذا اقر بما یجب علیه الرجم فیه ثم جحده قبل اقامته خلی سبیله« 3
 .703الفتاوى، ص

  .27، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 4
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هر کس علیه خویش به ثبوت «: کند که فرمود محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت مى
؛ چرا که اگر علیه خویش اقرار جز سنگسار کردن. سازم حدى اقرار کند، من آن حد را بر وى جارى مى

 .»شود و انکار کرد، پس سنگسار نمى

فان رجع ترك و «که اکتفا به سقوط رجم نموده و حرفی از ضرب نزده است و در روایت دیگر داشتیم 
اما شاید مراد از ترك، عدم رجم باشد نه رها نمودن بدون اجراي حد، پس استناد به آن  »لم یرجم

دیگر مقتضاي روایات دیگر باب انتفاي احتمال اول است پس احتمال دوم و  ممکن نیست و از سوي
  1.سوم باقی می ماند

  .حد جلد اجرا می شود.2
  .تعزیر می شود.3

  2.اختلاف در حد یا تعزیر بودن، ناشی از اختلاف در ضبط روایت حلبی است
  :صحیحه حلبی-
»یحنِ یب دمحنْ مع قُوبعنُ یب دمحم دبنْ أَبیِ عع ِلَبینِ الْحانٍ عَنْ أبوبٍ عبحنِ منِ ابع دمحنِ مب دمَنْ أحى ع

قُطعت  سرَقَ ثُم جحدفی رجلٍ أقََرَّ علىَ نفَْسه بِحد ثُم جحد بعد فقََالَ إِذاَ أقََرَّ علىَ نفَْسه عنْد الإِْمامِ أنََّه   اللَّه ع
جلْدةً قُلْت فإَِنْ أقََرَّ علَى یده و إِنْ رغم أنَْفهُ و إِنْ أقََرَّ علىَ نفَْسه أَنَّه شَربِ خَمراً أَو بفِرْیۀٍ فَاجلدوه ثَمانینَ 

  3».الْحد  ضَاربِه  نْتکُ  نفَْسه بِحد یجِب فیه الرَّجم أَ کُنْت راجِمه فقََالَ لَا و لَکنْ
گاه پس از آن انکار کرد  امام صادق علیه السلام درباره مردى که به ثبوت حدى بر خویش اقرار و آن

شود؛  گاه انکار کند، دستش بریده مى اگر نزد امام علیه خویش اقرار کند که سرقت کرده، آن«: فرمود
کرد که شرب خمر کرده یا افترا بسته، او را هشتاد ولى اگر علیه خویش اقرار . على رغم خواست وى

اگر به حدى بر خویش اقرار کند که سنگسار در آن است، آیا شما وى را : پرسیدم. تازیانه بزنید
 .»نه، ولى حد بر او خواهم زد: کنید؟ حضرت فرمود سنگسار مى

موجود نیست و شاید مراد  »الحد«آمده است اما در روایت دیگر لفظ  »الحد«که در روایت فوق لفظ 
  .ازضرب، تعزیر باشد زیرا ضرب ظهور در حد ندارد

  :حسنه حلبی-
                                                             

 .551حلىّ، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، ص 1

 .171، ص1 ین، جپیش گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، 2

  .26، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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: أَبیِ عبد اللَّه ع قَالَو عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أبَیِه عنِ ابنِ أبَیِ عمیرٍ عنْ حماد بنِ عثْمانَ عنِ الْحلبَیِ عنْ «
فیه الرَّجم أَ  جلُ علىَ نفَْسه بِحد أَو فرْیۀٍ ثُم جحد جلد قُلْت أَ رأَیت إِنْ أقََرَّ علىَ نفَْسه بِحد یبلُغُإِذاَ أقََرَّ الرَّ

هضَارِب نْ کنُْتلَک قَالَ لَا و همْتَرج 1».کنُْت  
اگر مردى علیه خویش به حدى یا : فرمودحضرت «: کند که حلبى از امام صادق علیه السلام روایت مى

نظرتان چیست، اگر علیه خویش به حدى که : پرسیدم. خورد گاه انکار کند، تازیانه مى افترایى اقرار و آن
نه، ولى او را : کنید؟ حضرت فرمود رسد اقرار کند، آیا شما وى را سنگسار مى به سنگسار کردن مى

 .»زنم مى

و لَکنْ کنُتْ «: ، و در حسنه حلبی داریم»الْحد  ضَاربِه  کنُْت  و لَکنْ«: تپس در صحیحه حلبی آمده اس
هِو یخلىّ سبیله«: ، و در مرسلۀ دعائم»ضَارب ،یرِ «: آمده است» و لکن یضرب الحدنْ أَملَامِ، عالإِْس مائعد

و لَا (  قَالَ أبَو عبد اللَّه ع  ى نفَْسه بِالزِّنىَ أَربع مرَّات و کَانَ محصناً رجِمإِذاَ أقََرَّ الرَّجلُ علَ  الْمؤْمنینَ ع أَنَّه قَالَ
  2» .الْحد و یخَلَّى عنْ سبیِله  یضْربَ  إقِْرَارِه و لَکنْ ) إِذاَ رجع عنْ)(یرجْم إِنْ کَانَ محصناً

چهار مرتبه به موجب رجم اقرار نمود سپس انکار کرد تازیانه می پس اگر «: صاحب جامع للشرائع
اگر اقرار به «: و لکن شیخ ره در نهایه تصریح به عدم ضرب نموده است 3.»خورد اما رجم نمی شود

و اطلاق 4».حدي که موجب رجم است نماید سپس قبل از اقامه حد منکر آن شود او را رها می نمایند
  .دارد اصحاب ظهور در عدم ضرب

با توجه به اینکه در روایتی که اشاره به حد داشت روایت حلبی از طریق ابان نقل شده و این را  5برخی
اقوي از طریق روایت دیگر دانسته اند، و از سویی فیض ره که معروف به دقت ضبط است در وافی 

رخی دیگر به جهت و ب. بعد از سقوط رجم شده اند) جلد(اینگونه ضبط نموده، قائل به اجراي حد
  6.مطالب فوق علاوه بر اجراي حد جلد، اجراي تعزیر را هم محل تامل دانسته اند

  
                                                             

  .همان 1
  .55، ص18 جپیشین، بن محمد تقى،  ا حسینرزنوري، میمحدث  2
 .551حلىّ، یحیى بن سعید، پیشین، ص: »فان اقر اربعا بما یوجب الرجم ثم رجع جلد و لم یرجم« 3

 .703طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، پیشین، ص: »اقامته خلی سبیلهاذا اقر بما یجب علیه الرجم فیه ثم جحده قبل « 4

 .172، ص1 پیشین، ج گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، 5

 .174ص ، پیشین،مکارم شیرازى، ناصر 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  انکار بعد از اقرار بما یوجب القتل-ب

اگر حدي را که اقرار نموده انکار کند به این انکار توجهی نمی شود مگر در حد موجب «: علامه ره
می شود و در ملحق نمودن قتل به رجم تامل  رجم پس بدرستیکه حد رجم بواسطه انکارش ساقط

  1».است
در الحاق آنچه موجب قتل می شود مانند زناي به محارم یا اکراهی دو قول است «: شهید ثانی ره

به  ]و[انکار است  ]در هر دو[مشارکت قتل و رجم در مقتضی که مقتضی  ]ملحق می شود به جهت[
محافظت از خون و اخذ شارع در خون به احتیاط و  بر تخفیف و توجه شارع در ]حدود[جهت بناي 

  2».عدم نص بر الحاق و بطلان قیاس ]ملحق نمی شود بجهت[
البته باید توجه داشت که قتل در اینجا قتل به سبب ارتکاب جرم حدي است نه قتل به سبب قصاص 

، علامه 3ستزیرا قصاص از حق الناس است و انکار آنرا ساقط نمی نماید و از محل بحث خارج ا
  4.مجلسی ره هم روایات انکار در باب قتل را به قتل حدي تطبیق نموده است

  
  قول سقوط حد قتل-1

به جهت احتیاط در خونها و  ]ملحق می شود[ در الحاق قتل به رجم اشکال است«: صاحب جواهر ره
خالی از  ]اقالح[ و شاید اول ]بر الحاق[به جهت عدم نص ]ملحق نمی شود[بناي حد بر تخفیف و 

  5».قوت نباشد

                                                             
حلىّ، علامه، : ».شکاللو أنکر ما أقرّ به من الحدود لم یلتفت إلیه، إلّا بما یوجب الرجم، فإنّه یسقط بإنکاره، و فی إلحاق القتل به إ« 1

 .523، ص3حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام، ج

من تشارکهما فی المقتضی، و هو الإنکار لما بنی على التخفیف، و نظر : و فی إلحاق ما یوجب القتل، کالزنا بذات محرم أو کرهاً، قولان« 2
، الروضۀ شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی: ».ه بالاحتیاط؛ و من عدم النص علیه، و بطلان القیاسعصمۀ الدم، و أخذه فی  الشارع إلى

 .139-138، صص9، ج)کلانتر -المحشىّ (البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ 

 .170، ص1 پیشین، ج گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، 3

 .340، ص23ل فی شرح أخبار آل الرسول، جمجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقو 4

و فی إلحاق القتل به اشکال من الاحتیاط فی الدماء و بناء الحد على التخفیف، و من خروجه عن النص، و لعلّ الأول لا یخلو عن « 5
 .292، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب : »قوة

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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، انکار ]اقرار[و براي حاکم، عرضه انکار بر مجرم مستحب است و اگر بعد از چهار مرتبه«: ابن حمزة ره
  1.».تازیانه باشد و ساقط می شود اگر موجب قتل باشد ]حد[ نمود حد ساقط نمی شود اگر موجب

ا انکار و بین اصحاب در این اختلافی سقوط رجم ب :]یک[اینجا دو مساله است «: ین رهمحققفخر ال
سقوط قتل مانند انکار بعد از اقرار به زناي با عمه یا خاله یا یکی از محارم، مصنف می  :]دو[نیست 

 ]مقتضی[ناشی می شود و آن  ]براي سقوط[از ثبوت مقتضی  ]که[فرماید در سقوط قتل اشکال است 
ته شده است و به جهت اهتمام شارع در حفظ انکاري است که به جهت تخفیف در حدود بنا گذاش

از عدم نص بر سقوط و منع  ]ناشی می شود[خون مسلمان و بناي شارع بر احتیاط تام در این مورد، و 
  2.».است ]سقوط در قتل[ قول اول ]ره فخر المحققین[ از قیاس نزد امامیه و اقرب نزد من

، غیر رجم داخل ایندوو غیر  ]مختصر النافع در مصنف ره[در اطلاق نص و عبارت «: صاحب ریاض ره
می شود پس با انکار بعد از اقرار ساقط نمی گردد و در قواعد اشکال نموده از جهت خروج قتل از 

ظاهرتر  ]سقوط در قتل[منصوص و از جهت احتیاط در خونها و بناي حدود بر تخفیف و شاید این
شده است و به جهت منع اختصاص حکم سقوط، به باشد به جهت موافقت با آنچه از الوسیله حکایت 

  3.».رجم
  

  : 4ادله قول سقوط حد قتل
  

                                                             
طوسى، : »رجع بعد الأربع لم یسقط ان کان موجبه الجلد و سقط ان کان موجبه القتل و یستحب للحاکم التعریض الیه بالرجوع و ان« 1

 .410محمد بن على بن حمزه، الوسیلۀ إلى نیل الفضیلۀ، ص

سقوط القتل کالزنا بالعمۀ أو الخالۀ أو إحدى المحرّمۀ لو  ]ب[سقوط الرجم بالإنکار، و لا خلاف بین الأصحاب فیه  ]الف[هنا مسئلتان « 2
فیه إشکال، ینشأ من ثبوت المقتضى و هو الإنکار لما بنى على التخفیف، و لمبالغۀ الشارع فی عصمۀ دم : أنکره بعد الإقرار قال المصنّف

حلّى، فخر المحققین، : »المسلم، و بنائه على الاحتیاط التاّم و من عدم النص علیه، و امتناع القیاس عندنا و الأقرب عندي الأول انتهى
 .473، ص4د بن حسن بن یوسف، پیشین، جمحم

و یدخل فی إطلاق غیر الرجم فی النص و العبارة و نحوها، القتل بغیره فلا یسقط بالرجوع عن الإقرار و استشکله فی القواعد من « 3
  وسیلۀ لذلک و لمنعخروجه عن المنصوص و من الاحتیاط فی الدماء و بناء الحد على التخفیف و لعلّ هذا أظهر وفاقا للمحکی عن ال

 .27، ص10حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین، ج: »اختصاص النص بالرجم

؛ حائرى، سید على بن  410؛ طوسى، محمد بن على بن حمزه، پیشین، ص 292، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  4
 .473، ص4بن حسن بن یوسف، پیشین، ج ؛ حلىّ، فخر المحققین، محمد 27، ص10محمد طباطبایى، پیشین، ج
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٢٠۴ 

  1.مقتضاي احتیاط در دماء سقوط قتل است.1
بناي حدود بر تخفیف و این مورد بجهت شمول ادله سقوط رجم محل شبهه بوده و قاعده درء آنرا .2

  2.در بر می گیرد
، و الغاي خصوصیت از روایات دال بر سقوط رجم )ستا انکارمقتضی ( با وجود مقتضی براي اسقاط.3

  3.می توان قائل به سقوط قتل شد
  : مرسله جمیل بن دراج.4
»ا ع أَنَّهمهدَنْ أحع ِابهحضِ أَصعنْ باجٍ عرنِ دیلِ بمنْ جرٍ عیمنِ أَبیِ عنِ ابع نْ أبَِیهع ْنهع إِذاَ أقََرَّ :  قَالَو

  4».قُتلَ إِذاَ لَم یکُنْ علیَه شُهود فإَِنْ رجع و قَالَ لَم أَفعْلْ تُركِ و لَم یقْتَلْ  بِالقْتَْلِ  نفَْسه  علىَ  الرَّجلُ
  5.ارسال آن بواسطه ابن ابی عمیر و جمیل که از اصحاب اجماع اند جبران می شود

د منتفی است زیرا اولاً قتل قصاصی حق الناس احتمال اینکه این روایت مربوط به باب قصاص باش
بوده و انکار در اسقاط آن موثر نیست و فقط با عفو ولی دم ساقط می گردد و ثانیاً حکم در روایت 
منحصر به قتل حتی در باب قصاص هم نیست بلکه در قتل عمدي در صورت عدم پذیرش دیه و 

تدائاً و در قتل خطائی دیه متعین می گردد نه درخواست ولی دم قصاص را، قتل معین می گردد نه اب
  6.حکم به قتل

بهر حال با نظر به این روایت شبهه ایجاد می گردد که قتل ساقط شده یا نه و تدرء الحدود بالشبهات 
  7.شاملش می گردد

  
  قول عدم سقوط حد قتل-2

                                                             
 .171، ص1 پیشین، ج ؛ گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى،139-138، صص9، پیشین، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 1

 .171، ص1 پیشین، ج ؛ گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى،139 -138، صص9، پیشین، جشهید ثانى، زین الدین بن على عاملی 2

 .473، ص4ى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، پیشین، جحلّ 3

  .27، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 4
 .309، ص1 ، پیشین، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى 5

 .همان 6

 .همان 7
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٢٠۵ 

نکار توجهی نمی شود مگر اگر حدي را که به آن اقرار نموده است انکار کند به این ا«: رهحلی علامه 
: به حدي که موجب رجم است پس همانا رجم بواسطه انکارش ساقط می گردد و سپس فرموده است

  1».و الحاق قتل به رجم محل اشکال است
اگر اقرار به حدي نماید که موجب رجم است سپس انکار نماید رجم از او ساقط می «: محقق حلی ره

  2.»ساقط نمی شود ]بواسطه انکار[شود و غیر رجم 
  : ادله قول عدم سقوط حد قتل

خروج از نص است زیرا سقوط حد فقط در رجم ثابت است و الحاق قتل به آن خروج از منصوص .1
  3.است

  4.قیاس قتل به رجم ممنوع است.2
 داریم و ،را با وجود شرایط آنثبوت حد به مجرد اقرار همچنین قاعدة عدم قبول انکار بعد از اقرار و .3

   5.سقوط حد محتاج به دلیل است تا از قاعده دست بر داریم که دلیلی بر سقوط حد قتل نداریم
البته اکثر به جهت احتیاط در دماء و بناي حدود بر تخفیف و مرسله جمیل، قائل به سقوط حد قتل و 

  6.الحاق قتل به رجم شده اند
  
  انکار بعد از اقرار بما یوجب غیر الرجم -ج
  عدم سقوط حد غیر رجم: قول مشهور-1

  :ادله قول مشهور
  7.شهرت بلکه احتمال اجماع.1

                                                             
حلىّ، علامه، : » فی إلحاق القتل به إشکال و لو أنکر ما أقرّ به من الحدود لم یلتفت إلیه إلّا بما یوجب الرجم، فإنّه یسقط بإنکاره، و« 1

  .523، ص3 جحسن بن یوسف بن مطهر اسدى، پیشین، 
حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه : » و لو أقر بما یوجب الرجم ثم أنکر سقط عنه، و لا یسقط غیره« 2

  .214، ص1 جالإمامیۀ، 
 .473، ص4ن حسن بن یوسف، پیشین، جحلىّ، فخر المحققین، محمد ب 3

 .همان 4

 . 176، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 5

 .176، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر؛  170، ص1 پیشین، ج گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، 6

 . 107، صلنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین 7
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٢٠۶ 

مقتضاي قاعده عدم سقوط است زیرا قاعده در اقرار، عدم سماع انکار بعد از اقرار است، که این .2
  1.قاعده عقلایی مورد امضاي شارع است

د صحیحه محمد بن اکثر روایات که در حد رجم آمده دال بر عدم سقوط در غیر رجم است مانن.3
  2.مسلم و صحیحه حلبی که گذشت

  : صحیحه محمد بن مسلم-
منْ أقََرَّ علَى : قَالَ و عنْه عنْ أبَِیه عنِ ابنِ أبَیِ عمیرٍ عنْ أَبیِ أَیوب عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أبَِی عبد اللَّه ع«

 هَلیع ُتهأقََم دبِح هنفَْسمْرجی لَم دحج ثُم هلىَ نفَْسإِذاَ أقََرَّ ع فَإنَِّه م3».إلَِّا الرَّج  
هر کس علیه خویش به ثبوت «: کند که فرمود محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت مى

ش اقرار جز سنگسار کردن؛ چرا که اگر علیه خوی. سازم حدى اقرار کند، من آن حد را بر وى جارى مى
 .»شود و انکار کرد، پس سنگسار نمى

  : صحیحه حلبی-
»نِ الْحانٍ عَنْ أبوبٍ عبحنِ منِ ابع دمحنِ مب دمَنْ أحى عیحنِ یب دمحنْ مع قُوبعنُ یب دمحم دبنْ أَبیِ عع ِلَبی

  د ثُم جحد بعد فقََالَ إِذاَ أقََرَّ علىَ نفَْسه عنْد الإِْمامِ أنََّه سرَقَ ثُم جحد قُطعتفی رجلٍ أقََرَّ علىَ نفَْسه بِح  اللَّه ع
هدإنِْ  ی و  مغر  ُةً   أنَْفهلْدینَ جانثَم وهدلۀٍ فَاجرْیِبف راً أَوخَم ِشَرب أَنَّه هلىَ نفَْسإِنْ أقََرَّ ع لَى وفإَِنْ أقََرَّ ع قُلْت

دالْح هِضَارب نْ کنُْتلَک فقََالَ لَا و هاجِمر أَ کُنْت مالرَّج یهف جِبی دبِح ه4».نفَْس  
گاه پس از آن انکار کرد  امام صادق علیه السلام درباره مردى که به ثبوت حدى بر خویش اقرار و آن

شود؛  گاه انکار کند، دستش بریده مى خویش اقرار کند که سرقت کرده، آن اگر نزد امام علیه«: فرمود
ولى اگر علیه خویش اقرار کرد که شرب خمر کرده یا افترا بسته، او را هشتاد . على رغم خواست وى

اگر به حدى بر خویش اقرار کند که سنگسار در آن است، آیا شما وى را : پرسیدم. تازیانه بزنید
 .»نه، ولى حد بر او خواهم زد: ید؟ حضرت فرمودکن سنگسار مى

   5.استصحاب.4
                                                             

 . 107، صلنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین 1

 .174، ص، پیشینازى، ناصرمکارم شیر 2

  .27، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 3
  .26، صهمان 4
 . 307، ص1 ، جاردبیلى، سید عبد الکریم موسوى، پیشین 5
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٢٠٧ 

  .حدي ثابت شده شک در سقوط آن بجهت انکار داریم استصحاب می نماییم بقاي حد را
که این مورد را شامل می شود و دلیل قطعی  »إقرار العقلاء على أنفسهم جائز«اطلاق یا عموم قاعدة .5

  1.ر این مورد نداریمبراي تاثیر انکار بعد از اقرار د
  
  غیر رجم سقوط حد: قول غیر مشهور-2

  .این قول را برگزیده اند 3.و ابن زهره ره در غنیه 2شیخ طوسی ره در خلاف
اگر یکی از زناکارها قبل از اقامه بینه بر علیه اش توبه نماید و توبه و اصلاحش روشن «: ابن زهره ره-

اگر از اقرارش به زنا قبل از اقامه حد یا  ]ساقط می شودحد [شود حد از او ساقط می شود و همچنین
  4.».در حال اقامه حد رجوع نماید یا از حد فرار نماید

  :ادله قول غیر مشهور
  5.اجماع.1

  6.اجماع مردود است زیرا مشهور بر خلاف آن نظر دادند و مخالف احادیث مستفیضه است: رد
  7)قضیه ماعز(معتبره حسین بن خالد .2
قُلْت لأَبِی : قَالَ) الْحسینِ بنِ خَالد(محمد بنُ یعقُوب عنْ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أبَیِه عنْ عمرِو بنِ عثْمانَ عنِ «

قَامتَّى یح رَدلْ ییرةَِ هفنَ الْحم َربه ونِ إِذاَ هصحنِ الْمی عنِ ع أخَبِْرْنسالْح  َردلَا ی و رَدفقََالَ ی دالْح هَلیع
هیبصا یم دعیرةَِ بفنَ الْحم رَبه ثُم هلىَ نفَْسرَّ عقالْم وفقََالَ إِنْ کَانَ ه ذاَك فَکی و فقَُلْتَشی   ةِ لَمارجنَ الْحم ء

 هَلیع تا قَامإِنْ کَانَ إنَِّم و رَدأَنَّ ی کَذل و دالْح هَلیع قَامتَّى یرٌ حاغص وه و در َربه ثُم دحجی وه نَۀُ ویْالب

                                                             
 .همان 1

 .379- 378، صص5طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج 2

و صلاحه، سقط الحد عنه، و کذا إن رجع عن إقراره بالزنا قبل إقامۀ الحد، و إذا تاب أحد الزانیین قبل قیام البینۀ علیه، و ظهرت توبته « 3
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، پیشین، : »أو فی حاله، أو فر منه، و لا تأثیر لفراره إذا کان بعد ثبوت الزنا علیه لا بإقراره

 .424ص

  .424صحلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، پیشین،  4
 .379-378، صص5ابو جعفر، محمد بن حسن، پیشین، ج طوسى، 5

 .457، ص15 ، جحائرى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین 6

 .379-378، ص5طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، پیشین، ج 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 انکار بعد از اقرار: فصل هشتم

٢٠٨ 

فْرةَِ فَرَمنَ الْحم َربفَه مْرجأَنْ ی ِرَ بهص بِالزِّنَا فأََم ولِ اللَّهسر نْدأقََرَّ ع کالنَ مزَ باعمرُ بیالزُّب اقِ اهامِ بِسوْنُ الع
َقَلهیرٍ فَععب  ثُم فَقتََلُوه النَّاس َقهقَطَ فَلَحفَس   بذْهی َربإِذاَ ه وهلَّا تَرَکتُْمفَه مفقََالَ لَه کَص بِذل ولَ اللَّهسرُوا رْأخَب

أَم مقَالَ لَه و هلىَ نفَْسي أقََرَّ عالَّذ وا هص فإَنَِّم ولُ اللَّهسر اهدو قَالَ و ا ضَلَلتُْملَم کُمعراً ماضح یلکَانَ ع ا لَو
  1».منْ بیت مالِ الْمسلمینَ
اگر او از چاله . درباره محصن برایم بگویید: به امام ابوالحسن علیه السلام گفتم«: حسین بن خالد گوید

شود و برگردانده  برگردانده مى: حد بر او جارى شود؟ حضرت فرمود شود تا فرار کند، آیا برگردانده مى
اگر خود علیه خویش اقرار کرده است و پس از : این چگونه است؟ حضرت فرمود: پرسیدم. شود نمى

ولى اگر بینه بر او شهادت داده . شود آن که سنگى به او خورده از چاله فرار کرده است، برگردانده نمى
دلیل این . شود تا حد بر او اجرا شود گاه فرار کرده، با خوارى برگردانده مى کرده آن ىو خود انکار م

حضرت دستور . مطلب آن است که، ماعز بن مالک نزد رسول خدا صلى االله علیه و آله به زنا اقرار کرد
ه سوى او زبیر بن عوام استخوان ساق پاى شترى را ب. او از چاله گریخت. داد تا وى را سنگسار کنند

پس از آن به رسول خدا صلى . مردم به او رسیدند و او را کشتند. پرتاب کرد و او را زمین زد و او افتاد
چرا زمانى که فرار کرد او را رها نکردید که برود؟ چرا که : حضرت به آنان فرمود. االله علیه و آله گفتند

ر على علیه السلام همراه با شما بود، شما اگ: حضرت به آنان فرمود. او خود بر خویش اقرار کرده بود
المال مسلمانان  پیامبر خدا صلى االله علیه و آله دیه این مرد را از بیت: حضرت افزود. شدید گمراه نمى

  .»پرداخت
چرا زمانى که فرار کرد او را رها نکردید که اینکه نبی اکرم صلی االله علیه و آله و سلم می فرمایند 

  .ود بر خویش اقرار کرده بود روشن می سازد که انکار بعد از اقرار فائده داردبرود؟ چرا که او خ
  2.قضیه ماعز مربوط به رجم است و محل بحث غیر رجم است: رد
   :مرسله جمیل.3
عنْ بعضِ أَصحابنَِا عنْ  و عنْ محمد بنِ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد عنْ علی بنِ حدید عنْ جمیلِ بنِ دراجٍ«

إِلىَ أَنْ یموت أَو یکْذب نفَْسه قَبلَ أَنْ   فی رجلٍ أقََرَّ علىَ نفَْسه بِالزِّنَا أَربع مرَّات و هو محصنٌ رجِم  أحَدهما ع
 لَم و ِتُرك کَلْ فإَِنْ قَالَ ذلْأَفع قُولَ لَمَفی مْرجیقطَْعقَالَ لَا ی و مْرجارِقُ  یتَّى  السنِ  حَرَّتیرقَِۀِ مرَّ بِالسقی   عجفإَِنْ ر

                                                             
  .102-101، ص28 جپیشین، ، محمد بن حسن،  حر عاملى 1
 .175، ص، پیشینمکارم شیرازى، ناصر 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٢٠٩ 

رَّاتم عبرَّ أَرقتَّى یی حالزَّان مْرجقَالَ لَا ی و ودکُنْ شُهی إِذَا لَم قطَْعی لَم رقَِۀَ ونَ السکُنْضَمی بِالزِّنَا إِذاَ لَم   ودشُه
مْرجی لَم و ِتُرك عج1».فإَِنْ ر  

: امام باقر یا امام صادق علیه السلام درباره مردى محصن که چهار بار به زنا بر خویش اقرار کرد، فرمود
. ام شود تا بمیرد یا پیش از آن که سنگسار شود، خودش تکذیب کند و بگوید انجام نداده سنگسار مى«

شود تا آن که  سارق، دستش قطع نمى: حضرت افزود. شود شود و سنگسار نمى مىاگر چنین گفت، رها 
شود البته  دو بار به سرقت اقرار کند و اگر از اقرارش برگردد، ضامن سرقت است ولى دستش قطع نمى

زنا کار، تا چهار بار به زنا اقرار نکند، سنگسار : حضرت نیز افزود. زمانى که شهودى در کار نیست
  .»شود کنند و سنگسار نمى د؛ البته اگر شهودى نباشد و اگر از اقرارش برگردد، رهایش مىشو نمى

  2.که ظهور در سقوط حد قطع سرقت بعد از رجوع دارد
  : رد

او را تضعیف نموده  ره اولاً روایت مرسله است و از سویی در سندش علی بن حدید است که شیخ
   .3است

که صریح در عدم سقوط حد قطع است و صحیحه مقدم بر مرسله  4یثانیاً معارضه دارد با صحیحه حلب
  5.ثالثاً روایت شاذ بوده و مشهور به آن عمل ننموده اند .است

  
  
  نتیجه-د

                                                             
  .27، ص28 جپیشین، حسن،  ، محمد بن حر عاملى 1
 .173، ص1 پیشین، ج گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، 2

 .382، رقم 153طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الفهرست، ص 3

فی رجلٍ أقََرَّ علىَ   حلبَیِ عنْ أَبیِ عبد اللَّه عمحمد بنُ یعقُوب عنْ محمد بنِ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ أَبانٍ عنِ الْ« 4
عُقط دحج رقََ ثُمس امِ أنََّهالإِْم نْدع هلىَ نفَْسفقَاَلَ إِذاَ أقََرَّ ع دعب دحج ثُم دِبح هنفَْست  هدإنِْ  ی و  مغر  ُلىَ نفَْ  أَنفْهإنِْ أَقرََّ ع راً وخَم شَرِب أَنَّه هس

ْأَ کنُت مالرَّج یهف ِجبی دِبح هلىَ نفَْسفإَنِْ أَقَرَّ ع ْةً قُلتلْدینَ جانثَم وهدلۀٍ فاَجْریِبف َأودْالح هضاَرِب ْنْ کنُتلَک فقَاَلَ لاَ و هاجِمحر عاملى، : » ر
 .26، ص28 جپیشین، محمد بن حسن، 

 173، ص1 پیشین، ج گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٢١٠ 

اگر انکار بعد از اقرار به حدي باشد که موجب رجم است ظاهر، عدم خلاف بلکه اجماع در : اول
  1.سقوط رجم است

دي باشد که موجب قتل است، محل خلاف بین علما است در سقوط اگر انکار بعد از اقرار به ح: دوم
  2.قتل و عدم سقوط آن

  3.اگر انکار بعد از اقرار به حدي باشد که موجب غیر رجم است، مشهور عدم سقوط حد است: سوم

                                                             
 .291، ص41، محمد حسن، پیشین، ججواهرنجفى، صاحب  1

 .27، ص10حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، پیشین، ج 2

 . 107، صلنکرانى، محمد فاضل موحدى، پیشین 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 نتیجه گیري جمع بندي و

٢١١ 

  
  جمع بندي و نتیجه گیري

  
بت با توجه به همچنان که گذشت بعد از وقوع جرم و اثبات آن اسبابی هستند که موجب سقوط عقو

شرایطی می گردند و عبارتند از شبهه، اسلام آوردن مجرم، توبه، عفو حاکم، عفو صاحب حق، فوت 
  .مجرم، فقدان محل عقوبت و انکار بعد از اقرار

مسقط بودن شبهه در حدود قطعی است، اما در تعزیر بعید نیست مسقطیت آن و اکثر آنرا مسقط می 
  .، مسقطیت شبهه محل اشکال استدانند و لکن در قصاص و دیات

مسقط بودن اسلام آوردن مجرم، در حدود و تعزیرات مورد قبول اکثر فقهاست، اما در قصاص و دیات 
مسقط نیست و اگر هم گستره قاعده جب شامل قصاص و دیات است می توان گفت قصاص و دیات 

  .با دلیل خاص، خارج از شمول قاعده جب است
مشهور بین فقهاست اما بعد از اثبات جرم  ،چه بواسطه بینه یا اقرار ز اثبات جرممسقط بودن توبه قبل ا

بواسطه بینه، مشهور قائل به عدم سقوط اند، و در اثبات جرم بواسطه اقرار، مشهور قائل به تخییر امام 
  .بین اجراي حد و عفو مجرم است

هاست اما عدم مسقطیت عفو حاکم مسقط بودن عفو حاکم در صورت اقرار و توبه مجرم مشهور بین فق
بنابر مشهور بین فقها عفو حاکم . در صورت اثبات جرم بواسطه اقامه بینه محل اجماع بین فقهاست

مسقط است در حدود غیر از سرقت، قبل از مرافعه نزد حاکم، و قذف و در تعزیرات هم مسقط است 
حد قذف، مشهور قائل به عدم اما در قصاص و دیات و حد سرقت قبل از مرافعه نزد حاکم و 

  .مسقطیت و نفوذ عفو حاکم اند
مسقط بودن عفو صاحب حق در حدود فقط در سرقت، قبل از مرافعه نزد حاکم، و قذف و در 

غیر از سرقت قبل (تعزیرات حق الناسی و در قصاص و دیات مورد اجماع فقها است اما در بقیه حدود
  .عفو صاحب حق مسقط نیست و تعزیرات حق اللهی،) از مرافعه و قذف

مسقط بودن فوت مجرم در حدود و تعزیرات و قصاص، محل اجماع فقها است، البته در قصاص، 
  .مجازات تبدیل به دیه می شود و در دیات، فوت مجرم مسقط مجازات نیست

مسقط بودن فقدان محل در حدود اجماعی است البته مجرم بجهت ارتکاب جرم، تعزیر می گردد و 
در قصاص دست، اکثر . بجز قصاص دست، مسقط بودن محل اجماع فقها است ین در قصاصهمچن
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فقها قائل اند در صورت فقدان دست راست، دست چپ و در صورت فقدان آن پاي مجرم قطع می 
  .گردد

هم  ،بجز قتل مسقط بودن انکار بعد از اقرار در رجم اجماعی است و عدم مسقطیت انکار در غیر رجم
ست، البته در مسقطیت انکار نسبت به قتل محل خلاف بین فقهاست و قول اکثر، مسقط بودن اجماعی ا

  .انکار بعد از اقرار در قتل است
، به طور قطع می توان مسقطات عقوبت در فقه با توجه به گستره وسیع بحثمطلب آخر اینکه 

وارد نیاز به دقت و پذیرفت که تمام جوانب مطلب مورد مداقه قرار نگرفته است و در برخی م
عنوان جزئی تر گشته تا دقت مطلب و : موشکافی بیشتر است با حفظ این مطلب پیشنهاد می گردد

مسقطات در : و در عناوین جزئی تر یا مجازات محور بحث باشد مانند. تمرکز بر یک مطلب بالاتر رود
توبه و : حث باشد مانندحدود و تعزیرات؛ مسقطات در قصاص؛ مسقطات در دیات یا مسقطات محور ب

؛ عفو حاکم و سقوط مجازات؛ انکار بعد از )اعم از حدود، تعزیرات و قصاص و دیات(سقوط مجازات
  .اقرار و سقوط مجازات

  
  
  

  .و آخرُ دعوانا أَنِ الْحمد للَّه رب الْعالمَینَ
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Abstract: 

The Islamic Shari'ah considers punishments to stop the crime which are divided 
into limits, tazirat, nemesis, and blood money.Nemesis and blood money are 
Because of people's Rights;limits and tazirat are Because of God's right. 

Principle in punishments are to do it, whether it is people's Rights or God's right. 
And Holy lawgiver is not satisfied to default in its execution. Whether it is 
Because of people's Rights or God's right.On the other hand, the Islamic 
jurisprudence with regard to the public interests, sometimes the holy lawgiver has 
stopped the execution of the punishment totally even after proof of the crime or 
change it to the lighter punishment. These are the things that we call it the 
Mutations of punishment and they are: doubt, Getting Muslim of Guilty, 
repentance of Guilty, forgiveness of Religious ruler, forgiveness of Right owner, 
Die of Guilty,Lack of place for Punishment and Denial after confession. 

Some of these Mutations of punishment are Effective in the fall of punishments of 
violating God's law,like: repentance, forgiveness of Religious ruler and Denial 
after confession. And some of them are effective in the collapse of the punishment 
for violating the people's Rights;like: forgiveness of Right owner. And some 
others are common which also abolish the punishments caused by the invasion of 
God's right and also abolish the punishments caused by violating of people's 
Rights, like: doubt, Die of Guilty and Lack of place for Punishment. 

The culprit with repentance, Islam and forgiveness of ruler, His punishment is 
completely abolished and with denial after confession, it changes to a lighter 
punishment. But with the forgiveness of the rightful owner, doubt, death of the 
offender and lack of a place for punishment, some times the punishment is 
completely stopped and sometimes it becomes a lighter punishment. 

Of course, each of these Mutations of punishment for penetration requires the 
existence of conditions and reasons whether in the offender or in the crime or in 
the Proof Quality and even in the time of proof. 

In this article, the Mutations of punishment in jurisprudence,it's reasons, Inclusion 
of each one and its Infiltration conditions, are extensively reviewed. 

Keywords: Mutations, punishment, jurisprudence, crime, Guilty, The one whothe 
crime was upon him. 
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 .ق  ه 1407 ،السلام، قم

لامى وابسته به جامعه دفتر انتشارات اس چاپ اول، جلد، 3حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، نکت النهایۀ،  .45
 .ق  ه 1412مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 

انتشارات کتابخانه آیۀ االله مرعشى  چاپ اول، جلد، 4حلّى، مقداد بن عبد اللهّ سیورى، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع،  .46
 .ق  ه 1404نجفى ره، قم، 

 .ق  ه 1425انتشارات مرتضوى، قم،  چاپ اول، لد،ج 2حلّى، مقداد بن عبد اللهّ سیورى، کنز العرفان فی فقه القرآن،  .47

انتشارات کتابخانه  چاپ اول، حلّى، مقداد بن عبد اللهّ سیورى، نضد القواعد الفقهیۀ على مذهب الإمامیۀ، در یک جلد، .48
 .ق  ه 1403 ره، قم،آیۀ االله مرعشى نجفى 

 .ق  ه 1405ید الشهداء العلمیۀ، قم، مؤسسۀ س چاپ اول، حلّى، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، در یک جلد، .49

مؤسسه اسماعیلیان، قم،  چاپ دوم، جلد، 7خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع،  .50
 .ق  ه 1405

 .ق  ه 1410خویى، سید ابو القاسم موسوى، تکملۀ المنهاج، در یک جلد، نشر مدینۀ العلم، قم،  .51

 1422مؤسسۀ إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم،  چاپ اول، جلد، 2وى، مبانی تکملۀ المنهاج، خویى، سید ابو القاسم موس .52
 .ق  ه

 .بی جا، بی تاجلد،  7، )المکاسب(خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهۀ  .53

 .تابی مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم،  چاپ اول، جلد، 2خمینى، سید روح اللهّ موسوى، تحریر الوسیلۀ،  .54

 .ش1389لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، دهخدا، علی اکبر،  .55

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٢١٧ 

منشورات الحرمین، قم،  چاپ اول، دیلمى، سلارّ، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویۀ و الأحکام النبویۀ، در یک جلد، .56
 .ق  ه 1404

 .ش1374تهران، ، مرتضوي اپ دوم،چ جلد،4راغب اصفهانى، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن،  .57

 .ش1385زراعت، عباس، حقوق جزاي عمومی، انتشارات ققنوس، تهران،  .58

 .ش1388 ، دانشگاه پیام نور، تهران،چاپ پنجمساریخانی، عادل، حقوق جزاي عمومی اسلام،  .59

 .ق  ه 1413االله، قم،  دفتر حضرت آیۀ-مؤسسه المنار چاپ چهارم، جلد، 30سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام،  .60

 .ش1388 ،تهرانچاپ چهاردهم، مجد، شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزاي عمومی،  .61

دفتر انتشارات اسلامى  چاپ اول، شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، الانتصار فی انفرادات الإمامیۀ، در یک جلد، .62
 .ق  ه 1415وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 

 .ق  ه 1427نشر میزان، تهران،  چاپ دوم، هاى نو در حقوق، دو جلد، محمد حسن مرعشى، دیدگاهشوشترى، سید  .63

 .جلد، چاپ اول، کتابفروشى مفید، قم، بی تا 2شهید اول، محمد بن مکى عاملى ، القواعد و الفوائد،  .64

جلد، چاپ اول،  2، )ۀالحدیث -ط (شهید ثانى، زین الدین بن على عاملى ، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان  .65
 .ق  ه 1402انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، 

جلد، چاپ اول،  10، )کلانتر- المحشىّ(شهید ثانى، زین الدین بن على عاملى ، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ  .66
 .ق  ه 1410کتابفروشى داورى، قم، 

وائد القواعد، در یک جلد، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه شهید ثانى، زین الدین بن على عاملى ، ف .67
 .ق  ه 1419علمیه قم، قم، 

جلد، چاپ اول، مؤسسۀ المعارف  15شهید ثانى، زین الدین بن على عاملى ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام،  .68
 .ق  ه 1413الإسلامیۀ، قم، 

 .ق  ه 1415لمقنع، در یک جلد، چاپ اول، مؤسسه امام هادى علیه السلام، قم، صدوق، محمد بن على بن بابویه، ا .69

جلد، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه  4صدوق، محمد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه،  .70
 .ق  ه 1413مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 

  ه 1420دار الهادي، بیروت،  چاپ اول، جلد، 4شرائع الإسلام،  ، غایۀ المرام فی شرح)حسین(صیمرى، مفلح بن حسن  .71
 .ق

مجمع البحوث  چاپ اول، جلد، 2طبرسى، امین الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمۀ السلف،  .72
 .ق  ه 1410الإسلامیۀ، مشهد، 

 .قه 1414قم،  ،دار الثقافۀ چاپ اول، جلد،1، محمد بن حسن، الأمالی، ، ابو جعفرطوسى .73

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه  چاپ اول، جلد، 6طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف،  .74
 .ق  ه 1407علمیه قم، قم، 

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  چاپ سوم، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، رجال الشیخ الطوسی، در یک جلد، .75
 .ق  ه 1427یه قم، قم، جامعه مدرسین حوزه علم

 .قه  1417قم،  ، محمد تقی علاقبندیانناشر  چاپ اول، جلد،2، محمد بن حسن، العدة فی أصول الفقهابو جعفر، طوسى،  .76

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٢١٨ 

 .بی تاالمکتبۀ الرضویۀ، نجف اشرف،  چاپ اول، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الفهرست، در یک جلد، .77

المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار  چاپ سوم، جلد، 8ط فی فقه الإمامیۀ، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسو .78
 .ق  ه 1387 ،الجعفریۀ، تهران

دار الکتاب العربی،  چاپ دوم، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، .79
 .ق  ه 1400بیروت، 

انتشارات کتابخانه آیۀ االله مرعشى  چاپ اول، الفضیلۀ، در یک جلد، طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیلۀ إلى نیل .80
 .ق  ه 1408نجفى ره، قم، 

 .بی جا، بی تاقم،  چاپ نهم، عاملی، ابن شهید ثانى، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، .81

مؤسسۀ الفقه  چاپ اول، جلد، 2، )لفقهقسم ا(عاملى، جمال الدین، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین  .82
 .ق  ه 1418، قمللطباعۀ و النشر، 

دفتر  چاپ اول، جلد، 23، )الحدیثۀ -ط (عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلاّمۀ  .83
 .ق  ه 1419، قمانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

دار الفقه للطباعۀ و النشر،  چاپ چهارم، جلد، 9حسین ترحینى، الزبدة الفقهیۀ فی شرح الروضۀ البهیۀ، عاملى، سید محمد  .84
 .ق  ه 1427، قم

مؤسسه آل البیت  چاپ اول، جلد، 8عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام،  .85
 .ق  ه 1411علیهم السلام، بیروت، 

دفتر انتشارات اسلامى  چاپ اول، جلد، 2على موسوى، نهایۀ المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام،  عاملى، محمد بن .86
 .ق  ه 1411، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم وابسته به

دفتر  چاپ اول، جلد، 3عمیدى، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینى، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد،  .87
 .ق  ه 1416، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم وابسته بهانتشارات اسلامى 

 .م1983بیروت، موسسه الرساله، عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی،  .88

 .ش1391، امام صادق علیه السلام، تهران انتشارات دانشگاه چاپ اول، غلامی، علی، عوامل مانع مسئولیت کیفري، .89

جلد، چاپ سوم، دفتر انتشارات  2ى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، فاضل آبى، حسن بن ابى طالب یوسف .90
 .ق  ه 1417اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 

جلد، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى  11فاضل هندى، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،  .91
 .ق  ه 1416میه قم، قم، وابسته به جامعه مدرسین حوزه عل

جلد، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آیۀ االله مرعشى  3فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع،  .92
 .نجفى ره، قم، بی تا

 .ق1412تهران،  ،دار الکتب الاسلامیۀ چاپ ششم، جلد،7قرشى بنایى، على اکبر، قاموس قرآن،  .93

 .ق  ه 1426، منشورات قلم الشرق، قم چاپ اول، جلد، 10نی منهاج الصالحین، قمى، سید تقى طباطبایى، مبا .94

 .ش 1367 قم،  الکتاب، دار چاپ چهارم، جلد،2قمى،  ابراهیم، تفسیر بن على قمى، .95

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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٢١٩ 

جلد، چاپ اول،  4، )الحدیثۀ - ط (کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء  .96
 .ق  ه 1422تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم،  انتشارات دفتر

جلد، چاپ دوم، مؤسسه آل البیت  13کرکى، محقق ثانى، على بن حسین عاملى ، جامع المقاصد فی شرح القواعد،  .97
 .ق  ه 1414علیهم السلام، قم، 

 .ق 1407 تهران، ،دار الکتب الإسلامیۀ چاپ چهارم، جلد،8کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی،  .98

  ه 1412، چاپ اول، دار القرآن الکریم، قم جلد، 3گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، الدر المنضود فی أحکام الحدود،  .99
 .ق

 .بی جا، بی تا گلپایگانى، لطف االله صافى، التعزیر، أحکامه و حدوده، در یک جلد، .100

قهى مرکز ف چاپ اول، الحدود، در یک جلد،-لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسیلۀ .101
 .ق  ه 1422، ائمه اطهار علیهم السلام، قم

قهى مرکز ف چاپ اول، القصاص، در یک جلد،-لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسیلۀ .102
 .ق  ه 1421، ائمه اطهار علیهم السلام، قم

 .ق  ه 1416، چاپ اول، چاپخانه مهر، قم هیۀ، در یک جلد،لنکرانى، محمد فاضل موحدى، القواعد الفق .103

دفتر انتشارات اسلامى  چاپ اول، جلد، 3مازندرانى، علی اکبر سیفى، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیۀ الأساسیۀ،  .104
 .ق  ه 1425، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم وابسته به

 .ق  ه 1406، چاپ دوازدهم، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران، جلد 4محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه،  .105

 .بی جا، بی تا جلد، 3عبد الرحمن، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیۀ،  ،محمود .106

جلد، چاپ دوم، مؤسسه فرهنگى اسلامى  13مجلسى اول، محمد تقى، روضۀ المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه،  .107
 .ق  ه 1406کوشانبور، قم، 

دار إحیاء چاپ دوم، جلد، 111محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوارالجامعۀ لدرر أخبار الأئمۀ الأطهار، ى دوم، مجلس .108
 .قه  1403بیروت،  ،التراث العربی

جلد، چاپ دوم، دار الکتب  26مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،  .109
 .ق  ه 1404الإسلامیۀ، تهران، 

جلد، چاپ اول، مؤسسه آل البیت  18، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بن محمد تقىمحدث نورى، میرزا حسین  .110
 .ق  ه 1408علیهم السلام، بیروت، 

جامعه  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به چاپ اول، جلد، 2مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیۀ،  .111
 .ق  ه 1417، حوزه علمیه قم، قممدرسین 

انتشارات کتابخانه آیۀ االله  چاپ اول، جلد، 3مرعشى نجفى، سید شهاب الدین، القصاص على ضوء القرآن و السنۀ،  .112
 .ق  ه 1415مرعشى نجفى قدس سره، قم، 

 .ش 1389، قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ اول، مرکز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه، .113

جامعه  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به چاپ چهارم، مصطفوى، سید محمد کاظم، مائۀ قاعدة فقهیۀ، در یک جلد، .114
 .ق  ه 1421، مدرسین حوزه علمیه قم، قم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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